
  

   

  

 

  اى بر تئوري اقتصاد سوسياليستى مقدمه
  

  

  

   

   

   

   

  حميد پويا
   

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  سومچاپ 

  

  

  



 ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

   

   

   

   

                  

  

  

  

  

  



 ٣

  

  فهرست    
  

   

                               5                                                                                       پيشگفتار   

  

  9             كلياتى در باره مفهوم سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستى- 1 

  

         49               سوسياليسم به مثابه روند نابودى تضاد انسان با انسان- 2 

  

                                 73                                              شيوه كار در اقتصاد سوسياليستى- 3 

  

                       89                             توليد و مبادله كالايى در اقتصاد سوسياليستى- 4 

  

                               101                                    قانون اساسى و عام توليد سوسياليستى- 5 

  

                                       پيرامون توليد سوسياليستى ملاحظاتى -6 

                                123                                                               آن  ساسى و قانونمندى ا

  

                           157                               مسئله سوسياليسم در اتحاد شوروى سابق-7  

   

   

   

   

   

   

   



 ٤

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  



 ٥

  

  

  پيشگفتار
   

ريك و مقدماتى از اقتصاد سوسياليستى است كه     اثر حاضر شامل يك بررسى و تحليل تئو

ترين ايده در مطالب ارائه شده در آن، كه اقتصاد سوسياليستى را ماهيتاً به  ترين و بنيادى اصلى

دارى در جامعه سوسياليستى و ايجاد شيوه  مثابه روند مداوم نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

. ست كه من در بيش از هفده سال پيش بدان پى بردماي دارد، ايده توليد كمونيستى محسوب مى

ام در اساس خود  بعلاوه خيلى از مطالب و نظرات مختلف ديگرى را كه در اين اثر ارائه نموده

گردند كه به عللى من قادر به چاپ و انتشار  هاى گذشته و تا هفده سال پيش باز مى به سال

رائه شده در عين حال در خلال مدت زمانى معذالك از اين جهت كه نظرات ا. ام آنها نشده

اند،  هاى پراكنده در طول هفده سال متدرجاً بيشتر و بيشتر تكميل شده طولانى يعنى در زمان

درباره چند مقوله «. شود اثر محصول يك چنين كار طولانى مدت نيز محسوب مى اين

صوصيت را داشته و از اين ، كه در آينده انتشار خواهد يافت، نيز كم و بيش همين خ»اقتصادى

گذشته بخشى از مطالب آن بامطالب و نظرات ارائه شده در اثر حاضر پيوند و ارتباط نزديكى 

  .دارد

    اثر حاضر در حالى كه تئورى اقتصاد سوسياليستى را در سطح مبانى آن و به طور مقدماتى 

اش، يعنى در سطحى  زىنمايد معذالك، در نوع خود، اين تئورى را در سطح امرو بررسى مى

  .دارد توانسته داشته باشد، بيان مى اى كه تاكنون مى مشتمل بر تكامل و توسعه

    مطالب تئوريك ارائه شده در اين اثر بدين علت در سطحى مقدماتى و به نحوى مقدماتى 

ى ها هاى واقعى و داده اند كه نويسنده اولاً طبعاً به فاكت مورد بررسى و تحليل قرار گرفته

 سوسياليستى دسترسى نداشته تا آن را در تحليل و بررسى حقيقتاًتجربى متعلق به يك اقتصاد 

خود دخالت دهد و درثانى فاقد معلومات و دانش كافى در زمينه جزئيات مربوط به برخى 

دارى پيشرفته كنونى بوده تا  هاى رايج در اقتصاد جوامع سرمايه هاى اجتماعى و تكنيك ويژگى

اى از  به همين دلائل شايد پاره.  براى توضيح مطالب و ارائه مثال و نمونه استفاده نمايداز آن

مطالب تا حدودى غيرملموس و نامشخص به نظر برسند كه با تأمل و تفكر در مورد آنها اين 

  .گردد  عموماً برطرف مى-  چنانچه وجود داشته باشد -نقص 
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 بنا بر ديدگاه خود و تا آنجا كه برايش مقدور بوده،     نويسنده در چارچوب نوشته حاضر، طبعاً

كوشش كرده است كه سوسياليسم راستين يعنى سوسياليسم منطبق با ديدگاه و خواست طبقه 

دارى به  كارگر، سوسياليسمى كه به لحاظ تاريخى ضرورتاً به مثابه مرحله انتقال از سرمايه

هاى كم و بيش كاذب مشتمل بر »ليسمسوسيا«كند را از انواع  كمونيسم هستى پيدا مى

هاى بورژوايى، غيرعلمى، پندارگرايانه، التقاطى و غيره متمايز سازد و مفهوم »سوسياليسم«

  . حقيقى و واقعى اقتصاد سوسياليستى را براى خواننده روشن و بيان نمايد

نسبت به اكنون وپيشاپيش ضرورت دارد كه درك و شناخت خود را      به نظر نويسنده از هم

الامكان هر چه بيشتر تكامل و ارتقاء بخشيم و حد و  اقتصاد سوسياليستى و سوسياليسم حتى

هاى كم و بيش دروغين روشن و متمايز نموده و در اين ارتباط »سوسياليسم«مرز خود را با 

هاى به نوعى بورژوايى و غيركارگرى و يا غيرعلمى، پندارگرايانه،  برخى تصورات و برداشت

انگارانه را از خود  هاى ساده خيالى گرايانه و التقاطى و همچنين برخى خوش گرايانه، اراده ذهن

دورنمائيم، تا در نتيجه هم نسبت به روندهاى تحقق و تكامل اقتصاد سوسياليستى در جوامع 

آينده سوسياليستى و هم در مورد پيش شرط مادىو اجتماعي ضرورى براى تحقق بخشيدن 

ها و كارگران در جوامع  ه سوسياليسم و لذا در مورد خط مشى مبارزاتى كمونيستپيروزمندانه ب

دارى كنونى از لحاظ انجام انقلاب سوسياليستى شناخت و دانش صحيح و كافى به  سرمايه

دست آوريم و هم بتوانيم مفهوم و برداشتى صحيح وحقيقى از سوسياليسم و اقتصاد 

  .رگر و زحمتكشان ترويج نمائيمهاى كا سوسياليستى را در ميان توده

    با توجه به تاريخچه جنبش طبقه كارگر و جنبش كمونيستى و در اوضاع و احوال كنونى 

هاى بنيادى و بسيار كلى  ها، لازم است كه نخست در زمينه مفاهيم اوليه و ديدگاه اين جنبش

وشن ساخته و غلطها و ها را ر مطالعه و بازنگرى نمود و در اين ارتباط ابهامات و ناروشنى

هاو نظرات خود را بر پايه  ها و ايده ها را تصحيح و تكميل كرد و آرمان ها و نارسايى ماندگى عقب

هاى واقعاً درست علمى قرارداده و بر اساس اين بنيادها  واقعاً طبقاتى كارگرى و بر پايه شناحت

صولى و با شهامت برخورد كرد و به بايد در اين زمينه واقعاً به طور صادقانه و ا. استوار ساخت

  .قدر كافى انديشيد و تعمق نمود

واقعاً (هاى پيشرو  ها در بين جريان     درست است كه همواره اختلاف نظر و اختلاف در ديدگاه

متعلق به طبقه كارگر وجود خواهد داشت ولى معذالك و به هر صورت ايجاد وحد ت ) يا ظاهراً

ساختن و تكميل مفاهيم اوليه  تر از همه، از طريق روشن  طور اساسىها، به در ميان اين جريان



 ٧

ها حاصل  هاى بنيادى و بسيار كلى و در نتيجه حصول توافق و وحدت در اين زمينه و ديدگاه

  .گردد مى

، هر يك در حد خود، كوششى در »درباره چند مقوله اقتصادى«    اثر حاضر و همچنين 

اى  توان به عنوان پايه اثر حاضر را همچنين مى. شوند وب مىراستاى تحقق اهداف مذكور محس

اى كه جوانب  براى بحث و بررسى درباره اقتصاد سوسياليستى و سوسياليسم تلقى نمود به گونه

بعلاوه ديگر . پذير است هر چه بيشتر روشن و تكميل كرد و جزئيات آن را تاحدوديكه امكان

ست كه ساختار و نظام سياسى سوسياليستى را، كه بر اكنون و پيشاپيش لازم ا اينكه از هم

يابد،  اساس مقتضيات روند اقتصاد سوسياليستى و با توجه به ملاحظات ضرورى ديگر تعين مى

الامكان در  الامكان به طور هر چه كاملتر مورد تحليل و بررسى قرار داد و همچنين حتى حتى

و روند ساختار خانواده و غيره در اين جامعه زمينه روند فرهنگ معنوى در جامعه سوسياليستى 

  .به مطالعه و بررسى پرداخت

   حميد پويا                                                                                           

 1375ماه   دى20                                                                                        

   

  

 هرچند نه در مطلب –    باطلاع ميرساند كه در چاپ دوم تصحيحاتي در مطالب كتاب 

  . صورت گرفته و نكاتي بر آنها افزوده شده است-مركزي

  حميد پويا                                                                                           

   1384 آبانماه                                                                                                       5

   

   

  .  براي جاپ سوم نيز تغيئرات و اصلاحاتي در برخي مطالب كتاب بعمل آمده است 

ته لازم باشد، فقط   احتراماً به خواننده توصيه ميشود، در صورتيكه رجوع يا استناد به اين نوش

هاي اول و  نسبت به چاپ كتاب چاپ سوم مورد رجوع يا استناد قرار گيرد چونكه چاپ سوم

  .دوم داراي كمترين اشتباهات و نقائص است

                                                                                            حميد پويا

   1388 اسفندماه 20                                                                                      
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    هدف ما در اثر حاضر آن است كه مفهوم سوسياليسم را در قلمروى شيوه توليد مورد بررسى 

عام و عمومى و در سطحى قرار دهيم و اين مفهوم را به طور مقدماتى به صورت يك نظريه 

بنابراين ما بررسى سوسياليسم از . كلى بدون پرداختن به جزئيات مفصل بررسى و ارائه نمائيم

لحاظ اقتصادى را عموماً در حيطه مفهوم عام آن، به طور تئوريك و در عين حال به نحوى 

ه را در رابطه مقدماتى دنبال خواهيم نمود و فقط در بخش آخر يعنى در مبحث هفتم اين نظري

با مسئله اقتصاد سوسياليستى در اتحاد شوروى سابق به طور مشخص و كنكرت مورد توجه و 

  . بررسى قرار خواهيم داد

   
   سوسياليسم كلياتي درباره مفهوم-                                                                                    1111

   و اقتصاد سوسياليستى                             

   
دارى، امحاء كامل طبقات  تاريخى نابودى كامل سرمايه    سوسياليسم از يك سوى فرآيند 

ها از سلطه و  شود كه در آن انسان اى محسوب مى اجتماعى است و از سوى ديگر جامعه

اند و همگى در حكم كاركنانى همسان و  حاكميت سرمايه و روابط كار و سرمايه آزاد گرديده

ند و مطابق با ميزان كار خود از شوند كه بر حسب توانائي خود كار ميكن برابر تلقى مى

محصولات مصرفى برداشت و استفاده مى نمايند وتحت شرايط فرهنگي و شرايط سياسي اي 

  .زندگي مي كنند كه توسط خودشان تعين يافته است و منطبق با خواست و نياز خودشان است

حاء طبقات در قلمروى دارى يا ام     به نظر ما، توليد سوسياليستى ماهيتاً روند نابودى سرمايه

است و در عين حال، به ) به مفهوم نيروهاى مولد و روابط اجتماعى توليد روى هم(شيوه توليد 

هاى اقتصادى، يعني به لحاظ وجه مشترك و عام  عنوان روند كار، همانند كليه ساير دوران

ها در جامعه  هاى مصرف مورد نياز انسان توليد در كليه اشكال اجتماعى، روند توليد ارزش

هاى  البته در اينجا جامعه به طور معين شكل سوسياليستى دارد و اين ارزش. سوسياليستى است

مصرف و شيوه اجتماعى توزيع آنها و غيره نيز در اشكال خاصى منطبق با ماهيت اجتماعى 

اقتصاد ماهيت اجتماعى توليد كه روند نابودى و امحاء بقاياى . يابد توليد سوسياليستى تعين مى

بورژوايى و طبقات جامعه پيشين است طبعا شيوه موجود توزيع محصولات مصرفى، شيوه 

  .بخشد موجود تقسيم كار و غيره راتعين مى
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هاى مصرف مورد نياز جامعه سوسياليستى      توليد سوسياليستى در حاليكه روند توليد ارزش

اسبات توليدى طبقاتى در اين جامعه است، در عين حال يعنى ماهيتاً فرآيند نابودى بقاياى من

فقط در جامعه كمونيستى يعنى . باشد بمنظور نيل به جامعه كاملاً بدون طبقات كمونيستي مى

هاى  در جامعه بدون طبقات است كه توليد ماهيتاً و تماماً و از همه جهات روند توليد ارزش

اهد بود، در خدمت تأمين كاملاً هاى اجتماعاً كاملاً برابر و آزاد خو مصرف مورد نياز انسان

ها خواهد بود  سطح و ارتقاء يابنده تمام انسان  هميها و نيازهاى مادى و معنو خواست* آزادانه

و به جامعه » مراحل اوليه جامعه كمونيستى«دانيم، به جامعه سوسياليستى  چنانكه مى(

ماركس در نقد . گويند نيز مى» مراحل بالاتر جامعه كمونيستى«كمونيستى يا بدون طبقات 

برد و گويا در ترجمه فارسى  هاى دوم را به كار مى  م، اين واژه-برنامه گوتا، برطبق ترجمه ع 

مراحل بالاتر جامعه «و » مراحل اوليه جامعه كمونيستى«ديگرى از اين اثر ماركس به جاى 

گفته » كمونيستىفاز بالايى جامعه «و » فاز پايينى جامعه كمونيستى«به ترتيب » كمونيستى

ولى ما، همانگونه كه تا حد زيادى رايج نيز هست، جامعه كاملاً بدون بقاياى طبقات . شده است

دارى را جامعه بدون طبقات يا جامعه كمونيستى  اجتماعى و بدون آثار و بقاياى سرمايه

نيستى اى را كه پس از انقلاب سوسياليستى تا مرحله حصول به جامعه كمو گوييم و جامعه مى

توضيح بيشتر مورد نياز در اين زمينه در جاهايى . ناميم گردد جامعه سوسياليستى مى برقرار مى

  .)در متن نوشته آمده است

هاى مصرف و  دانيم روند توليد همواره وحدت روند كار به مثابه روند توليد ارزش چنانكه مى

اهيتاً روند توليد اضافه ارزش و در المثل توليد بورژوايى م فى. روند ماهيت اجتماعى توليد است

به . هاى مصرف مورد نياز تداوم حيات جامعه بورژوايى است عين حال روند توليد ارزش

هاى مصرف مورد نياز اين  همينسان روندتوليد در جامعه سوسياليستى وحدت روند توليد ارزش

زيرا هدف پرولتاريا . ستجامعه و روند نابودى بقاياى مناسبات توليدى طبقاتى در اين جامعه ا

اى است كه  ايجاد جامعه بدون طبقات يعنى جامعه كمونيستى است؛ جامعه كمونيستى جامعه

  ناپذير دارى در آن ديگر برگشت دارى در آن به طور كامل محو و نابود گرديده و سرمايه سرمايه

--- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
انه به معناى آزادى انسان از تقسيم طبقاتى كار و آزادى وى از انقياد و اسارت توسط حرفه و آزاد : *  

كار و وسيله كار و رهايى او از اعمال ستم بر حيوانات در روند توليد محصول و بالاخره آزادى او از نحوه 

  . توزيع اين محصول بر طبق ميزان انجام كار

   



 ١١

دارى بيرون آمده به طور  نقلاب سوسياليستى از جامعه سرمايهاى كه پس از ا جامعه.  شده است

وسيع و عميق آثار و خصوصيات و بقاياى جامعه بورژوايى را در خود دارد و تداوم روند نابودى 

دارى يعنى آثار و بقاياى جامعه بورژوايى پيشين هم به صورت روند تكامل  و امحاء سرمايه

نگاهدارنده جامعه تا به  ه صورت روند ابقاء كننده و زندهسوسياليسم و ايجاد كمونيسم و هم ب

. يابد حال به دست آمده موجود يعنى سوسياليسم تا به حال به دست آمده تجلى و هستى مى

اى هستند و چنان  اين روندهاى نابودى و تغيير و تكامل اقتصادى و اجتماعى به گونه

ريخى نسبتاً طولانى مدت به طور خصوصيت و سرشتى دارند كه فقط در طى يك دوران تا

اين دوران تاريخى همان دوران گذار از جامعه . باشند پذير مى پذير و تحقق كامل انجام

  .دارى به جامعه كمونيستى يعني دوران سوسياليسم است سرمايه

سازد، حاكميت سرمايه و  دارى را سرنگون و متلاشى مى     انقلاب سوسياليستى نظام سرمايه

نمايد و ادامه اين روند به صورت فرآيند تاريخى  ار و سرمايه را متلاشى و ملغى مىروابط ك

دارى و فرآيند تكامل سوسياليسم در  نابودى و امحاء آثار و بقاياى اقتصادى و اجتماعى سرمايه

يابد، به صورت فرآيند مبارزه بين كمونيسم در حال تكوين و  جهت نيل به كمونيسم تجلى مى

ى در حال نابودى كامل و به صورت تداوم همان مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى در دار سرمايه

جهت امحاء كامل طبقات اجتماعى و منجمله خود بقاياى پرولتاريا و بورژوازى از سوى 

دارى از سوى بورژوازى  پرولتاريا و در جهت احياء سرمايه و بازگرداندن دوباره حاكميت سرمايه

گردد و با انتقال به كمونيسم پايان  سوسياليسم با انقلاب سوسياليستى آغاز مى. گردد متجلى مى

  .يابد مى

كننده در قلمروى توليد و شيوه      در سوسياليسم ماهيت اجتماعى و هدف اجتماعى تعيين

اى است كه در جهت تكامل  توليد عبارت از روند تغييرات و تحولات اقتصادى و اجتماعى

وسياليسم و نيل به كمونيسم يعنى جامعه كاملاً آزاد و بدون طبقات انجام بخشيدن به همان س

كننده در توليد و شيوه توليد  المثل ماهيت و هدف اجتماعى تعيين پذيرد همچنانكه فى مى

سوسياليسم به مثابه . دهد افزايى تشكيل مى دارى را روند توليد اضافه ارزش و ارزش سرمايه

 منطبق با آن ماهيتاً عبارت از فرآيند جتماعيتوليد معين و روبناى اه كليتى متشكل از يك شيو

اى است كه در جهت نابودى و امحاء كامل بقاياى  تغييرات و تحولات اقتصادى و اجتماعى

اى است  پذيرد و به طور كلى عبارت از جامعه دارى و حصول كامل كمونيسم انجام مى سرمايه

ها از يك سوى از حاكميت و تسلط اجتماعى سرمايه آزاد  ها و توده انسان كه در آن انسان

كنند  اند و خود بر زندگى خود حاكميت داشته و سرنوشت اجتماعى خويش را تعيين مى گرديده
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و از سوى ديگر، متناسب با سطح انكشاف و تكامل معين آن، بيشتر و بيشتر به برابرى و آزادى 

ى و ايجاد جامعه دار ى كامل از بقاياى سرمايهشوند، به سوى رهاي اجتماعى كامل نزديك مى

ها و   و فاقد هرگونه نابرابرى و اسارت اجتماعى و هرگونه محروميتفاقد هرگونه ستم

  .روند هاى اجتماعى و انسانى پيش مى ماندگى ها و عقب نارسايى

ذا، در دارى به كمونيسم است ل     از آنجا كه سوسياليسم در عين حال دوران گذار از سرمايه

كه هنوز بازمانده هائي   استكليت معينى ى و اجتماعى خود،ساختار و بافت و سرشت اقتصاد

 و لذا فرآيند  گذشته را در خود دارد و به سوي كمونيسم آتي پيش ميروددارى  سرمايهاز 

اى كه، متناسب با درجه تكامل و  نابودى بقاياى جامعه بورژوايى و طبقاتى پيشين است به گونه

اش بيشتر  هاى كمونيستى يابد و جنبه اش بيشتر تقليل مى هاى بورژوايى يشرفت آن، جنبهپ

سوسياليسم زمانى به مثابه خودش يعنى به مثابه سوسياليسم واقعاً تداوم . نمايد افزايش مى

دارى يعني فرآيند پيشرفت به سوى  يابد كه فرآيند نابودى و امحاء بقاياى سرمايه حيات مى

  .اشدكمونيسم ب

    بنابراين توليد سوسياليستى ذاتاً و در كنه اجتماعى عام خود روند امحاء كامل طبقات و 

دارى در سازمان توليد اجتماعى، در قلمروى شيوه توليد است و در عين  نابودى كامل سرمايه

د اى كه در آن افرا حال روند توليد وسايل و خدمات مورد نياز جامعه سوسياليستى است، جامعه

اى كه ازحاكميت و  كنند يعنى جامعه با شيوه در حال تكامل سوسياليستى زندگى و زيست مى

سلطه مالكيت بورژوايى و روابط كار و سرمايه و تجليات مختلف آن آزاد بوده و مردم مطابق 

  .كنند  خود را راتعيين مى و معنويبا خواست خود زندگى و سير تكامل زندگى اجتماعى و مادى

دارى به طور  هاى اجتماعى بورژوايى و سرمايه اى است كه در آن جنبه ا كمونيسم جامعه    ام

اند، اثرى ازتمايزات و اختلافات طبقاتى و طبقات اجتماعى در آن  كامل نيست و ناپديد گرديده

هاى  نيست، توليد تماماً و فقط روند توليد و بازتوليد وسايل و خدمات مورد خواست و نياز انسان

هاى مادى و معنوى از اشكال  تماعاً كاملاً برابر و آزاد است، ديگر دولت وجود ندارد، در زمينهاج

گوناگون تسلط انسان بر انسان و اسارت انسان توسط انسان اثرى باقى نمانده است، نيروهاى 

اند كه از اشكال مختلف فقر و  هاى بشرى تاحدى پيشرفت و تكامل يافته مولد و دانش

هاى اجتماعى و انسانى  ماندگى و مشقت و عدم آزادى و اسارت و ناتوانى و عقبمحروميت 

  .ها هيچ چيز وجود ندارد و غيره گذشته

هاى سوسياليسم و كمونيسم بر طبق مفاهيمى كه بيان  بندى واژه شود كه تقسيم مى     باز ديده

 علمى فرق بين از لحاظ«: اين گفته لنين درست است كه. باشد گرديد مناسب و درست مى



 ١٣

سوسياليسم و كمونيسم تنها در اين است كه كلمه اول به معناى نخستين مرحله جامعه نوينى 

دارى پديد آمده است و كلمه دوم به معناى مرحله بعدى و عاليتر آن  است كه از درون سرمايه

 به تاس لازم ).696جلدى، صفحه  ابتكار عظيم، آثار منتخب لنين، ترجمه فارسى، يك(» است

فاز بالايى «در مورد * اين نكته هم در اينجا اشاره نمود كه گفته ماركس در نقد برنامه گوتا

        بدون شك بدين معناست- كلي در اين زمينه است و نظريه عام كه يك- » عه كمونيستىجام

 -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ----- -- ---  
بر پايه خود نروئيده،بلكه برعكس ازدرون « ه اي است كه جامع» مراحل اوليه جامعه كمونيستي«*: 

جامعه سرمايه داري بيرون آمده  و ناچار در تمام زميته هاي اقتصادي ،اخلاقي وفكري،هنوز علائم ويژه 

فرد توليد كننده دقيقاً همان چيزي را «در اين جامعه . »جامعه كهنه را كه از بطن آن زاده شده داراست

ميزان «يعني . »كه به شكل ديگر با نيروي كار به جامعه تحويل داده بود...  ميدارداز جامعه دريافت

پس در اينجا حقوق «.»معيني از كار در يك شكل، با همان ميزان كار در شكل ديگر مبادله ميگردد

تنها در مراحل بالاتر جامعه كمونيستي، «.»مساوي كما كان در اصل همان حقوق بورژوائي خواهد بود

ي پس از اينكه تبعيت اسارت بار انسان از تقسيم كار پايان گيرد، هنگاميكه تضاد بين كار بدني و يعن

به نياز اساسي زندگي مبدل گردد و ) معاش(كار فكري از جامعه رخت بندد، هنگاميكه كار از يك وسيله

 يابد و سرچشمه بالاخره هنگاميكه نيروهاي توليدي همراه با تكامل همه جانبه افراد جامعه افزايش

هاي ثروت تعاوني جامعه فوران نمايد، تنها در آن زمان مي توان از افق محدود حقوق بورژوائي فراتر 

از هر كس بر حسب توانائي اش و به « : رفت و جامعه خواهد توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد

  ).م-نقد برنامه گوتا، ترجمه ع.(» »هر كس بر حسب نيازش

طه با اين گفته هاي ماركس لازم ميدانيم در اينجا يك نكته بسيار مهم را مورد توجه قراردهيم و در راب

» تقسم كار«اشاره ميكند  »تبعيت اسارت بار انسان از تقسيم كار«آن اينكه ماركس كه دراينجا به امر 

 كه -ني و كار فكريرا تنها از اينجهت در نظر ميگيرد و درعين حال از رخت بر بستن تضاد بين كار بد

 بطور جداگانه سخن ميگويد و از مسئله -بيانگر بخشي از كار پايان دادن به تقسيم طبقاتي كار است

در حاليكه بنظر ما كليت تقسيم كار در جامعه . سلسله مراتب شغلي بين افراد سخني بميان نميĤورد

ب ميشود و در جامعه كمونيستي بورژوائي و در هر جامعه طبقاتي يك تقسيم كار معين طبقاتي محسو

 از  انسان رهائيكه منجمله بصورت(»تقسيم كار« رد نظر ماركس ازنيز رهائي از اسارت و انقياد مو

وجود )  تجلي ميابد مادام العمر به انجام يك حرفه و شغل خاص هميشگي ووابستگي يا مجبوريت

 كار همواره تقسيم  بنظر ما.نفي نمي كندتقسيم كار بمفهوم همه جانبه مورد نظر ما را در اين جامعه 

  درجامعه.  در همه جوامع وجود دارد اما در نظام هاي اجتماعي مختلف خصلت آن تفاوت مي كندو
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و » بار انسان از تقسيم كار پايان گيرد تبعيت اسارت«اين جامعه پس از اينكه كه اين فاز از 

به يك ) معاش(كار از يك وسيله «و » بنددتضاد بين كار بدنى و كار فكرى از جامعه رخت «

جانبه افراد تاحد  و تكامل نيروهاى مولد همراه با تكامل همه» نياز اساسى زندگى مبدل گردد

يافتن  هاى ثروت اشتراكى جامعه فوران نمايد يعنى پس از تحقق ضرورى انجام گيرد و چشمه

ه اين روندها در اين فاز بالايى تحقق آيد؛ نه اينك اين روندهاى اقتصادى و اجتماعى، بوجود مى

  تدريجاً)»فاز پايينى جامعه كمونيستى«يعنى در (اين روندها در دوران سوسياليسم . پذيرند مى

جامعه «البته درواقعيت متناسب با ميزان تحقق و پيشرفت روندهاى مزبور، . كنند تحقق پيدا مى

 تبديلند يعنى سوسياليسم به كمونيسم ك از فاز پايينى به فاز بالايى گذار مى» كمونيستى

 شود؛ تكامل سوسياليسم به كمونيسم در طول يك فرآيند تاريخى و نسبتاً تدريجي انجام مى

  .مي پذيرد

  :دهيم  مبحث را به صورت زير ادامه مى    
-------------------------------------------------------  

 انجام ميدهد  در هر زمان معينموعه كارهاي مختلفي كه هر فرد از آنجا كه مج–كمونيستي آينده نيز 

 -موجود در جامعه را تشكيل ميدهد»  مشاغل«بهر حال تعداد نسبتاً معدودي از كل انواع بسيار زياد 

تقسيم كار تحت (تقسيم كار وجود خواهدداشت ولي به شيوه كمونيستي يعني تقسيم كار كمونيستي

 در جامعه سوسياليستي  .)وجد جايگاههاي اجتماعي كاملاً برابر براي آنهاكنترل و مهار انسانها و م

تقسيم كار سوسياليستي كه يك تقسيم كارمعين دائماً در حال تغيئر و تحول به سوي تقسيم كار 

  .كمونيستي است جاري خواهد بود

توجه كافي به برابري يا  با ، گذشته از امر مهار يا عدم مهار آن توسط انسان، خصلت تقسيم كار را بايد 

نابرابري اجتماعي ناشي از آن نيز در نظرگرفت و دراينصورت اين خصلت را بطوركلي ميتوان مشتمل بر 

جدائي يا وحدت بين كار فكري و كار جسمي در سطح افراد؛ وجود يا فقدان : سه جزء باين شرح دانست

ودستي و بالادستي در تقسيم كار بين زنان و سلسله مراتب شغلي بين افراد؛ وبالاخره وجود يا فقدان فر

در ).به معنائي اين جزء سوم را ميتوان در دوجزء قبلي ادغام نمود و از همان دو جزء نام برد(مردان

تقسيم كار طبقاتي مثلاً بورژوائي، اشكال معيني از بالادستي و فرودستي، از تمايزات طبقاتي و مناسبات 

 در حاليكه در تقسيم كار كمونيستي چنين پديده هايي كاملاً رخت بربسته طبقاتي بين انسانها وجوددارد

مي قلمروي تأثيرگذاري آن مي اند واين تقسيم كار مشتمل بر برابري و آزادي كامل اجتماعي در تما

  .دباش

بين افراد را همواره در معناي همه جانبه آن و با مفهوم » تقسيم كار«  ما در تمامي مطالب اين كتاب

جتماعي معين، با خصلت اجتماعي معين وخاصي كه دارد يعني بمفهوم تقسيم كار طبقاتي و بورژوائي ا

  .يا تقسيم كار سوسياليستي يا تقسيم كار كمونيستي در نظرداشته ايم
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وسياليسم بدواً به صورت انقلاب س :محتواى اجتماعى و انسانى سوسياليسم -1111    

ر تداوم خود در عين حال به صورت فرآيند نابودى بقاياى گردد و د سوسياليستى آغاز مى

دارى و امحاء طبقات اجتماعى يا به بيان ديگر به مثابه روند ايجاد كمونيسم تا تحقق  سرمايه

  .يابد كامل اين هدف ادامه مى

دارى، تصرف      انقلاب اجتماعى سوسياليستى عبارت از سرنگونى و تلاشى نظام سرمايه

وسط طبقه كارگر و سازماندهى ابتدايى و مقدماتى اقتصاد سوسياليستى و قدرت سياسى ت

انقلاب سوسياليستى حاكميت سرمايه و تسلط روابط كار و . روبناى اجتماعى سوسياليستى است

. سازد دارد و به جاى آن سوسياليسم را برقرار مى شكند و از ميان برمى سرمايه را درهم مى

ر زمينه اقتصادى سازماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى انجام انقلاب سوسياليستى د

شود، به عبارت ديگر سازماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى مشتمل بر انقلاب  محسوب مى

داران كاملاً  اقتصادى سوسياليستى يعنى انقلاب اقتصادى آغازين است كه بوسيله آن از سرمايه

شكسته  ستم اقتصادى اجتماعى بورژوايى درهمگردد و نظام كارمزدى و سي سلب مالكيت مى

در واقع » انقلاب سوسياليستي«.شود المقدور هر چه بيشتر از ميان برداشته مى شده و حتى

محسوب مي شود و بر مرحله گذار و انتقال يا تحول از جامعه » برپائي سوسياليسم«همان امر 

  .وسياليسم دلالت داردسرمايه داري به جامعه سوسياليستي، از سرمايه داري به س

    از ميان رفتن حاكميت سرمايه و برقرارى سوسياليسم در ابتدا به صورت تلاشى مناسبات 

نيروى كار به مثابه كالا، كالايى كه ارزش مصرف : يابد كار و سرمايه و به شرح زير تحقق مى

دارانه بر وسايل  ارزش است، و منطبق با آن مالكيت سرمايه آن عبارت از توليد ارزش و اضافه

شوند و اين وسايل در مالكيت همگانى اجتماع تحت نظارت  توليد و مبادله از ميان برداشته مى

مشتمل بر خود (اين جريان بدين معناست كه اولاً كارگر . آيد و رهبرى دولت پرولتاريا درمى

چنان وضعى ديگر با ) كارگران و تا حدودى كسان ديگرى كه تا حدودى در حكم كارگر هستند

شود كه مجبور است نيروى كار خود را به مالكان و  مواجه نيست كه در آن فردى محسوب مى

در اختياردارندگان وسايل توليد بفروشد و بدينگونه تحت اسارت و انقياد آنها باشد و ثانياً بخشى 

مزدى و الغاء كار. گردد شود و بدينگونه استثمارنمى از كار وى توسط اين كسان تصاحب نمى

مالكيت بورژوايى بر وسايل توليد و معاش در مراحل آغازين سوسياليسم در اشكالى از اين قبيل 

  :گردد به شرح زير متجلى مى
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گذشته از اينكه تمامي نقش ها و تأثير گذاري هاي كاپيتاليستي جامعه در سيستم جهاني 

سرمايه داري و در رابطه با كشورهاي سرمايه داري جهان از ميان برداشته ميشود، در داخل 

جامعه ديگر مالكان وسايل توليد و معاش به صورت افرادى بيگانه و مسلط بر كارگر و در تقابل 

 ندارند؛ در جامعه به او همچون فردى محروم و جدا از وسايل توليد و مجبور به بااو وجود

نگرند؛ كسى مجبور نيست به مثابه كارگر در پى آن باشد و تلاش  فروش نيروى كار خود نمى

نمايد تا نيروى كار خود رابه خريداران آن بفروشد و افراد اين گرفتارى و اين نگرانى و تشويش 

ها و صدمات و  يا بتوانند يا نتوانند نيروى كار خود را بفروشند و غيره؛ بيكارىرا ندارند كه آ

هاى مربوط بدان از ميان  كنند و نگرانى هايى كه براى كارگر و خانواده او ايجاد مى ناراحتى

اند؛ اشتغال به كار و تامين معاش به نحوى غيركاپيتاليستى براى تمام افراد تحقق  برداشته شده

كند؛ افراد در روندهاى كار با رهبرى و مديريتى بيگانه و حاكم يعنى با كسانى بيگانه و  پيدا مى

دار و  دارى به صورت خود سرمايه مسلط برآنها و صاحب قدرت بدانگونه كه در توليد سرمايه

المقدور  باشند؛ در روندهاى مزبور تمام افراد حتى نمايندگان و عوامل وى وجود دارند مواجه نمى

 رهبرى و هدايت امور شركت و دخالت داشته و اين افق و دورنما واقعاً براى آنها وجود دارد در

هاى فنى و علمى مورد نياز براى داشتن مشاغل فكرى و رهبرى و براى  كه آنها هم دانش

داشتن تسلط بر ابزار و وسايل توليد را خواهند آموخت و بقاياى تمايزات و اختلافات 

كاركنان فكرى و دارندگان مشاغل رهبرى از ميان خواهد رفت و بقاياى تقسيم اشان با  طبقاتى

كار بورژوايى كاملاً محو خواهد شد و غيره؛ نوع و كيفيت و كميت وسائل و خدماتي كه توليد 

ميگردند ديگر نه بهيچوجه در تطابق با نفع و نياز سرمايه و روند انباشت آن بلكه تماماً منطبق 

كامل سوسياليسم و خواست و نياز انسانهاي جامعه سوسياليستي تعيئن ميشوند و با نياز روند ت

دهند  تغيئر و تحول ميابند؛ و بالاخره اينكه تمام افراد عموماً مطابق بامقدار كارى كه انجام مى

توانند از محصولات مصرفى استفاده كنند، برابر باميزان ارزش كارشان منهاى كسورات  مى

كار بيرون كشيده  گردد، از آنها اضافه  جامعه سوسياليستى به آنها پرداخت مىمعين مورد نياز

شيوه توزيع بورژوائي قاياى معذلك ب(شود  شود و از آنها اضافه ارزش تصاحب نمى نمى

 به صورت حق بورژوايى يعنى به صورت شيوه توزيع سوسياليستى به هر كس بر محصولات

ماند  يابنده در طول دوران سوسياليسم باقى مى  كاهشماً دائحسب ميزان كارش البته به نحوى

ا نيازش بطور كامل امحاء مي و فقط با گذار به شيوه توزيع كمونيستى به هر كس مطابق ب

بمعناي مجموع شرايط فني كار و نحوه تقسيم كار (،همانطور كه بقاياي معيني از شيوه كارگردد
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ر بورژوائي البته دائماً بطور كاهش يابنده در طول و تقسيم كا) در بين افراد در روندهاي كار

 و تقسيم كار كمونيستي بطوركامل امحاء دوران سوسياليسم وجودداشته وبا گذار به شيوه كار

  .*)ميابد

تاريخى  با انجام انقلاب سوسياليستي يعني تحولات مذكور، دگرگوني اقتصادي آغازين فرآيند

جامعه به طور مقدماتى به صورت سوسياليستى سازمان پذيرد و اقتصاد  سوسياليسم تحقق مى

دارى به  جامعه سوسياليستي انجام مي  شود و بدينگونه گذار اقتصادى از جامعه سرمايه داده مى

طبعاً اين تحول و گذار در عين حال در روساخت اجتماعي، در قلمروي ايدئولوژيك و .پذيرد

  . حاكميت سياسي نيزانجام مي گيرد

دارى در قلمروى اقتصادى سرنگون و  ر ما، با انجام انقلاب سوسياليستى، سرمايه    به نظ

گردد و از اين زمان به بعد توليد اضافه ارزش و  متلاشى و به جاى آن سوسياليسم برقرار مى

كننده روند توليد به كلى  افزايى به مثابه ماهيت اجتماعى توليد و قانون عام و تعيين ارزش

دارى و امحاء بقاياي  ايستد و فرآيند نابودى بقاياى سرمايه و از حيات باز مىگردد  متوقف مى

طبقات و ايجاد كمونيسم در قلمروى شيوه توليد به مثابه ماهيت اجتماعى روند توليد و قانون 

  .يابد كننده آن متجلى گشته و ظهور مى عام و تعيين

كننده اقتصاد سوسياليستى،   ماهوى و تعيين    از اين زمان به بعد فرآيند مزبور، به مثابه روند

 و(ل همه و هرگونه بقاياى اقتصادى در اشكال معينى و طى مراحل معينى تا نابودى كام

   دارى و تاامحاء كامل همه و هرگونه بقاياى طبقات جامعه سرمايه)  و معنوىفرهنگي

- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
و نه بر (ي است كه از همان بدو آغاز سوسياليسم  در عين حال نوعي شيوه توزيع بر حسب نيازبديه*: 

براي تأمين نيازهاي مادي خاص معلولان ، بيماران، افراد فاقد توانايى كار، بيكاران و غيره ) حسب كار

د و هم اينكه چيز گردد ولى اين نوع توزيع برحسب نياز هم جنبه فرعى و جانبي دار در جامعه برقرار مى

  .ديگرى غير از توزيع كمونيستي و عمومي بر حسب نياز است

 بلحاظ ظرفيت  البته در آينده ها نكته ديگر اينكه ممكن است كشورهائي در همان دوران سرمايه داري

توان توليدي به سطحي برسند كه پس از گذار به سوسياليسم از همان ابتدا در آنها شرط وفور كافي و 

فراهم شده باشد، ليكن با » به هر كس بر حسب نيازش«ل و خدمات مصرفي براي اجراي اصل وسائ

 اين كاملاي لازم براي تحقق پايدار و اين وجود در اين جوامع نيز بعلت فقدان ساير پيش شرط ه

ه ب« باز هم اصل-البته درسيري كاهش يابنده و امكاناً كوتاه تر -اصل، بنظر ما، دردوران سوسياليسم

 عموماً  بجز در بخش هاي ابتدا نسبتاً محدودي از اقتصاد اجتماعي»هر كس بر حسب كارش

  . در زير نويس مربوطه بيشتر توضيح داده خواهد شد4مبحثدر باره اين مطلب در . ودحكمفرماخواهد ب
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 و اثرات و. يابد اجتماعى يا به عبارت ديگر تا ايجاد جامعه كمونيستى تداوم و ادامه مى 

اى پيشرفت اين فرآيند از يك سوى به مثابه پيشرفت بيشتر و بيشتر به سوى  پيامدهاى مرحله

ها و  يابد و از سوى ديگر به مثابه پيشرفت هدف نهايى يعنى ايجاد كمونيسم تظاهر مى

هاى مختلف و لحظات معين در  گردد كه در زمان هاى نسبى بيشتر و بيشترى ظاهر مى بهبودى

  .آيند  شرايط اجتماعى و در زندگى مادى و معنوى افراد بوجود مىجامعه يعنى در

دارى و جامعه طبقاتى پيشين يعنى تداوم انقلاب سوسياليستى      فرآيند نابودى بقاياى سرمايه

  :توان مشتمل بر چندين روند كلى به شرح زير در نظر گرفت يا روند تكامل سوسياليسم را مى

اى بورژوايى و طبقاتى بر وسايل توليد و معاش؛ نابودى بقاياى ه     نابودى بقاياى مالكيت

اشكال بورژوايى و طبقاتى تقسيم كار در سازمان توليد و اقتصاد اجتماعى؛ امحاء شرايط فنى 

پيشين در روندهاى كار به مفهوم ازميان بردن اسارت و انقياد انسان توسط كار و  وسايل كار و 

فرسا و غيره؛ پايان دادن به بقاياى شيوه  كننده و طاقت رسودهاز ميان بردن كارهاى پست و ف

ذيلاً به . بورژوايى توزيع اجتماعى محصولات مصرفى؛ و نابودى بقاياى توليد و مبادله كالايى

  :پردازيم طور مختصر به شرح هر يك از آنها مى

رد يعنى به گي     مالكيت در جامعه سوسياليستى به طور كلى شكل سوسياليستى به خود مى

مفهوم عام قدرت و توانايى كاربرد و استفاده از وسايل توليد و معيشت در جهت بازتوليد 

گردد و شكل نوين سوسياليستى پيدا  مناسبات توليدى و شيوه توليد بورژوايى متلاشى مى

تا به لحاظ كاربرد وسايل توليد در روند كار : كند ولى هنوز آميخته به اشكال بورژوايى است مى

هاى  حدودى كمتر يا بيشتر به صورت تقسيم بورژوايى و طبقاتى كار وجود داشته و هنوز جنبه

شوند يعنى از حيث شيوه توزيع  بورژوايى دارد، به لحاظ تملك بر محصولاتى كه توليد مى

در حقيقت همه . هاى اجتماعى بورژوايى است و غيره محصولات مصرفى هنوز آغشته به جنبه

هاى بورژوايى و طبقاتى   بقاياى اقتصاد بورژوايى به صورت بقاياى مالكيتاشكال مختلف

بورژوايى و كوچك  هاى خرده به علاوه بخشى از مالكيت. كنند پيشين تجلى و تبلور پيدا مى

متعلق به اقشار اجتماعى ميانى جامعه پيشين را ممكن است نتوان بدواً و به طور فورى مانند 

ورت مالكيت همگانى و عمومى سوسياليستى تحت نظارت دولت ساير وسايل توليد به ص

پرولتاريا درآورد و ممكن است لازم شود كه آنها ابتدا تا مراحلى در اشكال معين فرعى ديگرى 

روند نابودى بقاياى مختلف اقتصاد بورژوايى و متعلق به جوامع پيشين در . سازمان داده شوند
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هاى  هاى بورژوايى و طبقاتى، تكامل مالكيت اى مالكيتعين حال به صورت فرآيند امحاء بقاي

  .يابد سوسياليستى و تكوين و تحقق مالكيت كمونيستى تجلى و تبلور مى

    در جامعه سوسياليستى هر ميزان و هر شكل از وجود تقسيم كار به صورت جدايى كار 

و متمايز شاغل در هاى مختلف  فكرى از كار جسمى در ميان افراد يعنى به صورت وجود گروه

كار جسمى يا فكرى و همچنين به صورت وجود مراتب و درجات مختلف اجتماعى از كارهاى 

اين . باشد دارى مى فكرى يا رهبرى، از بقاياى خصوصيات اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمايه

مشاغل تقسيم كار، تا ميزانى كه هنوز وجود دارد، به طور ناگزير كمتر يا بيشتر براى صاحبان 

هاى برتر و بالاترى در سازمان توليد و كار اجتماعى، در تقابل  فكرى و رهبرى مواضع و جايگاه

با توده افرادى كه كار جسمى يا كار فكرى در سطح پايين و يا اين دو نوع كار اخير را در 

د كند و اشكالى از سلسله مراتب شغلى طبقاتى بوجو دهند، ايجاد مى تلفيق با هم انجام مى

گردد  هاى برتر و بالاتر امكاناً تا درجاتى كمتر يا بيشتر موجب مى وجود اينچنين جايگاه. آورد مى

كه صاحبان مشاغل فكرى رهبرى و مديريت توليد و امور اجتماعى را در انحصار خود گيرند و 

همچنين مانعى جدى براى اجراى اصل سوسياليستى به هركس مطابق با ميزان كارش در 

باشد يعنى اين گونه افراد خواهان برداشت ويژه و بيشتر از ميزان كار خود از  ين افراد مىمورد ا

هاى ممتاز و برتر مزبور به خودى خود حاكى از وجود بقاياى  باشند؛ جايگاه ثروت اجتماعى مى

جانبه افراد و  هاى اجتماعى و تمايزات طبقاتى گذشته و حاكى از عدم تكامل همه نابرابرى

هاى فنى و علمى است و مانعى در راه اين تكامل و  هاى آنها به لحاظ دانش اد و توانايىاستعد

چنانچه (اى كه بقاياى تقسيم كار گذشته  به گونه. شود و غيره ها محسوب مى رفع اين نابرابرى

عموماً مهمترين و ) دارى جامعه پيشين به قدر كافى رشد و تكامل يافته باشد اقتصاد سرمايه

دارى و مهمترين عامل به لحاظ حفظ و  رين بقاياى اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمايهموثرت

فرآيند امحاء اين . آيد هاى بورژوايى جامعه و بازگشت حاكميت سرمايه به حساب مى احياء جنبه

آثار و بقاياى بورژوايى مهمترين تجلى تداوم مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى در جامعه 

 مبارزه براى ابقاء و تكامل سوسياليسم و مبارزه بين كمونيسم در حال تكوين و سوسياليستى،

در طى پيشرفت اين فرآيند، تقسيم كمونيستى كار . دارى در حال نابودى كامل است سرمايه

روند پايان دادن به بقاياى تقسيم كار جامعه پيشين عموما روند . كند تكوين و تحقق پيدا مى

شود؛  گاه اجتماعى و مادى بورژوازى در جامعه سوسياليستى محسوب مىنابودى مهمترين پاي

در طى تحقق اين روند بقاياى تمايزات طبقاتى و نابرابرى هاي اجتماعي منطبق با آن  در 

هاى  قلمروى توليد يعنى توليد محصول و انعكاس اين بقايا در قلمروى توزيع و ساير حيطه
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هاى  اش و بازتاب  اسارت و انقياد انسان توسط شغل و حرفهيابند و منطبقاً اجتماعى پايان مى

  . رود اجتماعى آن از ميان مى

    تكامل سوسياليستى شرايط فنى كار جزئى از اجزاء متشكله روند تكامل شيوه كار محسوب 

روند امحاء تقسيم بورژوايى كار جزء ديگر روند تكامل سوسياليستى شيوه كار را . گردد مى

اش و توسط وسايل كار و وجود  اسارت و انقياد انسان توسط شغل و حرفه. هدد تشكيل مى

هاى جسمى و روحى ناشى از ابزار و وسايل توليد و وجود كارهاى پست و  لطمات و زيان

هاى تاريخى و  ماندگى فرسا از ضمائم و متعلقات توليد بورژوايى و عقب كننده و طاقت فرسوده

فرآيند امحاء و نابودى اينها نيز جزئى از روند . رژوايى استاقتصادى و اجتماعى جامعه بو

دارى است و اين فرآيند با روند پيشرفت و تكامل  نابودى آثار و بقاياى اقتصاد و جامعه سرمايه

وسايل كار و مكانيسم فنى توليد و همچنين مانند تقسيم كار با روند تكامل افراد به لحاظ 

در طى پيشرفت اين فرآيند، وسايل كار . يابد و غيره ارتباط مىهاى فنى و علمى  فراگيرى دانش

 بيشتر و ظ كاربرد فنى آنهاو توليد به لحاظ حركت و تغيير و تبديل در روندهاى كار و از لحا

كنند و  آيند كه صرفاً تحت نظارت و تسلط تمام افراد عمل مى بيشتر به صورت وسايلى در مى

رود و كارهاى پست و نامطبوع و  رد آنها از ميان مىهاى ناشى از عملك لطمات و زيان

دهند و به نحوى  هاى خود رااز دست مى فرسا و غيره هرچه بيشتر و بيشتر اين جنبه طاقت

شوند و انقياد و اسارت انسان توسط شغل و  طبيعى و ارگانيك بين تمام افراد توزيع و تقسيم مى

  .رود گردد نيز از ميان مى مىاش تا حدى كه به شرايط فنى كار مرتبط  حرفه

    در شيوه توزيع محصولات مصرفى، اصل سوسياليستى به هر كس مطابق با ميزان كارش 

دهد كه به اصل كمونيستى  هنوز جنبه بورژوايى دارد و زمانى جنبه بورژايى خود را از دست مى

كاملا آزادانه و تحت شرايط اخير هركس به طور . به هر كس مطابق با نيازهايش تبديل گردد

كند و   كار مى- كه با نيازهاى جامعه كاملاً انطباق دارد -مطابق با نياز وتوانايى و علائق خود 

مطابق با خواست و نياز خود به طور كاملاً آزادانه از محصولات توليد به مثابه محصولات 

د، اجانبه افر تحقق تقسيم كار كمونيستى، تكامل هم سطح و همه. نمايد مصرفى استفاده مى

افزايش نيروى بارآورى كار و در نتيجه ايجاد وفور وفراوانى كافى در مقادير محصولات و 

خدمات مصرفى و غيره شرايط ضرورى براى تحقق شيوه توزيع كمونيستى محصولات 

گذشته از شيوه توزيع سوسياليستى كه هنوز خصوصيتى بورژوايى . دهند مصرفى راتشكيل مى

 در جامعه غير از مالكيت عمومى سوسياليستى بروسايل توليد اشكال معين دارد ممكن است

ديگرى ازمالكيت سوسياليستى بر وسايل توليد و در نتيجه اشكال ديگرى از توزيع محصولات 
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مصرفى نيز هنوز تا حدودى وجود داشته باشد كه اينها نيز بالطبع خصوصيت بورژوايى و 

هاى بورژوايى و طبقاتى و گذار به  ها و خصوصيت م اين جنبهفرآيند نابودى تما. طبقاتى دارند

دارى در حيطه توزيع اجتماعى  شيوه توزيع كمونيستى روند نابودى بقاياى جامعه سرمايه

  .دهد محصولات مصرفى را تشكيل مى

دارى به صورت بقاياى توليد و مبادله كالايى در جامعه      و بالاخره وجود بقاياى سرمايه

در شيوه توزيع سوسياليستى، اينكه هر كس مطابق با مقدار كارى كه انجام . ستىسوسيالي

تواند از محصولات مصرفى برداشت كند خود حاكى  دهد يعنى بنا بر ميزان ارزش كارش مى مى

بعلاوه ارتباط بين اقتصاد . از وجود مبادله كالايى و عملكرد قانون مبادله كالاهاست

 فرعى اقتصاد سوسياليستى، كه ممكن است هنوز در جامعه سوسياليستى عمومى و اشكال

با حذف اين اشكال فرعى . پذيرد وجود داشته باشد، به صورت مبادله كالايى انجام مى

همچنين روابط اقتصادى بين جامعه . شود ها ناپديد مى اقتصادى، مبادله كالايى در اين زمينه

خود به نحوى موجب ابقاء و تداوم حيات دارى جهان به سهم  سوسياليستى و جوامع سرمايه

هاى  از اين گذشته، ارتباط بين موسسات و بخش. شود مبادله كالايى در جامعه مزبور مى

مختلف اقتصاد عمومى سوسياليستى در زمينه توليد و تامين وسايل كار و مواد خام مورد نياز 

اى  ه ارزش محصولات مصرفىگيرد، به اين دليل ك يكديگر از طريق مبادله كالايى انجام مى

 - هاى توليد وسايل توليد كاملا پيوند دارند   يعنى محصولاتى كه با رشته-شوند   كه توليد مى

در اقتصاد كمونيستى و (از لحاظ مبادله با مقادير كار افراد لازم است محاسبه و تعيين گردند 

 كار و مواد خام به طور رود و تأمين وسايل شيوه توزيع كمونيستى اين ضرورت از ميان مى

فرآيند امحاء اشكال مختلف بقاياى مبادله كالايى در ). يابد آزادانه و برحسب نياز انجام مى

  .دهد دارى در اين زمينه را تشكيل مى جامعه سوسياليستى روند نابودى بقاياى سرمايه

آن از جمله شود تحقق اقتصاد سوسياليستى و روندهاى تداوم و تكامل     چنانكه ديده مى

هاى فنى و علمى بشر  مستلزم آن است كه نيروهاى مولد به مثابه وسايل كار و توليد و دانش

يافته  دارى تا مراحل بالايى پيشرفت و تكامل در زمينه توليد مادى پيش از آن در جوامع سرمايه

 اقتصادى اى كه تحقق اين اقتصاد و اين روندهاى تغيير و تحول تكنولوژيك و باشند به گونه

  .پذير گردند و با سهولت و سرعت ضرورى و كافى انجام گيرند امكان

    نكته ديگر اينكه ما اين روندهاى تغيير و تحول و تكامل را تغيير و تحول يا تكامل 

ايم در حاليكه آنها روندهاى تغيير و تحول و تكامل به سوى كمونيسم  ناميده» سوسياليستى«

ايم زيرا كه آنها در دوران سوسياليسم انجام   را سوسياليستى ناميدهما آنها. شوند محسوب مى
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ايم آنها را از روندهاى تغيير و تحول اقتصادى و اجتماعى متعلق به دوران  پذيرند و خواسته مى

  .بعدى يعنى دوران كمونيسم متمايز سازيم

د، روندهاى تغيير و     در تطابق با اين فرآيندهاى تغيير و تحول سوسياليستى در شيوه تولي

اين . پذيرند هاى معنوى، ايدئولوژيك و روساخت اجتماعى انجام مى تحول معينى در زمينه

روندها بدواً با سرنگونى و تلاشى دولت بورژوازى و حاكميت نهادهاى ايدئولوژيك و 

هاى بورژوايى و غيرپرولترى و برقرارى دولت پرولتاريا و روبناى اجتماعى  ايدئولوژى

گردد و به طور كلى به صورت فرآيند نابودى تمام بقاياى ايدئولوژيك و  ياليستى آغاز مىسوس

معنوى جامعه بورژوايى و طبقاتى پيشين و بالنتيجه تكامل روساخت و ايدئولوژى كمونيستى تا 

هاى مربوط پيش   متعلق بدان و ايدئولوژىت پرولتاريا و نهادهاىمرحله امحاء كامل خود دول

دارى در جامعه سوسياليستى به صورت  بقاياى ايدئولوژيك و روبناى اجتماعى سرمايه. رود مى

 كه بيانگر حاكميت -خود دولت سياسى پرولتاريا تا حدى كه هنوز وجود دارد : زير وجود دارد

اى است كه اساساً متعلق به جامعه طبقاتى پيشين است؛ ساير نهادهاى سياسى و  طبقه

 كه في نفسه تا حدود معينى جنبه بورژوايى و طبقاتى دارند؛ ايدئولوژيك سوسياليستى

هاى فلسفى، حقوقى، اخلاقى و هنرى به صورت تفكر و اخلاق و خصوصيات معنوى  ايدئولوژى

دارى و طبقاتى  هاى مختلف مردم تا حدودى كه بقاياى ايدئولوژيك جامعه سرمايه افراد و گروه

ها و تا حدى كه بورژوايى و   گذشته روبنائيبقاياىاينها به مثابه . شوند پيشين محسوب مى

  .گردند طبقاتى هستند طى روندهاى معينى در راستاى تحقق كامل كمونيسم نابود و امحاء مى

جدايى توليدكننده از وسايل توليد، از مالكيت بر وسايل توليد : گويد     همانگونه كه ماركس مى

كند، روندى كه از يك سوى وسايل توليد و معاش  دارى را ايجاد مى است كه مناسبات سرمايه

كند و از سوى ديگر توليدكنندگان را به كارگر و كار آنها رابه كار مزدى  را به سرمايه تبديل مى

دارى تنها عبارت از توليد كالا نيست بلكه ماهيتاً روند توليد اضافه  توليد سرمايه. نمايد مبدل مى

در شيوه توليد . كند دار توليد مى لكه براى سرمايهكارگر نه براى خود ب. ارزش است

شود بلكه به  كند نه تنها پيوسته به كالا تبديل مى دارى، محصولى كه كارگر توليد مى سرمايه

كشد، به وسايل  گردد كه نيروى توليدكننده را به خود مى سرمايه يعنى به ارزشى مبدل مى

آيد كه توليدكننده  به صورت وسايل توليدى درمىخرد،  ها را مى شود كه انسان معيشتى بدل مى

بنابراين كارگر خود دائماً ثروت مادى را به صورت سرمايه يعنى به صورت . كند را اجير مى

كشى قرار  كند و او را مورد بهره كند كه از او بيگانه است، بر او حكومت مى قدرتى توليد مى

 به مثابه منبع ثروتى كه از وسايل تحقق و تجسم دار نيز دائماً نيروى كار را دهد و سرمايه مى
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نمايد يا به عبارت ديگر  خويش جدا گشته است و صرفاً در وجود كارگر جاى دارد توليد مى

  .كند كارگر مزدى و كار مزدى ايجاد مى

دارى، پيشرفت نيروهاى مولد و افزايش نيروى بارآورى كار قبل از      در شيوه توليدسرمايه

نيروهاى . كند  براى كارگر تجلى پيدا مىمار و افزايش انواع مشقت ايش شدت استثهمه در افز

فكرى روند توليد به صورتى جدا از كار جسمى وجود داشته و به صورت نيروهايى بيگانه و 

مسلط، در تضاد و تقابل با آن قرار دارند ؛ مشاغل فكرى و رهبرى توليد به صورت مشاغل برتر 

داران و بورژوازى بوده و وسيله  ر و در انحصار نمايندگان و عوامل سرمايهو بالاتر در اختيا

ها نيز خود شكلى از  اين. باشند اعمال سلطه و حاكميت سرمايه بر كار در روندهاى كار مى

بعلاوه وسايل كار به صورت قدرتى . شود اشكال جدايى توليدكننده از وسايل توليد محسوب مى

اى كه وى به لحاظ كلى و در روند كار تابع  كند به گونه  تجلى پيدا مىبيگانه و مسلط بر كارگر

و تحت سلطه و انقياد اين وسايل قرار دارد و اين نيز شكل ديگرى از جدايى و تقابل بين 

باشند  دارى افراد در اسارت شغل و حرفه خود مى در شرايط سرمايه. كارگر و وسايل توليد است

  .و غيره و غيره

سياليسم جدايى كاپيتاليستى توليدكننده از وسايل توليد، به مثابه شرايط حاكم، درهم     در سو

شود و وحدت بين او و اين وسايل هرچه بيشتر و بيشتر تكامل  شكسته و از ميان برداشته مى

شوند و هر چه بيشتر و  تمام افراد به توليدكنندگان و كاركنان آزاد و برابر تبديل مى. كند پيدا مى

وسايل توليد و معاش به مثابه . يابند شتر در اين جهت و در اين راستا انكشاف و تكامل مىبي

شود و اين روند هر چه  گردد و كار به مثابه كار مزدى ملغى مى سرمايه از هستى ساقط مى

ر در جهت از ميان رفتن بقاياى اين شكل از هستى وسايل توليد و در جهت از تبيشتر و بيش

دايى توليدكننده از وسايل توليد و تحقق وحدت بين توليدكننده با وسايل توليد و ميان رفتن ج

توليد . يابد اش تكامل و ارتقا مى وحدت انسان با شرايط مادى توليد و بازتوليد حيات

سوسياليستى تنها توليد وسايل و خدمات مادى مورد نياز اين جامعه نيست بلكه ماهيتاً روند 

در شيوه . دارى و طبقات اجتماعى در قلمروى توليد و شيوه توليد است يهنابودى بقاياى سرما

توليد سوسياليستى، فعاليت افراد در حيطه توليد عبارت از فعاليت انسانهايى است كه از تسلط و 

اى منطبق با شرايط و خواست و نياز خود وسايل  اند و به شيوه حاكميت سرمايه رهايى يافته

كنند و در عين حال اين شيوه توليد خود را هر چه بيشتر و بيشتر  وليد مىمورد نياز خويش را ت

دارانه كار و وسايل توليد و  بخشند و به آثار و بقاياى اشكال هستى سرمايه ارتقاء و تكامل مى

شوند وسايل  در اينجا وسايلى كه توليد مى. دهند معاش هر چه بيشتر و بيشتر پايان مى
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خرند  ها را مى كنند و انسان  و وسايلى نيستند كه توليدكننده را اجير مىكشى از نيروى كار بهره

آيند، بلكه  كند درنمى و به صورت قدرتى بيگانه كه بر توليدكننده حكومت و او را استثمار مى

باشند و صرفاً جهت  تنها به صورت وسايلى هستند كه تحت اختيار و كنترل تمامى افراد مى

شوند و هر چه بيشتر و بيشتر در اين راستا   معنوى آنها توليد مىتأمين نيازهاى مادى و

  .كنند پيشرفت و تكامل پيدا مى

    در سوسياليسم، پيشرفت و تكامل نيروهاى مولد و نيروى بارآورى كار تنها و تماماً در 

راستاى شكوفايى و بهبود بيشتر و بيشتر زندگى مادى و معنوى و زندگى اجتماعى و فردى 

 انسانها و در راستاى از ميان رفتن هر چه بيشتر و بيشتر بقاياى تمايزات طبقاتى و تمام

يابد  هاى انسانى و اجتماعى تجلى مى ها و نارسايى ماندگى هاى اجتماعى بورژوايى و عقب جنبه

همه توليدكنندگان و كاركنان و عموم مردم . بخشد و فقط و تماماً اين چنين حاصل و نتيجه مى

 كاملاً دموكراتيك در روند هدايت و رهبرى توليد و امور اجتماعى واقعا شركت دارند به نحوى

و از اين طريق بقاياى جدايى و تضاد بين كار فكرى و جسمى و سلسله مراتب شغلى به نحوى 

گردد؛ و مهمتر و اساساً اينكه اين جدايى و تقابل و اين  سوسياليستى تقليل يافته و مهار مى

 شغلى از طريق تكامل سوسياليستى تقسيم كار، ادغام كار فكرى و رهبرى امور سلسله مراتب

جانبه افراد به لحاظ  سطح در سطح هر فرد، تكامل همه و كار جسمى به طور اجتماعاً هم

هاى فنى و علمى، تكامل مكانيسم فنى روند كار و افزايش نيروى بارآورى كار و غيره  دانش

كند؛ هر چه بيشتر جامعه سوسياليستى حيات و تكامل  را طى مىاى  سير واقعاً نابودشونده

. گردد يابد، جدايى و تقابل و سلسله مراتب مزبور نيز همانقدر بيشتر تقليل يافته و امحاء مى مى

اش در طى فرآيند تكامل  تسلط وسايل كار بر انسان و اسارت وى بوسيله كار و حرفه

جانبه افراد  يل كار و مكانيسم فنى توليد و تكامل همهسوسياليسم از طريق تغيير و تكامل وسا

گردد و  و تكامل تقسيم كار هر چه بيشتر و بيشتر تقليل يافته سرانجام به طور كامل امحاء مى

  . غيره

 سوسياليسم همانگونه كه : سوسياليسم به مثابه روند امحاء طبقات اجتماعى-  2222    

ست در عين حال روند پايان بخشيدن به وجود طبقات دارى ا روند پايان دادن به حيات سرمايه

دارى دو بيان متفاوت از يك پديده  امحاء طبقات اجتماعى و نابودى سرمايه. اجتماعى است

دارى و ايجاد جامعه بدون طبقات  واحدند، هر دو بيانگر فرآيند نابودى جامعه طبقاتى سرمايه

دارى پيشرفت حاصل شده باشد به  ودى سرمايهبه هر درجه كه در روند ناب. باشند كمونيستى مى

  .همان درجه در روند امحاء طبقات پيشرفت حاصل گرديده است و بالعكس
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دارى، نظام  طبقات اجتماعى نظام برده: طبقات اجتماعى همواره در اشكال اجتماعى معينى   

 و دى و ايدئولوژيكبقاياى اقتصا. كنند دارى وجود پيدا مى و بالاخره نظام سرمايه... فئودالى،

دارى متناسب با ميزان پيشرفت و تكامل اين جامعه از   جوامع پيشين در جامعه سرمايهسياسي

اى كه  به گونه. يابند روند و يا به نحوى با نظام اجتماعى بورژوايى تلفيق و ادغام مى ميان مى

 كه -دارى   سرمايهدر دوران سوسياليسم، بقاياى طبقات اجتماعى بقاياى متعلق به نظام معين

 و امكاناً تا حدودى مشتمل بر بقاياى اجتماعى - شكل اجتماعى تاريخاً بلافصل پيشين است 

اند و هنوز به طور كامل نابود نشده  دارى باقى مانده هاى ماقبل سرمايه ديگرى است كه از زمان

ند نابودى طبقات ماهيتاً رو سوسياليسم . اند يشين ادغام نشدهدارى پ و يا با نظام سرمايه

دارى به مثابه آخرين  دارى آن، روند نابودى جامعه طبقاتى سرمايه اجتماعى در شكل سرمايه

نظام طبقاتى در حيات بشرى است و از آنجا كه روند پايان دادن به هر نوع استثمار انسان 

ند ايجاد توسط انسان و هر نوع مالكيت طبقاتى و هر گونه تمايزات و  اختلافات طبقاتى و رو

جامعه بدون طبقات كمونيستى است لذا فرآيند امحاء طبقات اجتماعى در هر نوع و شكل آن 

  .است

    در دوران سوسياليسم، طبقات و بقاياى طبقات اجتماعى در قلمروى اقتصادى، سياسى، 

هاى نطام   چيزى جز بازمانده- به هر اندازه و به هر شكل كه وجود دارند - فكرى و معنوى 

دارى  هاى ماقبل سرمايه دارى و امكانا تا اندازه نسبتاً محدودى از بقاياى نظام جتماعى سرمايها

نيستند و پايان دادن به طبقات اجتماعى چيزى جز روند نابودى جامعه بورژوايى و بقاياى اين 

  .تواند باشد جامعه و چيزى جز روند ايجاد كمونيسم نيست و نمى

ف مبارزات طبقاتى شامل مبارزات بين طبقات مختلف يابين اقشار و    از آنجا كه اشكال مختل

هاى مختلف يك طبقه اجتماعى است و از سوى ديگر سوسياليسم ماهيتاً روند تاريخى  گروه

نابودى همه و هرگونه طبقات اجتماعى است، لذا سوسياليسم فرآيند پايان دادن به همه و 

ه دولت و نهادهاى دولتى و اشكال مختلف نيروهاى هرگونه مبارزه طبقاتى است؛ و از آنجا ك

اى بر طبقه ديگر و وسائل  مسلح و احزاب سياسى و غيره وسايل اعمال سلطه و حاكميت طبقه

اعمال سلطه درون طبقاتى و وسايل مبارزه طبقاتى هستند، لذا سوسياليسم فرآيند پايان دادن 

 روند نابودى و امحاء طبقات، دولت در طى پيشرفت. به دولت و هر گونه نهاد سياسى است

هاى سياسى در  پرولتاريا و تمام نيروهاى وابسته و نهادهاى سياسى آن به عنوان آخرين جنبه

يابند و جامعه كمونيستى  دهند و زوال مى حيات بشرى ضرورت وجودى خود را از دست مى

تماعى نيز چيزى جز مبارزات اج. آيد بدون دولت و بدون هر گونه خصوصيت سياسى بوجود مى
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اى از رشد خود به طور ناگزير جنبه سياسى  اشكال مختلف مبارزه طبقاتى نيستند و در مرحله

يعنى (كنند، لذا در طى روند تاريخى امحاء طبقات اجتماعى هرگونه مبارزات اجتماعى  پيدا مى

نيز از ميان ) تاش نه مبارزه انسان با طبيع مبارزه انسان با انسان در شكل اجتماعى و جمعى

، كه يا مستقيماً تجليات )مبارزه فرد با فرد(همچنين اشكال مختلف مبارزات فردى . رود مى

يابند، در طى روند  معينى از مبارزه طبقاتى هستند و يا از ساختارهاى طبقاتى جوامع نشأت مى

  .شوند ايجاد جامعه بدون طبقات ناپديد مى

ماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى مشتمل بر خلع     پس از انقلاب سوسياليستى و ساز

داران و انجام انقلاب اقتصادى آغازين، طبقات اجتماعى هنوز بدين صورت  مالكيت از سرمايه

كاركنان فكرى و امور رهبرى توليد و ساير امور اجتماعى در اشكال و سطوح : وجود دارند

امكاناً اقشار اجتماعى . ارگران سابقهاى مختلف كاركنان يدى و جسمى يعنى ك گروه. مختلف

افراد . اند وران كه در اشكال اقتصادى فرعى ديگرى سازمان يافته ديگرى چون دهقانان و پيشه

نيروهاى مسلح و افراد مربوط به نهادهاى صرفاً سياسى و ايدئولوژيك، تا حدى كه آنها صرفاً 

 و ايدئولوژيك پرولتارياى حاكم و يابند، نمايندگان و وابستگان سياسى بدين صورت وجود مى

هايى از آنها در مشاغل اجتماعى  شوند و در عين حال بخش جامعه سوسياليستى محسوب مى

ها و نهادهاى سياسى و  و امكاناً تا حدودى گروه. اند كننده برتر و بالاترى قرار گرفته رهبرى

روند پايان دادن به . ارگر ديگرايدئولوژيك مستقل و وابسته به بورژوازى و اقشار اجتماعى غيرك

 -دارى پيشين هستند  هاى جامعه سرمايه  كه بازمانده- اين تمايزات طبقاتى و طبقات اجتماعى 

تغيير و تكامل سوسياليستى تقسيم كار و از ميان بردن جدايى : گيرد به صورت زير انجام مى

فكرى و رهبرى در شكل بين كار فكرى و كار جسمى و از ميان بردن درجات مختلف كارهاى 

جانبه تمام افراد به لحاظ  سلسله مراتب شغلى طبقاتى، از طريق تكامل هم سطح و همه

هاى فنى و علمى و تغيير و تكامل سوسياليستى وسايل كار و مكانيسم فنى كار و غيره؛  دانش

 و هاى سوسياليستى و ادغام آنها در اقتصاد عمومى حذف اشكال فرعى اقتصادها و مالكيت

واحد سوسياليستى؛ از ميان بردن و حذف هرگونه نهادها و مشاغل سياسى، نظامى، قضايى و 

بخشيدن به شيوه كمونيستى در توزيع محصولات مصرفى همراه با  نظائر آنها؛ و تحقق

  .پيشرفت در روندهاى مذكور

ع هاى مختلف درجوامع سوسياليستى مختلف يا به بيان ديگر وجود جوام     وجود ملت

سوسياليستى مختلف و جداگانه نيز به خودى خود حاكى از وجود اشكالى از بقاياى جوامع 

هاى مختلف و جداگانه  چنين سرزمين المثل وجود اين فى. دارى يا طبقاتى پيشين است سرمايه



 ٢٧

يابد يعنى   در مالكيت برمنابع و وسايل توليد تجلى مىنابرابري صورت نوعى اختلاف و به

تر و بهتر و غيره  كيت انحصارى برخى از جوامع مزبور بر منابع و وسايل توليد غنىحاكى از مال

تر و محروميت جوامع ديگر از اين گونه منابع و وسايل و  هاى مسكونى وسيع و بر سرزمين

باشد؛ تفاوت در ميزان و تراكم جمعيت در جوامع مختلف مزبور حاكى از احتياج  اراضى مى

اختلاف در سطح تكامل اقتصادى و اجتماعى . هاى بعضى ديگر است ينبرخى از آنها به سرزم

تواند موجب بروز اختلافاتى گردد كه  جوامع مختلف و جداگانه سوسياليستى نيز در مواردى مى

گونه  اين. ها نيست چيزى جز شكلى از بقاياى تمايزات و اختلافات طبقاتى متعلق به گذشته

ها و نيروهاى مسلح  ن است به لحاظ حفظ و ابقاء دولتتمايزات و اختلافات  همچنين ممك

وجود . گردد دارى و طبقاتى موثر واقع جوامع سوسياليستى يعنى اين نوع بقاياى جوامع سرمايه

هاى مختلف و متعدد مورد نياز هم به خودى  هاى مختلف و فراگيرى و استفاده از زبان زبان

 سهم خود، به واسطه جذب بخشى از نيرو شود و هم به خود يك مشكل اجتماعى محسوب مى

ها، به صورت مانعى در راه پيشرفت و تكامل به سوى توليد و جامعه كمونيستى  و وقت انسان

لذا در مراحلى از روند توسعه و پيشرفت سوسياليسم در سطح جهانى، از . يابد و غيره تجلى مى

 به - هاى جداگانه و غيره  و زبانميان بردن كامل مرزهاى ملى و جوامع سوسياليستى جداگانه 

بخشيدن   و تحقق-ساز و مانع پيشرفت سير تكامل معين انسان  مثابه چيزهايى زائد و مشكل

  .كند به جامعه واحد جهانى كمونيستى مطرح گرديده و تحقق پيدامى

 و هاى مختلف بيانگر بقايايى بورژوايى و متعلق به دوران تاريخى ها و مليت     خود وجود ملت

طبقاتى بورژوايى گذشته و به سهم خود بيانگر فقدان وحدت و يگانگى اجتماعى در ميان 

دارى هستند و بقاياى معين آنها  اشكالى از واحدهاى اجتماعى سرمايه» ها ملت«. هاست انسان

در جوامع سوسياليستى و در سوسياليسم، چيزى جز اشكالى از بقاياى نظام بورژوايى نيست و 

 سوسياليسم در عين حال فرآيند تاريخى پايان دادن به هر گونه بقاياى مليت و لذا دوران

  .ساختار ملى و گذرا به جامعه واحد جهانى كمونيستى است

    بنابراين در طى فرآيند تكامل و پيشرفت سوسياليسم، اشكال مختلف بقاياى تقسيم جامعه 

 مالك و فاقد مالكيت، استثمارگر و هاى اجتماعى نابرابر، متضاد، به طبقات يعنى به گروه

كننده و  استثمارشونده، غنى و فقير، مسلط و تحت سلطه، بالادست و فرودست، رهبرى

ها و تمام افراد در  گردند و موقعيت و نقش تمام انسان به طور كامل ناپديد مى... شونده و رهبرى

 در طى پيشرفت اين فرآيند .گردد طراز و هم سطح مى سازمان اجتماعى توليد به طور كامل هم

گردند و  رسد كه تمامى بقاياى تمايزات طبقاتى و تضادهاي اجتماعى محو مى اى فرامى مرحله
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هايى  يابند، به انسان هايى كاملاً برابر و آزاد ارتقاء مى ها به لحاظ اجتماعى به انسان تمام انسان

 كه در - در جامعه كمونيستى . شوند اجتماعاً واحد و داراى وحدت اجتماعى كامل تبديل مى

ها تحقق   آزادى اجتماعى كامل انسان-اى در مقياس كامل جهانى خواهد بود  عين حال جامعه

  .* اى كه در عين حال مبتنى و متكى بر برابرى اجتماعى كامل آنان است يابد لكن آزادى مى

به لحاظ يافتن رهايى و آزادى بشريت   سوسياليسم به مثابه روند تحقق- 3    

از آنجا كه سوسياليسم ماهيتاً فرآيند پايان دادن به هرگونه  :اجتماعى ودر قبال طبيعت

ستم انسان بر انسان، حكومت و بالادستي انسان بر انسان، استثمار انسان بوسيله انسان و 

اسارت انسان بوسيله انسان و تجليات مختلف آنها و مشقات گوناگون ناشي از آنها است و 

هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى،  اجتماعى تمامى بشريت را از كليه اينگونه پديدهحيات 

بخشيدن به رهايى و  سازد لذا سوسياليسم فرآيند تحقق ايدئولوژيك، اخلاقى و معنوى پاك مى

تنها زندگى طبقات تحت سلطه و  هاى اجتماعى مزبور نه پديده. آزادى اجتماعى بشريت است

سازد بلكه ساير طبقات و گروههاى   زجر و رنج و مشقت و تباهى مىاستثمار را  مملو از

اجتماعى را نيز عموماً از جهاتى و تا حدودى كمتر يا بيشتر اينچنين تحت تاثير قرارداده و 

طبقات . نمايد زندگانى آنها را توام با فشار و آميخته با رنج و ناراحتى و فساد و تباهى مى

حاكميت طبقاتى و مبارزه طبقاتى همراه با اشكال مختلف زجر و اجتماعى و بالنتيجه ستم و 

هاى معينى از تكامل اقتصادى و اجتماعى انسان به  رنج و مشقت و تباهى خاص خود در دوران

آيند و به طور ناگزير در دوران معينى و طى فرآيندهاى معينى يعنى در  طرزى ناگزير پديد مى

  .گردند دوران سوسياليسم ناپديد مى

     تا دوران. سوسياليسم همچنين روند تحقق واقعى رهايى بشريت در قبال طبيعت است    

-- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
اولاً همواره مضمون اجتماعي معين و مشخصي دارد و بطور معيني مقيد و مشروط است » آزادي«*: 

درست است كه در عين حال مبتني بر عدم ستمگري باشد وثانياً از نقطه نظر انساني تا آنجا مطلوب و 

في المثل آزادي اعمال سلطه بر حيوانات و كشتن و رنج و زجردادن . و برابري يا عدالت را نقض ننمايد

آنها، آزادي استثمار انسانها، آزادي وجود طبقات و گروهبنديهاي طبقاتي و تقسيم بنديهاي ستمگرانه 

ستي زن و مردسالاري، آزادي خرافات و موهومات مذهبي و غيره و آزادي ملي و قومي، آزادي فرو د

هاي ناشي از اينها  و منطبق با اينها متعلق به دورانهاي معيني هستند و مضامين ضد انساني معيني 

                فقط برپايه انسانيت و برابري          .دارند و به انحاء معيني بر ضد برابري و عدالت و ستم آميز مي باشند

و عدالت  بمعناي واقعي است كه آزادي بمعناي انساني و درست يعني بمفهوم كاملاً كمونيستي تحقق 

 .پيدا ميكند
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رى در زمينه رابطه انسان با هاى بش  در اين دوران نيروهاى مولد و دانشدارى و سرمايه  

ممكن است بسيار رشد و تكامل پيدا كنند ليكن فرآيند اين رشد و تكامل اولاً به طور   تطبيع

ها  واقعى كم و بيش تحت اختيار و در تطابق با خواست و منافع بخش نسبتاً قليلى از انسان

 كم و بيش رهبرى و هدايت روند كاربرد وسايل توليد و نيروهاى مولد باشد يعنى كسانى كه مى

 و تكامل هم بواسطه حاكميت و امور جامعه را در انحصار خود دارند و ثانياً درجه اين رشد

درحاليكه سوسياليسم قيد و . سرمايه داري و طبقاتي از حدود معيني نمي تواند تجاوز كند روابط

هاى بشرى در قبال   طبقاتى رشد و تكامل نيروهاى مولد و دانشبندها و موانع اجتماعى و

ها با طبيعت  ها را در روابط واقعى تمام انسان دارد و اين علوم و دانش طبيعت را از ميان برمى

سازد و اين روند رشد و تكامل را تا  درجات بسيار بالايى از  متجلى و متبلور و متحقق مى

ازلحاظ بهره گيري از امكانات طبيعت و ازحيث (ها بر طبيعت تسلط انسان يعنى تمام انسان

و تا سطح ايجاد روابط نامخرب و ناظالمانه با ) مهار و مقابله با فجايع و زيانهاي طبيعي

واقعاً ) بلحاظ عدم تخريب محيط طبيعي زيست و از جهت عدم اعمال ستم بر حيوانات(آن

  .بخشد تحقق مى

ايى، باوجوديكه در آن جامعه به طبقات تقسيم نشده است، به     دوران جوامع اشتراكى ابتد

هاى ناشى از آن، دوران  ها و مشقت هاى انسان در قبال طبيعت و رنج ماندگى واسطه عقب

اى است كه در  اما جامعه كمونيستى آينده جامعه. رود چندان خوبى براى بشريت به شمار نمى

 طبيعت و تسلط انسان بر طبيعت تا درجات بسيار هاى بشرى در قبال آن نيروهاى مولد و دانش

العاده افزايش پيدانموده و وسايل توليد و وسايل  اند؛ نيروى بارآورى كار فوق بالايى رشديافته

زندگى و محصولات مصرفى به لحاظ كميت به حد وفور و فراوانى نسبتا بدون محدوديتى 

قاء يافته است؛ طبيعت تا درجات بسيار رسيده و به لحاظ كيفيت تا درجات بسيار بالايى ارت

هاى مكانى محيط زيست و حركت انسان  ها تسخير گرديده و محدوديت بالايى توسط انسان

ها و  به حداقل رسيده است؛ كنترل انسان بر عملكردهاى طبيعت در زمينه ايجاد بيمارى

زيرا، چنانكه تا . ه و غيرهالعاده ارتقاء يافته است و غير ها و همچنين فجايع طبيعي فوق معلوليت

هاى بشرى در قبال طبيعت  ايم، اينچنين پيشرفت و تكامل نيروهاى مولد و دانش به حال ديده

دارى و امحاء طبقات و ايجاد  بنيان مادى و شرط ضرورى و لاينفك فرآيند نابودى سرمايه

ى براى دهد و در طى روندهاى تكامل سوسياليسم شرايط مساعد كمونيسم را تشكيل مى

  .آيد تحقق اين پيشرفت و تكامل بوجود مى
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خواهيم به طور ويژه و جداگانه رابطه انسان با طبيعت را تنها از لحاظ مناسبات      در اينجا مى

با كمال تاسف ما دير توجه . انسان با حيوانات و روند تكامل اين مناسبات مورد توجه قراردهيم

شده، هرگاه كه لازم يا مناسب باشد، به اين   ارائهكرديم و نتوانستيم در طول تمامى متن

مسئله، كه به نظر ما داراى بالاترين جنبه انسانى است، اشاره نماييم و لذا آن را به طور 

  :گذرانيم جداگانه و عمدتاً در همينجا از نظر مى

وجه     نخست مناسبات كنونى انسان با حيوانات را به طور بسيار اختصار بدين شرح مورد ت

ها، بنابر خواست و نياز خود، به منظور تهيه گوشت و محصولات  در هر روز انسان: دهيم قرارمى

ها گاو، گوسفند، بز، خوك، انواع ماهى، مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و  ديگر، ميليون

ه پرندگانى ديگر و بعضى حيوانات ديگر مانند اسب و شتر و خرگوش و غيره را، امكاناً درحاليك

به اين . كشند اند، مى مانده و زجرهاى زيادى را تحمل كرده بخش عمده عمر طبيعى آنها باقى

دهند و آنها را از همان بدو تولد فقط با اين  حيوانات اكثراً فقط به اين منظور حيات و زندگى مى

و به طور مداوم . كنند هدف و تحت شرايطى منطبق با خواست و منافع خود نگاهدارى مى

ها ميليون رأس از حيواناتى مانند گاو و گوسفند يا مانند مرغ را براى استفاده از شير يا از صد

كنند و وسيعاً توام با  مى محصولات ديگرشان چون تخم مرغ، تحت شرايطى كه خود تعيين

هاى آنها از آنها و زجر و  چون جداكردن بچه: ترين اعمال و رفتارها نسبت به آنها رحمانه بى

ترين و بدترين وضع ممكن و  دادن اينها و كشتن اينها و يا نگاهداشتن آنها در سخت ىگرسنگ

كنند و سرانجام و در روز آخر نيز آنها را  توام با انواع ديگرى از زجردادن آنها، نگاهدارى مى

مانده و در حاليكه تمام توان و نيروى  عموماً در حاليكه هنوز بخش عمده عمر طبيعى آنها باقى

تعداد زياد ديگرى از حيوانات چون اسب و الاغ و شتر و گاو و . كشند اند مى د را از دست دادهخو

دارند  غيره را هنوز به طور مدام و با تحميل شرايط خود بر آنها براى اهداف خويش به كار وامى

اى ه كشى مانند تمرين هايى از اين بهره كشند و در حيطه و از آنها كم و بيش شديداً كارمى

به تمام حيوانات . دهند هاى نظامى آنها را همچنين به كشتن مى سواركارى يا در رشته

كشى از آنها اينچنين مطابق با خواست و منافع  بردارى و بهره الذكر فقط به منظور بهره فوق

رحمانه و ظالمانه و زورگويانه زندگى  ستمگرانه و جنايتكارانه خويش و اينچنين به طور بى

گيرند و شيوه و نحوه حيات و زندگى آنها را تعيين و مقرر و   يا از آنها اين زندگى را مىدهند مى

محيط زيست انواع مختلف حيواناتى را كه به طور آزاد و به اصطلاح وحشى . نمايند ديكته مى

برند و يا تحت  دهند و از ميان مى ها و نيازهاى خود تغيير مى كنند مطابق با خواست زندگى مى

كنند و بدينگونه شرايط  آورند و شرايط خود را به آنها ديكته مى رف انحصارى خويش درمىتص
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نمايند و در مواردى مانند آزمايش  تر مى زندگى و تداوم حيات آنها را محدودتر و سخت

. كنند اى يكجا و در يك لحظه تعداد بيشمارى از آنها را نيز نابود مى هاى هسته سلاح

زجردهنده حيوانات و كشتن آنها براي استفاده از پوست اشان شكل ديگر، نگاهداري و پرورش 

هاى  اى ديگر و استفاده از حيوانات براى انجام آزمايش شكار حيوانات به اصطلاح وحشى جنبه

 كه امروزه ساليانه بالغ بر دهها و دهها ميليون - پزشكى و علمى  و كشندهالعاده زجردهنده فوق

دهد و  گرى از مناسبات ستمگرانه انسان با حيوانات را تشكيل مى بخش دي-حيوان ميشود

كشتن فجيعانه حيوانات در بعضي مراسم و اعياد مانند مراسم حج اسلامي در عربستان سعودي 

 در طول  لااقلو اين روابط انسان با حيوانات... و... جزء ديگري از اين مناسبات مي باشد و

 حيات انسان، البته با تغييراتى از لحاظ كمى و كيفى، همواره  موجوديت و طولاني ازىئها دوران

و به طور پيوسته اساساً وجود داشته است و در زمان حاضر از جهاتى نيز به مراتب براى 

توان گفت كه ستم انسان بر  به نظر ما مى. تر گشته است آورتر و زجردهنده حيوانات بدتر و رنج

هايى است كه در مجموع   ستم در ميان انواع مختلف ستمترين و بزرگترين حيوانات دهشتناك

  .قلمروى زندگى انسان وجود دارند و بدست بشر صورت ميگيرند

كنند مانند آهو يا گاو كوهى   خوارى كه به طور آزاد زندگى مى     اما از سوى ديگر حيوانات گياه

اشان همواره  دگىدر معرض خطر شكارشدن توسط حيوانات درنده و گوشتخوار هستند و زن

حيوانات به اصطلاح . شود و به طور مدام توأم با تشويش و مشقت است بدينگونه تهديد مى

زا كاملاً عاجز و ناتوان هستند، همچنانكه  ها و عوامل بيمارى وحشى همچنين در برابر بيمارى

پذير بوده و در معرض  در برابر عوامل جوى چون سرماهاى شديد نيز ممكن است آسيب

  .خطرات گرسنگى يا تشنگى نيز قرار داشته باشند

 كه حيوانات مورد نظر ما راهم در بر - داران   حداقل در مهره: دانيم     تا آنجا كه ما مى

هاى روحى و   دردهاى جسمانى در اساس خود به طور كامل همانند انسان و رنج-گيرند  مى

 تكامل يافته و با دامنه محدودترى وجود روانى اساساً همانند انسان ولي عموماً به طور كمتر

هاى ناخوشايند اين حيوانات در قبال اعمال  ها طبعا بيانگر واكنش دارند؛ اين دردها و رنج

جان يا مانند گياهان نيستند  باشند؛ بنابراين حيوانات مانند اجسام بى ديگران و عوامل محيط مى

د كه اساساً همانند انسان درد و رنج يا بلكه داراى آنچنان ساختمان احساسى و روانى هستن

كنند و همانند انسان برحسب چگونگى اعمال و رفتارهاى  شادى را لمس و احساس مى

كشند يا  برند و دردمى ها و چگونگى عوامل پيرامون رنج مى سايرين و برحسب نوع موقعيت

هان بلكه اساساً جان يا گيا حيوانات نه مانند اجسام بى. نمايند احساس شادى و مسرت مى
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همانند انسان داراي احساس هاي درد و رنج و شادي و شخصيت زنده اي مبتني بر اين 

اى هستند و حتى داراى بعضى حسيات و  گياهان البته موجودات زنده. (احساس هاهستند

باشند معذالك تا حديكه ما فعلاً  هاى بسيار عجيب و دقيق و ظريفى مى ها و واكنش كنش

نها نسبت به آن اعمال و رفتارهاى ديگران و در برابر آن عوامل مادى و طبيعى كه دانيم آ مى

كننده است اگر چه از لحاظ حيات خود تحت تاثير  دهنده و دردآور يا شادمان براى حيوانات رنج

شوند و غيره ولى از لحاظ احساس درد  دهند و دچار تغييراتى مى قرارگرفته و واكنش نشان مى

باشند؛ اگر هم در نزد گياهان احساس هاي درد و رنج يا  تفاوت مى دى خنثى و بىو رنج يا شا

شادي وجودداشته باشند،در مجموع چيز كاملاً ناچيزي را تشكيل ميدهند و با آنچه كه در نزد 

 بطوريكه درصورت صحيح بودن اين حيوانات مهره دار وجود دارد مطلقاً قابل قياس نيستند

 كه گياهان تقريباً فاقد  احساس درد و رنج يا شادي و از اين لحاظ حالت نيز ميتوان گفت

كننده طبعاً در  و امر بنيادى و تعيين). تقريباً همانند اجسام بيجان بي تفاوت و خنثي هستند

اين وجوه مشترك انسان و حيوانات است كه، در زمينه مناسبات انسان . اينجا نهفته است

اين مناسبات، به طور واقعى قابل استناد و قابل اتكاء و باحيوانات و وضع حيوانات در 

ساير اختلافات و اختلافات طبيعى بين انسان و حيوان در اين زمينه، قبل از . كننده هست تعيين

هر چيز و اساساً، از لحاظ امر تكوين و تكامل انسانيت و موازين انسانى در افراد بشر و 

ارهاى انسانى و عارى از ستم از سوى اين افراد با بدينگونه از لحاظ تكوين و تكامل رفت

گيرد و در غير اين صورت صحبت از اينگونه اختلافات امكاناً  حيوانات مورد توجه قرار مى

اى براى توجيه  روى از اصل مطلب و عدم مواجه با حقيقت و وسيله اى براى طفره وسيله

  .باشد خودخواهانه و خودپرستانه موضوع مى

 رابطه با شود كه اصل مورد رجوع ما همچنين در ان هستيم و از اين نتيجه مى    ما انس

انسان بودن ما چنين .  انسانى تكامل يافته است و نه توحش طبيعىفرهنگحيوانات انسانيت و 

يافته و نه از موضع  كند كه ما نسبت به حيوانات اساساً از موضع انسانيت تكامل ايجاب مى

  . اييمتوحش طبيعى برخورد نم

نمايد و آنها را      اين وجوه مشترك انسان با حيوانات، حيوانات را نيز همانند انسان مطرح مى

دهد، بدين معنا كه روابط انسان با حيوانات را از لحاظ خصلت و  نيز در زمره نوع انسان قرارمى

 متجلى ها مطرح و اش همانند مناسبات بين خود انسان خصوصيت ستمگرانه يا غيرستمگرانه

 كند و سازد و روابطى انسانى و غيرستمگرانه را از سوى انسان براى حيوانات طلب مى مى

  .نمايد  آنها را نفى مىاو بامناسبات ستمگرانه و ضدانسانى 
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   حيوانات نيز درست همانند انسان داراي حق زندگي كردن و حق اسنفاده از محيط زيست 

عاري از ظلم و ستم و بدون درد و رنج مي باشند؛ و تنها هستند و نيازمند و سزاوار يك زندگي 

در صورتي حق زندگي كردن آنها و حق آنها به داشتن زندگي عاري ازستم و عاري از رنج 

ميتواند زيرسؤال رود و يا نفي شود كه آنها موجب ظلم و ستم نسبت به ساير حيوانات و انسانها 

و اين امر كه . زار يا زيان يا خطر جاني ايجاد كنندگردند و بدينگونه براي اينها ناراحتي و آ

درواقع تمامي انواع حيوانات چه تكامل يافته و چه ابتدائي مشمول آن ميشوند نيز البته بايد از 

سوي انسان اولاً حتي الامكان با روشهاي صحيح و انساني پيشگيرانه مورد بر خورد قرار گيرد 

راي اينگونه پيشگيري هاست كه ممكن است با حيوانات و ثانياً تنها درصورت عدم امكان اج

  .مزبور مقابله شود

    پس با كمى توجه و هنوز هم با كمال شرمسارى غالباً حداقل در وهله نخست بايد گفت با 

شود كه رابطه انسان با حيوانات، وسيعاً و در تمام  صرف كمى توجه، كاملاً معلوم و آشكار مى

ملو از ستمگرى و اعمال سلطه، مملو از اگوئيسمى كثيف، مملو از تار و پود هستى خود، م

ها با حيوانات وسيعاً و عميقاً مناسباتى ستمگرانه و  مناسبات انسان! كشى و جنايت است بهره

ها و  اين مناسبات برپايه بعضى توانايى. پرستانه است جنايتكارانه و خودخواهانه و خويشتن

شده و  انات بوجود آمده و لذا بر اساس زورمندى انسان بنا نهادههاى انسان نسبت به حيو برترى

كاملاً منطبق با قانون جنگل و توحش و خلاف انسانيت و موازين انسانى، خلاف اخلاق و 

اين مناسبات ستمگرانه و ضد انسانى با حيوانات عموم افراد بشر . عواطف و تفكر انسانى است

آور است كه هنوز  انگيز و شرم بسيار حيرت. شود مربوط مىها  گيرد و به همه انسان را دربرمى

هم، درعموم يا اكثر موارد، اشكال مختلف روابط ستمگرانه و ضد انسانى فقظ در محدوده 

هابا  شود و رابطه انسان مناسبات ميان خود انسانها به تنهايى محكوم و عليه آن مبارزه مى

  !گيرد حيوانات را دربرنمى

ترين نظام اجتماعى يعنى مجموعه روابط بين  ترين و ضدانسانى  ستمگرانهدانيم كه     مى

ترين و  اگر بيرحمانه. دارى است ها كه در تاريخ بشريت وجود داشته است قطعاً نظام برده انسان

دارى را در تصور خود در نظر بگيريم، باز هم چنين شكلى  بدترين شكل ممكن از نظام برده

 ستمگرى و ضد انسانيت نهفته در رابطه انسان با حيوانات را در اكثر شايد نتواند عمق و شدت

بايد خود را با تمام وجود، تصوراً و احساساً، در بدترين و . موارد بازگو و توصيف نمايد

دارى و در جاى بردگانى قرارداد كه در اين شكل  ترين شكل ممكن از نظام برده بيرحمانه

داران قرار داشته و اينگونه نگاهدارى   و تملك كامل بردهجان تحت سيطره همچون اشيايى بى
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شود و اينگونه به طور مدام كودكانشان را از  شوند و اينگونه به آنها حيات و زندگى داده مى مى

رسانند و اينگونه به طور معمول خودشان  دهند و به قتل مى آنها جداكرده و گرسنگى و زجر مى

كشند و  كنند و اينگونه از آنها كار مى يل خود از آنها استفاده مىكشند و اينگونه مطابق م را مى

، تا اينكه بتوان تا حدودى وضع حيوانات تحت سلطه و تملك ...و اينگونه... و اينگونه... اينگونه

توان تصور و تجسم نمود كه  براى درك موضوع همچنين مى! انسان را احساس و درك نمود

داشتند  ترى از انسان وجود مى ر كاملاً وسيعى حيوانات بسيار قوىچنانچه فرضاً در جهان به طو

كردند و وى  كه با انسان، مانند رفتار كنونى وى با حيوانات به اصطلاح اهلى و غيره، رفتار مى

  ! داشتند ها چه حال و وضعى مى بود، آنگاه انسان قادر به دفاع از خود در برابر آنها نمى

كند و لذا براى خودخواهان  آميز را نفى مى ناسبات اجتماعى ستم    اگر انسان هر گونه م

يافته كمونيستى است، پس همچنين نبايد رفاه و آسايش و خوشى خويش را بر  مناسبات تكامل

اگر انسان چنين اعمال و روابطى را براى خويش . اساس ظلم و ستم بر حيوانات بنا نهد

بنابراين ديده ! ا حيوانات نيز به همينسان نپسندداش ب پسندد، پس بايد آن را در رابطه نمى

شود كه بشريت تاكنونى و كنونى به طور اعم در عين حال چه موجود واقعاً ستمگر و  مى

شود كه زندگى در مفهوم وسيع مشتمل  و ديده مى! جنايتكار و اگوئيست و پليدى بوده و هست

ر مملو از زورگوئى و ستمگرى و بر زندگى انواع مختلف حيوانات و از جمله انسان سراس

و در اين ارتباط فقط حيواناتى كه صرفاً . بيدادگرى و زشتى و پليدى بوده و هنوز هست

خوئى  كنند اساساً فاقد سبعيت و درنده گياهخوار هستند و فقط از محصولات گياهى استفاده مى

  .باشند آميز بوده و معصوم مى آميز و جنايت و رفتار ستم

 نميتوانند به تمام ستم ها و تمام درد و رنج هاي موجود در روابط و مناسبات بين    انسانها

خودشان كاملاً پايان بخشند يعني به انسانهاي نوين متعلق به جامعه كاملاً كمونيستي ارتقاء 

اين ! يابند اما درحاليكه از سوي ديگر هنوز ستمگر باشند يعني بر حيوانات ظلم و ستم نمايند

  .در تضاد و تناقض قراردرنددو باهم 

    اين فكر و اين استدلال به ظاهر درست و فريبنده كه انسان بنا بر ساختمان و سرشت 

طبيعى خود به محصولات دامى و حيوانى از قبيل گوشت و شير و تخم مرغ احتياج داشته و لذا 

ت و پرورش و براى توليد مواد غذايى و خوراكى مورد نياز خويش ناگزير به كشتن حيوانا

آميز و ستمگرى و  تواند اعمال ستم باشد، نمى نگاهدارى آنها و استفاده ازمحصولات آنها مى

اگوئيسم پليدانه وى را نسبت به حيوانات نفى كرده و ضد انسانيت عميق و وسيع نهفته در 

ل در بعلاوه اين فكر و استدلال دراين شك.روابط انسان با حيوانات را توجيه و تبرئه نمايد
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اش  هاى مادي و طبيعى انسان قبل از همه نه به خاطر نيازمندى. حقيقت غلط و نادرست است

 كه در اعصار بسيار دور دراكثر موارد ميتوانسته و دورانهاي - » نيازمندى«به معناى واقعى 

 بلكه از –تواند به وسيله محصولات گياهى  تأمين شود  طولاني است كه ديگر تماماً مى

اش در ابزارسازى و كاربرد ابزار و برخى  اش يعنى به واسطه توانايى ر مبناي زورمندىيكسوي ب

هاى ديگرى كه نسبت به حيوانات دارد و ازسوي ديگر بعلت عدم  ها و برترى توانايى

اى تماما قلدرانه و  ارتقاءاخلاق و تفكر انساني اش، با آنها مطابق با قانون جنگل و به شيوه

كند و از ناتوانى و معصوميت طبيعى حيوانات سوء  رحمانه و ضدانسانى رفتار مىخودپرستانه و بي

توانست و لذا در پى آن نبود كه از  انسان اگر فاقد اين زورمندى بود نمى. نمايد استفاده مى

محصولات حيواناتى كه از طريق كشتن آنها و استفاده ستمگرانه و ظالمانه از آنها به دست 

كرد و   خوراك و غذا فراهم نمايد و فقط به محصولات گياهى بسنده مىآيد براى خويش مى

داد و خود را  اگر به جاى توسل به قانون زور و قانون جنگل، قانون انسانيت را مد نظر قرار مى

گرفت، آنگاه به استفاده از  جاى حيوان قرارداده و حال و وضع حيوان را هم واقعاً در نظر مى

و بعلاوه از به كار واداشتن حيوانات واستفاده يا كار كشيدن . نمود  مىمحصولات گياهى قناعت

در . كرد وغيره ها و غيره خوددارى مى ستمگرانه از آنها و از به كشتن دادن آنها در جنگ

 كه بيانگر - تر بودن او نسبت به آنها  حقيقت نياز و احتياج انسان به حيوانات بر مبناى قوى

ر مبناى عدم تكامل و تعالى انسانيت و اخلاق انسانى در او  و ب-حاكميت توحش است 

  .گرفته و بوجود آمده است شكل

    انسان از زمانى كه واقعاً انسان شد، چنانچه اگر نه قانون زورمندى و قانون عالم توحش و 

گرفت، ديگر، براى تامين  قانون جنگل بلكه قانون انسانيت و موازين انسانى را در پيش مى

تر براى تامين رفاه و آسايش و خوشى خويش، به حيوانات ستم  هاى خود يا به بيانى روشننياز

كشيد، آنها  كرد، از آنها كار نمى كشت، از آنها مطابق ميل خود استفاده نمى كرد، آنها را نمى نمى

ساير و بلكه براى تامين احتياجات غذايى خويش و ... و... داد، و را مورد اذيت و آزار قرار نمى

هاى فكرى و ابزارسازى خود  كرد و توانايى نيازهاى خود فقط از محصولات گياهى استفاده مى

آوردن اين محصولات به كار  را براى تكامل روندهاى تغيير و تبديل محصولات گياهى و عمل

گرفت و غيره و شيوه زندگى و ساختار اجتماعى و كثرت جماعات خود را همچنين با توجه  مى

اما متاسفانه چنين خواست و آرزوئى با واقعيت رفتار انسان . نمود  امر تعيين و تنظيم مىبه اين

يابد و بلكه رفتار انسان به مثابه تجلى سطح معنوى و  نيافته و نمى و تكامل اين رفتار وفق

اى است كه  هاى انسانى وى در عالم واقع قانونمندى معين ديگرى دارد و به گونه خصيصه
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و معينى متناسب و منطبق با سطح تكامل مادى و اجتماعى يعنى سطح توانايى و فقط به نح

پيشرفت وى در امر ابزارسازى و در حيطه نيروهاى مولده و سطح تعالى اجتماعى وى  تعين 

دهند كه انسان در قبال حيوانات هنوز هم وسيعاً و عميقاً از عالم  واقعيات نشان مى. يابد مى

اش   و هنوز هم به همينسان به طور وسيع و عميق ويژگى انسانىوحوش طبيعى جدانگشته

نيافته و بلكه، درست برخلاف انسانيت و اخلاق و منش انساني، اسير خودگرائى و  كمال

مناسبات اجتماعى . نمايد پرستى بوده و از قانون زورمندى و قانون جنگل متابعت مى خويشتن

به حال وجود داشته و دارند نيز به طور كامل مويد و اى كه تا  ها در جوامع طبقاتى خود انسان

بنياداً و ذاتاً دو طبيعت متفاوت » قانون زورمندى«و » قانون انسانيت«. بيانگر همين امر هستند

اگرچه اعمال قهر در موارد ضرورى عليه ستمگر و . (داشته و در تقابل با يكديگر قرار دارند

.). نون زورمندى و لذا عملى انسانى و درست استطبقات حاكم ستمگر، خود عملى عليه قا

انسان از زمانى كه به سطح معينى از اعتلاء انسانى دست يابد، از زمانى كه به لحاظ انسانيت تا 

درجه معينى رشد و ارتقاء يابد، طبعاً و ضرورتاً نه تنها به تمامى مناسبات ستمگرانه درون خود 

اين سطح معين . اش با حيوانات هم پايان خواهد داد رانهنوع انسان بلكه به تمامى روابط ستمگ

اى از سير تكامل و تعالى مادى و اجتماعى انسان  از كمال معنوى و انسانى ضرورتاً در مرحله

ترقى و تعالى مادى . وجود خواهد يافت) يعنى قاعدتاً در مراحل سوسياليسم و آنگاه كمونيسم(

ناپذير است، اگر چه  نسبتا مداوم و طبيعى و اجتناب كه يك روند تاريخى - و معنوى انسان 

 قطعاً در - البته امكاناً توام با پيچيدگي ها و توقف ها و حتي پسرفت هاي تاريخاً موقتي زيادي 

اى از سير پيشرفت  خود تمامى روابط ستمگرانه انسان با حيوانات را نيز از سر راه خود  مرحله

املاً پايان خواهد داد و بلكه همچنين در راستاى از ميان برخواهد داشت و به چنين روابطى ك

  .هاى موجود در عالم حيوانات پيش خواهد رفت بردن ساير دردها و رنج

ماندگى انسان و بقاياى تعلقاتش به عالم  هايى بسيار طولانى عقب ها تا دوران     در گذشته

ماندگى مادى انسان يعنى  هاى طبقاتى حاكم و هم عقب وحوش و در مراحل بعدى هم نظام

گيرى مناسبات  ماندگى وى در زمينه وسائل توليد و نيروهاى مولده در راه پايان عقب

در دوران حاضر مهمترين مانع تكامل مادى و . اند اش با حيوانات مانع ايجاد كرده ستمگرانه

د با حيوانات دادن به روابط ستمگرانه خو اجتماعى و انسانى و معنوى بشريت در راستاى پايان

  .دارى است در عين حال همين حاكميت نظام سرمايه

در مفهوم خاص به مجموع آن خصايص اخلاقى و عاطفى و فكرى و » انسانيت    «

شود كه نه تنها مغاير با هر گونه ستم و ستمگرى در  ها اطلاق مى هاى معنوى انسان ارزش



 ٣٧

كشى و هرگونه  ر گونه استثمار و بهره مشتمل بر ه-ها و نوع انسان  روابط بين تمام انسان

 بوده و -نابرابرى اجتماعى و هرگونه سلطه انسان بر انسان و اسارت انسان  توسط انسان 

معطوف به رفع هرگونه دردها و آلام بشرى است بلكه همچنين معطوف به رفع هرگونه ستم و 

. زندگى حيوانات استگيرى درد و رنج در عالم  ستمگرى انسان نسبت به حيوانات و پايان

گرديد، همچنين برآن حقوق و  تر، علاوه بر مفهوم خاص كه بيان به مفهوم وسيع» انسانيت«

آميز و بر  نمايد كه نافى هرگونه اعمال ستم  دلالت مى قوانين و ضوابط و هنجارهاي اجتماعى

يوانات و لذا مويد ها با ح ها و در روابط انسان ضد هرگونه اعمال ستمگرانه در روابط بين انسان

ها با حيوانات است كه عارى از هر  ها و در رابطه انسان و بيانگر آنگونه مناسباتى در بين انسان

پس انسانيت متناسب با ميزان پيشرفت و تحقق واقعى . گرى باشد نوع و هرگونه ستم و ستم

 ترقى مادى و خود، كه بر اساس سير تاريخى ضرورى و نسبتاً مداوم و گريزناپذير تكامل و

پذيرد، هر چه بيشتر و بيشتر در چنان مناسباتى بين انسان و انسان و  معنوى انسان انجام مى

كند كه عارى از هرگونه ستم و  بين انسان و حيوانات و حتي بين خود حيوانات تجلى پيدا مى

ها دينه بدين معنا انسانيت در اين سير تاريخي بصورت مناسبات و رفتارهاي ن.ستمگرى باشند

شونده هرچه وسيع تر و عميق تر عاري از ستم، عاري ازاعمال سلطه و بهره كشي و نابرابري 

  . تجلي و ماديت ميابد

    رابطه ستمگرانه انسان با حيوانات، از ديدگاه تفكر و نگرش علمى، با روند تكامل و تعالى 

ى به بعد به طور اساسى در تضاد نسبتاً مداوم و گريزناپذير مادى و معنوى انسان از مرحله معين

نفسه و به خودى خود و هم به لحاظ اثراتش  زيرا كه اين رابطه هم به طور فى. گيرد قرار مى

مغاير و متضاد با انسانيت، ارزش هاي معنوي انساني ، اخلاق و تفكر انساني، شأن انسانى و 

 تعالى معنوى و بالنتيجه مادى وجدان بيدار انسانى بوده و مغاير و متضاد با سير روند ترقى و

ناپذير  براى انسان است، و روندهاى تكامل و تعالى نسبتاً مداوم و طبيعى و ضرورى و اجتناب

مادى و معنوى انسان روندهائى هستند كه در عين حال با يكديگر پيوند و وابستگى 

رفت اين روندها از گذارند و بعلاوه سير پيش جداناپذيرى داشته و بر يكديگر تاثير متقابل مى

تضاد بين . كند اى شتاب پيدا مى  معيني به بعد امكاناً به نحو خاص و بسيار زياد و فزاينده مرحله

 سيرى كه -رابطه ستمگرانه انسان با حيوانات و سير ترقى و تعالى طبيعى و ضرورى انسان 

طبقه كمونيستى نيز  سرانجام مراحل سوسياليسم و كمونيسم را طى خواهد نمود و در جامعه بى

 در دوران سوسياليسم به طور - همچنان به طور كمونيستى و به طور مدام تداوم خواهد داشت 

گيرتر تجلى و نمود پيدا خواهد نمود وقاعدتاً بالاخره در  تر و همه هر چه بيشتر و اساسى
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رانه و گيرى تمامى روابط و اعمال ستمگ اى در جامعه سوسياليستى آينده با پايان مرحله

غيرانسانى انسان با حيوانات، به مثابه يك شرط تكوين انسان نوين كمونيستى، به طور كامل 

سوسياليسم فرآيند تاريخى پايان دادن به هرگونه ستم . از ميان خواهد رفت و ناپديد خواهد شد

ادن هاى زندگى انسان و لذا همچنين فرآيند تاريخى و نهايى پايان د و ستمگرى در كليه حيطه

گيرى رابطه ستمگرانه  اما بديهى است كه پايان. به هرگونه ستمگرى انسان بر حيوانات است

انسان با حيوانات از همه جهات و بويژه از لحاظ فرآيند تاريخى تدارك مادى و علمى و 

تكنولوژيك ضرورى براى پايان نهايى اين رابطه، از هم اكنون و در مرحله كنونى از فرآيند 

  .سانى بايد آغاز گرددتكامل ان

اكنون يعنى در عصر حاضر، به علت سطح نازل بارآورى      البته تاكنون و همچنين بالنسبه هم

هاى اجتماعى  ها و اجبارها و گرفتارى كار و سطح نازل تكنيك در توليد از يكسوى و اسارت

 رشد و زندگى از سوى ديگر، فرصت و مجال كافى براى بيدار شدن وجدان خفته بشرى و

ها،  هاى انسانى در زمينه رابطه با حيوانات، در سطح عموم انسان اعتلاء انسانيت و خصيصه

اكنون به مثابه تجلى ضرورى سير تكامل و  بوجود نيامده است ليكن اين امكان و مجال از هم

ستى و طبعاً در جامعه سوسيالي* هاى پراكنده بروز پيدا كرده است تعالى انسانى به صورت جوانه

هاى بشرى و شيوه فنى توليد و رفع هر چه كاملتر  آينده، در نتيجه تكامل هر چه بيشتر دانش

و از لحاظ ضرورت ارتقاء به مرحله بالاتر يعنى هاى اجتماعى   اجبارهاو نابرابرىها و اسارت

 .جانبه تحقق پيدا خواهد نمود جامعه كاملاً انسانى كمونيستى، به طور كامل و عمومى و همه

اى كه در دوران سوسياليسم هم وجدان بيدار بشرى و اخلاق و عواطف و افكار انسانى  به گونه

براى نفى كامل هر گونه روابط ستمگرانه با حيوانات واقعاً مهيا و آماده خواهد گرديد و هم 

ها صرفاً از  هاى مادى و علمى و تكنيكى در زمينه توليد محصولات مورد نياز انسان پيشرفت

. د گياهى و استفاده از روشهاي ديگر بجاي حيوان واقعاً و كاملاً تحقق خواهد پذيرفتموا

 از ها با حيوانات بر پايه مادى امر توليد محصولات مورد نياز آنان صرفاً روابط ستمگرانه انسان

   ديگر بجاي استفاده از حيوان بطورنهائي و برايها و تكنيك هايشمواد گياهى و استفاده از رو

-- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --  
البته توجه واقعي عليه ستمگري انسان بر حيوانات در دوره هايي مشتمل بر قرن هاي متمادي *: 

بنحوي نسبتاً عمومي و وسيع در مناطقي از شرق آسيا وجود داشته و في المثل در آيئن بوديسم انعكاس 

 كه يك دليل و مدرك واقعي و بسيار مهمي در جهت تأيئد امكان رشد موثر و يافته است ولي اين امر

تعيئن كننده توجه عموم انسانها عليه ستم بر حيوانات ميباشد طبعاً پديده اي بالنسبه استثنائي و در 

  .ت محسوب ميشود كه مورد نظر ما هسخارج از سير تاريخي تكامل معنوي و مادي و عمومي اي
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وان به زيرا كه امر استفاده از محصولات حيوانى و استفاده از حي. واهد گرفتهميشه پايان خ

 لااقل از زمان كشف آتش تا بشر حيات  تمامي دوران قدمتاگر نه بهاى  طور تاريخى با سابقه

ها پيوند خورده و يك ركن اساسى از  جانبه با شيوه زندگى انسان  و به طور بنيادى و همهكنون

دهد و لذا نفى واقعى آن در عين حال همچنين   ست آنان را تشكيل مىشيوه زندگى و زي

مستلزم جانشين كردن محصولات حيوانى با محصولات غيرحيوانى ديگرى است كه از لحاظ 

امكان و سهولت در توليدشان و وفور و فراوانى و در دسترس بودنشان و به لحاظ طعم و مزه، 

اقعاً همانند محصولات حيوانى و حتى در مراحل خواص، قابليت تغيير و تبديل و غيره و

تر بعدى برتر و بهتر از آنها باشند و همچنين مستلزم جانشين سازي استفاده از  يافته تكامل

اينچنين توليد و تامين محصولات مورد نياز . حيوان توسط روش ها و تكنيك هاي ديگر است

ده از حيوان توسط روشهاي ديگر طبعاً در ها صرفاً از مواد گياهى و جانشين سازي استفا انسان

مراحل تاريخى معينى از تكامل علم و تكنيك در زمينه ابداع روشها و ابزارهاى توليد مورد نياز 

با تحقق و . و در مراحل معينى از تكامل اجتماعى انسان به طور كامل تحقق خواهد پذيرفت

صولات صرفاً گياهى و روش ها و تكامل امر جايگزين كردن واقعى محصولات حيوانى با مح

تكنيك هاي ديگر بجاي استفاده از حيوان از يكسوى و در اثر رشد و تعالى معنوى و اخلاقى 

ها از سوى ديگر، روابط ستمگرانه تاكنونى و كنونى انسان با حيوانات به طور كامل  عموم انسان

ماً ستمگرانه و جنايتكارانه استفاده گونه جريان وسيعاً و عميقاً و مدا پايان خواهد پذيرفت و بدين

ها بيرون رانده  از محصولات حيوانات و حيوانات تماماً و براى هميشه از قلمروى زندگى انسان

  .خواهد شد

ماندگى تاكنونى تئورى ماركسيسم و ايدئولوژى طبقه كارگر در زمينه رابطه ستمگرانه      عقب

آور است،  انگيز و شرم العاده شگفت و كمال و فوقماندگى تمام  انسان با حيوانات، كه يك عقب

ها  قبل از همه ناشى از همان فقدان تاكنونى امكان و مجال تعالى و اعتلاء انسانى توده  انسان

  .در اين زمينه است

ها با يكديگر، روى هم و در كليت  توان بر مجموع روابط انسان با طبيعت و روابط انسان     مى

شود كه اين  ديده مى. اطلاق نمود» ساختار عام بشريت«اش،   و چگونگىخود و از لحاظ نوع

مقوله بر چگونگى موجوديت نيروهاى مولده و موجوديت اجتماعى و موجوديت معنوى بشريت 

ساختار عام و كلى بشريت، بنابراين، از اجزاء . نمايد روى هم و به مثابه يك كليت دلالت مى

المثل خصوصيت  در روابط معينى با يكديگر قرار دارند و فىگردد كه  مختلف معينى تشكيل مى

كننده رابطه وى با طبيعت و بيانگر سطح تكامل نيروهاى  ابزارسازى انسان، به مثابه تعيين
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دهد و وجدان بشرى و  ترين جزء از اين اجزاء را تشكيل مى كننده ترين و تعيين مولده، بنيادى

دهند كه به نحو  ى از اين ساختار را تشكيل مىخصوصيات معنوى انسان جزء معين ديگر

يابند و در عين حال متقابلاً به سهم خود اجزاء مزبور را تعيين  معينى توسط ساير اجزاء تعين مى

ساختار عام بشريت، در سير نسبتا مداوم و ضرورى و گريزناپذير تكامل خود، كه . نمايند مى

توقف ها و پسرفت هاي گذرائي ميباشد، متناسب با امكاناً در عين حال توأم با پيچيدگي ها و 

كند و لذا در هر مرحله معين با  ميزان معين اين تكامل، همواره در شكل معينى تجلى پيدا مى

البته خصوصيت . شكل و سطح معينى از وجدان بشرى و خصايص معنوى انسانى مطابقت دارد

 كه خود - ت اجتماعى بودن وى ابزارسازى انسان و سير تاريخى تكامل آن و سپس خصوصي

 و سير تاريخى تكامل اين موجوديت -بر بنياد روند ابزارسازى و كاربرد ابزار تكوين يافته است 

دهند كه وجدان بشرى و اخلاق و  اى را تشكيل مى اجتماعى وى عوامل بنيادى و اساسى

دهند ليكن  امل مىبخشند و ارتقاء و تك هاى معنوى انسان را شكل و تعين مى عواطف و ارزش

طرفه و  رابطه و پيوند بين اين اجزاء مختلف رابطه و پيوندى ساده و مكانيستى يا صرفاً يك

يكسويه نيست بلكه خصوصيتى پيچيده و ديالكتيكى داشته و حاوى تاثيرات متقابل و به هم 

  .پيوسته است

جه معينى از ترقى و     هر سطح معين از تكامل ساختار عام بشريت بيانگر سطح معين يا در

كند  اين ساختار در سير تكامل و تحولاتى كه طى مى. تعالى مادى و معنوى انسان است

هاى  بدينگونه كه تمامى نابرابرى: يابد سرانجام به كمال انسانى به معناى واقعى حصول مى

ابرى پذيرد و آزادى و بر هاى اجتماعى در ميان تمامى نوع بشر پايان مى اجتماعى و اسارت

اجتماعى كامل و جامع به صورت نظام كمونيستى جهانى براى تمام بشريت بلاءاستثناء تحقق 

كند و همچنين بدينگونه كه به تمامى روابط ستمگرانه انسان با حيوانات و تمامى  پيدا مى

 به مثابه موجوداتى كه وجوه مشترك انسانى معيني با انسان داشته و -هاى عالم حيوانات  رنج

 از سوى انسان و با دخالت فعال وى پايان داده -شوند   بدين لحاظ انسان محسوب مىلذا

بالنتيجه از اين پس ديگر فقط انسان، صرفا منطبق با ويژگى خاص به حد كمال . شود مى

ها و بين آنها و حيوانات و بين خود حيوانات و بين  رسيده انسانى خويش، نظام روابط بين انسان

  .كند  موجودات عالم را در قلمروى در دسترس خود تعيين مىحيوانات و ساير

    بنابراين قاعدتاً تاقبل از تحقق جامعه كمونيستى آينده، زمانى فراخواهد رسيد كه انسان به 

يابد كه بوسيله آنها از علوفه و مواد گياهى چيزهايى مانند گوشت،  ابزارها و وسايلى دست مى

مانند چرم، (آيد   محصولاتى كه امروزه از حيوانات به دست مىمرغ و ساير شير، لبنيات، تخم
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نمايد و بجاي استفاده از حيوان تماماً از روشها و تكنيك هاي  توليد مى) پوست، پشم و غيره

نياز  اى كه در عين حال از هرگونه محصولات دامى و حيوانى بى ديگر استفاده ميكند به گونه

ها نسبت به آنها به طور كامل دست خواهد  اير ستمگرىخواهد شد و از كشتن حيوانات و س

ها از پيشبرد علم و تكنيك  اگر نه تنها انگيزه لااقل انگيزه و نيروى محرك اصلي انسان. كشيد

در اين راستا و ابداع و اختراع چنين ابزارها و روشها و توسعه و تداول عمومى كاربرد آنها، 

يافته معنوى  هاى تكامل ها و ارزش انسانى و خصيصهيافته  همان وجدان بيدارشده و تكامل

همچنين امكاناً لزوم صرفه جوئي اقتصادي در توليد محصولات . انسانى خواهد بود

غذائي،حفاظت از محيط زيست،  تغيير و بهبود در شرايط روند كار، افزايش نيروى بارآور كار، 

خودى پيشرفت علوم و تكنيك و غيره  شوند، تاثير خودبه ارتفاء كيفيت محصولاتى كه توليد مى

هاى ديگر روند تاريخى ابداع و اختراع ابزارها و روشهاي مزبور را  و غيره عوامل و انگيزه

هاى علمى و تكنيكى تاكنونى و تا قبل از آن  آوردها و پيشرفت البته دست. دهند تشكيل مى

ان به آن وسايل توليد و آن زمان نيز طبعاً عواملي  ضرورى در فرآيند تاريخى دستيابى انس

گونه انسان براى از ميان بردن بقاياى اشكال ديگر  و به همين. دهند روشها را تشكيل مى

حل پيدا خواهد نمود و آن را تحقق واقعى خواهد بخشيد و به كليه  اعمال ستم بر حيوانات راه

اكنون  البته از همو .( عرصه هاي ديگر ستم انسان بر حيوانات بطور كامل خاتمه خواهدداد

كاملاً روشن است كه تكامل و توسعه مداوم وسائل حمل و نقل و ابزارهاى كار ماشينى 

سرانجام به هر نوع كاركشيدن از حيوانات و كاربرد آنها به عنوان ابزار كار به طور كامل پايان 

  ).خواهد داد

اى كه  هاى مادى  و توانايىها     نه تنها اين، بلكه انسان سپس و در مراحل بعدى با پيشرفت

ها و دردهاى عالم  به دست خواهد آورد، قادر خواهد شد كه در راستاى پايان دادن به ساير رنج

از جمله به ) توان در اين زمينه انجام داد اكنون مى غير از آنچه كه از هم(حيوانات عمل نمايد و 

ات مظلوم و ضعيف و معصومى حيات تمامى حيوانات درنده و گوشتخوار، براى رهايى حيوان

چون آهو و گورخر و گاو كوهى و بز كوهى و حيوانات مختلف ديگرحتى ماهى، يك بار براى 

هميشه پايان خواهد داد و يا اينكه خوراك مورد نياز آنها را از همان طريقى كه براى خود مواد 

ده مانند شير يا ببر يا هر حيوان درن. مانند توليد خواهد نمود تأمين خواهد كرد و غيره گوشت

پلنگ يا گرگ يا تمساح در طول عمر خود لااقل صدها حيوان صرفاً گياه خوار چون آهو يا 

پس بجاي اين همه حيوان بيگناه . گوزن يا گورخر يا بز كوهي يا خرگوش را ميدرد و ميكشد

  را فقط يكبار  آن حيوان درندهكه دريده و كشته مي شوند، امر انساني و عادلانه آنست كه خود
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 و به زندگي آن و نوع آن براي هميشه پايان داد و اگر در نتيجه اين عمل اختلالاتي از بين برد

 و از جمله اينكه طبيعي و زيست محيطي بوجود آمد براي رفع آن چاره انديشيد و راه پيدانمود

گياهخوار را اما با پس از امحاء جانوران درنده و گوشتخوار، در موارد لازم، جمعيت حيوانات 

بديهي است كه حيوانات .(روشهائي انساني و مطلقاً بدون كشتن يا رنج دادن آنها كنترل نمود

نيز، باپايان گيري ستم انسان بر حيوانات،عموماً ديگر ضرورت » مفيد« و »اهلي«باصطلاح 

كه فاقد  لحاظي -هستي و حيات خود را ازدست خواهند و فقط شايددرمواردبلحاظي موردنياز

  ).معمولاًبه تعداد بسيار معدودي وجودخواهندداشت - هيچگونه ستمگري خواهد بود

  بايد به هرگونه  ستمگري و ستمكشي نه  تنها در قلمروي جوامع انسانها و در مناسبات بين 

خود افراد بشر و بين آنان و حيوانات بلكه همچنين در حيطه طبيعت و در روابط بين حيوانات 

   .ادپايان د

هايى فراخواهد رسيد كه انسان در مورد حيوانات تكامل نيافته و ابتدائي و  بعلاوه امكاناً زمان   

 گياهان بعنوان موجوداتي ذيحيات نيز بطور جدي چاره جوئي خواهد كرد ولذا براي ممانعت از

د بشر اقدام آزار و كشتن اينگونه حيوانات و صدمه زدن به گياهان و نابود كردن آنها توسط افرا

  .خواهدنمود

هاى خود را، كه آن هم  گردد، ديگر توانايى     زمانى كه انسان به سطح كمال انسانى نائل مى

اى از كمال رسيده است، نه در جهت انقياد حيوانات و  به طور واقعى و بالفعل به چنان مرحله

 آنها بلكه براى رهايى هاى ستمگرى بر آنها به منظور استفاده ازآنها و محصولات و فرآورده

كامل و نهايى آنها از اين ستمگرى و براى رفع هرگونه درد و رنج در زندگى آنها به كار خواهد 

يابد،  هاى مادى انسان تكامل و تعالى مى انسانيت، كه خود بر بنياد روند تكامل توانايى. گرفت

 جنگل و توحش، كه بيانگر رسد كه ديگر بر قانون زورمندى و قانون اى مى بالاخره به مرحله

گردد و آن را  هاى انسان در جهتى ستمگرانه و ضد انسانى است، كاملاً فائق مى كاربرد توانايى

  .برد كاملاً از ميان مى

    بنابر قانون جنگل و توحش و قانون زورمندى كه آدمى نيز بدواً در روند خلقت خويش آن را 

دهد و   و نياز خويش را مقدم بر همه چيز قرار مىاز طبيعت در خود گرفته است، انسان نفع

الامكان بدون رعايت حال و وضع سايرين به هر طريق كه قدرت آن را داشته باشد براى  حتى

اما انسان در عين حال داراى اين خصوصيت است كه در . نمايد تأمين اين نفع و نياز عمل مى

مان سير تكامل و تعالى انسانيت و سير تكامل و تعالى مادى و معنوى خود، كه بويژه ه

هاى انسانى در تمام جوانب آن است، به نحو معينى بيشتر و بيشتر از آن طبيعت اوليه  خصيصه
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اى كه سرانجام  به گونه. آميزد كند و با ويژگى خاص انسانى خود درمى خودش گسست پيدا مى

قتاً و تماماً اجتماعى به صورت موجودى تماماً انسان و بدين معنا به صورت موجودى حقي

  .كند هستى پيدا مى

 ذيحيات طبيعت است، در سير طبيعى و ضرورى و وجودترين م يافته ان كه خود تكامل    انس

اى  گريزناپذير تكامل و تعالى مادى و معنوى و بالنتيجه انسانى ويژه خويش بالاخره به مرحله

نها در حيطه روابط درونى خود بلكه رسد كه موازين حقيقتاً انسانى ويژه خويش را نه ت مى

 كره زمين و - هايى از طبيعت  همچنين به طور كامل در تمام عالم حيوانات بر تمامى حيطه

بدين معنا كه خود . نمايد  كه در دسترس وى قرار خواهد داشت اعمال مى-شايد سياراتى ديگر 

ه، كه در اصل متعلق به عالم را كاملاً از تمامى خصوصيات غيرانسانى و ستمگرانه و زورمندان

يافته انسانى و  سازد و در عوض خصوصيات كاملاً تعالى جنگل و عالم وحوش است، رها مى

و بدين . نمايد اجتماعى ويژه خود را بر تمامى عالم طبيعت در حوزه دسترس خويش مستقر مى

 هميشه همين مفهوم، انسان كه خود از طبيعت بوجود آمده و مخلوق آن است، سرانجام براى

آورد و به خالق انسانى آن تبديل  طبيعت را كاملاً در حيطه اختيار ويژه انسانى خويش درمى

آميز در زندگى تمامى موجودات ذيحيات  گردد و بدينگونه به هر نوع ستمگرى و روابط ستم مى

 در هاى موجود بخشد و بر اين اساس به دردها و رنج به طور كامل و براى هميشه پايان مى

  .دهد زندگى آنان پايان مى

ها با حيوانات  آور است كه پايان اساسى و نهائى روابط ستمگرانه انسان نهايت تاسف     البته بى

رسد، قاعدتاً به زمانى در  هاى عالم حيوانات، بنا بر نظر ما و تا حديكه به نظر ما مى و ساير رنج

حلى از تكامل انسان در جوامع سوسياليستى و آينده و به لحاظ تاريخى شايد نسبتا دور، به مرا

اكنون بايد  وجه نافى اين امر نيست كه از هم اما اين به هيچ. شود كمونيستى آينده موكول مى

انجام رساندن بهبودهايى جدى و هر چه بيشتر در رفتارهاى انسانها نسبت به حيوانات  براى به

راى بيدار كردن هر چه بيشتر وجدان خفته و تقليل درد و رنج آنها به سطح حداقل ممكن و ب

اكنون  و از هم. فعاليت و مبارزه نمود... و... ها و برانگيختن توجه آنان نسبت به حيوانات و انسان

بايد در زمينه پيشبرد علوم و تكنيك مشخصاً در جهت و در راستاى ابداع ابزارها و وسايلى كه 

مرغ و ساير   گياهى، گوشت و شير و لبنيات و تخمبتوانند از طريق تغيير و تبديلات در مواد

محصولات حيوانى توليدكنند و ابداع روشها و تكنيك هاي جايگزين كامل استفاده از حيوان، 

اكنون در اين زمينه هر چه بيشتر پيشرفت  هاى ابتدايى و مقدماتى جدى برداشته و از هم گام

حله ابداع و كاربرد واقعى ابزارها و وسايل و هاى قبل از مر و بعلاوه در زمان... و... نمود و
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ها و امتناع آنها از استفاده از  خوار شدن عموم انسان خوارى و گياه روشهاي مزبور، توسعه گياه

محصولات حيوانى و فرآورده هاي آزمايش شده برروي حيوان در شرايط اجتماعى و معنوى 

و از اين . به طور واقعى تحقق پيدا نمايدپذير گشته و  معينى ممكن است كاملاً عملى و انجام

اكنون هر كسى كه به رابطه ستمگرانه انسان با حيوانات واقعاً توجه كند بايد سعى  گذشته از هم

خوار شود و از استفاده ازگوشت و ساير محصولات حيوانى و فرآورده هاي توليد  نمايد كه گياه

 با بهره گيري ستمگرانه از حيوان اجتناب شده با آزمايش بر روي حيوان و خدمات توليد شده

ها شركت نداشته باشد و هم  گرى و جنايت انسان كند تا اين كه هم به سهم خود در اين ستم

گونه  بدين وسيله به طور واقعى و عملى عليه اين ستمگرى و جنايت اعتراض نمايد و هم بدين

  .هالامكان در راه پايان دادن به آن گام بردارد و غير حتى

    همچنين لازم است در اينجا متذكر گرديم كه در جنبش حمايت از حيوانات اين نطريه تا 

حدودي عموميت دارد كه راه اساسى و نهايى پايان دادن به ستمگرى انسان بر حيوانات صرفاً 

ها در همين شرايط اجتماعي و سطح كنونى تكامل وسايل توليد  خوار شدن انسان عبارت از گياه

ها از محصولات حيوانى و محصولات توليد شده با  ينگونه استفاده نكردن تمام انسانو بد

سان اين باور وجود دارد كه امكاناً از اين راه به تنهايى  بدين. آزمايش برروي حيوان است

ها استفاده از محصولات حيوانى را كاملاً كنار خواهند گذاشت و در نتيجه  بالاخره تمام انسان

هاى  و البته ستمگرى(گرانه انسان با حيوانات به طور كامل پايان خواهد گرفت روابط ستم

هاى وحش يا استفاده  كردن آنها و نگاهدارى آنها در باغ» قرباني«ديگر، مانند شكار حيوانات و 

اما درمورد ). از آنها در سيرك و غيره وغيره، نيز در ضمن آن و همراه آن از ميان خواهند رفت

ين نظريه براي پايان دادن به ستمگري انسان برحيوانات ارائه ميدهد بايد گفت كه راهي كه ا

واضح است كه پيشرفت واقعى و كامل در اين راه مستلزم تكامل و تعالى معنوى و اخلاقى 

عموم بشريت تا سطحى است كه وجدان عموم افراد نسبت به رابطه ستمگرانه انسان با 

كننده اين  هاى معنوى انسانى واقعاً نفى اخلاق انسانى  و خصيصهحيوانات كاملاً بيدارگردد و 

ولى چنين تكامل و تعالى معنوى و اخلاقى انسان، بر . رابطه در عموم آنان بسيار رشد نمايد

پذير نيست و بلكه اساساً در مراحل  طبق آنچه بررسى گرديد، با تبليغ و ترويج  صرف امكان

تعالى مادى و اجتماعى وى و در پيوند با اين روند تاريخى و بر معينى از روند تاريخى تكامل و 

گيرى واقعى و كامل  و اين امر بيانگر آنست كه پايان. تواند تحقق پيدا كند مبناى آن مى

ستمگرى انسان بر حيوانات نيازمند تحقق مراحل معيني از سير تاريخى تكامل اجتماعى و 

 - دهند  همان مراحل سوسياليسم و كمونيسم را تشكيل مى كه انتظاراً و  قاعدتاً –مادى انسان 
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گذشته از اينكه فرضاً اگر ستمگرى انسان بر حيوانات بدينگونه صرفاً از طريق توسعه . باشد مى

خوارى و امر عدم استفاده از محصولات حيوانى و غيره به طور كامل پايان گيرد  و رشد گياه

اهى حقيقتاً و واقعاً جانشين محصولات حيوانى و امر بازهم به هر حال امر توليد محصولات گي

استفاده از تكنيك هاي پيشرفته نوين بجاي استفاده از حيوان كاملاً تكامل و توسعه 

 و اين خواهديافت و اين بدين معناست كه ابزارها و وسايل و روشهاي مورد نياز براي اين توليد

دادن به ساير  وانگهي پايان. ى خواهد يافتكاملاً تكامل و توسعه و كاربرد عمومجايگزيني 

 ار زيادهاى موجود در زندگى حيوانات عموماً همچنين مستلزم تكامل و رشد بسي دردها و رنج

 انسان است كه اينها هم بالطبع تنها در آن  و بالنتيجه عمليتوانايى مادى و علمى و تكنيكى

  .توانند به طور قطعى تحقق پيداكنند مراحل معين مى

 سوسياليسم به : سوسياليسم به مثابه يك شكل اجتماعى خاص و جداگانه-4444    

مثابه يك نظام اجتماعى معين در ساختار و سرشت خود در حقيقت جمع معين و متغيرى از 

تواند باشد، جمع معينى از دو شكل متضاد مذكور  دارى و كمونيسم است و جز اين نمى سرمايه

سوسياليسم .  كامل و ديگرى در حال تكوين و تكامل كامل استكه يكى از آنها در حال زوال

به عنوان . از يك جهت در حال نابودى و از جهت ديگر در حال تكوين و تكامل است

در طول اين . دارى در حال ناپديد شدن است كمونيسم در حال پديدآمدن و به عنوان سرمايه

شتر تقليل و كمونيسم بيشتر انكشاف دارى بي تر برويم سرمايه دوران گذار، هر چقدر پيش

يابد، در هر مقطع زمانى معين از پيشرفت اين دوران نسبت به مقطع زمانى معين پيشين  مى

هاى  بندى دارى يا به بيان ديگر بقاياى تمايزات و اختلافات طبقاتى و گروه بقاياى سرمايه

  .گردد اجتماعى متضاد به ميزان معينى كمتر مى

ليستى در مراحل نسبتاً بالايى از سير پيشرفت و تكامل خود ماهيتاً هستى     جامعه سوسيا

اى است كه در آن روند نابودى بقاياى  نخست مشتمل بر جامعه: كند اى پيدا مى دوگانه

دارى و تمايزات و اختلافات طبقاتى در شيوه توليد ماهيت اجتماعى و قانون عام و  سرمايه

كيل  ميدهد و مشخصه خاص آن به مثابه جامعه سوسياليستى كننده روند توليد را تش تعيين

اى است كه در آن تأمين كاملاً آزادانه نيازهاى مادى و معنوى تمام افراد  است و سپس جامعه

شود وبيانگر اين است كه گذار از  قانون عام و تام و تمام توليد اجتماعى محسوب مى

اين گذار . يافته است احدود معينى تحققهاى معين يا ت سوسياليسم به كمونيسم در حيطه

يابد كه جامعه به طور كامل به  كند و زمانى پايان مى همچنان بيشتر و بيشتر تحقق پيدا مى

جامعه كمونيستى ارتقاء و تبديل يافته باشد و ديگر اثرى از سوسياليسم باقى نبوده باشد يا به 
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قاتى و فرآيندهاى نابودى آنها به طور كامل هاى طب بندى دارى و گروه بيان ديگر بقاياى سرمايه

جامعه كمونيستى كاملاً بدون طبقه و انسانى طى چنين فرآيندى پا به عرصه . پايان يافته باشند

لذا مراحلى فراخواهد رسيد كه جامعه كمونيستى هنوز به طور كامل تحقق . گذارد وجود مى

ماعى واقعى به جامعه كمونيستى بسيار نيافته و سوسياليسم هنوز موجود است ليكن شرايط اجت

كمونيسم از يكسوى به مثابه محصول مرحله معين . نزديكتر است تا به جامعه سوسياليستى

يابد و از ديگر سوى به مثابه نفى سوسياليسم و شكل  بالايى از تكامل سوسياليسم تجلى مى

  .گردد اجتماعى جانشين آن محسوب مى

اين نيز گفته شد در نظام سوسياليستى، در جامعه سوسياليستى     اما همانگونه كه پيش از 

حاكميت سرمايه و تسلط روابط كار و سرمايه به كلى از ميان برداشته شده و قانون برابرى و 

كنند و مطابق با كار  ها به مثابه كاركنانى كه مطابق با توانايى خود كار مى آزادى تمام انسان

در اين شكل اجتماعى، . نمايند حكمفرما گرديده است  مىخود از محصولات مصرفى برداشت

اند خود شيوه زندگى و سرنوشت اجتماعى  هاكه از سلطه و حاكميت سرمايه رهايى يافته انسان

كنند و در كليه حيطه هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي اموررا، درچارچوب  خود را تعيين مى

منطبق با عدالت و برابري و بطورواقعاً دموكراتيك امكانات تاريخي موجود، به شيوه اي تماماً 

ولي اين فقط يكي از دو جنبه كلي و عام سوسياليسم و جنبه . اداره و رهبري مينمايند

باصطلاح ايستاي آنرا تشكيل ميدهد؛ جنبه عام و كلي ديگر سوسياليسم كه جنبه باصطلاح 

 آن محسوب مي شود عبارت از پوياي آن و همچنين جوهر اجتماعي يا ماهيت اجتماعي ويژه

فرآيند پيوسته و مداوم نكامل بسوي كمونيسم يعني جامعه كاملاً بي طبقه و آزاد از ستم 

ها بر سرنوشت اجتماعى خود و در تعيين شيوه زندگى خود درعين حال  حاكميت انسان. ميباشد

ه تا شتدارى گذ ياى جامعه طبقاتى سرمايهها و بقا به صورت همان فرآيند نابودى بازمانده

كند، فرآيندى كه در سير پيشرفت خود نسبتاً به  حصول به آزادى و رهايى كامل تجلى پيدا مى

هاى معينى را در حيات  طور مدام در هر مرحله و لحطه معين و مشخص اصلاحات و پيشرفت

  .آورد اجتماعى و زندگى مادى و معنوى افراد بوجود مى

دارى و  د بلاانقطاع و انقلابى نابودى سرمايه سوسياليسم بمثابه رون5555 -     

 سوسياليسم به مثابه فرآيند تغييرات و تحولات اقتصادى و اجتماعى مذكور :ايجاد كمونيسم

از آنجا كه ادامه انقلاب سوسياليستى . روندى نسبتاً مداوم و بلاتوقف و روندى انقلابى است

دارى و   نابودى و امحاء كامل سرمايهشود و هدف و عملكرد آن عبارت از آغازين محسوب مى

بقاياى نظام طبقاتى بورژوايى و ايجاد نظام كمونيستى است نه هدف و عملكردى كه معطوف 
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باشد لذا همواره و در هر مرحله و  دارى بوده به تغييراتى رفورميستى در چارچوب نظام سرمايه

  .لحظه روندى انقلابى است و خصلتى انقلابى دارد

دارى و ايجاد شيوه توليد  سوسياليستى ماهيتاً فرآيند نابودى بقاياى اقتصاد سرمايه    توليد 

كمونيستى است و اين ماهيت اجتماعى سوسياليسم همانند كليت هستى آن هستى و 

توليد سوسياليستى . موجوديتى پيوسته و دائمى دارد يعنى همواره و در هر زمان وجود دارد

به روند توليد وسايل مادى مورد نياز اين جامعه و به مثابه روند همواره و در هر زمان به مثا

لذا . كند دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى تحقق پيدا مى  توليد سرمايه شيوهنابودى بقاياى

دارى و ايجاد كمونيسم در شيوه توليد فرآيندى نسبتاً مداوم و  فرآيند نابودى بقاياى سرمايه

اين روند از يك سوى تداوم همان مبارزه طبقاتى بين پرولتاريا و . شود بلاتوقف محسوب مى

بورژوازى در حيطه شيوه توليد و از سوى ديگر فرآيند تغيير و تكامل معين نيروهاى مولد و 

تغيير و تكامل نيروهاى مولد و روابط توليدى در مراحل تاريخى نابودى . روابط توليدى است

يابد و  ندى است كه به طور نسبتاً مداوم و بلاانقطاع انجام مىدارى و ايجاد كمونيسم رو سرمايه

تداوم مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى در دوران . اى گذرا و اتفاقى است توقف در آن پديده

در روند مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى، بين . سوسياليسم هستى و حياتى مداوم و دائمى دارد

قطع مبارزه يعنى توقف در روند تغيير و تحولات مزبور و آزادگذاردن دارى،  كمونيسم و سرمايه

دشمن،  تا زمانى كه سوسياليسم هنوز به سطح معين و بالايى از توسعه و تكامل نرسيده است، 

به مفهوم ايجاد فرصت و امكان براى رشد دوباره بورژوازى و احياء سرمايه و حاكميت 

كه از طريق فرآيندهاى معين نابودى بقاياى جامعه ايجاد كمونيسم، . دارى است سرمايه

پذيرد به  دارى و تكامل نيروهاى مولد و مناسبات توليدى و روساخت اجتماعي انجام مى سرمايه

گردد و لذا اين هدف يعنى  اى متجلى مى صورت هدف عمومى و معين و مشخص و آگاهانه

شود و به صورت روندى  نبال مىروند تغييرات و تحولات مزبور با بيشترين كوشش ممكن د

  .آيد نسبتاً مداوم و بلاانقطاع درمى

دارى و بنابراين بورژوازى به مثابه طبقه اجتماعى نماينده و مدافع جامعه و نظام      سرمايه

دارى با انجام انقلاب سوسياليستى و سازماندهى مقدماتى اقتصاد و روبناى  اجتماعى سرمايه

شوند ولى فقط در طى روندهاى پيشرفت و  شكسته و مغلوب مى مسوسياليستى سرنگون و دره

اى  تكامل سوسياليسم و ايجاد جامعه كمونيستى است كه، به مثابه بقاياى اقتصادى و اجتماعى

گردند و به  كه ممكن است از نو تجديد حيات و رشد و حاكميت پيدا كنند، نابود و امحاء مى

 تا هر اندازه -نظر پرولتارياى حاكم  و اين روندها از نقطه. شوند كن مى ناپذير ريشه طور برگشت
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 و براى جامعه سوسياليستى به صورت اهداف -كه هنوز به صورت پرولتارياى حاكم وجود دارد 

گردند كه بايد  اى مطرح مى كننده و معين و مشخص و آگاهانه اجتماعى و مادى و معنوى تعيين

تلاش پيگيرى شوند و مضمون سياسى آنها هم چيزى جز به طور پيوسته و مدام و با بيشترين 

اى كه از سوى پرولتاريا در  همان تداوم مبارزه طبقاتى بين پرولتاريا و بورژوازى نيست، مبارزه

راستاى روند امحاء كامل بقاياى بورژوازى و جامعه بورژوايى و تحقق جامعه كمونيستى دنبال 

گردد كه وى براى جلوگيرى از  يله و تلاشى تلقى مىشود و از سوى بورژوازى به مثابه وس مى

پيشرفت و تكامل سوسياليسم و براى تجديد حيات سرمايه و رشد و تكوين حاكميت دوباره 

ها و كاركردهاى خاص خود  اى كه تمام ويژگى گردد و بنابراين مبارزه خويش بدان متوسل مى

  .باشد را در وضعيت جديد و در اشكالى جديد دارا مى

   به طور اختصار، هدف تاريخي نهائي پرولتاريا و اقشار واقعاً متحد وى عبارت از نابودى  

دارى و ايجاد جامعه كمونيستى كاملاً بدون طبقه و آزاد از ستم است و اين امر  جامعه سرمايه

پذيرد كه با انجام انقلاب سوسياليستى آغاز  طبعاً در طول يك روند تاريخى معينى تحقق مى

گيرد كه سوسياليسم ناميده  گردد و يك دوران تاريخى متمايز و نسبتاً كاملى را دربرمى مى

دهد؛ و  شود و اين روند به نظر ما جريان نسبتاً پيوسته و مداومى را در اين دوران تشكيل مى مى

از آنجا كه اين روند مداوم، در محتواى خود، عبارت از نابودى تام و تمام كليت نظام 

ارى و ايجاد جامعه نوين كمونيستى است و روندى نيست كه هدف و محتواى آن د سرمايه

دارى باشد لذا، در مفهوم عام، روندى مداماً  انجام اصلاحاتى در محدوده نظام و جامعه سرمايه

  .انقلابى است
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  مثابه  روند  نابودى  تضاد   سوسياليسم به – 2222

  *انسان با انسان

  
و از جمله ( سوسياليسم فرآيند نابودى تضاد انسان با انسان، نابودى تضادهاى اجتماعى    

اثبات اين مطلب مستلزم . است) اى از تضادهاى اجتماعى تضادهاى فردى به مثابه مورد ويژه

لذا اين مبحث را به بررسى و . ساختن اين مفهوم است بررسى تضاد انسان با انسان و روشن

  .ايم  اختصاص داده- كه بيانگر نظر ما در اين زمينه است -ين تضاد توضيح مفهوم ا

را از آن » تضاد انسان با انسان«    بدواً لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه ما اصطلاح 

ايم كه به نظر ما اين مقوله تضادهاى جوامع بشرى، تضادهاى طبقاتى و ناشى از  جهت برگزيده

ها با يكديگر و  هاى مناسبات انسان ى را در تمامى سطوح و حيطهساختارهاى اجتماعى طبقات

به لحاظ محتويات و تاثيرات انسانى آنها و از حيث روند نابودى قطعى و نهايى آنها كه طى 

  .نمايد پذيرد، به نحوى كاملتر و رساتر بازگو و بيان مى فرآيند تكامل سوسياليسم انجام مى

توان گفت عرصه   برخورد و ارتباط انسانها بايكديگر يا مى    عرصه مناسبات اجتماعى عرصه

بديهى است كه اين ارتباط در درجه . برخورد و ارتباط انسان با انسان به مفهوم وسيع آن است

ها و آنگاه ساير روابط بين آنها را  نخست و به لحاظ بنيادى مناسبات اقتصادى بين انسان

شود كه  يع و معينى از افراد يا گروههاى افراد محسوب مىجامعه اجتماع نسبتاً وس. گيرد دربرمى

اين مناسبات اجتماعى بر حسب نوع جامعه به طور . با يكديگر در مناسبات معينى قرار دارند

تضاد يا وحدت نه تنها در درجه اول اين مناسبات و اين . ا وحدت استمعينى آميخته به تضاد ي

گيرد بلكه بالطبع  متشكله جامعه را دربرمى نسبتاً  وسيعو اساساً كليت گروه يا گروههاي معين 

وحدت يا تضاد بين هر دو فرد يا بين . گردد هر نوع افراد منفرد معدود از جامعه را نيز شامل مى

اى از شرايط و مناسبات   جمع معدود خصوصى نيز در عين حال محصول يا تجلى ويژه دوهر

تواند باشد؛ تضادهاى  ه هست و چيزى جز اين نمىوحدت يا تضادآميز موجود در مقياس جامع

   نمي توانند بدون پايه و ريشه اجتماعي و ارتباط فردى نيز طبعا منشاء اجتماعى دارند و

- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  .د مي توان بطورجداگانه پس از اتمام ساير مباحث مطالعه نمو همچنيناين مبحث را*: 
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  . اجتماعى يعنى براى خود مستقل و قائم با لذات باشند

    رابطه انسان با انسان، رابطه اجتماعى زمانى و تا حدودى آميخته به تضاد است كه اين 

دوگانگى اجتماعى در . ها باشد رابطه به نحوى و تا حدودى حاوى دوگانگى اجتماعى بين انسان

پس . ان بر انسان، اعمال سلطه انسان بر انسان استمحتواى عام خود به مفهوم حاكميت انس

دوگانگى اجتماعى، بنا بر مقصود ما، بر دو انسان حاكم و محكوم، مسلط و تحت سلطه دلالت 

دوگانگى اجتماعى، حاكميت انسان بر انسان بر اساس نابرابرى اجتماعى در رابطه با . دارد مى

مقابل فقدان مالكيت بر اين وسايل يا تفاوت وسايل توليد و معاش يعنى بر اساس مالكيت در 

دردورانهاي برده داري و فئوداليسم، در هر يك به شكل . يابد در ميزان اين مالكيت تكوين مى

معين و بميزان معيني، مالكيت گروه قليل حاكم بر وسائل توليد تا حد مالكيت بر خود انسانها و 

  . ن برانسان بسط پيداميكندلذا تا درجات بالاتري از سلطه و حاكميت انسا

    دوگانگى اجتماعى به مفهوم دو جايگاه اجتماعى مسلط و تحت سلطه و يگانگى اجتماعى 

هاى اجتماعى  مسلط و تحت سلطه، به مفهوم يكسانى در جايگاه  به مفهوم فقدان جايگاه

ها به لحاظ  نيگانگى و دوگانگى اجتماعى، يگانه و دوگانه بودن انسا. ها است اجتماعى انسان

اجتماعى اساساً از يگانگى و دوگانگى در حيطه مالكيت، از رابطه آنها با وسايل توليد و معاش 

هاى اجتماعى و زندگى مادى و معنوى گسترش و  بابد و آنگاه در تمامى ساير عرصه نشأت مى

زندگي در دوگانگي اجتماعي، افراد حاكم شيوه حيات اجتماعي و شرايط . كند هستى پيدا مى

  .مادي و معنوي انسانهاي محكوم را بنحوي مطابق با خواست و نفع خويش تعيئن ميكنند

     دوگانگى اجتماعى بر پايه نابرابرى اوليه يعنى نابرابرى در مالكيت بر وسايل توليد و معاش 

هاى مختلف مناسبات و  گيرد و آنگاه شامل اشكال مختلف نابرابرى و ستم در حيطه شكل مى

  .گردد گى اجتماعى مىزند

ها اجزاء  دهنده دوگانگى اجتماعى است و ساير نابرابرى     نابرابرى اوليه عنصر بنيادين تشكيل

برابرى اجتماعى به طور كلى به معناى يكسان و يكى بودن مقام . شوند تبعى آن محسوب مى

اد است و سطح بودن جايگاه و مكان و موقعيت اجتماعى افر و مرتبه اجتماعى يعنى هم

دانيم كه برابرى و نابرابرى در زمينه مالكيت نيز رابطه انسان با وسايل توليد و معاش را از  مى

  .نمايد ديدگاه اجتماعى ملحوظ مى

ها و انقيادهاى  ها و نابرابرى     حاكميت و محكوميت بيانگر شكل عمومى و عام تمام ستم

اين دوگانگى يعنى اين تضاد، هر گروه زيرا در دوسوى . نهفته در دوگانگى اجتماعى است

اجتماعى و هر انسان اجتماعى و هر حالتى كه وجود داشته باشد، رابطه بين اين دو سوى به 
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كند، كه جنبه اساسى و  آميز و حاكميت و محكوميت تجلى پيدا مى صورت نوعى رابطه سلطه

ت و فرودست، برتر و  بالادس. دهد مشترك و عمومى دوگانگى در حالات مختلف را تشكيل مى

آميز  شونده و امثال آن بيانگر اشكال مشترك ممكن رابطه سلطه كننده و رهبرى كهتر، رهبرى

آميز در  اما رابطه سلطه. بين افراد در درون هر طبقه و در مناسبات بين طبقات مختلف است

كشى در  هرهمناسبات بين طبقات حاكم و محكوم، قبل از همه و اساسي تراز همه، به صورت ب

ها در انطباق با اين رابطه  ها و ستم كند و سايراسارت ها و  نابرابرى روند توليد تجلى پيدا مى

  .اخير بوجود ميĤيد

    نكته ديگر اينكه تضاد و ستم و نابرابرى و انقياد همواره به صورت مستقيم و به صورت 

بسا  گردند و چه متجلى نمىنتيجه مستقيم دوگانگى اجتماعى و دوگانگى در حيطه مالكيت 

المثل دوگانگى و تضادهاى  فى. ممكن است حالات غيرمستقيم و پيچيده نيز وجود داشته باشد

شوند ليكن  داران از انواع مستقيم دوگانگى اجتماعى محسوب مى بين كارگران و سرمايه

ستقيم و تضادهاى بين خود كارگران يا بين اعضاء خانواده كارگر ممكن است به طور غيرم

  .پيچيده از دوگانگى بين بورژوازى و پرولتاريا ناشى شده باشد

كند، در موارد       اما هر يگانگى يا دوگانگى عام و كلى، كه در سطح كليت جامعه صدق مى

هاى جزئى و مشخص بين افرادى مشخص تجلى  ها و دوگانگى مشخص به صورت يگانگى

 جامعه به صورت تضادهاى جزئى و مشخص بين تضادهاى عام و كلى در سطح. كند پيدا مى

درواقع يگانگى عام يا دوگانگى و تضاد عام هستى خود را در . شود افرادى مشخص متجلى مى

تضاد بين . سازند اشكال مشخصى از وحدت يا در تضادهاى مشخص و جزئى نمودار مى

ها يا روندهاى اجتماعى عام  بورژوازى پديده بورژوازى و پرولتاريا و بين بورژوازى و اقشار خرده

و كلى در سطح جامعه بورژوايى است ليكن تضادهاى بين پرولتاريا و بورژوازى در فلان موارد 

داران در مواردى  معين و مشخص سياسى يا اقتصادى يا بين گروههايى از كارگران و سرمايه

 موارد معين سياسى بورژوازى در داران و گروههايى از خرده مشخص و يا بين قشرى از سرمايه

بديهى . شوند اشكال مشخص تجلى و بروز تضادهاى عام مزبور محسوب مى... و اجتماعى و يا

است كه هر مورد يا هر شكل مشخص و جزئى از تضادهاى اجتماعى تجلى مشخص يك يا 

  .چند تضاد عام و كلى است و در محدوده موجوديت اين تضاد يا تضادها هستى دارد

مالك و فاقد مالكيت، حاكم و : جتماعى بر دو جايگاه اجتماعى دوگانه به معناى    دوگانگى ا

محكوم، استثمارگر و استثمارشونده، ستمگر و تحت ستم، غنى و فقير،برتر و كهتر، بالادست و 

نمايد يا به بيان  دلالت مى... مانده و شونده، پيشرفته و عقب كننده و رهبرى فرودست، رهبرى
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ها  ها و موقعيت يگانگى اجتماعى بر نقش. و مكان و جايگاه اجتماعاً نابرابر استديگر حاكى از د

دوگانگى اجتماعى حاوى . سطح و همطراز دلالت دارد هاى اجتماعى يگانه يعنى  هم و جايگاه

تضاد انسان با انسان محتواى . تضاد و يگانگى اجتماعى حاوى وحدت و فاقد تضاد است

  .باشد وحدت انسان با انسان همان يگانگى اجتماعى آنها مىدوگانگى اجتماعى آنها و 

    در رابطه با دوگانگى اجتماعى، در مواردى كه هر يك از دو سوى دوگانه سوى ديگر را به 

دهد،  نحوى اساسى از ديدگاه درون مكان اجتماعى خودش مورد سنجش و ارزيابى قرار مى

ى اجتماعى وقتى كه به نحو مزبور خصوصيت پس دوگانگ. آيد به ميان مى» بيگانگى«مقوله 

. اساسى پيدا كند حاكى از وجود بيگانگى و تعلق هر يك از دو طرف به غير و بيگانه است

دوگانگى بين كارگر و بورژواء . باشد بيگانگى به مفهوم از خودى نبودن و تعلق به غير مى

ين خود كارگران، چنانچه رخ هاى ب حاكى از بيگانگى آنها نسب به يكديگر است ولى دوگانگى

البته همانگونه كه هردوگانگى يا . دهد، تاحد بيگانگى بين آنها نيست و يا ممكن است نباشد

يگانگى معين مضمون و محتواى معين و مشخصى دارد، بيگانگى اجتماعى نيز بر حسب مورد 

  .مضمون معين و خاصى را دارا هست

حاكم و محكوم، استثمارگر و : دوگانه و متضادهاى  گرديد انسان     همانگونه كه بيان

مانده، بالادست و  استثمارشونده، ستمگر و تحت ستم، آزاد و ناآزاد، غنى و فقير، پيشرفته و عقب

فرودست، برتر و كهتر و نظائر آن، به لحاظ مضمون عمومى و عام خود، به صورت حاكم و 

ماندگى،  ، اسارت، فقر، عقبكشى شوند؛ بهره محكوم و مسلط و تحت سلطه متجلى مى

يابند، اجزاء ممكن و  ، كه به صورتى با دو سوى متقابل تجلى مى...فرودستى، بيگانگى و

هاى اجتماعى  به بيان ديگر پديده. گردند متشكله اين حاكميت و محكوميت محسوب مى

ده دهند كه دوگانگى اجتماعى نامي اخيرالذكر اجزاء مختلف يك كليت واحد را تشكيل مى

شود و به طور ناگزير حاوى تضاد بين دو سوى دوگانه است و به طور اعم و به لحاظ مفهوم  مى

ها در  اين پديده. گردد آميز و حاكميت و محكوميت متجلى مى اش در رابطه سلطه عمومى

مفهوم و مضمون مشترك و عمومى خود به صورت تجليات حاكميت و محكوميت ظاهر 

ر مورد كلى يا جزئى  و در هر سطح و حيطه معين، يك سوى از دو گردند زيرا كه، در ه مى

اى در تعيين سرنوشت اجتماعى و زندگى مادى و معنوى  سوى دوگانه به نحوى و تا اندازه

سوى ديگر مطابق با خواست خود اختيار و تسلط دارد و روابط بين آنها به نوعى و تا حدودى 

  .بايد بدينصورت تجلى مى
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 دوگانگى اجتماعى - از زمانيكه طبقات  بوجود آمده اند-شود كه فته شد ديده مى    از آنچه گ

در اشكال مختلف خود فقط عبارت از دوگانگى طبقاتى يا ناشي از آن است و چيزى جز اشكال 

تضاد انسان با . تواند باشد مختلف دوگانگى طبقاتى و يا چيزى جز ناشى از اين دوگانكى نمى

. ى عبارت از تضاد طبقاتى و تضاد ناشى از ساختار اجتماعى طبقاتى استانسان، تضاد اجتماع

. اى بدون تضاد و فقط داراى يگانگى و وحدت اجتماعى است جامعه بدون طبقات جامعه

سوسياليسم در عين حال و ماهيتاً فرآيند نابودى و زوال دوگانگى اجتماعى و تضاد انسان با 

اى از تضادهاى  جمله تضادهاى فردى به مثابه مورد ويژهو من(انسان يعنى تضادهاى اجتماعى 

  .و روند تكوين و تحقق يگانگى و وحدت كامل اجتماعى است) اجتماعى

اضداد و رابطه بين : دهيم     مبحث را با بررسى و تحليل مختصر مطالب مختلف ذيل ادامه مى

نتاگونيسم، مبارزه بين اضداد، و آنها، انواع مختلف تضاد انسان با انسان، محتواى انسانى تضاد، آ

  .تضاد انسان با طبيعت

 هردوگانگى اجتماعى داراى دو سوى معينى است كه دو : اضداد و رابطه بين آنها– 1111     

همانگونه كه در پيش گفته شد، ضديت . شوند سوى تضاد يا در اصطلاح اضداد محسوب مى

سايل توليد و معاش يا به بيان ديگر از ها با يكديگر از دوگانگى آنها در رابطه با و انسان

يابد و در اشكال معينى در تمام  اشان با اين وسائل نشأت مى نابرابرى اجتماعى آنها در رابطه

هر تضاد معين از دوگانگى اجتماعى . كند هاى روابط اجتماعى گسترش و هستى پيدا مى حيطه

آيد و  با وسايل توليد و معاش بوجود مىها  معينى  در زمينه رابطه معين و تاريخاً معين انسان

هاى زيرساخت و روساخت  اين تضاد امكاناً در تمام حيطه. مشتمل بر اضداد معينى است

اجتماعى به صورت ضديت بين اضداد مزبور يعنى به طور مستقيم و يا به صورت تضاد بين 

بدينسان هر تضاد . ندك اضدادى ديگر يعنى به طور غيرمستقيم و پيچيده تجلى و تظاهر پيدامى

به عنوان مثال تضاد بين . گردد معين در اشكال مشخص و مختلفى متجلى و متظاهر مى

دار و كارگر تضاد معين و تاريخاً معينى است كه  بورژوازى و پرولتاريا به بيان ديگر بين سرمايه

ى هاى مناسبات اقتصادى و روابط سياسى و معنو در اشكال مختلف و مشخصى در حيطه

به طور جدا از تضاد ذاتى (شود ولى اين تضاد  دار و كارگر متجلى مى مستقيماً بين سرمايه

 كه در اين - هايى را نيز بين اضدادى ديگر  ممكن است در مواردى درگيرى) داخلى بورژوازى

داران يا بين   مثلاً بين خود كارگران يا بين خود سرمايه-اند  رابطه به صورت اضداد ظاهر شده

تضادهاى . داران ايجاد نمايد يعنى به طور غيرمستقيم تظاهر پيداكند وامل و وابستگان سرمايهع

توان  بيانگر ناسيوناليسم، راسيسم، شوينيسم، توسعه نامتوازن كشورها، مردسالاري و غيره را مى
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يا در مواردي محصول تضادهاى داخلى (محصول غيرمستقيم تضاد بين بورژوازى و پرولتاريا 

هر تضاد يك روند معين و عام اجتماعى است كه در اشكال و صور . دانست) رژوازىبو

البته هر مورد مشخص و خاص در حاليكه تظاهرى از تضاد . يابد مشخص گوناگونى تظاهر مى

عام و كلى است و همان تضاد است كه بدينصورت تجلى يافته است  در عين حال، به لحاظ 

يابد و مورد  ده يا روندى با وجودى بالنسبه مستقل تجلى مىشكل ويژه خودش، به مثابه پدي

داران مشخص در فلان مورد مشخص سياسى  تضاد بين كارگران و سرمايه. گيرد توجه قرار مى

يا اقتصادى در حاليكه تجلى مشخصى از تضاد عام و عمومى بين آنهاست در عين حال بر 

اين تضاد مشخص بين . اى دلالت دارد داگانهاى با هستى خاص و بالنسبه ج روند اجتماعى ويژه

داران جائى در خارج از چارچوب تضاد عام بين بورژوازى و پرولتاريا ندارد  كارگران و سرمايه

اى با هستى بالنسبه مستقل و جداگانه بروزيافته و مطرح  ولى در عين حال به صورت پديده

هاى بروز تضاد عام  وت از ويژگىهاى خاصى متفا اى كه ممكن است ويژگى گردد، پديده مى

  . مزبور در موارد مشخص ديگر داشته باشد

ها و گرايشات      دوگانگى اجتماعى در دوگانگى متضاد يا ناسازگارى در منافع، خواست

يگانگى اجتماعى در وحدت و يگانگى يعنى در فقدان تضاد و . گردد ها متجلى مى انسان

دوگانگى اجتماعى بر دو انسان . شود رايشات آنها متجلى مىها و گ ناسازگارى در منافع، خواست

اين . دارد كه مناسباتى منطبق با اين دوگانگى بين آنها وجود يافته است دوگانه دلالت مى

مناسبات حاوى خصوصيت معينى مشتمل بر تقابل و تخالف بين دو انسان دوگانه است كه 

دارد به  اجتماعاً يگانه و واحد دلالت مىهاى  يگانگى اجتماعى بر انسان. همان تضاد است

تضاد . آيد فاقد تقابل و تخالف يعنى تضاد است اى كه مناسباتى كه بين آنها بوجود مى گونه

هاى دوگانه به عنوان دو سوى تضاد يا  اجتماعى يك روند عينى  و واقعى است كه بين انسان

 ضدين را به مثابه مناسباتى به نوعى گردد و مناسبات بين اصطلاحاً اضداد يا ضدين برقرار مى

آميز بين اين  وجود تضاد بيانگر وجود اضداد و نوعى رابطه خصومت. گيرد آميز دربرمى خصومت

  .اضداد است

    دوگانگى اجتماعى و تضاد منطبق با آن همواره در شكل معينى و طى روندهاى تاريخى 

در قلمروى مالكيت بر وسايل توليد و . روند يابند و آنگاه از ميان مى معينى تكوين و تكامل مى

هاى مادى و معنوى زندگانى افراد و مناسبات آنها با يكديگر هستى و  معاش و در تمامى حيطه

دوگانگى و تضاد اجتماعى به مثابه محصول تحولات معينى در شرايط و . كنند تجلى پيدا مى

يابند و  آيند و تكامل مى وجود مىآميز يا تضادآميز پيشين ب مناسبات اجتماعى معين وحدت
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چندگانگى . گردد آميز يا تضادآميز ديگرى مى نابودى آنها منجر به ايجاد مناسبات معين وحدت

دارى از روند تغيير و تحول طبقاتى معينى در شرايط اجتماعى  و تضادهاى جامعه برده

ماعى در شيوه توليد آيد و تضاد اجت آميز و بدون تضاد در جامعه اشتراكى بوجود مى وحدت

 عموماً محصول تغيير و تحول در شيوه توليد تضادآميز -دانيم   تا حدى كه ما مى- فئودالى 

  .باشد دارى پيشين مى برده

يابند به      اضداد به مثابه طبقات اصلى نظام طبقاتى فقط به صورت اضداد هستى و وجود مى

نظام اجتماعى طبقاتى دوگانگى و تضادى بيان ديگر دوگانگى و تضاد بين دو طبقه اصلى هر 

 -اما تضاد بين اقشار مختلف هر طبقه و تضاد طبقات فرعى نظام اجتماعى . مطلق است

 با طبقات اصلى تضادى نسبى است يعنى اضداد در - چنانچه اين طبقات وجود داشته باشند 

دهند و از  شكيل مىاينجا فقط اضداد نيستند بلكه از يك جهت معين دو سوى تضاد معينى را ت

. آميزى با يكديگر قرار دارند جهت ديگر فاقد خصوصيت اضداد بوده و در رابطه معين وحدت

سوسياليسم فرآيند تكوين . ها در جامعه كمونيستى آينده وحدتى مطلق است وحدت بين انسان

انسان با بنابراين تضاد يا وحدت . باشد ها مى و تحقق وحدت مطلق و جاودانى بين تمام انسان

تضاد مطلق بدين معنا كه دو سوى تضاداز لحاظ . انسان تضاد يا وحدتى مطلق يا نسبى است

و . ذات خود تماماً در دو سوى متقابل يكديگر قرارداشته و لذا تماماً بر ضد يكديگر هستند

مقصود از نسبى بودن تضاد اين است كه دو سوى تضاد از جهتى ذاتاً ضدين يكديگر بوده و از 

وحدت مطلق به مفهوم فقدان . گيرند جهت ديگر با هم وحدت داشته و در يك سوى قرار مى

ها از همه جهات در يك سوى قرار داشته و  مطلق تضاد است و بدان معناست كه تمام انسان

وحدت نسبى . هيچگونه دوگانگى و ضديت بين هستى اجتماعى آنها يعنى بين آنها وجود ندارد

وحدت نسبى يا تضاد نسبى، كه هر كدام حاكى از .  تضاد نسبى نيز هستخود به مفهوم وجود

البته مطلق يا نسبى . آيد اى از وحدت و تضاد پديد مى وجود ديگرى است، به صورت آميزه

  . بودن هر تضاد همواره مضمون و محتواى معين و مشخصى دارد

 و فقط تحت تأثير عواملى     تضاد مطلق در موارد بروز و تجلى مشخص خود ذاتاً مطلق است

آميز نيز به خود بگيرد و يا بدون اينكه رفع شده  ديگر ممكن است در عين حال شكلى وحدت

داران  ها عليه سرمايه هاى اعتصابات كارگران در كارخانه جريان. باشد موقتاً فيصله پيدا كند

  .ا هستهايى از اين تظاهر و تجلى تضاد مطلق بين بورژوازى و پرولتاري نمونه

    يكى از اضداد يا هر دوى آنها ممكن است در دو يا چند رابطه تضادآميز جداگانه و در هر 

زمان خود با پرولتاريا  مانند بورژوازى در روابط هم. يك از آنها به مثابه يكى از اضداد قرارگيرند
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باتعدادى در اين صورت در رابطه با هر يك از اضداد ما . و طبقات ديگر جامعه بورژوايى

گردد در  اى كه در اين صورت مشاهده مى و چندگانگى. باشيم تضادهاى جداگانه مواجه مى

هاى طبقاتى در  بندى ها و گروه چندگانگى. يابد حقيقت از تعدادى دوگانگى تشكيل مى

هاى  هاى مختلف اجتماعى همواره به طور مستقيم يا غيرمستقيم از تعدادى دوگانگى عرصه

ها با وسايل توليد و  هاى اجتماعى در رابطه انسان ل از همه و بنياداً از دوگانگىاجتماعى و قب

  .آيند معاش بوجود مى

    هر شيوه توليد طبقاتى به لحاظ ساختار اصلى اجتماعى خود بر اساس يك دوگانگى 

يابد كه همان دوگانگى ميان دوطبقه به كلى متمايز و متقابل يعنى دو  اجتماعى تشكيل مى

هاى فرعى يا  هاى اجتماعى در اين شيوه توليد دوگانگى قه اصلى است و ساير دوگانگىطب

 يگانگى - البته صرفنظر از دوگانگي بين قبايل-به لحاظ تاريخى در ابتدا. درون طبقاتى است

اجتماعى بر شيوه توليد حكمفرماست اما نيروهاى مولد در مراحلى از روند تكامل خود ضرورتاً 

گردد و در اشكال طبقاتى معينى پيشرفت و تداوم  روهاى مولد طبقاتى پديدار مىبه صورت ني

ها، كه به مثابه طبقات  ها طبقات حاكم در تقابل با اكثريت انسان در اين دوران. يابد حيات مى

كننده خواست  يابند، به عنوان نماينده و مدافع شيوه توليد و تحميل محكوم هويت اجتماعى مى

شيوه . كنند بر روند حيات و پيشرفت نيروهاى مولد و روابط توليدى تجلى پيدا مىو نفع خويش 

گيرد و به مثابه  توليد در دوران سوسياليسم هر چه بيشتر و بيشتر يگانگى اجتماعى به خود مى

باشند تداوم حيات و پيشرفت و  ها و تمام آنهانماينده ومدافع آن مى شيوه توليدى كه توده انسان

يابد تا اينكه در جامعه كمونيستى كاملاً بدون طبقه و كاملاً انسانى ساختار اجتماعى  ىتكامل م

هاى نسبتاً موقتى و گذراى  كند و بدينسان دوران كاملاً و تماماً يگانه و واحدى پيدا مى

  .گيرند ناپذيرى پايان مى هاى توليد طبقاتى و جوامع طبقاتى به طور برگشت شيوه

 طبقات متعلق به هر شيوه توليد معين بلكه طبقات مختلف نماينده يا متشكل     البته نه تنها

زمان با هم  هاييكه دو يا چند شيوه توليد با هم و هم هاى توليد مختلف نيز، در زمان در شيوه

هاى  تضاد بين شيوه. كنند حيات دارند، امكاناً به صورت اضداد و ضدين يكديگر هستى پيدا مى

  .كند ها تجلى پيدا مى صورت تضاد بين طبقات مختلف متعلق به آن شيوهتوليد مختلف به 

توان گفت كه يگانگى و دوگانگى اجتماعى به صورت تطابق و تقابل در      نكته آخر اينكه مى

بر حسب نوع . كند ها تجلى پيدامى هاى رشد و تكامل هستى اجتماعى و زندگانى انسان پويش

المثل رشد و شكوفايى  فى. آيد  معينى از وحدت ياتضاد بوجود مىمعين اين تطابق و تقابل، نوع

شرايط اجتماعى و زندگى كارگران بنياداً در تقابل و در تضاد باتداوم و تكامل حيات بورژوازى 
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ها  است و يا درشيوه توليد كمونيستى روند رشد و تكامل زندگى مادى و معنوى تمام انسان

توان گفت كه يگانگى و  همچنين مى. باشد  تمام آنان مىتوأم با تطابق و وحدت كامل بين

ها به صورت  دوگانگى اجتماعى، تطابق و تقابل در روند تكامل زندگى و هستى اجتماعى انسان

برابرى اجتماعى به طور . يابد و آن وجود برابرى و نابرابرى اجتماعى است ديگرى نيز بيان مى

سطح بودن موقعيت و  م و مرتبه اجتماعى يعنى هماختصار به معناى يكسان و يكى بودن مقا

بنابراين هرگونه . جايگاه اجتماعى افراد است و نابرابرى اجتماعى بر فقدان آن دلالت دارد

ها و  اشكال معينى از نايكسانى. تفاوت و نايكسانى اجتماعى حاكى از نابرابرى اجتماعى نيست

هاى مولد  ها و فعاليت مانند داشتن تخصص (ها در موقعيت و مكان اجتماعى افراد ناهمانندى

) ها از لحاظ نوع و تعداد ها و فعاليت اجتماعى مختلف به علت گسترش بسيار زياد اين تخصص

ضرورتاً و قطعاً در جامعه كمونيستى آينده نيز وجود خواهد داشت بدون اينكه حاكى از نوعى 

طراز نبودن جايگاه و  سطح و هم و همنابرابرى يعنى عدم يكسانى در مقام و مرتبه اجتماعى 

  .موقعيت اجتماعى افراد باشد

 تضادهاى انسان با انسان يعنى تضادهاي :انواع مختلف تضاد انسان با انسان -2222    

 اگر از جوامع اشتراكى اوليه تا حدودى - هاى افراد با يكديگر  اجتماعى، تضادهاى افراد يا گروه

دهاى طبقاتى و تضادهاى ناشى از ساختارهاى اجتماعى  تقريباً همگى تضا-صرفنظر كنيم 

تضادهاى اجتماعى در وهله نخست به مثابه تضادهاى مستقيم به دو بخش . طبقاتى هستند

تضادهاى بين طبقات اجتماعى مختلف و تضادهاى بين اعضاء هر طبقه : شوند تقسيم مى

 بر اساس برابرى و نابرابرى در ها در جوامع طبقاتى انسان. اجتماعى يا تضادهاى درون طبقاتى

جايگاه اقتصادى و اجتماعى خود در وهله نخست به طبقات اجتماعى مختلف و متمايز از 

تضادهاى اجتماعى در درجه نخست از تضادهاى ميان اين طبقات . گردند يكديگر تقسيم مى

معه يعنى تضاد يابد و بويژه تضاد بين دو طبقه اصلى جا مختلف و متمايز از يكديگر تشكيل مى

تضاد بين طبقات مختلف در اشكال مشخص خود ممكن . گيرد اصلى اين جامعه را دربر مى

است به صورت تضاد ميان كليت يك طبقه اجتماعى و كليت طبقه اجتماعى ديگر و يا در 

هايى از طبقات مختلف تجلى  تر به صورت تضاد ميان افراد و گروه اشكال ديگر و رشد نيافته

ها و دهقانان  از اين قبيل است تضادهاى ميان بورژوازى و پرولتاريا، ميان فئودال. پيداكند

هاى مختلف اقتصادى، سياسى و  بورژوازى و غيره در عرصه وابسته، ميان بورژوازى و خرده

  .معنوى
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تضادهاى درون .كند     پس از آن، تضادهاى داخلى طبقه اجتماعى توجه ما را به خود جلب مى

يز محصول دوگانگى و نابرابرى در جايگاه اقتصادى و اجتماعى اعضاء طبقه اجتماعى طبقاتى ن

افراد تشكيل دهنده هر طبقه اجتماعى در حاليكه، نسبت به اعضاء طبقه معين ديگر، از .است

اى خاص از طبقات ديگر  دارند و بدين لحاظ به عنوان طبقهريگانگى اجتماعى معينى برخو

ين حال خود آنان نيز از جهات معينى فاقد يگانگى بوده و به اقشار و گردند در ع متمايز مى

و از اينجا . گردند هاى اقتصادى و اجتماعى نابرابر تقسيم مى افرادى دوگانه و داراى جايگاه

تضادهاى درون طبقاتى البته بسته به اينكه چه . كند تضادهاى درون طبقاتى تكوين پيدا مى

نمايد و همواره   باشد به لحاظ مضمون و عمق و وسعت تفاوت مىاى مورد نظر طبقه اجتماعى

نه (المثل تضادهاى درونى طبقه كارگر  فى. مضمون و محتواى معين و مشخصى دارد

هاى طبقاتى ديگر در ميان  بندى هاى ديگر و يا صف تضادهاى ناشى از نفوذ ايدئولوژى

. ز است و خصلت خاص خود را داردگيرد و نسبتاً ناچي دامنه محدودى را دربرمى) كارگران

تضادهاى درون طبقاتى محصول وجود دوگانگى اجتماعى در بين اعضاء طبقه در رابطه با 

وسايل توليد و معاش و منابع اقتصادى و در رابطه با سطح تكامل اقتصادى است و تا حدودى 

 فرهنگى و معنوى هاى خاص هاى معنوى و سياسى و دوگانگى در ميراث نيز امكاناً از دوگانگى

المثل و به عنوان يك نمونه  اين تضادهاى درون طبقاتى فى. آيد تاثير پذيرفته و بوجود مى

در . شود برجسته در روابط بين طبقات و اقشار مختلف بورژوازى در سطح جهانى مشاهده مى

 هاى هاى جوامع اشتراكى ابتدائى، اعمال خشونت انسانها نسبت به يكديگر و جنگ دوران

 يكديگر خونينى كه بين اين جوامع به منظور تصرف اراضى و قلمروى طبيعى تحت اختيار

 به لحاظ رابطه با وسايل توليد و معاش و جوامع مزبورآمده است، از دوگانگى بين  بوجود مى

  طبقاتى وبنوعي مشابه اختلاف و تضاديافته كه   منابع نشأت مىاحتياج آنها به اين وسايل و

ماندگى شديد آنها   عقب محصولساني در روابط بين آنها محسوب ميشده و بهر حالچيزي ناان

  .به لحاظ سطح تكامل وسايل توليد و در قبال طبيعت بوده است

هاى مستقيم      گذشته از تضادهاى بين طبقات مختلف و تضادهاى درون طبقاتى كه جلوه

د در جامعه طبقاتى ممكن است تضاد طبقاتى هستند، تضادهاى ديگرى در روابط بين افرا

يابند و محصول  هاى اجتماعى و اقتصادى نشأت نمى تظاهر يابند كه مستقيماً از دوگانگى

غيرمستقيم تضادهاى طبقاتى يا به بيان ديگر محصول غيرمستقيم ساختار اجتماعى طبقاتى 

اد به خودى خود اين تضادها از شرايط محيط كار يا زندگى و يا شرايط اجتماعى افر. باشند مى

طبقاتى  طبقاتى و درون آنها تجليات غيرمستقيم و پيچيده تضادهاى برون. گردند ناشى مى
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ها، برخوردهاى  ها، خصومت ها، خشونت المثل اشكال معينى از ناسازگارى فى. شوند محسوب مى

ز شرايط شود كه ا اشان ديده مى تند و مبارزات بين خود كارگران و بين آنها و اعضاء خانواده

بار، فقيرانه و محروم آنان حاصل  سخت و نامناسب محيط كار و از شرايط زندگى دشوار، مشقت

هايى غيرمستقيم از تضادهاى مستقيم بين پرولتاريا و بورژوازى  گردند و درواقع جلوه مى

 تر به طور غيرمستقيم از دوگانگى اجتماعى بين اين دو طبقه نشأت باشند يا به بيان صحيح مى

يا مثلاً تضادهاي بين خود كارگران و بين اعضاء خانواده آنان ممكن است ناشي از .يابند مى

تفكرات و اخلاقيات و علائق و تمايلات غيرانساني و نادرستي باشد كه بمثابه محصولات 

. معنوي خودبخودي و طبيعي شرايط اجتماعي نظام طبقاتي سرمايه داري درآنان بوجودآمده اند

ثل نابرابرى بين زنان و مردان يا راسيسم، نژادپرستى يا ناسيوناليسم يا مذاهب يا الم يا فى

هاى  توسعه نامتوازن كشورها و غيره و تضادهاى بيانگر آنها محصول ضمنى ساختارها و نظام

اين . باشند طبقاتى به طور اعم و نظام بورژوايى به عنوان نظام طبقاتى مورد نظر ما مى

دارى و يا چه به مثابه  م نيز طبعاً، چه به مثابه محصول ضمنى نظام سرمايهتضادهاى غيرمستقي

مانده كار و  بار و چه به مثابه محصول شرايط فنى عقب محصول شرايط زندگى دشوار و مشقت

هاى مادى و اجتماعى و تاريخى جامعه بورژوايى  غيره، از آثار و تبعات وملزومات و محدوديت

  .گردند سياليسم سرانجام به طور كامل امحاء و نابود مىبوده و در طى دوران سو

انسان و  هاى انسانى، خصومت انسان نسبت به  ناخشنودى: محتواي انساني تضاد-3333    

ناخشنودى بر . دهند ها محتويات انسانى تضاد انسان با انسان را تشكيل مى مبارزه بين انسان

توان گفت كه تمام  مى. دارد لت مىاشكال مختلف ناخوشحالى و رنجش و عدم رضايت دلا

خصومت انسان نسبت به انسان . شود ها خلاصه مى محتويات انسانى تضاد در ناخشنودى انسان

مبارزه . ها نسبت به يكديگر است حاكى از اشكال و درجات مختلف خشم و دشمنى انسان

هايى دلالت دارد كه  شها و واكن انسان با انسان يعنى مبارزه اجتماعى بر اشكال معينى از كنش

مبارزه . گيرد هاى متضاد، براى اعمال خواست و اراده خود بر يكديگر، صورت مى بين انسان

هايى است كه اضداد به منظور اعمال خواست و اراده  انسان با انسان درواقع مشتمل بر فعاليت

تغيير . دهند مىخود بر يكديگر جهت حفظ يا تغيير مناسباتى كه بين آنها موجود است انجام 

اين مناسبات در صورتى كه شامل رفع كليت آن و بنابراين رفع كليت تضاد باشد در اين 

باشد و در صورتى  صورت متضمن تغيير كليت هستى هر دو سوى تضاد به مثابه اضداد نيز مى

كه مشتمل بر رفع مورد خاصى از بروز يك تضاد باشد در اين صورت فقط متضمن تغييرى در 

المثل رفع مناسبات  فى. ه بين اضداد در آن مورد خاص يا تغييرى در تجلياتى از تضاد استرابط
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دارى با گذار به جامعه كمونيستى كه توأم با نابودى كليت موجوديت بورژوازى و  سرمايه

هاى فلان كارگران  پذيرد در حاليكه تحقق فلان مورد خاص از خواست پرولتارياست انجام مى

داران نه متضمن از ميان رفتن يعنى تغيير كليت هستى اجتماعى  ان با فلان سرمايهاش در مبارزه

باشد يا  دار بلكه شامل تغييرى در اين مورد در روابط بين آنها مى آنها به مثابه كارگر و سرمايه

و از اين لحاظ به مثابه (المثل مبارزه دو نفر دوست كه با هم تضادى فكرى يا اخلاقى دارند  فى

معطوف به حفظ يا تغييرى در مناسبات فكرى يا اخلاقى يا به بيان ) شوند داد متجلى مىاض

ديگردر نوع تفكر يا رفتار و برخوردهاى موجود بين آنها ست و تغيير اين مناسبات مستلزم تغيير 

  .باشد يا از ميان رفتن خصوصيت فكرى يا اخلاقى معين يك يا هر دوى آنها مى

توان به عنوان ناسازگارى   از اين نيز اشاره گرديد تضاد اجتماعى را مى    همانگونه كه پيش

ها، منافع،  ها يعنى به عنوان اشكال مختلف عدم انطباق و ناهماهنگى بين موقعيت بين انسان

در اين صورت، ناخشنودى، خصومت . ها محسوب نمود ها و تمايلات و گرايشات انسان خواست

. شوند آهنگى اجتماعى تلقى مى يات انسانى اين ناسازگارى يا ناهمها محتو و مبارزه بين انسان

ها همان  ها و تمايلات انسان ها، خواست بنابراين تعريف، انطباق و سازگارى بين موقعيت

آهنگى به لحاظ موقعيت و منافع و  سازگارى و هم. گردد يگانگى و وحدت بين آنها محسوب مى

هاى مختلف اجتماعى مادى يعنى  يابد كه جايگاه  مىهاى اقتصادى بدين صورت تجلى خواست

سطح و برابر و به لحاظ فنى لازم و  هاى اجتماعاً هم اقتصادى فقط و تنها به صورت جايگاه

كنند؛ و به لحاظ معنوى و گرايشات ذهنى به دو شكل  ملزوم و مكمل يكديگر وجود پيدا مى

انند بودن، و بدون ضديت فقط مكمل به طور كاملاً سازگار يكسان و هم: گردد متجلى مى

  .يكديگر بودن

هاى  ها و واكنش     تضاد اجتماعى، تضاد انسان با انسان همواره موجب اشكال معينى از كنش

ها  ها و واكنش اين كنش. دهند گردد كه همان محتويات انسانى تضاد را تشكيل مى انسانى مى

تمام اشكال ) شود ضاد انسان با طبيعت مربوط مىبه غير از آنچه به ت(ناخشنودى كه : عبارتند از

ها و در افراد را  و درجات مختلف ناخوشحالى، رنجش، اندوه و نارضايتى در روابط بين انسان

گيرد؛ خصومت كه تمام اشكال و درجات مختلف خشم و دشمنى انسان نسبت به انسان  دربرمى

ه تمام اشكال و درجات مختلف اعمال شود؛ و بالاخره مبارزه انسان با انسان ك را شامل مى

بنابراين هر نوع اختلاف و تمايز بين افراد . گيرد ها عليه يكديگر به مثابه اضداد را فرامى انسان

كه به هيچگونه ناخشنودى يا خصومت و يامبارزه بين آنها نيانجامد و بدون بروز هيچگونه از 
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اين گونه اشكال . گر تضاد و تضاد نيستها به نحوى كاملاً دوستانه رفع و حل شود بيان اين

  .گيرند  در حيطه وحدت انسان با انسان قرار مى"عدم تطابق" و "اختلاف"

معنا كه حل  ناپذيرى بين اضداد است و بدين  اين مقوله به مفهوم سازش: آنتاگونيسم-4444    

گر هيچگونه تجلى ناپذير از ميان برود و دي اى كه به طور برگشت قطعى يانابودى تضاد، به گونه

به . باشد و بروزى نداشته باشد، منوط به از ميان رفتن كليت هستى اجتماعى دو سوى تضاد مى

آنتاگونيسم به مفهومى خاص به مرحله . نظر ما اين مفهوم عام و صحيح آنتاگونيستم است

لاق گيرى تضاد آنتاگونيستى، به مرحله اوج مبارزه بين دو سوى اين تضاد اط تشديد و اوج

ولى ما . گردد مانند انقلاب در روند مشخص تكامل مبارزه طبقه محكوم عليه طبقه حاكم مى

  .در اينجا آنتاگونيسم را بدان مفهوم عام در نظر داريم

    تضاد انسان با انسان، تضاد اجتماعى در مفهوم عام همواره آنتاگونيسم و تضاد آنتاگونيستى 

 بروز و تجلى خود ممكن است به نحوى است اگر چه در موارد جزئى و مشخص

يعنى در مورد مشخص و جزئى ممكن . غيرآنتاگونيستى تظاهر پيدا كند و بدين نحو رفع گردد

است حل و رفع تضاد مستلزم نابودى كليت هر دو سوى آن نباشد و از طريقى ديگر چون 

وى از سازش بين اضداد و قبول خواست يك سوى توسط ديگرى يا صرفنظر كردن يك س

تضاد انسان با . خواست خود و يا تحميل خواست يك سوى بر سوى ديگر و غيره انجام گيرد

 همواره تضاد ، از زمانيكه نظام اجتماعي طبقاتي بوجودميايد، ديگرانسان، تضاد اجتماعى

طبقاتى ياناشي از ساختار طبقاتي است و همواره به مثابه محصول دوگانگى اجتماعى كه 

اين تضاد در . يابد ا غيرمستقيم چيزى جز دوگانگى طبقاتى نيست تجلى مىبطورمستقيم ي

مفهوم و مضمون عام خود همواره آنتاگونيستى است و فقط موارد مشخص تجلى و بروز آن 

تضاد بين بورژوازى و پرولتاريا، بين طبقه فئودال . ممكن است به صورت غيرآنتاگونيستى باشد

تضادهاى ... بورژوازى، بين دار و برده، بين بورژوازى و خرده و رعيت وابسته، بين طبقه برده

آنتاگونيستى هستند كه حل قطعى يعنى نابودى آنها مستلزم نابودى كليت هستى اجتماعى 

دار و برده، بورژوازى و  بورژوازى و پرولتاريا، طبقه فئودال و رعيت وابسته، طبقه برده

  .باشد بورژوازى و غيره مى خرده

ها براى افزايش دستمزد ممكن است به صورت  المثل اعتصابات كارگران كارخانه فى    ولى 

يابد متجلى  داران خاتمه مى تضاد غيرآنتاگونيستى كه با تحميل خواست كارگران بر سرمايه

يا مثلا تضاد فكرى يا تضاد منافع دو نفر دوست در مواردى جزئى ممكن است از طريق . گردد

يگرى و يا اغماض و گذشت بين آن دو و يا از طريق مشابه ديگرى شدن يكى توسط د قانع
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بديهى است كه اين تضاد فكرى يا تضاد منافع در تحليل نهايى محصول . حل و رفع شود

باشد؛  هاى اجتماعى در اين جامعه مى تضادهاى جامعه طبقاتى و بيانگر و بازتابى از دوگانگى

گونه   جزئى از اختلاف بين اين دو نفر دوست بدينهاى كلى در اين مورد بسيار اين دوگانگى

  .اند بازتاب و تجلى يافته

الذكر، چنانچه آن تضادها به طرق مزبور رفع نشوند و لاينحل بمانند و      در دو مثال فوق

تداوم و عمق پيداكنند در اين صورت در عين حال مضمون عام به خود گرفته و به تضادهاى 

انقلاب سوسياليستى  يابند كه حل قطعى آنها در مورد اول تنها از طريق  آنتاگونيستى تبديل مى

پذيرد و در مورد دوم تحت شرايط  تواند انجام  مى و تكامل آن به كمونيسم سوسياليسمحققو ت

موجود موجب از ميان رفتن دوستى و تمام روابط بين آن دو نفر و بنابراين از ميان رفتن اين 

گردد و حل قطعى و نهائي اين تضاد به طور حقيقى و  ن يكديگر مىدو نفر به مثابه دوستا

 كه منجر واقعى در صورت تحول شرايط موجود بوجود آورنده آن در راستايى معين و مطلوب

  .پذيرد  صورت مىبه از ميان رفتن بنيادي آن  اختلاف فكري يا منفعتي گردد

مواره آنتاگونيسم و تضاد آنتاگونيستى     تضاد انسان با انسان در محتواى عام و كلى خود ه

است كه در تجليات جزئى و مشخص خود ممكن است به صورت آنتاگونيستى يا 

بنابراين موارد غيرآنتاگونيستى يا به بيان ديگر تضادهاى . غيرآنتاگونيستى تظاهر يابد

رانجام به باشند و هر نوع تضاد س غيرآنتاگونيستى نيز خود محصولى از تضاد آنتاگونيستى مى

  .يابد آنتاگونيسم تحويل مى

 دو سوى تضاد هر يك داراى نفع يا خواست يا گرايشى متضاد : مبارزه بين اضداد- 5555    

ها منوط به ابقاء يا تغيير و يا  تحقق خواست هر يك از آنها در اين زمينه. با ديگرى است

اء و تكامل يا تغيير و كنش و واكنش اضداد جهت ابق. نابودى روابط موجود بين آنها هست

در اصطلاح مبارزه بين آنها را تشكيل ) و خود آنها به مثابه اضداد(نابودى روابط بين آنها 

هاى معينى است كه آنها جهت اعمال خواست خود  مبارزه بين اضداد عبارت از فعاليت. دهد مى

هاى متضاد   كه انسانمبارزه انسان با انسان عبارت از اعمالى است. دهند بر يكديگر انجام مى

  .دهند بخشيدن به خواست خود عليه يكديگر به مثابه اضداد انجام مى در جهت تحقق

 است يعنى - برون يا درون طبقاتى -     مبارزه انسان با انسان يا مبارزه مستقيما طبقاتى 

ن باشد مانند اشكال مختلف مبارزه بي عبارت از شكل و درجه معينى از مبارزه طبقاتى مى

مبارزه درون طبقاتى ممكن است (داران يا مانند مبارزه داخلى بورژوازى  كارگران و سرمايه

طبقاتى باشد يعنى در حاليكه دو سوى مبارزه به مثابه اضداد در دو  اى از مبارزه برون حالت ويژه
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ن ود چنيجايگاه يا دو موضع طبقاتى متضاد قراردارند ولى از جهات ديگر يا در كليت هستى خ

 پرولترى كه يكى از آنها به لحاظى فكريبين دو جريان سياسى يا  نظرينيستند مانند مبارزه 

اى است كه فاقد جنبه طبقاتى متضاد صريح  ؛ و يا مبارزه)داراى شيوه تفكر بورژوايى است

باشد بلكه به مثابه محصول غيرمستقيم و پيچيده شرايط اجتماعى طبقاتى و اين ساختار  مى

تجلى پيدا كرده است مانند برخى از مبارزات و برخوردهاى بين خود كارگران و بين اجتماعى 

باشد  بار محيط كار و زندگى آنها مى اعضاء خانواده كارگران كه ناشى از شرايط دشوار و مشقت

المثل بعضى از مبارزات و برخوردهاى فردى يا جمعى بين خود كارگران يا بين اعضاء  البته فى(

اى از مبارزه كارگران با طبقات  اى هستند كه حالت يا تجلى ويژه اى كارگرى به گونهه خانواده

شوند مانند مبارزه كارگران با طرز رفتار و خصوصيات فكرى و  اجتماعى ديگر محسوب مى

 يا مانند مبارزه با مردسالاري يا راسيسم يا )ايى و غيركارگرى در ميان خودشاناخلاقى بورژو

  .ثابه محصولات جانبي نظام طبقاتيمذهب و غيره بم

    مبارزه انسان با انسان همواره به طور مستقيم و صريح يا به طور غيرمستقيم، مبارزه بين 

مبارزه داخلى خود طبقه استثمارگر حاكم همواره . حاكم و محكوم يا ستمگر و تحت ستم است

ى است كه يكى از آنها خود نوعى مبارزه بين مسلط و تحت سلطه يعنى مبارزه بين دوسوي

خواهد اعمال سلطه كند ولى عموماً مبارزه بين ستمگر و  نسبت به ديگرى تسلط داشته يا مى

تحت ستم نيست زيرا هيچ يك از طرفين بوسيله ديگرى عموماً هيچگونه تحت ستم واقع 

 هاى مختلف آن خود ستمگر يعنى در اساس استثماركننده شود بلكه همه اعضاء و جناح نمى

فقط طبقات تحت استثمار و محكوم . باشند و توده مردم را تحت استثمار و انقياد خود دارند مى

رابطه حاكميت و محكوميت بين . باشند هستند كه ستمديده و تحت ستم طبقات استثمارگر مى

آميز  طبقات استثمارگر و استثمارشونده حاوى ستم و ستمگرى اولى بر دومى است؛ رابطه سلطه

كشى  جا قبل از همه و اساسي ترازهمه رابطه استثمارى بوده و حاكميت به صورت بهرهدر اين

در رابطه بين خود طبقات و اقشار استثمارگر حاكميت و محكوميت، مسلط و . كند تجلى پيدا مى

. ديدن عموماً صادق نيست كند ولى ستم و ستمگرى و ستم تحت سلطه بودن صدق مى

 استثمارگر بر طبقات تحت استثمار و تمام اعمالى كه آنها در حاكميت و اعمال سلطه طبقات

كشى و فقدان  زيرا بهره. دهند حاوى و حاكى از ستم و ستمگرانه است اين ارتباط انجام مى

دهد و به طور  كشى است كه ماهيت خاص اجتماعى نطام توليدى معين را تشكيل مى بهره

كشى باشد حاوى و حاكى از ستم  ررابطه بهرهها كه مبتنى ب اختصار فقط روابطي بين انسان

  .است
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كنند  اشان نسبت به مردان تحمل مى     ستمى كه زنان به طور كلى از لحاظ نابرابرى اجتماعى

شود؛ با پيدايش و تكوين طبقات اجتماعى است كه  اى از ستم طبقاتى محسوب مى تجلى ويژه

آيد و با امحاء كامل طبقات يعنى گذار به  ىاين نابرابرى و اسارت اجتماعى براى زنان بوجود م

  .*رود جامعه كمونيستى است كه اين ستم به طورنهائي و كامل از ميان مى

-- -- -- -- --- -- --- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- -                                          
 وجود دارند و طى دارى در قلمروى زندگى بشريت  اضر يعنى عصر سرمايههايى را كه در عصر ح ستم*:

كن و محو  فرآيند تاريخى گذار به كمونيسم يعنى در طى دوران سوسياليسم همگى نابود و به كلى ريشه

  :توان به شرح زير تقسيم نمود خواهند شد مى

 يا -داران  ان توسط سرمايه ستم طبقاتى به مفهوم اخص كلمه، شامل انقياد و استثمار كارگر- 

 و بالادستى و فرودستى شغلى بين كارگران و سطوح و اشكال مختلف -موجوديت نظام كارمزدى 

دار و بالادستى و  انقياد و استثمار ساير زحمتكشان توسط طبقه سرمايه. رهبرى توليد و امور اجتماعى

ئى ثانوى از ستم طبقاتى به مفهوم فردودستى شغلى بين اينان و سطوح مختلف رهبرى جامعه نيز جز

هايى كه در اثر تضادهاى داخلى بورژوازى بر كارگران و زحمتكشان وارد  ستم. شود خاص محسوب مى

ستم طبقاتى مهمترين ستم و ستم . دهد شوند جزء ثانوى ديگرى از ستم طبقاتى را تشكيل مى مى

  .ها وجود دارند  انسانهاى مختلفى است كه در مناسبات بين خود اصلى در ميان ستم

. گيرد شود نيز دربرمى هايى را كه ذيلا ذكر مى  ستم طبقاتى در مفهوم عام ساير اشكال مختلف ستم

هاى جانبى نظام طبقاتى بورژوائى هستند و  اند، ستم هاى اجتماعى، كه ذيلاً ذكر شده ساير اشكال ستم

معنا در زمره ستم طبقاتى در مفهوم بسيار عام و يابند و لذا بدين  از ساختار طبقاتى اين نظام نشات مى

ولى معذالك معمولاً ستم طبقاتى در همان مفهوم خاص و رايج آن در نظر گرفته . گيرند وسيع قرار مى

  :شوند ها به صورت كلى زير تقسيم مى شود و بدين گونه ساير ستم مى

  . هاى اديان و مذاهب بر انسان  ستم- 

  م ملى نيز عموماً شكل خاصى از  ستمست. ها ، راسيسم و شوينيسم بر انسانهاى ناسيوناليسم  ستم- 

سلطه استعماري يا امپرياليستي بر » ستم ملي«بعلاوه مقوله . شود  محسوب مىناسيوناليسم و شونيسم

  . يك ملت يا يك كشور را نيز شامل ميگردد

  .  ستم بر زنان- 

   . ستم بر كودكان- 

هايى كه در روابط فردى و خصوصى بين   از رفتارهاى فردى، بعضى ستمهاى فردى و ناشى  ستم- 

  . افراد وجود داشته و درعين حال جنبه فردي دارند و غيره

  .  ستم بر بشريت ازطريق تخريب محيط زيست-

  هاى مختلفى ترين و بزرگترين ستم در ميان كليه ستم  بالاخره ستم انسان بر حيوانات، كه دهشتناك-
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ه بين خود افراد متعلق به طبقات محكوم و تحت استثمار بر حسب مورد ممكن است مبارز    

مثلاً ممكن . بازتاب و بيانگر نوعى ستم و مبارزه عليه ستم باشد و يا ممكن است چنين نباشد

 از سوى بعضى كارگران ديده شود غيرهبورژوايى يا ارتجاعى و است برخى افكار يا رفتارهاى 

اند و دراين  ق به طبقات ديگر هستند كه به درون طبقه كارگر انتقال يافتهكه در حقيقت متعل

اى از مبارزه عليه ستم محسوب   شكل ويژههاصورت مبارزه كارگران با اين افكار و رفتار

شود ولى در برخى از برخوردها و مبارزات بين آنها هيچيك از طرفين به هيچ نحو نماينده  مى

تند و اين مبارزات و برخوردها صرفاً ناشى از شرايط محيط كار يا اى ستمگر نيس ستم و طبقه

باشد اگرچه در اين حالت نيز ممكن  وضعيت زندگى و شرايط اجتماعى آنها به خودى خود مى

است، برطبق موازين انسانى يا موازين پرولترى، در ميان آنها اشخاصى كه مقصر بوده و 

  بندى اقتصادى اجتماعى طبقه كارگر به مچنين تقسيمه. اند وجود داشته باشد مرتكب ستم شده

--------------------------------------------------------  

ها وجود دارند و، به بيان عام، ناشى از نازل بودن سطح تكامل مادى  است كه در قلمروى زندگى انسان

ستم انسان بر . دارى است ايهو معنوى انسان و، به مفهومى خاص، ناشى از همين حاكميت نظام سرم

  ! هاى انسانها بر يكديگر هم بمراتب بزرگتر باشد حيوانات حتى ممكن است از مجموع ستم

ها هستند و به  الذكر حاكى از وجود ستمگرى در مناسبات بين خود انسان هاى فوق  كليه ساير ستم

 اين بدترين و - بر حيوانات دهند ولى ستم انسان  را تشكيل مى"اجتماعى"هاى مختلف  مفهومي ستم

ها و حيوانات دلالت دارد و ستمى است كه   بر ستمگرى موجود در مناسبات بين انسان-بزرگترين ستم 

  !ها از هر طبقه اجتماعى در ارتكاب به آن شركت دارند عموم انسان

) موعاشان در مج به خودى خود و درادامه اجتماعى موجوديت(هاى مختلف فوق  به هر حال، ستم

دهند كه در مجموع زندگى و حيات بشريت وجود دارند و در طى فرآيند  هايى را تشكيل مى مجموع ستم

سوسياليسم روند . كن و محو و نابود خواهند شد تاريخى پيشرفت و تكامل سوسياليسم تماماً ريشه

زندگى انسان دادن قطعى به همه و هرگونه ستم، ستمگرى و ستمكشى در كليه قلمروى  تاريخى پايان

  .است

الذكر ستم ديگرى هم در حيطه زندگى انسان وجود دارد كه بر  هاى فوق  البته گذشته از كليه ستم

هايى كه توسط عوامل  شود و آن ستم طبيعت بر انسان است مانند صدمات و رنج انسانها اعمال مى

ها  و وطوفان و غيره بر انسانها ومعلوليت ها وزشتي چهره و اندام ويا زلزله و سيلاب  طبيعى بيمارى

اين ستم بر اساس تكامل علم و تكنيك و افزايش امكانات مادى انسان از يك سوى و . شوند وارد مى

ولى از آنجايى كه اين ستم به لحاظ . گردد در اثر تحول و تكامل اجتماعى وى از سوى ديگر رفع مى

گيرى تام و تمام آن ممكن است در طى  ايانگيرد و بعلاوه پ منشاء خود از سوى افراد بشر صورت نمى

  .پذير نباشد، لذا ما آن را به طور جداگانه ذكر نموديم دوران تاريخى سوسياليسم هم امكان
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هاى مختلف بر حسب مورد در اساس خود يا تماماً فاقد رابطه ستمگرى و  ها و بخش لايه 

بندى طبقه كارگر، كه به  تقسيمآميز در بين كارگران است؛ اين  ستمكشى و فاقد رابطه سلطه

لحاظ دوگانگى اجتماعى عمق و دامنه نسبتاً ناچيزى دارد، خصوصيتى است كه اساساً ناموزونى 

  . دارى آن را براى كارگران ايجاد نموده است تكنيكى و تكاملى در شيوه توليد سرمايه

 استثمار و ستم عليه مبارزه طبقات تحت. اى مترقى است     مبارزه عليه ستم همواره مبارزه

اى مترقى  داران بخودي خود همواره مبارزه طبقات استثمارگر مانند مبارزه كارگران عليه سرمايه

ها و اهدافى در چارچوب نظام و  اين مبارزه چنانچه در راستاى تحقق اصلاحات، خواست. است

 در راستاى اى رفورميستى و چنانچه جامعه طبقاتى حاكم صورت گيرد در اصطلاح مبارزه

سرنگونى كليت طبقه حاكم و تحول در نظام اجتماعى حاكم به يك نظام اجتماعى نوين 

  .شود اى انقلابى محسوب مى صورت پذيرد، در مفهوم عام، مبارزه

دارى صورت    مبارزات طبقه كارگر با اهدافى كه تحقق آنها در چارچوب حاكميت نظام سرمايه

كن مبارزه وى براى سرنگونى بورژوازى حاكم و انجام انقلاب گيرد مبارزاتى رفورميستى لي مى

  .*اى انقلابى است سوسياليستى و تحقق و پيشرفت سوسياليسم مبارزه

-- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ----- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- -  
ده آن مبارزه طبقه كارگر و ساير طبقات اجتماعى در راستاى انجام انقلاب دموكراتيك كه هدف عم*: 

اى انقلابى است ليكن چنانچه  پايان دادن به نظام فئودالى و نيمه فئودالى و نظائر آن باشد نيز مبارزه

هدف انقلاب دموكراتيك سرنگونى جناح بورژوازى حاكم و انجام تحولاتى خصوصاً به نفع توده مردم 

توا رفورميستى اما به لحاظ دارى باشد اين انقلاب به لحاظ مح ولى در چارچوب جامعه يا نظام سرمايه

به طور كلى تغييرات اجتماعى قاطع و سريع و بالنسبه وسيع كه عمدتاً در راستاى . شكل انقلابى است

گيرد و هر  هاى مردم ولى در چارچوب جامعه موجود يانظام اجتماعى حاكم صورت مى منافع توده

. شود نى از لحاظ شكل انقلابى محسوب مىگيرد به مفهوم خاص يع اى كه در اين راستا انجام مى مبارزه

دارى  هاى شديداً استبدادى در كشورهاى سرمايه در اين رابطه همچنين بايد گفت كه اين حاكميت رژيم

هاى  مانده كنونى است كه ضرورت انجام انقلاب دموكراتيك در راستاى تأمين نيازها و خواست عقب

كند و لذا مبارزه كارگران و  ن و زحمتكشان را ايجاد مىكارگرا) اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى(

پيشروان آنها در اين جوامع براى انجام انقلاب دموكراتيك و در راستاى اين انقلاب نيز به همان مفهوم 

گرديده لازم است به در ارتباط با مطالبى كه در اين زيرنويس بيان . (گردد خاص انقلابى محسوب مى

هاى مربوطه در  گيرى  و نتيجه"در باره چند مقوله اقتصادى"از قسمت آخر مبحث پنجم 

  ).مبحث هفتم از اثر حاضر نيز رجوع نمود
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توان و لازم است به اين نكته نيز اشاره نمود كه هر مبارزه رفورميستى كارگران مترقى  در اينجا مى

دارى عليه سرمايه به علت وجود شرايط  در مواردى كه مبارزه كارگران در جامعه سرمايهنيست يعنى 

پذير باشد ولى به طور  مساعد مورد نياز به صورت مبارزه انقلابى به مفهوم عام ضرورى و امكان

 شرايط مساعد مزبور به نظر. رفورميستى انجام گيرد در اين صورت اين مبارزه رفورميستى مترقى نيست

ما، به طور كلى و صرفنظر از مسئله شرايط جنبش پرولتارياى جهانى از لحاظ ضرورت تحقق و 

هاى سوسياليستى و سوسياليسم در مقياس جهانى براي حصول به كمونيسم،  پيشرفت به موقع انقلاب

ى دارى برا  شرايط مادى و اجتماعي يعنى تكامل كافى و ضرورى شيوه توليد سرمايه- 1: عبارتند از

 شرايط ذهنى به معناى رشد و تكامل كافى و ضرورى آگاهى و تشكل طبقاتى - 2. گذار به سوسياليسم

كارگران و وجود فضاى فكرى و سياسى مساعد جهت انجام انقلاب سوسياليستى و مبارزه براى اين 

يتى كه  مشتمل بر بوجود آمدن وضع"شرايط يا موقعيت عينى انقلابى" شرايط موسوم به - 3. انقلاب

  .ها ديگر رژيم حاكم را مانند سابق تحمل نكنند و عليه اين رژيم بپاخيزند در آن توده

شرايط مادى و اجتماعي، به مثابه نتيجه روند تاريخى توسعه : گانه بايد گفت  در رابطه با اين شرايط سه

هاى تاريخى  دورهها و  دارى جامعه، بايستى پيش از آن يعنى در زمان و تكامل شيوه توليد سرمايه

شرايط ذهنى، به مثابه نتيجه رشد و توسعه . گذشته و تا قبل از زمان معين مورد نظر بوجود آمده باشد

هاى گذشته متحقق گرديده و تا  آگاهى و تشكل طبقاتى كارگران، بايد تاحدود معين ضرورى در زمان

و روند . رانى واقعاً وجود داشته باشدهاى آينده نسبتاً نزديك بح حدودى نيز دورنماى تحقق آن در زمان

  . انقلاب و دورنماى تداوم و توسعه آن نيز بايد واقعاً موجود باشد"شرايط عينى"ايجاد 

دارى فقط در چند مورد كلى بدين  ها و پيشروان طبقه كارگر در جامعه سرمايه  بنابراين مبارزه كمونيست

  : شرح به مفهوم عام انقلابى است

 فعاليت آنها جهت رشد و توسعه و هدايت مبارزه انقلابى كارگران يعنى مبارزه اينان براى  مبارزه و- 1 

 مبارزه و فعاليت آنها جهت - 2. انجام انقلاب سوسياليستى در صورت وجود شرايط سه گانه مذكور

و بالنتيجه (ايجاد و رشد آگاهى و تشكل طبقاتى كارگران يعنى جهت ايجاد و رشد شرايط ذهنى 

مبارزه انقلابى كارگران، در صورت وجود شرايط مادى و اجتماعي ) "شرايط و موقعيت عينى"چنين هم

در اين (دارى جامعه   مساعد براى گذار به سوسياليسم يعنى تكامل كافى و ضرورى شيوه توليد سرمايه

 دارى جامعه ممكن است رابطه فقط در صورتى شرط تكامل كافى و ضرورى شيوه توليد سرمايه

ضرورت نداشته باشد كه امكان واقعى انقلاب سوسياليستى در جامعه مزبور واقعاً همراه با روند پيشرفت 

دارى باشد كه در آنها شرايط مادى و اجتماعي  انقلاب سوسياليستى در تعدادى كافى از جوامع سرمايه

 در جامعه مزبور در سوسياليستى براى گذار به سوسياليسم فراهم شده است و يا در صورتيكه انقلاب

شرايطى انجام گيرد  كه در آن سوسياليسم در تعداد بسيار زيادى از جوامع جهان استقرار و توسعه يافته 

   ترويج درباره جوامع سوسياليستي و  فعاليت آنها تا حدودى معين و ضرورى در راستاى- 3). باشد
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جوامع تحت حاكميت طبقات مبارزه انقلابى طبقه محكوم عليه طبقه حاكم، در درون    

مبارزات درونى طبقه استثمارگر . گيرد استثمارگر، به درجات بيشترى جنبه قهرآميز به خود مى

باشد و برحسب شرايط ممكن است اشكال قهرآميز  عموما مبارزاتى غيرمترقى و ارتجاعى مى

ن به نظام مبارزه طبقات فوقانى و ميانى جهت تحول از نظام اجتماعى كه. به خود بگيرد

اجتماعى نوين ممكن است مترقى باشد مانند مبارزه بورژوازى براى تحول از نظام اجتماعى 

         مي پذيرد يا مبارزه  تحول انجام هاى معينى كه اين دارى در دوره فئودالى به نظام سرمايه

ليه نظام بورژوازى كه به مثابه متحد پرولتاريا در انقلاب سوسياليستى ع اقشارى از خرده

  .دارى شركت دارند سرمايه

    مبارزه انسان عليه انسان، مبارزه اضداد در جوامع طبقاتى و بقاياى آن در دوران سوسياليسم، 

اى مترقى يا  اى جهت اعمال سلطه يا رفع سلطه، اعمال ستم يا رفع ستم، مبارزه مبارزه

اى قهرآميز  طلبانه، و مبارزه اصلاحاى انقلابى يا  غيرمترقى و ارتجاعى و در صورت اول مبارزه

هاى مختلف  اى است كه در اشكال و صور مختلف و در حيطه و مبارزه. يا غيرقهرآميز است

  . پذيرد اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيك و معنوى انجام مى: اجتماعى

      بديهى است كه نابودى يا حل قطعى تضاد آنتاگونيستى و تضاد در مضمون عام و كلى در

-- --- -- ---- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -  
 كمونيستي و علمي در ميان كارگران و غيره، تحت هر  و اجتماعي و كمونيستى و درباره تفكر فلسفي

ها ممكن  طبعاً در مورداول و دوم از اين سه مورد كلى، مبارزه انقلابى كمونيست. شرايط موجود جامعه

هائى باشد كه بعضى مبارزات رفورميستى كارگران آن را  ين حال توام با فعاليتاست ضرورتاً در ع

  .نمايد ايجاب مى

ها و كارگران براى انجام انقلاب سوسياليستى يا در راستاى اين انقلاب فقط تحت   لذا مبارزه كمونيست

نقلابى محسوب اى كه به طور كلى تشريح شد، به مفهوم عام ا شرايط و در  موارد مذكور، به گونه

 آنها يعنى مبارزه آنها براى انجام يا در "مبارزه انقلابى"شود و در خارج از اين شرايط و موارد  مى

باشد  اى صحيح و ضرورى و مقتضى نمى اى انقلابى و مبارزه راستاى واقعى انقلاب سوسياليستى مبارزه

  .بلكه ممكن است مضر و زيانبخش باشد

شود ممكن است بعضى  ى كه مبارزه رفورميستى كارگران مترقى محسوب مى بعلاوه در شرايط و موارد

گيرد و يا براى آنان تبليغ و توصيه  از اين گونه مبارزات رفورميستى كه توسط كارگران صورت مى

اى كارگرى و متعلق به خود كارگران نبوده يا فاقد پيگيرى و يا مطالبات كافى و مورد  گردد مبارزه مى

  . غيرهنياز باشد و
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هر پديده عام همواره . پذيرد طى روندهاى مشخص و خاصى از مبارزات بين اضداد تحقق مى

  .يابد در اشكال خاصى از روندهايى معين تكوين يا زوال مى

    اين نكته نيز قابل ذكر است كه هر تضاد اجتماعى عام در دوران حيات خود بر حسب 

هاى  يابد يا به بيان ديگر داراى دوره  و تظاهر مىشرايط معين با شدت معين و خاصى بروز

يابد و در  هايى تشديد مى بر حسب شرايط در دوره. مختلف معينى از تشديد و تعديل است

منطبق با اين . گردد شود و به نحوى و تا حدودى مهار مى هايى از شدت آن كاسته مى دوره

ه بين اضداد نيز متناسباً شدت يا كاهش گيرى يا فروكش كردن نسبى تضاد، مبارز هاى اوج دوره

گيرى يا فروكش  تشديد يا تعديل تضاد به طور مستقيم و قبل از همه در روند اوج. يابد مى

  .كند كردن مبارزه بين اضداد تجلى و تظاهر پيدا مى

    هر دوگانگى اجتماعى، هر تضاد اجتماعى بيانگر شكل و درجه معينى از روند اعمال سلطه 

اى است كه از  مبارزه انسان با انسان، مبارزه. هاى ديگر است هايى بر انسان  انسانيا ستم

هاى مختلف هستى اجتماعى و زندگانى وى  شود و در حيطه دوگانگى اجتماعى انسان ناشى مى

و در اشكال مختلف گروهى و فردى بين اضداد، كه در اشكال مستقيم و امكاناً در اشكال 

پذيرد و هدف اين مبارزه همواره اعمال خواست معين و  ردند، انجام مىگ غيرمستقيم ظاهر مى

اگرچه در موارد خاصى ممكن است (مشخص هر يك از دو سوى تضاد بر سوى ديگر است 

مبارزه يكى از اضداد به مثابه اضداد با ديگرى به نفع اين يك در كليت شخصيت و هستى 

ارگر در رابطه با ايرادات واقعى فكرى يا اخلاقى اش باشد مانند مبارزه بين دو نفر ك اجتماعى

سوسياليسم فرآيند تاريخى نابودى هر گونه دوگانگى اجتماعى، هرگونه تضاد ). يكى از آنها

  .انسان با انسان و مبارزه انسان با انسان است

 تضاد انسان با طبيعت محصول اشكالى از تقابل بين : تضاد انسان با طبيعت- 6666    

هاى مهار يا استفاده  بيعت است كه از فقدان شناخت انسان نسبت به طبيعت و شيوهانسان و ط

مانند آلودن و تخريب محيط طبيعي زيست يا ( بهره گيري مخرب ياظالمانه ازآن ازاز آن يا

هايى از طبيعت  گيرد و لذا به رابطه انسان با حيطه نشات مى) ستمگري نسبت به حيوانات

اند ياتوسط وي   در قلمروى شناخت و تسلط وى قرار نگرفتهگردد كه هنوز مربوط مى

بنابراين تضادهاى انسان با طبيعت به دو گروه . بطورمخرب يا ظالمانه مورداستفاده قرارميگيرند

هايى از  يكى تضادهاى بالفعل كه شامل تقابل بين انسان و حيطه: شود بدين شرح تقسيم مى

گيرى از آنها يا استفاده به شيوه  هاى مهار يا بهره شود كه شناخت آنها و شيوه طبيعت مى
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اند؛ و ديگرى  نامخرب يا ناظالمانه ازآنها در زمره نيازهاى تاريخاً بالفعل انسان قرارگرفته

 آنها  كه شناخت ارتباط ميابدهاى طبيعت  حيطه آنتضادهاى بالقوه كه به رابطه انسان با تمامى

هنوز خارج از يا استفاده ناظالمانه يا نامخرب از آنها نها  از آبهره گيريهاى مهار يا  و شيوه

پس متناسب با درجه پيشرفت روند تكامل رابطه انسان با . لفعل وى قراردارندنيازهاى تاريخاً با

گردند و تضادهاى بالفعل  طبيعت، تضادهاى بالقوه وى با آن به تضادهاى بالفعل تبديل مى

و توسط وحدت انسان با طبيعت جايگزين ميشوند و اين روند  مرتفع گرديده و از ميان مى

  .فرآيند همواره ادامه داشته و خواهد داشت

    پس ديده ميشود كه فرآيند مداوم پيشرفت رفع تضادانسان با طبيعت كه توأم با پيشرفت 

چيزي كه همچنين بمعناي تسلط يابي او بر اين (شناخت انسان از حيطه هاي طبيعت هست

و پايان دادن به اسارت خويش  ت ارتقاء استفاده از امكانات طبيعني شامل امرحيطه ها يع

تنها ) توسط عوامل طبيعي و مهار يا مقابله با پديده هاي مخرب و زيانبخش طبيعي  مي باشد

در مراحل معيني از حيات بشر همراه با اعمال ستم بر حيوانات يا تخريب محيط طبيعي زيست 

نين پديده هائي در مرحله تاريخي معيني از تكامل بشريت يعني از سوي انسان است و چ

درطي دوران گذار به كمونيسم و تحت كمونيسم ديگر بطور قطعي نفي ميشوند واز بين 

  . ميروند

    ذكر اين نكته نيز لازم است كه روند تكامل وحدت انسان با طبيعت با روند حيات اجتماعى 

افزايش و تكامل : ين شرح نيز وابستگى و پيوند داردو تضاد و وحدت اجتماعى انسان بد

ها و  هاى وحدت انسان با طبيعت يعنى توسعه و تكامل شناخت انسان از نيروها و پديده حيطه

هاى مهار و استفاده از آنها و تكامل امر بهره گيري به شيوه نامخرب و  اشياء طبيعى و شيوه

معين زندگانى بشرى خصلت اجتماعى معينى پيدا ناظالمانه از آنها متناسب با شكل اجتماعى 

 در عين حال - البته درحديكه بتواند انجام گيرد - يعنى اين وحدت در جوامع طبقاتى. كند مى

خصلتى طبقاتى دارد، روند تحقق اين وحدت مشتمل بر اهدافى نيست كه پاسخگوى 

سطح  د و به طور برابر و همها به طور اعم باش ها و نيازهاى مادي و معنوي تمام انسان خواست

گيرد بلكه قبل از همه تحت اختيار و منطبق با خواست و  ها را در بر نمى زندگى تمامى انسان

هاى معينى از جامعه يعنى گروههاى حاكم و ممتاز بوده و در خدمت  نفع مادي و معنوي گروه

م تكامل وحدت انسان باشد و ايجاد مناسبات اجتماعى كمونيستى در عين حال مستلز اينان مى

  .با طبيعت به شيوه انساني و عقلاني كمونيستى و از هر جهت است
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البته با فرض قبول اين (شود كه  گرديد ديده مىچه در اين مبحث تحليل و بررسى     از آن

نظريه بنيادى كه نوع رفتارهاى اجتماعى انسان واز جمله رفتار فردي او بمثابه مورد ويژه اي از 

ي اجتماعي تماماً محصول محيط اجتماعى زندگى و پرورش اوست و خصوصيات و رفتارها

 افراد از اين لحاظ كاملاً توسط شرايط محيط اجتماعى آنها  و ارگانيستيهاى ژنتيكى تفاوت

به غير از يك مورد از تضاد انسان با انسان تمام موارد ديگر به ) يابد گردد و تعين مى مهار مى

 تضادهاى طبقاتى و اشكال ناشى از شرايط و ساختارهاى اجتماعى مثابه اشكال مختلف

آن يك مورد عبارت از تضادهاى كودكان خردسال با . باشند طبقاتى قابل تبيين و توضيح مى

باشد كه با معلومات فعلى ما به طور كامل قابل توضيح  والدين و بزرگسالان و با خودشان مى

شود كه سوسياليسم  رد تا حدودى صرفنظر كنيم، معلوم مىبنابراين اگر از اين يك مو. نيستند

آن تضادها و برخوردهاى بين . فرآيند نابودى و امحاء هرگونه تضاد انسان با انسان است

ماندگى در  از عقب) هاى اجتماعى طبقاتى و نه از طريق ايجاد نظام(ها كه مستقيماً  انسان

هاى گله اوليه و  شوند مربوط به دوران اشى مىهاى انسان در قبال طبيعت ن وسايل كار و دانش

باشند كه در دوران سوسياليسم ديگر در نتيجه پيشرفت و تكامل  جوامع اشتراكى ابتدائى مى

  .روند هاى بشرى به طور كامل از ميان مى نيروهاى مولده و دانش
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  اد سوسياليستي  شيوه كار در اقتص-3
  

   

، مبحث دوم، بررسى و بيان گرديده است، "درباره چند مقوله اقتصادى" همانگونه كه در   

مقصود از شيوه كار كليتى است كه بر شرايط فنى كار و نحوه تقسيم وتوزيع كار بين افراد در 

كار است د و تقسيم كار شامل اين قسمت دوم از شيوه ردا روندهاى كار در مجموع دلالت مى

شيوه كار حاكى از چگونگى . نمايد يعنى فقط بر نحوه توزيع و تقسيم كار بين افراد دلالت مى

ها با يكديگر در روندهاى  رابطه انسانها با وسايل كار و توليد به مثابه شرايط فنى و رابطه انسان

  .دهاى كار استها در رون باشد در حاليكه تقسيم كار تنها مشتمل بر روابط بين انسان كار مى

   سوسياليسم به لحاظ شيوه كار ماهيتاً فرآيند نابودى بقاياى شيوه كار بورژوايى و متعلق به 

دارى و روند تكوين و تحقق شيوه كار كمونيستى است و به مثابه شيوه كار  جامعه سرمايه

 و مطابق دارى رهايى يافته اى است كه از حاكميت قوانين اقتصاد سرمايه موجود جامعه شيوه

پذيرفته است و در راستاى حصول به  با خواست جامعه يعنى جامعه سوسياليستى صورت

ها و مراحل مختلف به  گذارند در زمان كند و تغييراتى را كه مى كمونيسم تغيير و تكامل پيدا مى

اى در زمينه تقسيم كار و شرايط  هاى سوسياليستى نسبى و مرحله مثابه اصلاحات و پيشرفت

طى دوران . گردد  كار و در شرايط اجتماعى و زندگى اعضاء جامعه متجلى و متظاهر مىفنى

رفته   شيوه كار بورژوايى و نظام كارمزدى، كار جذابيت از دست كاملسوسياليسم، با نابودى

  .گردد  تبديل مى"نخستين نياز زندگى"آورد و به  خود را به دست مى

رژوايى شيوه كار و تقسيم كار و تكامل سوسياليستى شيوه     خطوط عام روند نابودى بقاياى بو

هدايت و رهبرى خط مشى عمومى : توان به طور خيلى مختصر بدين شرح بيان نمود كار را مى

يابنده، به طور كاملاً  هاى مختلف، به نحوى تكامل اقتصادى و امور توليدى در مقياس

در كارهاى يدى و جسمى و شاغلين هاى كاركنان شاغل  دموكراتيك به توسط تمامى توده

جانبه تمام افراد در  سطح و همه آوردن كليه شرايط رشد و تكامل هم فراهم. كارهاى فكرى

تلفيق و ادغام كار جسمى با كار فكرى و رهبرى در سطح . هاى فنى، علمى و فرهنگى زمينه

 تمام افراد از  و همه جانبه ارگانيك و از طريق تكامل هم سطحهر فرد به نحوى طبيعى و

لحاظ فنى، علمى و فرهنگى و بر اساس پيشبرد مداوم تكامل سوسياليستى نيروى بارآور كار، 
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رشد مداوم تكنيك و تغيير و تكامل . شرايط فنى كار و سازماندهى توليد و كار اجتماعى

، هاى مختلف به منظور بالابردن نيروى بارآورى سازماندهى توليد و كار اجتماعى در مقياس

ايجاد . اصلاح و بهبود وسايل كار و غيره ر وتسهيل ومطلوب ساختن نوع كار و شرايط فني كا

  .*يرهق با ميل براى تمام افراد و غو افزايش امكان انجام كارهاى مختلف و متنوع و مطاب

بخشيدن به  سوى يك شرط بنيادى تحقق     در اين ميان، افزايش نيروى بارآورى كار از يك

هاى  جانبه تمام افراد در زمينه هاى همه فوق، ايجاد امكان و فرصت براى آموزشروندهاى 

باشد و از سوى ديگر  مختلف و تكامل شيوه كار و تحقق بخشيدن به شيوه كار كمونيستى مى

طريق و وسيله بنيادى افزايش ميزان توليد وسايل زندگى و محصولات و خدمات مصرفى براى 

  .شود ستى توزيع يعنى شيوه به هركس مطابق با نيازش محسوب مىگذار كامل به شيوه كموني

الذكر و طرق و اشكال مشخص و جزئى عملى      آهنگ پيشرفت در تحقق روندهاى فوق

شدن آنها بستگى به زمان و مكان معين، به سطح معين تكامل نيروهاى مولد و روابط توليدى 

هاى توليد و كار   ويژه واحدها و شاخههاى خاص آن و شرايط معين و سوسياليستى و ويژگى

تعئين اين اشكال مشخص و جزئى و . اجتماعى و ساير شرايط جامعه و شرايط جهانى دارد

  ها و مدارك شدن آنها كم و بيش نيازمند بررسى و تحليل داده سرعت مشخص تحقق و عملى

- -- -- --- -- -- -- --- -- ------ -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --  
سطح در صورتيكه اختلاف در  اعتراض شود كه تبديل تمام افراد بشر به افراد اجتماعاً هم شايد *:

هاى بشرى قسماً ارثى و غيراكتسابى بوده باشد غيرممكن است و بنابراين برابرى  استعدادها و توانائى

دانيم، هنوز به  پاسخ اين است كه اولاً، تا حديكه ما فعلاً مى. پذير نيست ها امكان اجتماعى كامل انسان

هاى افراد بشر تا حدودى ارثى و  طور كامل و قطعى معلوم نيست كه اختلاف در استعدادها و توانايى

خارج از حيطه اكتساب از محيط اجتماعى است و درثانى اگر چنين باشد يعنى اگر اين اختلاف در اثر 

ها در طول  ى و پرورش انسانتغيير و تحولاتى كه متدرجا در اوضاع و شرايط محيط اجتماعى زندگ

چونكه عموماً لازم نيست كه هر كس براى هر (گيرد در حدود ضرورى  دوران سوسياليسم انجام مى

به طور كامل از ميان نرود، در آن صورت و بهر ) رشته از كار و فعاليت استعداد وافر و كافى داشته باشد

هاى مشكل و استعدادطلب چون  و فعاليتهاى مشكل  كردن هر چه بيشتر آموزش حال از طريق ساده

ها و  اى كه اين  فراگيرى هاى عالى علمى يا اكتشافات و اختراعات و غيره به گونه برخى آموزش

پذير باشند از يك سوى و امكاناً بواسطه رشد  الامكان در هر سطح از استعداد افراد انجام ها حتى فعاليت

توان بر اين مانع غالب   استعدادهاى افراد از سوى ديگر مىهاى بشرى در زمينه افزايش و تكامل دانش

  .سطح و برابر را كاملاً تحقق بخشيد گرديده و امر پرورش و تكامل افراد به صورت افراد اجتماعاً هم
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ها است و بنابراين چيزى نيست كه ما  واقعى يعنى پراتيك واقعى سوسياليستى در اين زمينه

  .ورد توجه و تحليل قرار دهيمبتوانيم آن را در اينجا م

.     سوسياليسم در عين حال فرآيند نابودى تقسيم طبقاتى كار و شيوه كار بورژوايى است

هايى كه جامعه براى آنها فراهم  ها و فرصت دانيم كه نوع كار و شغل افراد بوسيله راه مى

ى كه از آن برخوردار هاي گشايد، و بوسيله نوع و ميزان آموزش سازد و در برابر آنها مى مى

 كه حداقل قسماً محصول محيط اجتماعى پرورش -گردند و بوسيله استعدادهايشان  مى

شود  هايى كه براى فرد فراهم مى ها و فرصت در جامعه بورژوايى، راه. گردد  تعيين مى-آنهاست 

 طبقاتى هاى طبقاتى و تاريخ هايى طبقاتى و ستمگرانه دارد و محصول شرايط و مكانيسم جنبه

شود و  هاى برتر افراد امكاناً توسط ديگران و جامعه پرداخت مى هاى آموزش جامعه است؛ هزينه

دارد ممكن است  آنچه را كه فرد بدين علت بيشتر از ديگران از ثروت اجتماعى دريافت مى

اماً يا هاى برتر افراد تم نوعى تصاحب اضافه ارزش و از آن ديگران باشد؛ و استعدادها و توانايى

هاى موثق و  گوئيم تماماً يا حداقل قسماً چونكه ما در اين مورد از شناخت مى(حداقل قسماً 

دانيم كه علوم در اين زمينه تاكنون تا چه اندازه  قطعى علمى مورد نياز برخوردار نيستيم و نمى

معه، بازاء هاى جامعه طبقاتى و تاريخ اين جا ، از طريق روندها و مكانيسم)پيشرفت كرده است

اين خصوصيات بورژوايى و . شود استعدادى ساير اعضاء جامعه حاصل مى ماندگى و كم عقب

طبقاتى تا حدى كه به جامعه سوسياليستى انتقال يابد و تا حدودى كه در اين جامعه نيز وجود 

در اين دارى و طبقاتى  هاى اجتماعى سرمايه داشته باشد طبعاً حاكى از وجود آثار و بقاياى نظام

نابودى آنها به مثابه سوسياليسم و روند تكامل سوسياليسم قبل از همه و بنياداً . باشد جامعه مى

  .كند در روند تكوين و تكامل سوسياليستى شيوه كار و تقسيم كار تحقق پيدا مى

توان از دو نقطه نظر بدين شرح مورد      روند تحقق و تكامل سوسياليستى شيوه كار را مى

از لحاظ امحاء روابط طبقاتى بين افراد و از لحاظ نابودى اسارت و انقياد افراد : قرار دادتوجه 

اولى به معناى پايان دادن به جدايى بين كار . اشان و توسط وسايل كار توسط شغل و حرفه

فكرى و جسمى و سلسله مراتب اجتماعى شغلى و دومى همان روند از ميان بردن اسارت 

ها حاكى از تحقق  و اين. باشد اش و انقياد وى توسط وسايل كار مى و حرفهانسان توسط كار 

  :باشند بنيادهاى مادى و اجتماعى برابرى و آزادى انسان درارتباط با شيوه كار مى

 پايان دادن به جدائى بين كار فكرى و جسمى و سلسله مراتب اجتماعي -1111   

هاى متمايز و جداگانه  وجود گروه بقاياى جدايى بين كار فكرى و جسمى يعنى :شغلي

شاغلين كارهاى فكرى و شاغلين كارهاى جسمى همراه با سلسله مراتب طبقاتى بين شاغلين 
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كارهاى فكرى و رهبرى، مهمترين وجه طبقاتى و جنبه بورژوايى تقسيم كار در جامعه 

عى بورژوازى و  مهمترين پايگاه اجتما بقاياى تقسيم كار طبقاتى عموماًاين. سوسياليستى است

رشد مجدد اين طبقه و مهمترين منشاء و علت به انحراف كشاندن روند تحقق و تكامل اقتصاد 

پس از انقلاب . شود دارى محسوب مى سوسياليستى و بازگشت سرمايه و حاكميت سرمايه

سوسياليستى و سازماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى، مهمترين روند پايان دادن به بقاياى 

 كه شيوه توزيع اجتماعى محصولات - دارى در زمينه روند توليد اجتماعى مادى  امعه سرمايهج

 عبارت از فرآيند نابودى بقاياى تقابل و -مصرفى مادى نيز در بنياد خود وابسته بدان است 

جدايى بين كار فكرى و جسمى و سلسله مراتب شغلى طبقاتى و امحاء بقاياى شيوه كار 

بقاياى شيوه كار بورژوايى و متعلق . ق بخشيدن به شيوه كار كمونيستى استبورژوايى و تحق

دارى هم به خودى خود به خاطر تاثيراتى كه از اين لحاظ دارد و هم به لحاظ  به جامعه سرمايه

گذارد به مثابه مهمترين بقاياى جامعه  تاثيرى كه بر شيوه توزيع وسايل مصرفى مى

بخشيدن به سوسياليسم  مهمترين مسئله در تحقق و تكاملترين و  دارى و اساسى سرمايه

گويد، هر شيوه توزيع وسايل  مى) در نقد برنامه گوتا(همانگونه كه ماركس . شود محسوب مى

 در و توزيع كارمصرفى خود حاصل نحوه توزيع در شرايط توليدى يعنى حاصل نحوه تقسيم 

رى و جسمى و وجود سلسله مراتب جدايى ميان كار فك. روند توليد محصولات مادى است

گردد كه با آن در انطباق است و  شغلى در روند توليد محصول موجب ايجاد شيوه توزيعى مى

دارانه است و لذا از لحاظ تحقق شيوه سوسياليستى توزيع  آن نوعى شيوه توزيع سرمايه

  .كند محصول و تكامل آن به شيوه كمونيستى مانع ايجاد مى

ار فكرى و جسمى از جمله بدين معناست كه در ميان مجموع توليدكنندگان و     جدايى بين ك

دهند رهبرى و هدايت اكثريت يعنى شاغلين  هايى كه نسبتاً اقليتى را تشكيل مى كاركنان گروه

هاى ادارى، فنى و علمى توليد و اقتصاد  كارهاى كم و بيش يدى و جسمى را در زمينه

هايى در سازمان توليد و كار اجتماعى قرار  ر مواضع و جايگاهاجتماعى در دست خود دارند و د

هاى  گيرند كه به درجات مختلف برتر و بالاتر هستند و حاكى از وجود بقاياى مالكيت مى

و بعلاوه . هاى طبقاتى و بورژوايى دارند باشند و جنبه بورژوايى و طبقاتى در روندهاى كار مى

هاى مسلط و برتر خود ممكن است  ها و موقعيت  جايگاههاى نسبتاً اقليت بواسطه اين گروه

خواهان اين باشند كه به نحوى ويژه و برتر از ثروت اجتماعى و محصولات مصرفى برداشت و 

اى كه آنها ممكن است به نحوى قدرت اجتماعى را در دست خود و در  به گونه. استفاده كنند

 كه منجر به از دست -امل سوسياليستى جامعه انحصار خود گيرند و با روند تغيير و تحول و تك
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 مخالف باشند و اگر به مثابه نمايندگان طبقه - شود  ها و قدرت اجتماعى آنهامى رفتن جايگاه

كارگر چنان مشاغلى را دارا هستند وابستگى خود را با اين طبقه از دست بدهند و سرانجام به 

  . صورت بورژوازى جديدى تشكل يابند

هاى مختلف  رى، مشاغل رهبرى و هدايت روندهاى كار، كه در سطوح و حيطه    مشاغل فك

گيرى در مورد خط مشى عمومى اقتصاد  تعيين و تصميم: وجود دارند، از اين قبيل هستند

هاى علمى و فنى و ارائه  هاى مختلف؛ فراهم ساختن شناخت اجتماعى و امور توليد در مقياس

هاى  هاى اجرائى توليدى، ارائه راهنمائى  نقشه براى فعاليتهاى مورد نياز؛ تهيه طرح و آموزش

فنى و حل مسائل فنى؛ تنظيم روند كار و سازماندهى تقسيم كار؛ رهبرى امور ادارى و 

البته . تشكيلاتى روندهاى كار تاحدى كه اينچنين امور بدين صورت جداگانه وجود دارد و غيره

المثل،  ى درعين حال مستقيماً توليدى هستند فىهاى فكر هايى از اين مشاغل و فعاليت بخش

آلات يا  دارى زمان حاضر، براى ساختن ماشين بر طبق روال موجود در جوامع سرمايه

هاى  گردد كه بوسيله يك رشته فعاليت هايى تهيه مى ها و نقشه هاى مختلف ابتدا طرح ساختمان

و طرح آنچه بايد اجراگردد يعنى پذيرند و در نتيجه آن راهنما  كم و بيش فكرى انجام مى

شود  بوسيله كارهاى معين جسمى و يدى و تا حدودى فكرى انجام گيرد فراهم و آماده مى

ليكن مشاغل فكرى مزبور بنا بر خصوصيت خاص خود در عين حال نسبت به كارهاى يدى و 

  .كننده و رهبرى دارند جنبه هدايت) و در درون سلسله مراتب خود(جسمى 

نگونه كه قبلا نيز اشاره گرديد، در هر واحد و در هر شاخه و در مجموع توليد اجتماعى     هما

و در سطح كل جامعه بورژوايى عموما اشكال و مراتب مختلفى از كارهاى فكرى وجود دارد به 

كننده و رهبرى دارند و اين سلسله  اى كه برخى از آنها نسبت به سايرين نقش هدايت گونه

پايان . يابد ل فكرى طبعاً تا حدود معينى به جامعه سوسياليستى نيز انتقال مىمراتب در مشاغ

دادن به اين سلسله مراتب طبقاتى نيز بخشى از روند نابودى تقسيم كار طبقاتى و شيوه كار 

  .دهد بورژوايى را تشكيل مى

ى شغلى بر     در رابطه با تاثير منفى جدايى ميان كار فكرى و جسمى و سلسله مراتب اجتماع

كارهاى فكرى نسبت به : شيوه سوسياليستى توزيع وسايل مصرفى، نكته بدين شرح است

زمان واحد به  شوند كه در مدت كارهاى جسمى عموماً اشكالى از كارهاى مركب محسوب مى

اين تفاوت، كه به لحاظ . كنند درجات مختلف و معينى در مقادير ارزش بيشترى تجسم پيدا مى

كند، برابر است با مجموع  ده از ثروت اجتماعى و محصولات مصرفى تظاهر پيدا مىميزان استفا

ها  ولى اين هزينه. گردد هايى كه اختصاصاً صرف آموزش شاغلين كارهاى فكرى مى هزينه
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گردد و  شود و دوباره به خود شاغلين بازنمى توسط جامعه يعنى جامعه سوسياليستى پرداخت مى

دهند و مطابق با آن بايد از ثروت   لحاظ مقدار كارى كه به جامعه ارائه مىلذا ارزش كار آنها، از

اجتماعى برداشت كنند، از لحاظ متوسط اجتماعى و در صورتيكه فرض شود نيروى بارآور كار 

يابد، برابر با ارزش  در زمينه همه انواع كارهاى فكرى و جسمى به طور متوازن و برابر رشد مى

نها همانند شاغلين كارهاى جسمى مطابق با مقدار كار خود يعنى آ. كارهاى جسمى است

ارزش كار آنها به . دهند بايد از محصولات مصرفى استفاده نمايند زمان كارى كه انجام مى مدت

ارزش هر نوع كار، چه فكرى . لحاظ متوسط اجتماعى بايد برابر با ارزش كارهاى جسمى باشد

بايد ) صرفنظر از شدت و مهارت خاص در كار(حد و چه يدى و جسمى، در مدت زمان وا

در باره چند مقوله "توان به  براى توضيح بيشتر در اين زمينه مى(يكسان باشد و يكسان است 

، مبحث پنجم، بند ح، در جائى كه مكانيسم اقتصادى اينكه چرا در جامعه بورژوايى "اقتصادى

دارند بيان  وت اجتماعى دريافت مىشاغلين كارهاى فكرى از كارگران سهم بيشترى از ثر

  .)*گرديده است، رجوع نمود

--- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
هاى خود موجب  امعه سوسياليستى افرادى چون مخترعين ومبتكرين و محققانى كه با فعاليتج در *:

ريق نيروى بارآورى كار عموم افراد را گردند و از اين ط تكامل وسايل كار و مكانيسم فنى توليد مى

هاى مولدشان در استفاده  دهند و همچنين ساير مخترعين ومحققان، به لحاظ ارزش فعاليت افزايش مى

اينگونه افراد، تا زمانى كه هنوز به . گردند از محصولات مصرفى، از عموم كاركنان متمايز و مستثناء نمى

هاى مولد عموم وجود دارند يعنى تا زمانى  ليتى متمايز از فعاليتصورت افرادى كم و بيش ويژه و با فعا

هاى عموم كاركنان توزيع اجتماعى نيافته است،  هاى خاص آنها به صورت فعاليت كه هنوز فعاليت

هاى اجتماعى و  بيانگر وجود آثار و بقاياى اجتماعى طبقاتى هستند يعنى آثار و بقاياى نظام

ماندگى و محروميت  اى از افراد، در ازاء انواعى از عقب ه در اثر آنها پارهاى ك اجتماعى هاى مكانيسم

بنابراين ارزش . كنند هاى اجتماعى  ويژه و ممتازى پيدا مى ها و كاركردها و موقعيت اكثريت، توانايى

ها  بيشتر و برتر كار و فعاليت مولد اينگونه افراد چيزى است كه ديگران آن را به شكلى در گذشته

در جامعه سوسياليستى با . پردازند و لذا متعلق به خود آنها به تنهايى نيست اند و يا هنوز هم مى رداختهپ

 به طور متوسط و در -اين افراد اينچنين به طور بنيادى و تاريخى و انسانى برخورد گشته و كار آنها 

 -در جامعه سوسياليستى . رد ارزشى برابر و همانند ارزش هر نوع كار ديگرى را دا-مدت زمان مساوى 

 همه افراد شاغل در -تا حدى كه هنوز جامعه سوسياليستى بوده و به كمونيسم گذار نكرده است 

قلمروى توليد و توزيع محصولات مادى و در حوزه تحقيقات و ابداعات و اختراعات و غيره و در 

 كه فقط بنا بر مدت زمان كار و هاى روبناى اجتماعى بلااستثناء برحسب ميزان ارزش كار خود، حيطه

  شود، از محصولات مصرفى برداشت و استفاده  مهارت و شدت خاص در كار و سختي كار تعيين مى
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تواند به طور طبيعى و عادى   اما اين برابري در ارزش كاري كه افراد انجام ميدهند وقتى مى   

ى توليد محصولات مادى يعنى در هايى كه در روندها تحقق پيدا كند كه افراد از لحاظ جايگاه

سطح باشند، در غير اين صورت تحقق  كنند نيز برابر و هم نظام تقسيم كار اجتماعى اشغال مى

گردد و فقط با كمك عوامل و  ناپذير و دشوار مى آن به لحاظ اقتصادى كم و بيش امكان

شود؛ اين  ذير مىپ وسايل معنوى، ايدئولوژيك و سياسى از جمله شور و شوق انقلابى انجام

تواند به لحاظ اقتصادى به تنهايى تحقق پذيرد كه همه افراد واقعاً در حكم  برابري وقتى مى

هاى واقعى آنها در سازمان توليد و كار اجتماعى  كاركنانى برابر تلقى گردند در حاليكه جايگاه

لذا بدينگونه ). تقرار نگرفته اسدر نقد برنامه گوتا مورد توجه اين نكته (اين چنين نيست 

جامعه بايد تا حدودى بر پايه و بنيادى غيراقتصادى قرارگيرد يعنى ازطريق معنوى و سياسى و 

با كمك اين وسايل اين نقصان را جبران نمايد و امكان تحقق شيوه سوسياليستى توزيع وسايل 

اناً تحقق شيوه ليكن اين امر مسئله را دشوار و امك. مصرفى را در سطح تمام جامعه فراهم كند

  .*اين يك خصوصيت ويژه دوران سوسياليسم است. سازد سوسياليستى توزيع را ناپايدار مى

    شيوه كمونيستى توزيع وسائل و خدمات مصرفى يعنى به هر كس مطابق با خواست و 

شيوه توزيع كمونيستى . كند نيازش همچنين بر پايه و بنياد شيوه كمونيستى كار تحقق پيدا مى

افزايش نيروى بارآور كار و . طبق با شيوه كار كمونيستى و تقسيم كار كمونيستى استمن

پيشرفت در ميزان توليد محصولات مصرفى و ايجاد فراوانى و وفور در وسايل و خدمات 

مصرفى بدون پيشرفت متناسب و منطبق با آن در روند تكوين و تكامل تقسيم كار و شيوه كار 

   يك جامعه طبقاتي يعنيينگونه فرض و استدلال نمود، منجر به ايجادكمونيستى، اگر بتوان ا
---------------------------------------------------------  

 اگر و تا زمانى كه -البته در بخش نسبتاً محدود اقتصادهاى فرعى و غيرعمومى سوسياليستى . كنند مى

 ميزان سهم افراد از ثروت اجتماعى به مثابه -دارند چنين اقتصادهايى هم در جامعه سوسياليستى وجود 

  . محصولات مصرفى در عين حال ويژگى خاص خود را دارد

برابرى اجتماعى در سازمان تقسيم كار و روندهاى توليد محصولات مادى، هم در شيوه *: 

مصرفى، ترى در شيوه كمونيستى توزيع محصولات  سوسياليستى و هم در سطح معين بالاتر و متكامل

دهد ليكن در جامعه سوسياليستى، صرفنظر  هاى اجتماعى توزيع را تشكيل مى ضرورت بنيادى اين شيوه

 اين عدم وفور و فراوانى كافى در  طبعاًاز تاثير كم و بيش فقدان برابرى در تقسيم كار اجتماعى،

م تحول آن به محصولات مصرفى نيز هست كه موجب تكوين و ابقاء شيوه سوسياليستى توزيع و عد

  .شيوه كمونيستى است

  توان در اينجا متذكر گرديد كه از آنجا كه تقسيم كار نيز به طور ذاتى و بنيادى با شرايط همچنين مى
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گردد كه در آن طبقه حاكم يعنى بورژوازى از رفاه و سطح زندگى بسيار   بورژوايى جديدى مى

شوند و نسبتا در فقر و  سيله او استثمار مىهاى مردم بو بالايى برخوردار است و در مقابل توده

بقاياى شيوه كار بورژوائى در جامعه سوسياليستي نه تنها مانعى . برند و غيره محروميت بسر مى

تر  به لحاظ تحقق شيوه سوسياليستى توزيع است بلكه همچنين به طريق اولى و به طور اساسى

. كند  مصرفى نيز ممانعت ايجاد مىدمات و خدر روند تكوين شيوه كمونيستى توزيع در وسايل

تحقق شيوه كمونيستى توزيع بنياداً مشروط و وابسته به روند تحقق تقسيم كمونيستى كار و 

ها و  شيوه سوسياليستى كار حاكى از وجود بقاياى معينى از مالكيت. شيوه كمونيستى كار است

 تحقق شيوه كمونيستى كار است باشد و فقط با شرايط مادى بورژوايى و طبقاتى در جامعه مى

  .روند كه اين بقايا به طور كامل از ميان مى

    در جامعه سوسياليستى، بقاياى تقسيم كار بورژوايى و جدايى بين كار فكرى و جسمى هم 

الذكر در راه تحقق شيوه سوسياليستى توزيع وسايل و خدمات مصرفى و روند  به طرق فوق

 و هم بنا بر خصوصيت خود از طريق ايجاد تمايلات و كند تكامل آن مانع ايجاد مى

طلبانه و بورژوايى در صاحبان مشاغل فكرى و رهبرى توليد و برپايه  هاى برترى خواست

هاى مسلط و برتر اين افراد در نظام توليد و كار اجتماعى كه در نتيجه  ها و جايگاه موقعيت

كند،  آنان را در جهت تجديد   فراهم مىتوانايى و قدرت اجتماعى ويژه و برترى براى آنان

پايان دادن به بقاياى تقسيم كار . دهد حيات و حاكميت اقتصاد بورژوايى امكاناً سوق مى

بورژوائي در جامعه سوسياليستى، نه تنها به مثابه روند تحقق و تكوين تقسيم كار كمونيستى 

 اجتماعى در راه تحقق سوسياليسم و ترين مانع اى حال به مثابه روند نابودى پايه بلكه در عين

نابودى مهمترين پايگاه   مصرفى و به مثابه روند محصولاتمونيسم در زمينه شيوه توزيعك

البته اينگونه . شود دارى محسوب مى اجتماعى و عامل رشد دوباره سرمايه و حاكميت سرمايه

اريخى اقتصادى نابودى تاثيرات چند گونه و پيچيده و متقابل در مورد هر يك از روندهاى ت

  . كند درجات مختلف، صدق مىدارى در جامعه سوسياليستى، به اشكال و  بقاياى اقتصاد سرمايه

-- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
فنى كار و رابطه انسان با وسايل توليد در روندهاى كار پيوند و وابستگى دارد و شيوه اجتماعى توزيع 

از لحاظ ميزان بارآورى كار و كيفيت محصولات ( خودى خود و مستقيما به  نيزحصولات مصرفىم

يابد، لذا هر شيوه توزيع معين با شيوه كار معينى انطباق  با اين شرايط فنى توليد بستگى مى) مصرفى

ين شيوه توزيع طبيعي وپابرجاي بشري، بر پايه تكو داشته و شيوه كمونيستى توزيع، به مثابه شيوه

  . كمونيستي كار و در انطباق با اين شيوه كار تحقق پيدا ميكند
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به روشنى حاكى از اين است كه روند ابقاء سوسياليسم و تكامل آن به سوى كمونيسم  اين امر 

  .اند به طور بنيادى و جداناپذيرى با يكديگر پيوند يافته

ر جامعه سوسياليستى، تا حدودى     جدايى ميان كار فكرى و جسمى و تقسيم طبقاتى كار د

كه وجود دارد، به لحاظ اثرات اجتماعى خود البته تا حدودى كه بوسيله عوامل و وسايل 

معنوى، ايدئولوژيك و سياسى و در اثر شركت تمام افراد و تمام كاركنان يدى و جسمى در امر 

يابد، نمود  تعديل مىهدايت و رهبرى توليد و ساير امور اجتماعى به طرق دموكراتيك مهار و 

 يتكند ليكن پايان دادن به آن منوط به نابودى بنياد و تمام طبقاتى و بورژوايى كمترى پيدا مى

ز طريق روندهاى هستى مادى و اجتماعي آن است كه عبارت از همان امحاء و نابودى آن ا

روند ماهوى  معين تكنيكى، اقتصادى و اجتماعى است و اين مهمترين بخش از تغيير و تحول 

پايان دادن به بقاياى تقسيم طبقاتى كار در . دهد تحقق اقتصاد سوسياليستى را تشكيل مى

جامعه سوسياليستى، به طور اساسى و قطعى، فقط از طريق روند ايجاد تقسيم كار كمونيستى، 

سطح و  هاى اجتماعى كاملا هم يعنى تقسيم كارى كه در آن بخصوص تمام افراد در جايگاه

 -  از امر افزايش بارآوري كار گذشته-پذيرد و اين روند گيرند، انجام مى برى قرار مىبرا

در تقسيم كار . شود مهمترين بخش از كليت روند ايجاد جامعه كمونيستى محسوب مى

كمونيستي هر فرد، بنحوي ارگانيك و بنحوي كاملاً برابر و هم سطح با هر فرد ديگر، خودش 

  .و رهبري و مديريت امور شركت داردمستقيماً در كار هدايت 

اش و انقياد انسان   پايان دادن به اسارت انسان به وسيله كار و حرفه-2222      

ياليستى در  اين جزء ديگرى از اجزاء متشكله روند تحول و تكامل سوس:توسط وسايل كار

م يك كار، العمر افراد در انجا هايى چون محكوميت مادام پديده. گردد شيوه كار محسوب مى

اشان يا توسط وسيله كار و تباهى و مسخ و فرسودگى آنها و  انقياد و اسارت افراد بوسيله حرفه

هاى آنها در اين ارتباط از خصوصيات شيوه كار و تقسيم كار در جامعه بورژوايى  ماندگى عقب

ايى و هاى اقتصادى و تاريخى قطعى و ناگزير جامعه بوررژو بوده و از تنگناها و محدوديت

ها تنها در دوران سوسياليسم از طريق تغيير و  اين پديده. شود دارى محسوب مى دوران سرمايه

  . روند پذيرفته و به كلى از ميان مى تكامل سوسياليستى شيوه كار و تقسيم كار پايان

العمر يك كار، در مورد هر نوع  شغل و حرفه، باعث      فقدان تنوع در كار و انجام مادام

كننده درآيد و فرد را از  كننده و فرسوده آور و خسته گردد كه كار به صورت فعاليتى كسالت مى

نمايد؛ در چنين  سازد و دچار دگم و تحجر مى نگر و محدودبين و نارسا مى جانبه لحاظ ذهنى يك

جانبه او جلوگيرى  وضعيت، از رشد و شكوفايى استعدادهاى ديگر فرد يعنى رشد و تكامل همه
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اش  ود و انواع استعدادهاى وى قربانى رشد و پرورش او در زمينه آن شغل و حرفهش مى

نمايد ليكن در مفهوم  گونه تاثيرات بسته به نوع كار نيز تفاوت مى البته اين. گردد و غيره مى

بعلاوه وسايل و ابزار . كند العمر يك كار صدق مى معين و عام خود در كليه موارد انجام مادام

دارى كارگر را كمتر يا بيشتر به صورت ضمائم و قطعاتى از خود  نى در توليد سرمايهكار ماشي

. سازد نمايد و وى را همانند جزئى كوچك از ماشين تابع حركت و عملكرد آن مى تبديل مى

بدين گونه به جاى اين كه توليدكننده وسايل كار را به كار گيرد و آن را تحت تسلط و كنترل 

آيد و وى در اثر كار با اين   خود وى تحت تسلط و اسارت اين وسايل درمىخود داشته باشد

اين وضعيت . بيند وسايل توليد چه بسا به لحاظ جسمى و روحى به طور جدى زيان و صدمه مى

  .گردد و غيره و كار با ماشين موحب مسخ و فرسودگى و تباهى كارگر مى

وند تاريخى ايجاد شيوه كمونيستى كار، شيوه     طى روند تكامل شيوه كار سوسياليستى يعنى ر

المقدور  گردند و آموزش حتى هاى زائد و غيرلازم حذف مى آموزش كار پيشرفت نموده  آموزش

هاى مولد چه جسمى و چه فكرى به  آيد؛ كارها و فعاليت تر درمى به صورت امرى ساده و ساده

ند؛ ابزار و وسايل كار هرچه بيشتر آي تر درمى الامكان ساده و ساده هاى حتى صورت فعاليت

آيند كه در روندهاى كار هر چه  ترى يافته و به صورت ابزار و وسايلى درمى كيفيت مطلوب

فرسا  كنند؛ كارهاى نامطبوع و طاقت بيشتر صرفاً تحت نظارت و تسلط كاركنان عمل مى

ابقاً در اين راستا تغيير و سازماندهى كار اجتماعى نيز مط. روند و غيره بهبوديافته و از ميان مى

اى كه انجام كارهاى متنوع و مختلف براى هر فرد و به صورتى  به گونه. كند تكامل پيدا مى

كاملاً مطابق با ميل وى و بدون هيچگونه انقياد و اسارت وى توسط كار و وسايل كار، در 

ين روندها در عين ا. كند پذير گشته و تحقق پيدا مى جامعه كمونيستى، به طور كامل امكان

حال در انطباق و در تركيب با روند پايان دادن به جدايى بين كار فكرى و جسمى و تقسيم 

در اين ضمن . دهند پذيرند يا اجزائى لاينفك از اين فرآيند را تشكيل مى طبقاتى كار انجام مى

شهر و زى و روند و صنايع و كشاور جدائى بين شهر و ده و صنعت و كشاورزى نيز از ميان مى

 در اشكالى منطبق با روند تحقق و تكامل شيوه سوسياليستى كار با يكديگر ادغام روستا

يابند، البته اين امريست كه هم اكنون دركشورهاي سرمايه داري پيشرفته تا حدودي انجام  مى

  .پذيرفته است

  :شود هايى از انگلس نقل مى در ارتباط با آنچه بيان گرديد ذيلاً گفته     

ى معين محدودى از فعاليت دارد  كند، هر كس دايره همينكه كار آغاز به تقسيم شدن مى"    

تواند از آن پا بيرون نهد، او صياد، ماهيگير يا شبان يا منتقد  شود و او نمى كه به او تحميل مى
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يكه در  در حال- انتقادى است و اگر بخواهد وسايل زيستن را از دست ندهد بايد نيز همان بماند 

تواند در هر رشته خود  اى ندارد، بلكه مى جامعه كمونيستى، جائى كه هر كس دايره فعاليت ويژه

دهد امروز اين و  كند و از اين رو به من امكان مى را بسازد، جامعه توليد همگانى را تنظيم مى

رورى پردازم و فردا آن كار را كنم، بامداد شكار كنم، بعداز ظهر ماهى بگيرم و شامگاه به دامپ

آنكه هرگز صياد، ماهيگير، شبان يا منتقد  پس از غذا نيز اگر خوش داشتم انتقاد كنم، بى

  ).42ايدئولوژي آلماني، ترجمه فارسي صفحه .*( »شوم

ساله و  نشينان را به تحميق هزاران اولين تقسم كار، جدائى شهر از ده، بلافاصله ده"   

اين تقسيم كار مبادى تكامل فكرى . اشان محكوم ساخت شهرنشينان را به رقيت تحت حرفه

هنگامى كه دهفان زمين را و شهرنشين حرفه را . اولى و تكامل جسمى دومى را نابود گردانيد

ترى زمين دهفان را و حرفه، صاحب حرفه را تصاحب  مقياس وسيع كند، درواقع به تصاحب مى

براى پرورش يك نوع فعاليت . شود سيم مىشود، انسان هم تق همين كه كار تقسيم مى. كند مى

مانوفاكتور حرفه را به عمليات . شوند انواع ديگر استعدادهاى جسمانى و معنوى قربانى مى

العمر به يك كارگر  كند و هر يك از اين اجزاء را به مثابه مشغوليت مادام اش تجزيه مى جزئى

اى جزئى و وسيله كار معينى وابسته  يفهالعمر به وظ كند، و بدين ترتيب او را مادام واگذار مى

 ماشينيسم صنعت بزرگ كارگر را از ماشين به حد صرفا متعلقات ماشين تنزل ".سازد مى

نه تنها كارگران، بلكه حتى طبقاتى كه كارگران را مستقيم ياغيرمستقيم استثمار ". دهد مى

شعور تحت  د، بورژوازى بىآين كنند، در نتيجه تقسيم كار، تحت رقيت ابزار كارشان درمى مى

دادن تحت تصورات متحجرش كه بر وى چون قدرت مستقلى  اش و حرص سود، حقوق سرمايه

   ك جانبهگرى و ي  تحت انواع تحجر محلى"كرده اقشار تحصيل"كند و اصولاً  حكومت مى

-- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
البته ! آور است س از لحاظ نگرش و برخوردش نسبت به حيوانات حيرتماندگى انگل  در ضمن عقب*:

في المثل نظرات ماركس در مورد ! هم از اين لحاظ همانند انگلس هستند... و ... ماركس و لنين و 

حيوانات و روابط انسانها با آنها، كه گاهاً در اينجا و آنجا بطور پراكنده و بنحوي تلويحي يا صريح بيان 

 نشان ميدهند كه وي در اين زمينه داراي ديدگاهي بشدت خويشتن پرستانه بشري و غير گرديده،

او بكلي از موضوع ستم انسان بر حيوانات و ستمكشي و درد و ! انساني و جنايتكارانه و نادرست است

ين آن ماركس، كه در زمينه مناسبات ب! رنج حيوانات پرت و مطلقاً نسبت به اين موضوع بي اعتناء است

انسانها  انسانها داراي آنچنان انديشه هاي انساني و مترقيانه و انقلابي و پيشروانه است، در زمينه روابط

ه و مرتجعانه و محافظه كارانه با حيوانات داراي انديشه اي بشدت نا انساني و تنگ بينانه و عقب ماند

  !ميباشد
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 ناشى از تربيت براى شدگى شان، تحت مسخ شان، تحت نارسايى فكرى و جسمى نگرى 

العمر به اين تخصص، حتى اگر اين تخصص بيگارگى محض  تخصص معين و وابستگى مادام

  ).283 و 282دورينگ، فصل سوم، توليد، ترجمه فارسى صفحات  آنتى (".باشد

ها هم كاملاً به اثرات تقسيم كار، مسخ كارگر، و كارى كه تنها تكرار مكانيكى و  اتوپيست"    

فوريه واؤن رفع اختلاف شهر و ده را به . اند العمر يك نوع حركت است واقف بوده  دائمدائمى و

بايد در  به عقيده اين دونفر جمعيت مى. دانستند مثابه شرط اساسى از بين بردن تقسيم كار مى

 نفرى در سراسر مملكت پراكنده گردد، هر گروه در قصر وسيعى، در 3000 تا 1600هاى  گروه

از نظر هر دو، هر عضو جامعه هم " ."با وسيله معاش مشترك زندگى كننداشان  همركز منطق

حتى در كشاورزى و در صنعت هم بايد براى فرد ". "به كشاورزى و هم به صنعت اشتغال دارد

حداكثر تنوع ممكن در شغل وجود داشته باشد، و هر دو متناسب با آن براى جوانان تعليم و 

به عقيده هر دو، انسان بايد به طور . كنند جانبه طلب مى يت همهتربيتى جهت حداكثر فعال

ى ناشى  رفته جانبه تكامل يابد و كار بايد جذابيت از دست جانبه از طريق فعاليت عملى همه همه

گويد  طورى كه فوريه مى از تقسيم كار را مجددا به دست آورد، بدواً از طريق تنوع و سپس آن

  ). 283همانجا، صفحه  (".ناسب با هر كار كوتاه مت"استراحت"توسط 

تنها ممكن است، بلكه حتى به ضرورت توليد صنعتى مبدل شده  حل تضاد شهر و ده نه"    

گشته  است، همچنانكه به ضرورت توليد كشاورزى و مضافاً خدمات بهداشت عمومى نيز بدل

ن را ازبين برد، تنها توسط توان آلودگى هوا، آب و زمي تنها از طريق ادغام شهر و ده مى. است

هاى سرازيرشده به شهرها را به جائى برد كه فضولاتشان  توان توده چنين ادغامى است كه مى

  ).286همانجا صفحه  (".به جاى ايجاد بيمارى براى گياهان به كار رود

ده نوعى توليدكنن" از اين طريق كه "دارى هاى توليد سرمايه جامعه آزاد شده از محدوديت"    

كرده و  جانبه يافته و اساس علمى همه توليد صنعتى را درك هاى همه كند كه آموزش ايجاد مى

آموزند، نيروى  هاى توليد را از ابتدا تا انتها عملا مى هر كدام از توليدكنندگان يك سرى از رشته

  ).286همانجا، صفحه . ("كند مولد جديدى خلق مى

ث بيان گرديد در اينجا به طور اختصار بدين شرح بازگو     آنچه را كه تا كنون در اين مبح

تقسيم كار و شيوه كار طبقاتى يعنى جدايى بين كارفكرى و كار جسمى و سلسله : نمائيم مى

 ذاتى و ر و وسايل كار از متعلقاتمراتب اجتماعى شغلى و اسارت و انقياد انسان توسط كا

نفسه و  ى آنها در جامعه سوسياليستى به طور فىدارى هستند و بقايا لاينفك شيوه توليد سرمايه

آميز و طبقاتى و بيانگر وجود شرايط و مناسباتى  به خودى خود نيز مشتمل بر مناسباتى ستم
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باشند و بعلاوه يك مانع بنيادي و اساسي درراه تحقق شيوه توزيع  بورژوايى و طبقاتى مى

اى اين تقسيم كار و شيوه كار در بقاي. كمونيستي به هركس بر حسب نيازش محسوب ميشوند

دارى پيشين و در عين  ترين و مهمترين آثار و بقاياى جامعه سرمايه جامعه سوسياليستى بنيادى

هاى رشد مجدد سرمايه و بازگشت  ها و زمينه ها و نطفه ترين و مهمترين ريشه حال بنيادى

ه تقسيم كار و شيوه كار توليد سوسياليستى در زمين. دهند حاكميت بورژوازى را تشكيل مى

دارى پيشين و روند تكوين و  ماهيتاً عبارت از روند نابودى بقاياى شيوه كار جامعه سرمايه

 كاملاً اى است كه در شيوه كار كمونيستى تقسيم كار به گونه. تحقق شيوه كار كمونيستى است

ه طور  ب بلا استثناءادها و تمام افر  تمام انسان در آن قرارداشته وتحت كنترل و مهار انسان

 اثرات  بعلاوهگيرند و طرازى قرار مى  در جايگاه اجتماعى و در سطح اجتماعى برابر و همكامل

آميز يا زيانبخش مربوط به شغل و حرفه به خودى خود و مربوط به وسايل  و عوارض اسارت

  .كار و مكانيسم فنى توليد ديگر براى تمام آنان از ميان رفته است

تي را از لحاظ مسئله يسن جامعه سوسياليستي و جامعه كمونلك دراينجا تفاوت بي    معذ

 بطوراختصار  كه شامل دولت سوسياليستي نيز ميشودرهبري روندهاي كار و ساير امور جامعه

 تقليل حتي - 1: رهبري در جامعه سوسياليستي مبتني بردو اصل است: مورد تأمل قرارميدهيم

ري و هدايت و مديريت بمثابه كارهاي جداگانه و مختص افرادي الامكان هرچه بيشتر رهب

 انجام رهبري مورد نياز جامعه بوسيله نمايندگان كاركنان و عموم مردم برطبق - 2. خاص

 از يكسوي مستقيماً توسط عموم كاركنان هر موسسه توليدي و دگاننماين: شرايط ذيل

 كه ميتوان گفت - عموم مردم هر محلهو) و هر موسسه فرهنگي و اجتماعي و غيره( اقتصادي

بري امور خود  براي ره-بطور منظم يا درموارد لازم مجمع همگاني يا توده اي تشكيل ميدهند

تشكل ) شوراي نمايندگان( »شورا« و قبل ازهمه بصورتانتخاب مي شوند آن موسسه يا محله

 كه باز بصورت شورا از ازسوي ديگردرمقياس هاي وسيع تر جامعه نمايندگان موردني؛ميابند

 و يا در صورت گردند تشكيل ميندگان موسسه ها و محله ها يا ازميان همان نمايسازمان ميابند

  و بهر حالشوندمردم ذيربط انتخاب مي  كاركنان يا مستقيماً توسط عموم بطور جداگانه ولزوم

  و  موسساتنانكاركروابط اجتماعي و سازماني با  داراي آنچنان همه نمايندگان در هر سطحي

 و درهرزمان توسط يربط ذ دائمي كاركنان و مردم مستمر و تحت نظارتافراد جامعه هستند كه

؛  و در عموم موارد مهم مطابق با نظر و تصميم اينان عمل ميكننداينان قابل عزل ميباشند

  عموممتوسط هم سطح حقوق و عايدي نمايندگان يعني اعضاء شوراهاحقوق و عايدي 

 و بهر صورت افراد بايد در انتخاب خود توجه و سعي نمايند كه نمايندگان داراي  است؛ركنانكا



 ٨٦

 اخلاق انساني و معتقد به آرمان كمونيسم و خط مشي تداوم و تكامل بخشيدن به سوسياليسم

يبند ضوابط و  و فكراً پا از عموم كاركنان و عموم مردمو داراي ايده اتكاء بر نظرخواهي مستمر

  و بالاخره شوراهاي. باشند واقعاً دموكراتيك سوسياليستي شدهررات تدوين و تصويبمق

 ديگري كه توسط آنها  و يا افراد واجد شرايط خودلات اين شوراها نمايندگان و تشكمربوطه

انتخاب ميشوند و در مقابل آنها پاسخگو وهرزمان توسط آنها قابل عزل هستند و حقوق و 

ارتي  نظ مسئوليت هاي قانونگذاري و متوسط عموم كاركنان دارنديدي عاعايدي اي هم سطح

 را بعهده خواهند گرفت و  بعنوان مجموعه دولت سوسياليستي قضائي مورد نيازو اجرائي و

 مدت زمان و شكل تشكيلاتي چگونگي اين مسئوليت هاي آنها يا افراد مورد انتخاب آنهاو

 رهبري امور اقتصادي  هدايت و با يكديگر بمنظورشان ا و شكل تشكيلاتي ارتباطاشان فعاليت

 بگونه ايست كه آنها بصورت صرفاً در سطوح مختلف جامعه  و قضائيسي و فرهنگيو سيا

دائمي و مادام العمر و نظائر آن، كه مافوق توده هاي مردم محسوب شوند، تشخص » انرهبر«

   .ند فرد ممانعت ميشود و غيرهنيافته و تثبيت نميابند واز تمركز قدرت دردست يك يا چ

 مستقيم، دموكراسي شورائي  حتي الامكان   اين سيستم رهبري بيانگر دموكراسي واقعي و

بايد به اين مطلب هم توجه نمود كه در جامعه سوسياليستي در عين حال . سوسياليستي است

 تر و جزئي يئندر سطوح پا ً البته عموما-ممكن است اشكال معيني از رهبري و مديريت امور

  بوسيله افرادي انجام گيرد كه مستقيماً توسط كاركنان يا مردم - تر در موسسات مختلف

انتخاب نمي شوند و بلكه بيشتر بعلت اينكه واجد ويژگي هاي شغلي خاص و مورد نيازي 

 اين كسان  نيز توسط نمايندگان يا مسئولين .ري يا مديريت قرار ميگيرندهستند در سمت رهب

      .خب نمايندگان انتخاب ميشوند و تحت نظارت آنها قرار دارندمنت

  علي العموم   امادر جامعه كمونيستي، رهبري موردنياز در امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي

مستقيماً توسط خود عموم افرادصورت ميگيرد و بگونه ايكه هر فرد، بنحوي كاملاً هم سطح و 

مستقيماً در كار هدايت و رهبري و مديريت مورد نياز نيز شركت برابر با هر فرد ديگر، خودش 

طي فرآيند نسبتاً تدريجي تكامل و ارتقاء سوسياليسم به كمونيسم، شكل سوسياليستي . دارد

  .  رهبري نيز متدرجاً به شكل كمونيستي گذار و تحول ميابد

 ما فكر ميكنيم كه پايه و      آنچه كه در باره سيستم رهبري در جامعه سوسياليستي گفته شد،

 كليت مبتني بر آن بر حسب خودويژگي ها و جزئيات وابت محسوب ميشود كه اساسي ث

شرايط مشخص جامعه ممكن است تاحدود معيني تفاوت نمايد و بعلاوه بايد در عمل مورد 

  . آزمون قرارگيرد تا در نتيجه ايرادها و نواقص آن معلوم و رفع شوند
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 كاهش يابنده، هنوز رهبري و هدايت امور در  مداماًاليستي، البته بنحوي   در جامعه سوسي

تمامي حيطه ها و سطوح، به شرحي كه بيان گرديد، علي القاعده در درجه نخست بوسيله 

 و اگر چه تحت نظارت و متكي نوعي نمايندگان و منتخبين البته واقعي كاركنان و عموم مردم

 واجد  از سوي مردم ولي غير منتخبه دوم توسط افراديدر درج و بر رأي و تصميم اينان

 هنوز جنبه اينچنين كار هدايت و رهبريويژگي هاي شغلي موردنياز صورت مي پذيرد و 

طبقاتي و بورژوائي دارد و حاكي از بقايايي طبقاتي است و راه بنيادي كمونيستي براي پايان 

ر از حوزه اختيار نمايندگان و يا افراد ويژه به  اين كا علي العمومدادن به آن طبعاً همان انتقال

خود عموم كاركنان و عموم افراد است و به گونه ايكه درعين حال برابري كامل همه افراد 

بايكديگر نيز بنحوي ارگانيك تأمين و ايجادگردد و اين بمعناي تحقق بخشيدن به تقسيم كار 

  .كمونيستي است

هبري و هدايت امور به شيوه واقعاً و كاملاً دموكراتيك و  ضرورت ر جامعه سوسياليستي در    

به شرحي كه بيان گرديد هم از حيث لزوم اعمال اراده هر چه كاملتر مستقيم و موثر همگان 

در اداره و رهبري جامعه و هم ازلحاظ حفظ جامعه سوسياليستي موجود در برابر تباهي 

اجتماعي مساعد براي تحقق فرآيند ارتقاء وانحطاط و هم ازجهت تأمين هر چه كاملتر محيط 

هرگونه هدايت و  به سطح تقسيم كار متكاملتر كمونيستي بطور تام و تمام وجودميابد؛ و

 ائي بنحويرهبري كه نه به شيوه واقعاً دموكراتيك امكان پذير مزبور بلكه توسط گروهه

 امري - بر دولت و جامعه انجام گيرد مانند تسلط و حاكميت اليگارشي هاي حزبي مردممافوق 

تاحديكه بنظر ماميرسد، نقش و فعاليت مستقيم احزاب . نادرست و غيرسوسياليستي است

تي، آگاهي دهي يس كمونكمونيستي درجامعه سوسياليستي بطور اختصار عبارت از ترويج و تبليغ

و و روشنگري كمونيستي به شيوه مقتضي و مناسب و بدينگونه هدايت كمونيستي مبارزات 

 و بويژه  و اقتصادي و سياسي و معنوي و غيرهردم در زمينه هاي اجتماعيجهت گيري هاي م

در زمينه امر تداوم و تكامل سوسياليسم در راستاي نيل به جامعه جهاني كمونيستي كاملاً 

فقط بمثابه  البته اعضاء احزاب كمونيستي، !بدون طبقات و آزاد از هرگونه سلطه و ستم است

ي كاركنان و مردم براي مسئوليت هاي نمايندگي  و ازسوي شوراها براي توانند از سوافراد، مي

    .برگزيده شوندمسئوليت هاي  رهبري امور اجرائي و قضائئي و غيره 
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   توليد و مبادله كالايى در اقتصاد سوسياليستى-4
   

پس . دارى به مثابه توليد كالايى است نابودى توليد سرمايهسوسياليسم در عين حال فرآيند    

از انقلاب سوسياليستى و سازماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى، نظام توليد و مبادله كالايى 

شود و فقط به ميزان معين و محدودى  دارى و حاكميت مادى و معنوى آن متلاشى مى سرمايه

وسياليستى، اساساً به علت شيوه توزيع به هر كس و در شكل و محتوايى ديگر كه توليد س

گذارند تا اين  اى را مى يابنده ماند و اين نيز روند كاهش مطابق كارش، بدان نياز دارد باقى مى

كه با تحقق كامل شيوه توزيع به هر كس بر حسب نيازش و توسعه و تكامل سوسياليسم در 

  .گردد جهان، به طور كامل ناپديد مى

ها به دو شكل  دارى توليد به مثابه توليد وسايل مورد نياز انسان ران پيش از سرمايه    در دو

توليد براى مصرف چون توليد فئودالى و توليدات دهقانان و جماعات آزاد : گيرد صورت مى

يعنى خودشان و (روستايى كه عمدتاً يا تماماً وسايل مورد نياز براى مصرف و استفاده خود 

كردند  كردند يا به بيان ديگر وسايلى را كه توليد مى را توليد مى)  وابستگان وىارباب فئودال و

رسيد، و توليد براى فروش كه  به مصرف مى) بدون داد و ستد يعنى خريد و فروش(مستقيماً 

گرفت كه به صورت وسايل كار و  داد و بيشتر محصولاتى را دربرمى توليد كالايى را تشكيل مى

محصولات . گرديد وران آزاد توليد مى ى در حرف و صنايع متعلق به پيشهبرخى وسايل مصرف

. رسيد كننده از آنها مى كننده و استفاده توليد كالايى از طريق خريد و فروش به دست مصرف

بخشى از توليد فئودالى و ساير توليدات غيركالايى نيز ممكن بود براى فروش تخصيص داده 

وران آزاد  محصولاتى كه در صنايع متعلق به پيشه. اد و ستد گرددشود و وارد حوزه مبادله و د

 كه كم و بيش بخش  فرعى توليد اجتماعى محسوب - گرديد يعنى توليد كالايى  توليد مى

رسيد  هاى ديگر توليد جامعه به فروش مى هايى از محصولات بخش  همراه با قسمت- شد  مى

رديد و اين امر عموماً به وسيله كسبه و بازرگانان گ يعنى وارد حوزه مبادله و گردش كالاها مى

تا اين زمان توليد و مبادله كالايى كم و بيش نقشى فرعى در كل توليد و . گرفت انجام مى

ارزش و  نمايد و در بخش توليد كالايى استثمار نيروى كار و توليد اضافه اقتصاد جوامع ايفاء مى

  .دهد قدار نسبتاً ناچيزى راتشكيل مىانباشت سرمايه تقريبا وجود نداشته يا م
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هاى اواخر جوامع اشتراكى ابتدايى نيز آن بخش  دارى و پيش از آن در دوران     در دوران برده

گرديد  چه كه مستقيماً براى مصرف توليد مى رسد نسبت به آن از توليد كه به فروش مى

  .رفته و كم و بيش بخشى فرعى بوده است هم روى

گيرد، از يك سوى توليدكننده يعنى   اقتصادى و تاريخى معينى كه صورت مى    با تحولات

بدون (ور و غيره از وسايل توليد جداگرديده و به فردى آزاد  دهقان وابسته يا آزاد، پيشه

و فقط دارنده نيروى كار خويش تبديل ) هاى فئودالى و فاقد مالكيت بر وسايل توليد وابستگى

وسايل توليد و معاش به صورت سرمايه در دست افراد نسبتاً معدودى گردد و از سوى ديگر  مى

گونه نيروى  و بدين. خرند كنند و نيروى كار او را مى گردد كه توليدكننده را اجير مى متمركز مى

شود و توليد كالايى  دارى آغاز مى از اين زمان توليد سرمايه. شود كار نيز به يك كالا تبديل مى

از اين زمان نيروى كار براى خود كارگر شكل . يابد دارى تحول و تكامل مى به توليد سرمايه

تواند و مجبور است كه براى امرار معاش آن را به  كند كه متعلق به اوست و مى كالايى پيدا مى

دار اين است كه اضافه ارزش ايجاد  دار بفروشد و خاصيت اين كالاى ويژه براى سرمايه سرمايه

كند و كار مزدى پايه و اساس توليد  گونه كار كارگر شكل كار مزدى پيدا مى بدين. نمايد مى

دهد زيرا اضافه ارزش، كه توليد و تصاحب آن هدف و نيروى  دارى را تشكيل مى سرمايه

توليد . شود دهد، بوسيله كار مزدى توليد و ايجاد مى محرك ويژه اين شيوه توليد را تشكيل مى

يافته و با اين شكل رو به گسترش  دارى تكامل و تحول ايهكالايى به صورت توليد سرم

در . گردد فرما مى گذارد تا اين كه سرانجام تمام توليد اجتماعى را فراگرفته و بر جامعه حكم مى

شود و لذا عنوان كالا به خود  توليد و اقتصاد كالايى، هر محصول به قصد فروش توليد مى

شود، با  ر اجتماعى نهفته در آنها، كه ارزش آنها محسوب مىگيرد و كالاها بر طبق مقدار كا مى

شوند و اين مبادله، از مرحله تاريخى معينى كه پيش از  يكديگر مبادله و خريد و فروش مى

آيد، ديگر عموماً به وساطت پول، كه شكل عام معادل ارزش به  دارى بوجود مى ظهور سرمايه

اى  يافته كار اجتماعى  نوع توليد، ارزش شكل تجسمدر اين. پذيرد خود گرفته است، انجام مى

دارى، كه بر  توليد كالايى در شكل توليد سرمايه. است كه براى توليد كالا مصرف شده است

يابد و با اين شكل در جامعه گسترش و  پايه كار مزدى قرار گرفته است، توسعه و تكامل مى

  .كند عموميت و حاكميت پيدا مى

شود تا اين  دارى از اين جهت هر محصول از پيش به قصد فروش توليد مى ايه    در توليد سرم

كه اضافه ارزشى كه توسط كارگر در روند توليد ايجاد شده و در پيكر محصول توليد شده يعنى 

هايى  لذا ديگر تمام محصولات و ثروت. كالا نهفته است به صورت سود و غيره تحقق پيداكند



 ٩١

گذرند تا  آيند كه از محيط دوران و گردش مى رت كالاهايى درمىشوند به صو كه توليد مى

و اين نوع توليد و مبادله كالايى، به عنوان . اينكه اضافه ارزش ايجاد شده را تحقق بخشند

شيوه توليد عمومى و حاكم، طبعا اثرات مادى و اجتماعى و معنوى خود را بر سراسر جامعه و 

  .نمايد روابط اجتماعى حكفرما مى

دارى      با انجام انقلاب سوسياليستى و سازماندهى آغازين اقتصاد سوسياليستى، توليد سرمايه

يابد و كار در  گردد؛ نظام كار مزدى سرنگون وتلاشى مى به مثابه توليد كالايى متلاشى مى

شكل كار مزدى به عنوان شكل حاكم و از جمله پديده بيكارى و وجود جمعيت كارگرى مازاد 

رود؛ توليد  كار به مثابه يك تجلى اين شكل حاكم از ميان مى  اشتغال و ارتش ذخيره بىو بدون

شود؛ عملكرد عرضه و تقاضا و  به قصد فروش به منظور كسب سود از ميان برداشته مى

دارى وجود دارد در اساس  مقتضيات بازار خريد و فروش كالا آن گونه كه در اقتصاد سرمايه

ها و  توليد وسايل توليد براى فروش و توزيع اين وسايل در رشتهگردد؛  خود متوقف مى

دارى ديده  اى كه در توليد سرمايه واحدهاى مختلف توليدى از طريق خريد و فروش به گونه

هاى مختلف توليد به شيوه  رود؛ توزيع نيروى كار در واحدها و شاخه شود از ميان مى مى

چگونگى و ميزان . رود و غيره نات ارزش آن از ميان مىدارى يعنى بنا بر تغيير و نوسا سرمايه

توليد وسائل توليد و وسائل و خدمات مصرفى مورد نياز و چگونگى تأمين كاركنان موردنياز 

ها و واحدهاى مختلف توليد و غيره، همانند ساير اجزاء و روندهاى توليد و اقتصاد  شاخه

مند قانونمندى، اهداف و  بيان مشخص و نقشههايى كه  سوسياليستى، بر طبق برنامه و برنامه

شوند و البته در عين حال  با  گرديده و مشخص مى نيازهاى اقتصاد سوسياليستى است تعيين

اى آزادانه و واقعاً دموكراتيك مشخص گشته و تحقق عملى پيدا  يك روال طبيعى و به شيوه

  .كنند مى

ايل و خدمات مصرفى يعنى اين كه هر     ليكن به علت وجود شيوه توزيع سوسياليستى وس

كس مقدار كارى را در يك شكل با همان مقدار كار در اشكال ديگر يعنى در اشكال وسايل و 

كند يا به بيان ديگر به علت اين كه هر كس برابر با مقدار كارى كه  خدمات مصرفى مبادله مى

استفاده كند، اقتصاد كالايى تواند از محصولات مصرفى برداشت و  دهد مى به جامعه تحويل مى

اين علت اصلى و عمومى وجود بقاياى توليد . ماند يابنده باقى مى تا حدود معينى به طور كاهش

ارتباط اقتصادى  اشكال فرعى اقتصادهاى . و مبادله كالايى در جامعه سوسياليستى است

 اقتصاد عمومى سوسياليستى، كه ممكن است تا حدودى و تا مراحلى وجود داشته باشند، با
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بعلاوه روابط اقتصادى . پذيرد سوسياليستى و با افراد نيز از طريق مبادله كالايى انجام مى

  .جامعه سوسياليستى با جوامع ديگر نيز حاوى مبادله و اقتصاد كالايى است

    بقاياى اقتصاد كالايى در جامعه سوسياليستى قبل از همه و مهمتر از همه بيانگر وجود شيوه 

وزيع محصولات مصرفى بر طبق ميزان كار افراد است كه حاكى از وجود بقاياى حقوق ت

باشد و اشكال ديگر آن نيز در حد خود بيانگر وجود  اجتماعى بورژوايى در زمينه توزيع مى

تا زمانى كه شيوه توزيع به هر . بورژوايى هستند بقاياى اقتصادى و اجتماعى بورژوايى و خرده

فرما بوده و هنوز شيوه توزيع به هر كس  دار كارش بر جامعه كم وبيش حكمكس مطابق با مق

هاى اقتصاد اجتماعى تحقق پيدا نكرده است ما هنوز  بر حسب خواست و نيازش در تمام حيطه

كم و بيش بايك جامعه سوسياليستى و نه كمونيستى سر و كار داريم كه به طور ناگزير تا 

است؛ اقتصادهاى فرعى سوسياليستى نيز تا زمانى كه حذف حدودى نيازمند مبادله كالايى 

افزايند؛ وجود جوامع ديگر  اند در حد خود بر وجود اقتصاد كالايى در جامعه مى نشده

دارى وشايد سوسياليستى، كه با جامعه روابط اقتصادى دارند، به سهم خود موجب ابقاء  سرمايه

اقتصادهاى كالايى، كه بدين علل در جامعه . باشند و تداوم حيات بقاياى اقتصاد كالايى مى

اى را  يابنده و نابودشونده سوسياليستى وجود دارند، در حالى كه كم و بيش فرآيند كاهش

دارى در اين  هاى كالايى رشد مجدد سرمايه و حاكميت سرمايه گدرانند در عين حال زمينه مى

  .شوند جامعه محسوب مى

دن كامل به بقاياى اقتصاد كالايى در جامعه سوسياليستى     بديهى است كه تصور پايان دا

 نابودى هرگونه شيوه كار و تقسيم كار بورژوايى  افزايش ضروري بارآوري كار وجدا از روندهاى

و هر گونه مالكيت خصوصى بر وسايل توليد و توزيع و همچنين جدا از روند تحقق و تكامل 

امحاء اقتصاد كالايى منوط و وابسته . درست استسوسياليسم بر پهنه گيتى تصورى واهى و نا

به تحقق شيوه كمونيستى توزيع وسايل و خدمات مصرفى است و اين خود بنياداً و اساساً منوط 

و وابسته به تحقق شيوه كار كمونيستى و تكامل كمونيستى ميزان بارآورى كار و نابودى 

و در مرحله معينى با روند پيشرفت و باشد  هاى بورژوايى و غيره مى هرگونه بقاياى مالكيت

  .يابد تكامل سوسياليسم در سطح جهانى ارتباط مى

    تحقق شيوه توزيع كمونيستى به هر كس برحسب نيازش خود اولاً مستلزم تحقق برابرى و 

ها در قلمروى مالكيت بر وسائل توليد و درحيطه تقسم كار و  آزادى اجتماعى كامل انسان

باشد و ثانياً نيازمند  فتن اين امر در حيات معنوى، اخلاقى و فكرى آنها مىيا مستلزم بازتاب

افزايش ميزان وسائل توليد و نيروى بارآورى كار تا حدى است كه بر اثر آن ميزان توليد 
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هايى را كه در اين ارتباط شيوه توزيع  محصولات مصرفى به سطحى برسد كه محدوديت

بنابراين امحاء .* ان كارش در خود دارد از ميان برداردسوسياليستى به هر كس بر حسب ميز

  .كامل اقتصاد كالايى نيز وابسته به تحقق روندهاى اقتصادى و اجتماعى مزبور است

--- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
، ممكن است در چنانكه ميزان توليد سرانه كشورهاي پيشرفته كنوني سرمايه داري نشان ميدهد*: 

مشتمل بروفور و » به هركس بر حسب نيازش«آينده ها يك پيش شرط مادي اجراي اصل كمونيستي 

اما . فراواني كافي وسائل و خدمات مصرفي در بعضي از كشورهاي سرمايه داري فراهم و ايجادگردد

وسياليسم اجراي كامل بااين وجود دراينگونه جوامع نيز بنظرما پس از انقلاب سوسياليستي و دردوران س

 و در ابتدا فقط در  انجام پذيرنيست- البته درسيري كاهش يابنده و امكاناً كوتاه تر-و پايدار اصل مزبور

زيرا پيش شرط هاي . بخش هاي معيني از اقتصاد كه بتدريج فزوني و توسعه ميابند ميتواند انجام گيرد

حقق واقعي و پايدار هر يك از دوجزء كل  پيش شرط هاي مادي و اجتماعي و معنوي تديگر يعني

مشتمل بر نابودي كامل بقاياي » ازهركس برحسب توانائي اش، به هركس برحسب نيازش« اصل

تقسيم كار بورژوائي و طبقاتي و اسارت انسان توسط كار و حرفه و وسائل كار يعني ايجاد تقسيم كار 

شد اخلاق و تفكر كمونيستي و همگاني كمونيستي و بطوركلي تر شيوه كار كمونستي و همچنين ر

شدن آن هنوز واقعاً صورت نپذيرفته اند و بايد درطي فرآيندتاريخي سوسياليسم بطور كامل انجام 

لذا تفاوت اين جوامع پس از گذار به سوسياليسم با جوامع سوسياليستي ديگر كه پيش شرط . گيرند

 بوجودنيامده عمدتاً بدينگونه است كه در اين حد مادي وفور و فراواني محصولات مصرفي در آنها هنوز

دراولي ها اولاً سطح رفاه وبرخورداري افراد از وسائل و خدمات مادي بيشتر و بالاتر و ميزان كارتوليدي 

  .آنها كمتر و ثانياً امكاناً دوران سوسياليسم كوتاه تر ميباشد

توليد محصولات مصرفي باز هم حداقل سه در جوامع پيشرفته تر مزبور در دوران سوسياليسم، خود امر 

 ميزان بارآوري امكاناً و شايد بازهم افزايش: يا دو روند نسبتاً تدريجي و مداوم را بدين شرح طي ميكند

 توليدات مصرفي؛ بهبود كيفيت اين محصولات؛ و بالاخره انتقال از توليد محصولات حيواني و كار و

چرم، پوست، محصولات آزمايش شده روي حيوان، خدمات گوشت، شير، لبنيات، تخم مرغ، ( دامي

به توليد فرآورده هاي صرفاً گياهي و تبديل اينها به ) بدست آمده با استفاده ظالمانه از حيوان و غيره

محصولات جانشين فرآورده هاي حيواني از طريق ابداع و كاربرد ابزارهاي معين توليدي بمنظور تأمين 

  .  ستمگري انسان برحيواناتشرط مادي پايان دادن به

بديهي است كه تحول و بهبود بخشيدن هرچه بيشتر به افزارهاي توليد فرآورده هاي مصرفي از لحاظ 

ايجاد سهولت و مطبوعيت كار با اين افزارها و بلحاظ ارتقاء بازدهي آنها و ازحيث منطبق ساختن آنها با 

ه روند تحول و تكامل سوسياليستي شيوه مقتضيات امر عدم تخريب محيط زيست، چيزي است كه ب

  .  كار مربوط ميشود
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 در اينجا شايد نامناسب نباشد كه به اين نكته اشاره شود كه شيوه توزيع كار بر طبق اصل    

، كه بيانگر شيوه كار و تقسيم كار يعنى پايه و بنيادى است "اش از هر كس برحسب توانايى"

ى با آن انطباق دارد، در دو جامعه سوسياليستى و كه شيوه توزيع وسايل و خدمات مصرف

اين تفاوت . آيد نمايد اگر چه بنا بر خود اين عبارت يكسان به نظر مى كمونيستى تفاوت مى

از هر كس "در جامعه سوسياليستى شيوه . درواقع در مبحث سوم بررسى و بيان گرديده است

هايى است كه ميراث  ا و نابرابرىها و تنگناه  هنوز حاوى محدوديت"اش بر حسب توانايى

در حاليكه در جامعه . باشد دارى و جامعه بورژوايى پيشين مى ناگزير شيوه توليد سرمايه

سطح فرصت رشد و بروز  جانبه و هم ها و استعدادهاى تمام افراد به طور همه كمونيستى توانايى

سطح و  هاى كاملاً هم مكانها و  يابد و همه افراد در نظام تقسيم كار اجتماعى جايگاه مى

نمايند و از هر گونه اسارت و انقياد ناشى از كار و وسايل كار آزاد  طرازى را احراز مى هم

هاى مولد انجام  گردند و با آزادى كامل و كاملاً مطابق با ميل و خواست خود كار و فعاليت مى

از هر كس بر حسب "ه شود كه در اين جامعه شيو با كمى توجه ديده مى. دهند و غيره مى

ها و   مفهوم حقيقى و واقعى خود را دارد اما در جامعه سوسياليستى با محدوديت"اش توانايى

  .تواند آنچنان حقيقتاً و واقعاً بروز و تحقق پيدا كند تنگناهايى مواجه است كه نمى

تفاوت افراد هاى م ، در اينجا، توانايى"اش از هر كس بر حسب توانايى"    در شيوه كمونيستى 

توانند انجام دهند نه حاكى از تمايز و  حاكى از تفاوت در نوع و مقدار كارى است كه افراد مى

دارى و  هاى سرمايه نابرابرى در سطح اجتماعى كار كه بيانگر شيوه كار بورژوايى و بقاياى نظام

ى مختلفى كه با توجه به مجموع كارها(در جامعه كمونيستى سطح اجتماعى كار . طبقاتى است

  . براى تمام افراد برابر و يكسان است) دهد هر فرد انجام مى

    مبحث را با تشريح مختصر مطالبى چند در رابطه با توليد و مبادله كالايى در جامعه 

  :دهيم سوسياليستى ادامه مى

ن دهد سهمى به عنوا     از مقدار كارى كه فرد به شكلى يا در اشكالى به جامعه ارائه مى

شود و باقيمانده عبارت از مقدار ارزشى است كه برابر با آن  هاى عمومى جامعه كاسته مى هزينه

هاى عمومى مزبور از اين قبيل  هزينه. تواند از وسايل و خدمات مصرفى استفاده كند وى مى

نيروهاى مولد و روابط (هاى مربوط به گسترش توليد و تكامل شيوه توليد  هزينه: هستند

هاى مربوط  هاى مربوط به روساخت اجتماعى و قلمروى غير توليدى؛ هزينه ؛ هزينه)توليدى

هاى مربوط به تأمين زندگى افرادى كه قادر به كار نيستند؛ اندوخته  خدمات آموزشى ؛ هزينه به

هاى غيرقابل پيش بيني حاصل از عوامل طبيعى و  لازم براى مقابله با اتفاقات و نابسامانى
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شود و  هاى عمومى مذكور كاسته مى ن ديگر از مجموع توليد اجتماعى هزينهبه بيا. غيره

. گردد باقيمانده به عنوان محصولات مصرفى مطابق با مقادير كار افراد بين آنها توزيع مى

بررسى جزئيات اين مطلب در اينجا براى ما مقدور نيست فقط به ذكر چند نكته بدين شرح 

  : نمائيم بسنده مى

هاى عمومى و  آموزش: شوند  آموزشى كم و بيش به دو بخش تقسيم مى    خدمات

آموزش عمومى براى . هاى مولد خودگذرانده است هايى كه فرد در زمينه كار و فعاليت آموزش

لذا گذشته از . همه افراد كميتى نسبتاً ثابت و سهم همه افراد از اين بابت برابر و يكسان است

پردازد در واقع متناسب با ميزان آموزشى  هاى آموزشى مى  هزينهاين، مقدارى كه هر فرد براى

اى كه و يعنى اين كه ارزش كار افراد در  هاى كار خود ديده است به گونه است كه در زمينه

، صرفنظر از تفاوت در شدت و  كه خود آنها مستقيماً از آن برخوردار ميگردندمدت زمان واحد

هاى  م و بيش برابر با آنچه توليدكنندگان براى هزينهك. گردد مهارت در كار، برابر مى

پردازند كه براى خود آنها مصرف شده است صرف خدمات آموزشى جارى  اى مى آموزشى

هاى مربوط بدان توسط  خدماتى از قبيل خدمات درمانى به هر نحوى كه هزينه. شود جامعه مى

شود كه كم و بيش توسط  مىتوليدكنندگان پرداخت گردد نوعى از خدمات مصرفى محسوب 

هاى مربوط به استهلاك وسايل كار بدينگونه  هزينه. گردند خود توليدكننده نيز مصرف مى

گردد كه مبلغ آن ابتدا از ارزش مجموع توليد اجتماعى يعنى مجموع محصولات  ملحوظ مى

ت يافته به صورت محصولا شود؛ اين رقم كاسته شده كار جديد تجسم توليدشده كاسته مى

باشد بلكه قسمتى از وسايل كار پيشين است كه در روند توليد  مصرفى و وسايل توليد نمى

هاى مربوط به  آنچه كه توليدكننده بابت هزينه. يافته و از ميان رفته است محصول تغيير شكل

پردازد اكثراً كم و بيش معادل چيزى است كه  تأمين معاش افرادى كه قادر به كار نيستند مى

آنچه را كه . دارد وى در سنين كهولت و در زمان ازكارافتادگى و غيره دريافت مىخود 

هاى مربوط به روساخت اجتماعى و قلمروى غيرتوليدى و براى  توليدكننده براى هزينه

دهد چيزى است كه به لحاظ بقاء و  گسترش و افزايش وسايل توليد و تكامل شيوه توليد مى

جتماعى واقعاً متعلق به وى و مطابق با خواست و آرمان انساني تكامل نظام توليدى و نظام ا

هاى عمومى  به طور كلى آن بخش از كار توليدكننده كه براى هزينه. ضرورت دارد و غيره

يابد در عين حال به طور مستقيم يا غيرمستقيم به وى به  جامعه سوسياليستى تخصيص مى

  .گردد زمىعنوان عضوى از اين جامعه بازگشته است يا با
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    مطلب ديگر اين است كه براى اينكه هر كس برابر با ميزان ارزش كارش از وسايل و 

بخشيدن به شيوه توزيع سوسياليستى به هر  خدمات مصرفى استفاده كند يعنى براى تحقق

بايست همه افراد، شاغل در هر نوع كار فكرى يا جسمى، به  كس بر حسب مقدار كارش مى

زمان و  ركن و همسان درنظرگرفته شوند و مقدار كار آنها فقط بر حسب مدتمثابه افراد كا

توان به صورت ميزان شدت  درجه سختى كار را نيز مى(شدت و مهارت خاص آن تعيين گردد 

. كار در نظر گرفت زيرا تأثير و فشار خاص آن بر شخص همانند نوعى افزايش شدت كار است

وجود كارهاى . دهد له خاص اجتماعى را تشكيل مىكارهاى ايجادكننده بيمارى يك مسئ

واضح است كه اين . اصطلاح پست در حد خود حاكى از نوعى سلسله مراتب طبقاتى است به

زا و پست با تحقق شيوه كار سوسياليستى تا حدودى  نوع كارها يعنى كارهاى سخت و بيمارى

شوند و طى تكامل اين شيوه  زيع مىالمقدور كم و بيش  ميان تمام افراد تو بهبود يافته و حتى

روند و به نحوى ارگانيك بين تمام افراد توزيع  كار به طور كامل بهبوديافته و يا از ميان مى

بدين ترتيب كه در هر روند و هر جزء معين از روند توليد يك محصول معين كار ). شوند مى

ر شرايط طبيعى متوسط به يك فرد با شدت و مهارت متوسط و در شرايط تكنيكى متداول و د

اين معيار متوسط اجتماعى معادل مقدار . شود عنوان معيار متوسط اجتماعى در نظرگرفته مى

معينى از يك محصول و بيانگر ارزش كار متوسط در يك روند معين توليد محصول يا يكى از 

متوسط در ) ىهر نوع كار جسمى يا فكر(گونه ارزش كار  بدين. باشد اجزاء معين اين روند مى

و بعلاوه مقادير كار متوسط مورد نياز در توليد محصولات (شود  مورد تمام محصولات معلوم مى

بنابراين ارزش .). گردد و اينكه چه مقاديرى از محصولات مختلف با يكديگر برابرند معلوم مى

حسب  بر- ارزش هائي كه با هم برابر هستند- هاي كار افراد با خصوصيات و شرايط متوسط

اين معيار متوسط اجتماعى براى هر زمان يا مرحله تاريخى معين . محصولات تعيئن ميشود

ها و  شود و در آن فرض شده است كه بارآورى كار متوسط اجتماعى در تمام شاخه تعيين مى

اين فرض خود (هاى توليد و در تمام اجزاء و روندهاى مختلف توليد يكسان و برابر است  رشته

اساسى و گرهى است كه بررسى آن در اينجا براى ما مقدورنيست ولى به طور كلى يك مسئله 

). توان گفت كه اينچنين بايد برخورد نمود و تكامل توليد بدين لحاظ بايد اينچنين باشد مى

تر از معيار متوسط اجتماعى يعنى  سپس بايد به طرقى ارزش كارهاى بالاتر يا پايين

 از كار متوسط اجتماعى را در هر مورد ارزيابى و تعيين نمود تا باخصوصيات و شرايطى متفاوت

اى را كه وى  بدين ترتيب بتوان ميزان ارزش كار هر كس و مقادير محصولات مصرفى

  .تواند از ثروت اجتماعى برداشت و استفاده كند برآورد و تعيين كرد مى
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 و به كمونيسم گذار نكرده     تا حدودى كه جامعه هنوز در مرحله سوسياليستى قرار داشته

است، آنچه فوقا گفته شد نيز تا همان حدود هنوز به قوت خود باقى بوده و مورد توجه 

  .شود قرارگرفته و مطابق با آن عمل مى

كند كه وسايل معاش و      مطلب ديگر اينكه اجراى شيوه سوسياليستى توزيع ايجاب مى

مطابق با مقدار كار لازم براى توليدشان گذارى شوند يعنى آنها  محصولات مصرفى ارزش

اين امر خود مستلزم آن است كه وسايل توليد آنهانيز مطابق با مقادير . شوند داراى ارزش مى

و توزيع وسايل توليد . گذارى گردند شود ارزيابى و ارزش كارى كه براى توليدشان مصرف مى

طريق داد و ستد يعنى بنا بر قانون درواحدهاى مختلف توليدى نيز بالطبع در حدود معينى از 

هر مقدارى از وسايل توليد توسط واحد . پذيرد مبادله كالاها و ميزان ارزشى كه دارند انجام مى

شود و بيانگر مقدار  توليدكننده، در مقابل دريافت چيزى كه وسيله داد و ستد محسوب مى

ه واحد توليدى ديگرى كه به آن تواند همان پول باشد، ب ارزش آن وسايل توليد است و اين مى

شود؛ اين تا حدود معينى همان خريد و فروش وسايل توليد يعنى مبادله اين  نياز دارد واگذار مى

توزيع وسايل و محصولات مصرفى در واحدهاى توزيع و . وسايل و همان مبادله كالاهاست

در همه اين موارد، . پذيرد توزيع اين محصولات در بين افراد نيز به همين طريق انجام مى

اشان بدون توليد اضافه ارزش و كسب  شده وسايل و محصولات مطابق با قيمت يا ارزش تمام

در . هاى معادل و برابر با يكديگر است شوند و اين بيانگر مبادله ارزش سود توليد و مبادله مى

 و در بين افراد، توليد سوسياليستى و توزيع محصولات اين توليد در واحدهاى توليدى وتوزيعى

  .كند هاى معادل و برابر تجلى پيدا مى توليد و مبادله كالايى در حدود مبادله ارزش

    با گذار به شيوه توليد و توزيع كمونيستى، اين نوع توليد و مبادله كالايى نيز امحاء و ناپديد 

ا نياز و خواست در شيوه توليد كمونيستى كه در آن وسايل و خدمات مصرفى مطابق ب. گردد مى

 افراد براى وسائل زندگى و "نياز"در شرايط جامعه كمونيستى (شود  افراد بين آنها توزيع مى

 آنها براى اين وسائل و خدمات منطبق و يكسان "خواست"خدمات مصرفى مادى و معنوى با 

يد نيز ، تعيين ارزش براى اين وسايل و خدمات مورد نياز نيست و درنتيجه وسايل تول)گردد مى

و توزيع وسايل توليد و محصولات مصرفى در واحدهاى توليد و توزيع . شوند تعيين ارزش نمى

هاى خريد و فروش و مبادلات  به طور آزادانه و بر طبق نياز اين واحدها بدون هيچگونه جريان

ن مقادير كار تنها از لحاظ تعيين مقادير مورد نياز جهت تعيين ميزا. گيرد كالايى صورت مى

توليد وسايل توليد و محصولات مصرفى و به طور مستقيم و نه با واسطه اشكال ارزش و پول 

  .گيرند مورد ارزيابى قرار مى
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    بقاياى توليد و مبادله كالايى در جامعه سوسياليستى حاكى از وجود نوعى از بقاياى اقتصاد 

. شود يه نيز محسوب مىهاى كالايى رشد مجدد سرما بورژوايى است كه در عين حال زمينه

دارى به مثابه اقتصاد  سوسياليسم و توليد سوسياليستى در عين حال فرآيند نابودى توليد سرمايه

  .كالايى است

قرار است كه پس از      در رابطه با وجود اشكال فرعى اقتصادهاى سوسياليستى موضوع بدين

وازى، وسايل توليد و توزيع به انقلاب سوسياليستى و خلع يد و خلع مالكيت از اقشار بورژ

اين شكل عمومى . آيد  صورت مالكيت عمومى سوسياليستى تحت نظارت دولت پرولتاريا درمى

اما ممكن . دهد مالكيت سوسياليستى و بدين معنا اقتصاد عمومى سوسياليستى را تشكيل مى

نى و هاى فردى و خصوصى بخشى از اقشار ميا اى باشد كه مالكيت است وضع به گونه

بورژوازى بر وسايل توليد و مبادله ابتدا به صورت شكل يا اشكال سوسياليستى ديگرى كه  خرده

شوند سازمان داده شوند و سپس در مراحل بعدى از روند تكامل  اشكال فرعى محسوب مى

در طول اين .* سوسياليسم اين اشكال فرعى حذف گرديده و در آن شكل عمومى ادغام شوند

 اقتصادى اين شكل يا اشكال فرعى با  اقتصاد عمومى و شايد با افراد از طريق مراحل ارتباط

ها و  توان مالكيت تر شدن مطلب كم و بيش مى براى روشن(پذيرد  مبادله كالايى انجام مى

دارى دولتى  جمعى كشاورزى در دوران حاكميت سرمايه اقتصادهاى به اصطلاح كلكتيو و دسته

همانگونه كه اشاره شد، اقتصاد كالايى ناشى از ).  مورد توجه قرار داددر اتحاد شوروى سابق را

وجود اين اشكال فرعى اقتصاد سوسياليستى، اگر وجود داشته باشند، از طريق حذف اشكال 

مزبور و ادغام آنها در اقتصاد عمومى سوسياليستى و تبديل افراد مربوطه به كاركنانى همانند 

هاى فرعى اقتصاد  اين بخش يا بخش. رود وسياليستى از ميان مىساير عموم كاركنان جامعه س

هاى كالايى ديگرى براى  سوسياليستى تا زمانى كه وجود دارند در عين حال در حد خود زمينه

  .شوند بورژوايى محسوب مى رشد مجدد سرمايه و اقتصاد بورژوايى و خرده

   ه كنيم كه از آنجا كه در جامعهدر پايان اين مبحث لازم است به اين نكته نيز اشار    

   -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- --- -- -- -- --- -- -- ---  
هاى خرد بر وسايل توليد و مبادله، كه پيش از آن   بخش از اقشار ميانى با مالكيتآن در مورد *:

ه يكباره مانند اند، ممكن است نتوان ب استثمارگر نبوده و در انقلاب سوسياليستى متحد طبقه كارگر بوده

بورژوازى از آنها خلع مالكيت نمود بلكه اقتصادهاى خرد و منفرد متعلق به آنها، حتي الامكان ازطريق 

اقناع معنوي آنها  ونشان دادن رجحان مادي و اجتماعي اقتصادهاي اشتراكي براي آنها، ابتدا به صورت 

 اقتصاد عمومى سوسياليستى انتقال شوند و سپس طى مراحلى به دهى مى اشكال فرعى مذكور سازمان

  .گردند يافته و در اين اقتصاد ادغام مى
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شود، محصولات توليد به  دارى هر محصول به صورت كالا براى كسب سود توليد مى سرمايه

مثابه وسايل توليد و وسايل معاش به طور ناگزير و طبيعى اثرات خاص اين گونه توليد 

حصولات اساساً محصولاتى نيستند كه در توليد آنها، به مثابه اين م. اجتماعى را در خود دارند

مقتضيات  بر آنها در روندهاى كار و امر وسايل كاروتوليد، سهولت كار با آنها و تسلط انسان

عدم تخريب محيط زيست و عدم ستمگري بر حيوانات و، به مثابه محصولات مصرفى، 

فقط . ا درنظر گرفته  شده باشند و غيرهترين كيفيت ممكن به لحاظ مصرف براى آنه مطلوب

داران براى فروش  تاحدوديكه مقتضيات مربوط به فروش اين محصولات ورقابت بين سرمايه

محصولات خود و تا حدودى كه برخى روندهاى ناگزير و خودبه خودى تكامل تكنولوژيك 

ات مورد نظر كند، ممكن است محصولات مزبور به طور ناگزير و به نحوى خصوصي ايجاب مى

در رابطه با افزايش نيروى . ولى اين حدود نسبتاً محدود است. مذكور و نظائر آن را پيدا كنند

شوند  دارى به مثابه وسايل كار توليد مى بارآور كار نيز در توليد محصولاتى كه در توليد سرمايه

كار  ار اضافهبيشتر از همه مسئله بيرون كشيدن بيشترين مقدار كار ممكن و بيشترين مقد

وسايل كار، گذشته از . گيرد نيازى به نيروى كار و غيره مد نظر قرار مى ممكن از كارگر و بى

گيرى ممكن از طبيعت براى توليد بورژوايى، قبل از همه و اساساً با اين  هدف بيشترين بهره

م و خودى علو فقط تأثير برخى روندهاى ناگزير و خودبه. شوند هدف طراحى و توليد مى

اما در اين ارتباط، در . تكنولوژى ممكن است اين هدف را تا حدود نسبتاً محدودى تعديل نمايد

شيوه توليد كمونيستى، در توليد وسايل كار، گذشته از تعقيب هدف بهترين و انساني ترين 

ها با اين وسايل در  گردد كه رابطه انسان گيرى ممكن از طبيعت، اين مقصود دنبال مى بهره

ترين كيفيت ممكن را داشته و در عين حال اين وسايل از  ترين و پيشرفته ند كار مطلوبرو

بخشى ممكن براى فعاليت مولد برخوردار باشند؛ و در توليد  بالاترين ميزان بارآورى و حاصل

    در*.دهد ترين كيفيت ممكن هدف و مقصود را تشكيل مى وسايل و خدمات مصرفى، مطلوب

-- -- -- -- --- -- ----- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- -  
 روندى كه -يكى از اجزاء روند ايجاد شيوه توزيع كمونيستى به هر كس بر حسب خواست و نيازش *: 

 عبارت از تكامل هر چه بيشتر محصولات -پذيرد  در دوران سوسياليسم سرانجام بطور كامل تحقق مى

و ذاتى و زيرا اين امر، علاوه بر اينكه يك خصوصيت طبيعى . مصرفى از لحاظ كيفيت و مرغوبيت است

بخشيدن هر چه بيشتر به  باشد، با ارتقاء ها در توليد وسايل و محصولات مورد نيازشان مى دائمى انسان

 كيفيت وسايل زندگى و محصولات مصرفى، محدوديتى را كه در ميزان مصرف اين وسايل و خدمات

دارد و   ميان برمىشود از ماندگى در كيفيت و مرغوبيت آنها ايجاد مى واسطه نزول و عقب مادي به

  دهد و لذا  هاى افراد را در استفاده از محصولات مصرفى رشد و شكوفايى مى بدينگونه نيازها و خواست
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 شيوه توليد سوسياليستى، در توليد وسايل توليد و وسايل زندگى، فقط تا حدودى اهداف  

ق رسيدن به مرحله تحقاند و بلكه در عين حال به نحوى اساسى روند  مذكور واقعاً تحقق يافته

  .ل مي شودكامل اهداف مذكور دنبا

   

   

   

   

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
نموده و اين شيوه را شكوفايى و  روند تكوين شيوه كمونيستى توزيع را از اين مانع و محدوديت آزاد

  .بخشد تعين مى
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   ام توليد سوسياليستى قانون اساسى و ع-5
   

بندى اقتصادى يا هر شيوه توليد  قانون اساسى و عام هر نوع توليد اجتماعى يا هر صورت   

شود و ساير قوانين آن قوانينى فرعى،  معين تنها قانون اصلى و عام و مطلق آن محسوب مى

سى و عام شيوه مانند قانون توليد اضافه ارزش كه تنها قانون اسا. دوم هستند درجه تبعى و

 و رقابت بين  سرمايهتعدد اين شيوه توليد چون قانون دارى است و ساير قوانين توليد سرمايه

 هرج و مرج اقتصادى و غيره، هر ياها   سود متوسط، قانونمندى بحران، قانون نرخسرمايه ها

كس در همانگونه كه مار. گردند چقدر هم كه مهم باشند، قوانينى فرعى يا تبعى محسوب مى

دارى است؛  توليد اضافه ارزش قانون مطلق شيوه توليد سرمايه: دارد كتاب سرمايه بيان مى

  .قانون عام و عمومى سرمايه ايجاد اضافه ارزش است

اين . شوند توان گفت كه چگونگى عملكردهاى اجتماعى توليد قوانين آن محسوب مى     مى

قانون اساسى و عام . ليد اجتماعى هستندعملكردها روندهاى معين جداناپذير و ضرورى تو

توليد اجتماعى عملكرد مستقيم جوهر ويژه و ماهيت خاص اجتماعى آن توليد رااز نقطه نظر 

تعئين كننده و ماهيت خاص اجتماعى توليد روند جوهر ويژه .* نمايد نظمى كه دارد بيان مى

   ساير قوانين .شود  مىساير عملكردهاى اجتماعى و بالنتيجه مادى و تكنيكى آن محسوب

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
كننده يعنى بر طبيعت بنيادى پديده   ماهيت يا اصطلاحاً ذات يا جوهر بر خصوصيت ثابت و تعيين*:

ى هاى اجتماعى، مادى و معنو هاى انسانى در حيطه مقصود فقط پديده(دارد  نسبتاً مستقل دلالت مى

هر خصوصيت نسبتاً ضرورى و جداناپذير و ثابت پديده ماهيت آن نيست بلكه آن خصوصيتى از ). است

دهد كه اولاً به درجه بيشترى مشخصه ضرورى و جداناپذير و ثابت اين  پديده ماهيت آن را تشكيل مى

ماهيت . ن باشدكننده كليت آن به بيان ديگر تنها طبيعت بنيادى آ پديده و درثانى يگانه وجه تعيين

حيات پديده و اجزاء مختلف آن توسط ماهيت آن . كننده كليت پديده است مشخصه ويژه ثابت و تعيين

  .يابد تعين مى

كننده وثابت يا ماهيت را چنانچه از نقطه نظر شيوه عملكرد يانطم ويژه پديده  اين خصوصيت تعيين

قوانين بر خصوصيات . شود پديده اطلاق مى» قانون اساسى«مورد توجه قرار دهيم در اين صورت بدان 

دارند ليكن قانون اساسى فقط  نسبتاً ثابت و جداناپذير و ضرورى هر پديده نسبتاً مستقل دلالت مى

   .باشد كننده و طبيعت اصلى آن مى بيانگر يكى از اين خصوصيات يعنى خصوصيت تعيين
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آن روند اصلى است و از آن تبعيت اجتماعى توليد، كه هر يك به نحو معينى بازتاب و محصول 

قانون وحدت و تضاد روابط . باشند كند، بيانگر ساير اينگونه عملكردهاى مربوط به توليد مى مى

توليدى با نيروهاى مولد، كه قانون اساسى و عام و مشترك تمام اشكال توليد طبقاتى است، در 

و متمايزى، كه مبين صريح جوهر حيطه اجتماعى، در مورد هر شيوه توليدمعين، در شكل معين 

ويژه و ماهيت خاص اجتماعى آن شيوه توليد است، به صورت قانون اساسى و عام ويژه آن 

در شيوه توليد كمونيستى تضاد بين نيروهاى مولد و روابط (كند  شيوه توليد تجلى پيدا مى

المثل در شيوه توليد  فى). گردد آميز مى شود و رابطه بين آنها تماماً وحدت توليدى ناپديد مى

دارى، قانون توليد اضافه ارزش عبارت از روندى است و بيانگر انگيزه و نيروى محركى  سرمايه

كند و  است كه اشكال معين حيات و تغيير و تحول روابط توليدى و نيروهاى مولد را تعيين مى

كننده  اجتماعى تعيينبه عبارت ديگر، قانون اساسى و عام توليد اجتماعى هدف . نمايد بيان مى

اين قانون، از آنجا كه بيانگر ذات خاص . سازد در آن توليد و شيوه توليد را بيان و منعكس مى

كننده در توليد اجتماعى است، در تمام مراحل و  يا جوهر ويژه يا مشخصه اصلى يا هدف تعيين

ر ويژه اجتماعى چون كه ماهيت خاص و جوه. يابد اشكال حيات شيوه توليد مزبور مصداق مى

در حاليكه ساير قوانين، كه . كننده و مشخصه ثابت و مداوم آن است توليد مشخصه تعيين

تجليات غيرمستقيم و معينى از عملكرد روند ماهوى توليد اجتماعى هستند، ممكن است 

اين قوانين . تغييرپذير باشند و در هر يك از مراحل و اشكال حيات شيوه توليد مصداق نيابند

از آن  ر يك به نحوى تابع  قانونمندى اساسى و عام توليد اجتماعى بوده و بيان خاصىه

  .گردند محسوب مى

دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى يا به بيان      به نظر ما، نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

يير و تكامل ديگر امحاء بقاياى طبقات و مناسبات طبقاتى در قلمروى توليد، كه از طريق تغ

پذيرند، قانون اساسى و  جانبه تكنيك در توليد و روابط اجتماعى توليد انجام مى مداوم و همه

در اينجا، تكنيك در توليد بر نوع و چگونگى ابزارها و وسايل كار . عام توليد سوسياليستى است

م كار و توزيع و شرايط و مكانيسم فنى توليد، و روابط اجتماعى توليد بر نوع و چگونگى تقسي

بديهى است كه . دارد هاى اجتماعى به مثابه محصولات مصرفى در ميان افراد دلالت مى ثروت

در اينجا از انقلاب اقتصادى سوسياليستى آغازين يعنى تحول اقتصادى آغازين بوجودآورنده 

ست سوسياليسم صرفنظر شده است زيرا در اين هنگام توليد سوسياليستى هنوز هستى نيافته ا

و با اين انقلاب و تحول آغازين است كه توليد سوسياليستى پا به عرصه وجود گذاشته و آغاز 

دارى و امحاء بقاياى مناسبات طبقاتى در قلمروى  نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه. گردد مى
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ه اى ك توليد و ايجاد شيوه توليد كمونيستى و فرآيندهاى تغيير و تحولات اقتصادى و اجتماعى

  .اند بخشند تاكنون در مباحث پيشين تا حدود معينى بررسى و بيان گرديده به آنها تحقق مى

شود، به لحاظ مشخصه اصلى خاص خود،      سوسياليسم كه با انقلاب سوسياليستى آغاز مى

دارى به كمونيسم است و در تطابق با آن توليد سوسياليستى  فرآيند تاريخى گذار از سرمايه

دارى   به لحاظ جوهر ويژه اجتماعى خود روند پايان دادن به بقاياى شيوه توليد سرمايهماهيتاً و

و ايجاد شيوه توليد كمونيستى است و لذا قانون اساسى و عام اين توليد نيز بيان قانونمندانه 

نكته در اينجاست كه اساساً هدف نه ايجاد جامعه سوسياليستى بلكه . روند مزبور است

به جامعه كمونيستى است و تحقق جامعه كمونيستى ضرورتاً و به طور ناگزير بخشيدن  تحقق

نيازمند گذار از يك مرحله تاريخى معينى است كه همان جامعه سوسياليستى است و لذا قانون 

دارى و ايجاد شيوه  اساسى اقتصاد سوسياليستى عبارت از روند نابودى بقاياى اقتصاد سرمايه

جانبه تكنيك در توليد و مناسبات اجتماعى توليد  ق تكامل مداوم و همهتوليد كمونيستى از طري

  .باشد در اين راستا مى

شكسته و  دارى را درهم     انقلاب سياسى و اقتصادى سوسياليستى آغازين نظام اقتصاد سرمايه

 سازد و به روند توليد اضافه ارزش به مثابه قانون اساسى و ماهيت اجتماعى توليد سرنگون مى

دارى و مناسبات  بخشد و از اين زمان به بعد روند نابودى بقاياى سرمايه به كلى پايان مى

كننده آن متجلى  طبقاتى در قلمروى توليد به مثابه قانون اساسى توليد و ماهيت خاص و تعيين

 دادن به بقاياى شيوه كار بورژوايى و شيوه بورژوايى از اين زمان به بعد روند پايان. گردد مى

بخشيدن به شيوه كار و شيوه توزيع كمونيستى قانون  هاى اجتماعى و تحقق توزيع ثروت

انقلاب سوسياليستى به . دهد اساسى و عام توليد جامعه يعنى توليد سيوسياليستى را تشكيل مى

سلب مالكيت از اقشار (طور اعم نقطه آغاز سوسياليسم و انقلاب اقتصادى سوسياليستى 

دارى و سازماندهى مقدماتى اقتصاد  شكستن نظام اقتصادى سرمايه بورژوازى و درهم

به طور اخص نقطه آغاز و شروع توليد سوسياليستى و عملكرد قانون اساسى و ) سوسياليستى

گردد  بدينگونه توليد اجتماعى مادى در عين حال به توليدى تبديل مى. باشد عام اين توليد مى

يابنده و فزاينده، توليد  عه را، به نحوى نسبتاً مداماً تكاملكه وسايل و محصولات مورد نياز جام

نمايد و اين تكامل و فزايندگى نسبتاً مداوم از چند جهت بدين شرح صورت  و تأمين مى

ها در روند اين توليد، شيوه  نحوه توليد وسايل و محصولات و شكل روابط بين انسان: گيرد مى

، و بهبود كيفيت و افزايش كميت محصولات و وسايلى ها توزيع اين محصولات در ميان انسان

  .شوند كه توليد مى
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    همچنين بايد گفت كه مالكيت سوسياليستى بر وسايل توليد و معاش، كه در شيوه كار و 

هاى  كند، هنوز اشكالى از آثار و بقاياى مالكيت شيوه توزيع سوسياليستى تجلى پيدا مى

رد و فقط در شكل كمونيستى مالكيت يعنى در مالكيت كاملاً بورژوايى و طبقاتى را در خود دا

توليد سوسياليستى به . اند اشتراكى برابرانه تمام اينگونه آثار و بقاياى طبقاتى امحاء گرديده

لحاظ قانونمندى اساسى و ماهيت اجتماعى خاص خود روند پايان دادن به آثار و بقاياى 

  .شود لكيت كمونيستى محسوب مىهاى بورژوايى و روند ايجاد ما مالكيت

    توليد سوسياليستى  بدينگونه به طور نسبتاً مداوم در راستاى حصول به شكل كمونيستى 

رسد كه  اى مى يابد يعنى به مرحله يابد و سرانجام تماماً به اين شكل تحول مى تكامل مى

هاى  نياز جامعه يعنى انسانماهيتاً و تماماً به مثابه روند توليد و تأمين وسايل و خدمات مورد 

اين توليد كمونيستى است كه فقط روند توليد . يابد اجتماعاً كاملاً برابر و آزاد آن زمان وجود مى

وسايل و خدمات مادى يعنى فقط روند تأمين كاملاً آزادانه نيازهاى مادى جامعه محسوب 

ه مثابه قسمتى از كل توليد هاى مولد معنوى را نيز ب و اگر توليد معنوى يا فعاليت. شود مى

اجتماعى در نطر گيريم، آنگاه بايد گفت كه فقط در جامعه كمونيستى توليد تماماً و فقط در 

باشد يعنى فقط روند توليد  ها مى خدمت تأمين كاملاً آزادانه نيازهاى مادى و معنوى انسان

ن اساسى و عام توليد و لذا قانو. گردد محصولات مادى و معنوى مورد نياز جامعه محسوب مى

سطح و ارتقاءيابنده تمام  كمونيستى عبارت از تأمين كاملاً آزادانه نيازهاى مادى و معنوى هم

هاى اجتماعاً كاملاً  افراد يا توليد وسايل و خدمات مادى و معنوى ارتقاءيابنده  مورد نياز انسان

 مثابه هدفى خاص و جدا از هدف زيرا در توليد كمونيستى اين قانون به. باشد برابر و آزاد مى

رود يا به بيان ديگر اين قانون با هدف مداوم و انسانى و  مى تاريخاً مداوم و انسانى توليد از ميان

كاملاً وحدت و انطباق ) هاى اقتصادى يعنى عام و مشترك در تمام دوران(عام و مشترك توليد 

  .شود يابد و با آن يكى مى مى

دارى،  صلى و عمومى توليد اجتماعى يعنى سوسياليستى، سرمايه    ليكن ساير اشكال ا

از يك سوى روند توليد وسايل و : باشند دارى و غيره داراى يك دوگانگى كلى مى فئودالى، برده

محصولات مادى معين مورد نياز جامعه هستند و اين وجه مشترك و عمومى و مسلم و بديهى 

گردند كه ماهيت  اى محسوب مى  روند اجتماعىشود و از سوى ديگر همه آنها محسوب مى

اى است كه به توليد به  دهد و اين روند مشخصه كننده توليد را تشكيل مى خاص و هدف تعيين

مثابه روند توليد وسايل و خدمات مادى و روند تأمين احتياجات مادى جامعه تعين اجتماعى 

و لذا قانون اصلى و . نمايد تعيين مىبخشد، خصوصيات و شيوه حيات و تكامل و زوال آن را  مى
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روند مزبور در اشكال استثمارى توليد . باشد عام توليد بيانگر اين روند و عملكرد مستقيم آن مى

شامل روند معين توليد اضافه ) دارى و غيره دارى، فئودالى، برده سرمايه(اجتماعى مادى 

باشد يعنى مشتمل بر  توليد مىمحصول توسط توليدكننده و تصاحب آن توسط مالكين وسايل 

فقط در شيوه توليد . روند تصاحب اضافه كار از توليدكننده توسط مالك وسايل توليد است

يافته و توليد تماماً و به طور يگانه به  كمونيستى است كه انسان از اين دوگانگى كاملاً رهايى

 در حاليكه توليد سوسياليستى .يابد ها وجود و هستى مى هاى انسان مثابه روند تأمين نيازمندى

شود و از سوى  از يك سوى روند توليد وسايل و خدمات مادى مورد نياز جامعه محسوب مى

اى است كه اشكال پيشين توليد آن را  دادن به بقاياي همان دوگانگى ديگر روند تاريخى پايان

حال عبارت از فرآيند پايان اند؛ به بيان ديگر توليد سوسياليستى در عين  ايجاد كرده و دربرداشته

دادن به تمام بقاياى وجه طبقاتى و استثمارى توليد يعنى فرآيند پايان دادن به جوهر ويژه و 

كننده اشكال پيشين توليد و نتايج و پيامدهاى آن و تبديل توليد تماماً  مشخصه اجتماعى تعيين

اين روند تاريخى كه به . باشد ىها م و فقط به روند تأمين احتياجات مادى و معنوى تمام انسان

پذيرد، به مثابه روند ايجاد شكل عادى  طور نسبتاً پيوسته و مداوم و در قلمروى توليد انجام مى

كند يعنى توليد تماماً به  و طبيعى و مسلم و بديهى توليد به صورت يگانه شكل آن عمل مى

ها را به طور نسبتاً مدام تكوين و  مثابه روند توليد و ايجاد وسايل و خدمات مورد نياز انسان

بخشد و آن را در راستاى نيل به يگانگى خود يعنى بازيابى شكل يگانه عادى و  تكامل مى

  .*برد اش پيش مى طبيعى و كاملاً انسانى

- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ----- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --  
-شود هاى تاريخى معينى بدان دچار مى دوراناى كه توليد در   بديهى است كه مقصود ما از دوگانگى*:

كشى انسان از انسان  اى است كه جنبه طبقاتى داشته و حاوى بهره  دوگانگى-بغير از توليد سوسياليستي

اى كه در آن توليد از يك سوى روند توليد محصول و از سوى ديگر  در روند توليد است و لذا دوگانگى

هاى مصرف و روند  اما روند توليد همواره مجموع روند توليد ارزش. باشد روند توليد اضافه محصول مى

هاى مصرف بر بستر آن جريان دارد  توليد و بازتوليد مناسبات اجتماعى معينى است كه روند توليد ارزش

 در همه -شود   كه مفهوم عام نيز محسوب مى-روند توليد بدين معنا . پذيرد و در درون آن انجام مى

و اين امر در قانون اساسى و عام . يابد ى توليد منجمله در جامعه كمونيستى مصداق مىاشكال اجتماع

ولى مناسبات كمونيستى بستر يا ظرف اجتماعى . باشد توليد كمونيستى نيز مستتر بوده و ملحوظ مى

گردد در حاليكه اشكال مناسبات استثمارى نسبت به  طبيعى و عادى روند توليد محصول محسوب مى

شوند كه به  هايى محسوب مى غيرطبيعى و غير عادى و بيگانه هستند و پديده توليد محصول روند

  .اند نحوى تحميلى  و به طور موقت و گذرا گريبانگير آن شده
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    گذار از دوگانگى در توليد به يگانگى در آن و رهايى توليد اجتماعى از استثمار انسان توسط 

و تحول مجددآن به ) مانند شيوه كار و تقسيم كار طبقاتى(ثرات آن انسان و متعلقات و نتايج و ا

تنها شكل طبيعى و عادى خود، مستلزم و نيازمند تغييرات و تحولات معينى در شيوه توليد 

يعنى در نيروهاى مولد و روابط توليدى است كه ضرورتاً بوسيله مرحله تاريخى سوسياليسم 

ها در مقام پرولتاريا در اين مرحله گذار تاريخى را تشكيل  پذيرد و رسالت ويژه انسان انجام مى

اين تغيير و تحولات و اين رسالت و وظيفه ويژه انسان در اين مرحله تاريخى در رابطه . دهد مى

كننده توليد اجتماعى در اين مرحله متجلى  با توليد به صورت جوهر ويژه و مشخصه تعيين

اين تغيير و تحولات و . آيد م توليد در اين مرحله در مىشود و به صورت قانون اساسى و عا مى

اين مرحله گذار به طور معين در شكل فرآيند پايان دادن به حيات بقاياى شيوه توليد 

دارى و مناسبات طبقاتى باقى مانده از جامعه بورژوايى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى و  سرمايه

دوگانگى موجود كه سوسياليسم با آن مواجه بوده . كند جامعه كاملاً بدون طبقات تجلى پيدا مى

دارى  يابد عموماً دوگانگى متعلق به توليد سرمايه دادن به آن هستى مى و به مثابه مرحله پايان

دارى و بنابراين ايجاد  استثمارى سرمايه  شيوه توليد آثار و بقايايدادن به فرآيند پايان. است

ى است و چنان خصوصيت و سرشتى دارد كه ضرورتاً نيازمند ا شيوه توليد كمونيستى به گونه

يك مرحله تاريخى معين است و در اين مرحله تاريخى يعنى در دوران سوسياليسم توليد 

اجتماعى مادى به لحاظ قانونمندى اساسى و عام خود ضرورتاً به صورت همين فرآيند هستى 

  .كند پيدا مى

  ه و پيوند قانون اساسى و عام توليد سوسياليستى يعنى    شايد به نظر آيد كه چگونگى رابط

- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ------ --  
كشى از توليدكننده از سوى ديگر شكل  تركيب روند توليد به مثابه توليد محصول از يك سوى و بهره

رود و بدينگونه توليد  از ميان مىغيرطبيعى و غيرعادى توليد است كه با گذار به توليد كمونيستى كاملاً 

ها  شكل طبيعى و عادى خود را بازيافته و تماماً به صورت روند توليد محصولات مورد نياز انسان

در اينجا بستر يا ظرف اجتماعى روند توليد محصول، كه آن هم همانند خود اين روند به طور . آيد درمى

يستى است يعنى مناسباتى كه حاوى آزادى وبرابري شود، عبارت از مناسبات كمون مدام بازتوليد مى

فقط توليد به مثابه روند توليد محصول و روند بازتوليد روابط . باشد ها مى اجتماعى كامل تمام انسان

كشى از  شود؛ توليدى كه فاقد بهره اجتماعى كمونيستى شكل طبيعى و عادى و ابدى توليد محسوب مى

 و نتايج و ضمائم و متعلقات آن است يعنى توليد كمونيستى فقط و نيروى كار و توليد اضافه محصول

  .رود ها به شمار مى تماماً روند توليد محصولات مورد نياز انسان
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دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى و يا امحاء بقاياى  پايان دادن به بقاياى شيوه توليد سرمايه

 مداوم و همه جانبه، با امر توليد به مثابه طبقات و مناسبات طبقاتى در قلمروى توليد به طور

اما بالعكس اگر كمى به مقولات و . توليد وسايل و خدمات مادى مورد نياز جامعه روشن نيست

شود كه چگونگى اين رابطه و پيوند به طور بديهى و مسلم  مفاهيم مذكور توجه گردد ديده مى

و سوسياليستى دو شيوه مادى و دارى  هاى توليد سرمايه شيوه. باشد روشن و مشخص مى

ها هستند و  اجتماعى معين و مختلف توليد و توزيع وسايل و محصولات مادى مورد نياز انسان

يابند  اين دو شيوه به دو شكل كاملاً مختلف و در دو راستاى به كلى مختلف تغيير و تحول مى

قانونمندى مزبور . باشد  مىو قانون مزبور بيانگر روند تغيير و تحول شيوه توليد سوسياليستى

روند معين تغيير و تحول اجتماعى و تكنيكى شيوه توليد را، يعنى توليدى كه به طور مدام و 

همه جا در جامعه سوسياليستى جريان دارد و محصولات مورد نياز اين جامعه را ايجاد و فراهم 

ا بايد باهم و در پيوند با هم در جنبه مادى و جنبه اجتماعى روند توليد ر. (كند نمايد، بيان مى مى

هر شيوه توليد معين در كليت خود بر نحوه معين توليد محصول و شكل معين . نظر گرفت

پذيرد و در پيوند با اين توليد به  اى كه توليد مزبور در چارچوب آن انجام مى مناسبات اجتماعى

جامعه سوسياليستى توليد هم در در اينجا يعنى در ). دارد شود دلالت مى طور مدام بازتوليد مى

باشد و هم در عين حال در  هاى تمام افراد مطابق با ميزان كار آنها مى خدمت تأمين نيازمندى

سطح و  يابد كه در آن تمام افراد كاملاً هم راستاى حصول به شيوه توليدى تغيير و تكامل مى

خود از محصولات توليد استفاده برابر و آزاد بوده و به طور آزادانه و برحسب خواست و نياز 

لذا قانونمندى مزبور بيانگر آن است كه توليد سوسياليستى به نحوى مداماً . كنند مى

يابنده در خدمت تأمين نيازهاى مادى و معنوى توده مردم و تمام افراد قراردارد و اين  تكامل

ابط ميان آنها در روند اين يابندگى در نحوه توليد محصولات مورد نياز آنها و به لحاظ رو تكامل

. كند توليد و در نحوه توزيع محصولات اين توليد در بين آنها در مجموع وجود و تجلى پيدا مى

توليد سوسياليستى وحدت ارگانيك روند توليد محصولات مادى مورد نياز و روند تكامل شيوه 

شود،  نيسم محسوب مىمادى  و اجتماعى توليد و توزيع اين محصولات در راستاي نيل به كمو

 طبقاتى در روند  كامل بقايايهاى مصرف و روند نابودى رزشتركيب معينى از روند توليد ا

  .هاى مصرف است توليد و توزيع اين ارزش

پذيرند به دو بخش تقسيم  هايى كه به نحوى در قلمروى توليد انجام مى     لذا تمام فعاليت

به مفهوم كاملاً وسيع (امل سوسياليستى شيوه توليد هاى مصرف، و تك توليد ارزش: گردند مى

هاى بخش نخست براى توليد محصولات مصرفى و وسايل مورد نياز براى  فعاليت). اين كلمه
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هاى مربوط به بخش ديگر  گردد و فعاليت توليد اين محصولات يعنى وسايل توليد مصروف مى

سايل كار، شرايط و مكانيسم فنى توليد، صرف تغيير و تكامل شيوه توليد يعنى تغيير و تكامل و

هاى فنى و علمى، شيوه توزيع  نحوه توزيع و تقسيم كارها در روند كار، نحوه توزيع دانش

  . شود محصولات مصرفى و غيره مى

دارى به      با انجام انقلاب سياسى و اقتصادى سوسياليستى، شيوه توليد جامعه از سرمايه

 و از اين زمان به بعد شيوه توليد اجتماعى مادى توسط قانون يابد سوسياليستى انتقال مى

انقلاب اقتصادى سوسياليستى . گردد يافنه و هدايت مى اساسى و عام سوسياليستى خود نظم

فرما  اى است كه در آن قانون اساسى و عام توليد سوسياليستى هستى يافته و حكم آغاز مرحله

خصوصيتى متمايز و مخصوص به خود را دارد زيرا گردد و اين نقطه آغاز در عين حال  مى

شود كه در ابتدا در درون جامعه  دگرگونى و تحول بزرگ و نسبتاً سريعى محسوب مى

بخشد و  گيرد و اين جامعه را به جامعه سوسياليستى تغيير مى دارى پيشين شكل مى سرمايه

پس از انجام . باشدتحولى نيست كه محصول روند تكامل طبيعى خود توليد سوسياليستى 

هايى كه در قلمروى  انقلاب اقتصادى سوسياليستى يعنى از اين زمان به بعد مجموع فعاليت

پذيرند به طور معين و خاصى به دو بخش  توليد و توزيع وسايل وخدمات مادى انجام مى

يد و توليد وسايل و خدمات مادى و تكامل دادن به شيوه اجتماعى و مادى تول: گردند تقسيم مى

هاى معين متعلق به بخش دوم است كه جوهر ويژه و  اين فعاليت. توزيع اين وسايل و خدمات

سازد و تمام اقتصاد و  كننده در توليد و اقتصاد سوسياليستى را بيان و مشخص مى روند تعيين

د دهد و فرآين الشعاع و تحت تاثير خود قرار مى كننده تحت جامعه سوسياليستى را به طور تعيين

انقلاب اقتصادى آغازين سوسياليستى نيز خود از نوع اين . بخشد ابقاء و تكامل آن را تعين مى

قانونمندى اساسى و عام توليد در . شود ها محسوب مى اى از اين فعاليت ها، شكل ويژه فعاليت

  .نمايد هاى مذكور را بيان مى جامعه سوسياليستى روند عملكرد فعاليت

هايى است  هاى مصرف مادى مشتمل بر تمام فعاليت دمات مادى يا ارزش    توليد وسايل و خ

گردد؛  كه به نحوى مستقيماً صرف توليد وسايل توليد و وسايل و خدمات مادى مصرفى مى

هاى توليد جامعه  ها و شاخه اى كه در تمام واحدها و رشته هاى مادى تمام محصولات و فرآورده

هايى هستند كه به طور مستمر و  اين بخش از فعاليتشوند شامل  سوسياليستى توليد مى

هايى كه به نحوى نسبتاً مداوم و  و تمام فعاليت. پذيرند پيوسته در قلمروى توليد انجام مى

هاى اجتماعى در راستاى نيل به  پيوسته در زمينه تغيير و تحول شيوه كار و شيوه توزيع ثروت

دادن به جدايى ميان كار فكرى و جسمى و سلسله كمونيسم يا به بيان ديگر در زمينه پايان 
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مراتب طبقاتى شغلى، اسارت و انقياد انسان توسط كار و وسايل كار، بقاياى اقتصادهاى كالايى 

گيرند به  و بقاياى حقوق بورژوايى در توزيع وسايل و محصولات مصرفى و غيره انجام مى

بارت ديگر، بهبود و تكامل وسايل و شرايط به ع. يابند حيطه فرآيند تكامل شيوه توليد تعلق مى

فنى كار و اختراعات و ابداعات در زمينه ابزار و وسايل توليد و مكانيسم فنى توليد، تغيير و 

تحول در زمينه شركت تمام افراد در امر رهبرى و هدايت روندهاى كار، تغيير و تحولات 

 علمى افراد و نحوه توزيع اين هاى عمومى و فنى و مربوط به نحوه آموزش و ميزان آموزش

ها در ميان آنها، تغيير و بهبود در نوع وسايل و محصولات مصرفى، تقليل و امحاء  آموزش

هاى  بقاياى مناسبات كالايى، تقليل و نابودى بقاياى حق بورژوايى به لحاظ توزيع ثروت

تئوريك مورد هاى علمى و  اجتماعى به مثابه وسايل و خدمات مصرفى، فراهم ساختن دانش

نياز جهت انجام اين تغييرات و ابداعات و اختراعات و غيره، كه همگى به طور نسبتاً مداوم و به 

يابند، در زمره اشكال  يابنده سوسياليستى و در راستاى نيل به كمونيسم انجام مى شيوه تكامل

  .دشون هاى مربوط به روند پيشرفت و تكامل شيوه توليد محسوب مى مختلف فعاليت

    در اينجا بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه قانونمندى اساسى و عام توليد سوسياليستى 

هاى مربوط به تغيير و تكامل شيوه توليد لزوماً  بيانگر آن نيست و بدين معنا نيست كه فعاليت

 دهند كه در قلمروى توليد انجام هايى را تشكيل مى به لحاظ مقدار بخش عمده كل فعاليت

هايى كه مصروف توليد محصولات  ها لزوماً از مقدار فعاليت گيرد و يا مقدار اين فعاليت مى

كننده در روند توليد  اين قانون مبين روند ويژه بنيادى و تعيين. شوند بيشتر است مادى مى

هايى كه نياز دارد دلالت  سوسياليستى است و نه اينكه بر روند عمده به لحاظ حجم فعاليت

هايى باشد كه در قلمروى توليد انجام   و نه اينكه بيانگر قسمت عمده مقادير فعاليتنمايد

هاى مربوط به روند تكامل سوسياليستى شيوه  البته بديهى است كه ميزان فعاليت. گيرند مى

توليد از حداقل معينى، كه بتواند اين روند را به نحوى بنيادى و مداوم در تمامى اجزاء جامعه 

تواند و نبايد كمتر باشد ولى با ملحوظ داشتن اين مطلب بايد  د و متجلى سازد، نمىهستى بخش

گفت كه درواقع اين شرايط مشخص و خاص توليد و جامعه سوسياليستى است كه مقادير 

با توجه به دورنماى سطح تكامل . كند هاى مربوط به دو بخش مزبور را تعيين مى فعاليت

توان گفت كه در هر زمان در سطح مجموع  ، به طور كلى مىنيروهاى مولد و شرايط واقعى

گردد ممكن است و  هايى كه براى توليد وسايل و خدمات مادى صرف مى جامعه مقادير فعاليت

هايى باشد كه براى تغيير و تكامل شيوه توليد  تواند بيشتر و خيلى بيشتر از مقادير فعاليت مى

هايى كه در هر زمان در سطح جامعه  موع مدت زمانالبته گذشته از اينكه مج. شود صرف مى
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شود و به مثابه روند يامرحله  هاى توليدى مصرف مى براى آموزش و يادگيرى كار و فعاليت

تدارك و آماده ساختن كاركنان و توليدكنندگان براى امر توليد محصولات مادى محسوب 

تواند بيشتر يا خيلى بيشتر از  مىآيد نيز  گردد و فعاليت مستقمياً توليدى به حساب نمى مى

هايى باشد كه در زمنيه آموزش و فراگيرى مورد نياز جهت انجام  مجموع مدت زمان

اما ارائه ارقام . گيرند شود كه براى تغيير و تكامل شيوه توليد انجام مى هايى مصرف مى فعاليت

 بيش در پرتو بررسى هاى مزبور كم و تر و جزئى در مورد مقادير فعاليت هاى مشخص و كميت

اقتصاد و پراتيك واقعاً سوسياليستى و به هنگام مواجه با چنين اقتصاد و پراتيك واقعى 

  .پذير است امكان

دادن به  جانبه پايان     قانون اساسى و عام توليد سوسياليستى بيانگر فرآيند پيوسته و همه

ر قلمروى توليد، مبين فرآيند مداوم هاى طبقاتى د بندى دارى و گروه بقاياى شيوه توليد سرمايه

ها در روندهاى توليد و توزيع  تكامل بخشيدن به شيوه فنى توليد و مناسبات بين انسان

در روند توليد سوسياليستى . محصولات مادى تا گذار كامل به شيوه توليد كمونيستى است

 نيل به مناسبات يابنده و در راستاى مناسبات توليدى و اجتماعى به نحوى دائماً تكامل

قانونمندى اساسى شيوه توليد سوسياليستى نمايانگر روند . شود كمونيستى توليد و بازتوليد مى

ماهوى توليد سوسياليستى و چگونگى تحقق اين روند و لذا بيانگر موجوديت توليد به عنوان 

ل مداوم شرايط تقلي: توان بيان نمود اين قانون را بدين صورت نيز مى. توليد سوسياليستى است

و روابط طبقاتى در قلمروى توليد اجتماعى از طريق تكامل بلاوقفه نيروها و روابط توليدى تا 

  .هاى توليد و توزيع امحاء كامل تمامى بقاياى شيوه توليد بورژوايى و مناسبات طبقاتى در حيطه

ونيستى قانون مزبور     متناسب با ميزان پيشرفت در انتقال از توليد سوسياليستى به توليد كم

با امحاء كامل . گردد رود و قانون اساسى و عام توليد كمونيستى جانشين آن مى نيز از ميان مى

دارى و تحقق كامل شيوه توليد كمونيستى، قانون اساسى توليد  آثار و بقاياى شيوه توليد سرمايه

 اين زمان ديگر تأمين كاملاً ايستد و از سوسياليستى نيز كاملاً ناپديد گرديده و از حيات بازمى

ها و فقط و تماماً اين روند به  سطح و ارتقاءيابنده انسان هاى مادى و معنوى هم آزادانه نيازمندى

پارچه و  يابد و توليد اجتماعى به طور يك مثابه قانون اساسى و عام توليد وجود و تجلى مى

توان  مى. (گيرد انسانى به خود مىيايد و شكل به طور كامل  يگانه به صورت همين روند درمى

گفت كه در شيوه توليد كمونيستى توليدات معنوى نيز به مثابه جزيى از كليت توليد اجتماعى 

هاى مربوط به  شود زيرا در اين جامعه آن شيوه كار و تقسيم كارى كه فعاليت متجلى مى

 و خاص طبقات اجتماعى هاى معنوى را در انحصار گروه معدودى از افراد نسبتاً ممتاز حيطه
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اند و همه افراد  داد همراه باخود اين طبقات ديگر كاملاً از ميان رفته بويژه طبقه حاكم قرار مى

هاى مختلف مولد مادى و معنوى پرورش يافته و اشتغال  به طور همه جانبه در زمينه فعاليت

  ).* كنند و غيره پيدا مى

اند، ما  به قانون اساسى توليد سوسياليستى بيان داشته   اما در مورد نظرياتى كه ديگران راجع 

دانيم، نظريه كاملاً رايج و  تا آنجا كه ما مى. دهيم ترين آنها را مورد توجه قرار مى در اينجا رايج

ترين نظريه در مورد قانونمندى اساسى و عام توليد و اقتصاد  ترين ورايج شده احتمالاً شناخته

تأمين نيازمنديهاى دائماً فزاينده مادى و معنوى تمام جامعه يا : تسوسياليستى بدين قرار اس

چنين  ترين نمونه، استالين يك المثل و به عنوان برجسته فى. تمام افراد جامعه سوسياليستى

خطوط مشخصه و مطالبات قانون اساسى اقتصادى ": نويسد مثلا او مى. دارد نظرى را اظهار مى

هاى  تأمين ارضاء حداكثر نيازمندى: ه اين شكل فرموله كردشد تقريبا ب سوسياليسم رامى

التزايد مادى و فرهنگى همه اجتماع از طريق رشد و تكامل بدون انقطاع توليد  دائم

 - 7مسائل اقتصادى سوسياليسم در اتحاد شوروى، . ("سوسياليستى بر پايه تكنيك عالى

نشر "سياليسم، ترجمه فارسى دارى معاصر و سو مسئله قوانين اساسى اقتصادى سرمايه

هدف توليد ": گويد و در مبحث ديگرى در همين جزوه مى). 65، صفحه "آذربايجان

آن   سوسياليستى چگونه است، وظيفه اصلى كه توليد اجتماعى در سوسياليسم بايد تابع انجام

ج مادى باشد، يعنى ارضاء حوائ است؟ هدف توليد سوسياليستى انسان با حوائجش مى گردد كدام

التزايد  تامين حداكثر ارضاء حوائج دائم«... هدف توليد سوسياليستى. و فرهنگى اوست نه سود

قانون "يعنى بر طبق اين ). 120 - 121همانجا، صفحه  ("است» مادى و فرهنگى همه اجتماع

   و فزاينده ماديهاى دائماً ، توليد در خدمت تأمين حداكثر نيازمندى"اساسى اقتصاد سوسياليسم

- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --  
هاى   لذا بدين علت و به علت اينكه توليد اجتماعى مادى وسايل و خدمات مادى مورد نياز فعاليت*:

هاى  اى عارى از هرگونه مقاصد و خواست ها را نيز به شيوه پاسخگوى احتياجات معنوى انسان

كند و   تأمين مى- كه در جوامع طبقاتى رايج است -ءطلبى و ضد انسانى سوداگرى، استثمارى، استيلا

غيره، توليد كمونيستى به مثابه روند تأمين نه تنها نيازهاى مادى بلكه همچنين نيازهاى معنوى 

  . شود يافته و متجلى مى ها هستى انسان

 تحول و افزايش ميابند و در جامعه كمونيستي نيازها و خواست هاي معنوي انسانها عميقاً و وسيعاً

دراين جامعه، درانطباق . بهمينگونه توليد مادي جامعه را در خدمت خويش ميگيرند و تعين مي بخشند

بازير ساخت اقتصادي كمونيستي، اخلاق و عواطف كاملاً انساني و تفكر كاملاعًلمي فراگير و همگاني 

 .    وه توليد و كل حيات جامعه خواهدبودخواهدشد و اين اخلاق و تفكر درعين حال تعين بخش كل شي
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فرهنگى همه جامعه، در خدمت توليد وسايل و محصولات مادى و خدمات فرهنگى دائماً 

) 107 - 108صفحه (هاى استالين در همان جزوه  چنانكه از گفته. باشد فزاينده تمام جامعه مى

منتخب آثار استالين، (گى هاى فرهن هاى او در چند اثر ديگرش راجع به پيشرفت و از گفته

، بيشتر و به طور عمده "هاى فرهتگى تأمين نيازمندى"آيد، مقصود او از  برمى) ترجمه فارسى

باشد  تأمين خدمات آموزشى عمومى و فنى و علمى مورد نياز افراد در زمينه كار و شغل آنها مى

شود و كمتر  عه مىهاى فرهنگى مزبور بيشتر شامل فرهنگ مادى جام و بنابراين نيازمندى

  .گيرد فرهنگ معنوى و نيازهاى فكرى، اخلاقى، عاطفى و غيره را دربرمى

    اين نظريه يافرمولبندى در مورد قانون اساسى اقتصاد سوسياليستى نادرست و غيرپرولترى، 

دارى و  غيرسوسياليستى و غيركمونيستى است و حاكى از تمايل به ابقاء بقاياى اقتصاد سرمايه

هاى بورژوايى و   است؛ اين قانون وجود جنبه"جامعه سوسياليستى"زات طبقاتى موجود در تماي

دهد  بقاياى مناسبات طبقاتى در اين جامعه را به رسميت شناخته و مورد تأييد و تثبيت قرار مى

دارد  كند و جامعه را در همان مرحله موجود خود نگاه مى و هدف به نيل كمونيسم را حذف مى

البته آنچه هم كه در اين چند سطر آخر گفته شد به (دهد  د مجدد سرمايه ميدان مىو به رش

دارد يعنى مثلا فرض شده است كه ما با يك جامعه حقيقتاً  بهترين حالت اشاره مى

سوسياليستى سر و كار داريم كه در آن نظراتى كه در مورد قانون اساسى توليد ارائه گرديده 

 به همين خاطر ما جامعه سوسياليستى را داخل گيومه مورد بحث و اختلاف است و

  ).ايم قرارداده

    در اين نظريه يا فرمولبندى كه قانون اساسى اقتصاد سوسياليستى عبارت از تأمين نيازهاى 

پسند و ظاهراً درستى  باشدو ظاهر آراسته و عامه مادى و فرهنگى دائماً فزاينده تمام جامعه مى

اعضاء )  معنوى فرضاًيا(اصلى بر روى تأمين احتياجات مادى و فرهنگى دارد، توجه و تأكيد 

باشد يعنى اين  هاى اجتماعى  موجود در اين سوسياليسم مى موجود جامعه يعنى اقشار و گروه

ساختن محصولات مادى و خدمات فرهنگى يا معنوى مورد  توجه و تأكيد بر روى توليد و فراهم

تماعى مختلف موجود است و نه پايان دادن به كليت وجود نياز اين طبقات و گروههاى اج

دارى و روابط  هاى اجتماعى يعنى نه پايان دادن به بقاياى شيوه توليد سرمايه همين گروه

در اين قانون، روند توليد صرفاً به مفهوم روند توليد محصولات مورد نياز اين . توليدى طبقاتى

يابنده مناسبات   اين محصولات و روند بازتوليد تكاملجامعه و نه به مثابه وحدت روند توليد

در اينجا روند توليد فقط و تماماً به مثابه روند ايجاد و فراهم . توليدى ملحوظ گرديده است

اينكه به رابطه نحوه  ساختن محصولات مورد نياز اين جامعه در نظرگرفته شده است و بدون
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يع در شرايط توليدى يعني با تقسيم كار و شيوه كار توزيع اين محصولات بين افراد با نحوه توز

دارى در اين قانون اصلا  و بهر حال جاى فرآيند نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه. توجه شود

معلوم و روشن نيست و اصولا جايى براى آن تحصيص داده نشده است و بهترين حالت ممكن 

به بيان ديگر، . گردد منى در آن ملحوظ مىاين است كه تحقق فرآيند مزبور به طور فرعى و ض

دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى  در اين قانون، نه روند نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

هاى اجتماعى موجود در جامعه برجسته و عمده شده  ها و نيازهاى گروه بلكه امر تأمين خواست

دارى و حذف اهداف تكامل  سرمايهو اينها هم به معناى تأييد و تثبيت بقاياى . است

سوسياليسم و نيل به كمونيسم، به معناى رشد مجدد شيوه توليد بورژوايى و مناسبات طبقاتى 

  .است

    براى اجتناب از هر گونه ابهام و اغتشاش فكرى همچنين بايد توجه داشت كه در 

 كاملا "ام جامعهتأمين احتياجات مادى و فرهنگى يا معنوى تم"فرمولبندى مزبور مفهوم 

تأمين احتياجات مادى همه "المثل در فرمولبندى استالين منظور از  فى. روشن و عادى است

هاى فرهنگى تمام  تأمين نيازمندى" كه كاملا روشن و واضح است ولى در مورد "اجتماع

گيرد، شايد گفته شود كه  ، كه در اين فرمولبندى طبعاً در درجه دوم اهميت قرارمى»جامعه

منظور روشن نيست و يا منظور ديگرى متفاوت از معناى صريح و عادى اين عبارت در ميان 

 به طور عمده نيازهاى آموزشى "نيازهاى فرهنگى"ولى قبلا گفتيم كه منظور استالين از . است

بندى مذكور خدمات آموزشى طبعاً مطابق  باشد و بنا بر فرمول افراد در زمينه شغل و كار آنها مى

گيرد و  هاى آنها در اين زمينه در اختيار آنهاقرار مى ايگاه شغلى و اجتماعى افراد و نيازمندىبا ج

هاى روند تغيير و تكامل سوسياليستى شيوه  اساساً و به طوركلى نه اينكه برحسب نيازمندى

خدمات فرهنگى و آموزشى . توليد بسوي كمونيسم مصروف گردد و بين افراد توزيع شود

يل مادى معاش در تطابق با جايگاه اجتماعى و شغلى يعنى جايگاه طبقاتى موجود همانند وسا

هرگونه برداشت و تصورى غير از اين از فرمولبندى . شود افراد اين جامعه بين آنها توزيع مى

دادن تعابير كاذب به نظريه  مذكور برداشت و دركى غيرعادى و نادرست بوده و حاكى از نسبت

  .باشد ر مىو فرمولبندى مزبو

در آن زمان يعنى در ) 102 -  109ترجمه فارسى، صفحات (    البته استالين در همان جزوه 

 در مورد آينده "شرايط اساسى تدارك انتقال به كمونيسم" به زعم خودش راجع به 1952سال 

 را كند اما آنچه اتحاد شوروى و لذا تحولاتى كه در اين ارتباط بايد صورت گيرد ابراز نظر مى

 هر آنچه كه هست و مادراينجا - دارد  كه او در مورد تحولات لازم براى اين انتقال اظهار مى
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قانون " چيزى نيست كه بوسيله آن فرمولبندى يعنى در آن - قصد برخورد به آن را نداريم 

 بيان گردد و بلكه چيزى است كه او آن را به طور كلى جدا ار "اساسى اقتصادى سوسياليسم

انتقال "آنچه كه او در مورد تحولات لازم براى ! گويد  اين قانون در نظر داشته و مىمحتواى

گويد چيزى است كه بوسيله اين قانون بيان نگرديده و به طور كلى جدا از   مى"به كمونيسم

  .باشد آن مى

 فقط كليه خدمات مختلف معنوى مورد نياز را "هاى فرهنگى نيازمندى"    حال اگر به جاى 

 نظرگيريم و نيازهاى افراد در زمينه فرهنگ مادى را بخشى از نيازهاى مادى آنها بدانيم، در

تأمين نيازهاى مادى و معنوى دائماً فزاينده ": آيد آنگاه فرمولبندى مذكور بدين صورت در مى

 هاى معنوى نيز همانند طبعاً مطابق با اين فرمولبندى يا قانون اساسى، نيازمندى. "تمام جامعه

نيازهاى مادى افراد بوسيله جايگاه و موقعيت اجتماعى معين موجود آنها در اين جامعه تعيين 

شود و روند توليد اجتماعى و مجموع توليد مادى و معنوى جامعه اساساً و تماماً و فقط در  مى

هاى اقشار و طبقات مختلف واقعاً موجود جامعه و در خدمت حفظ و  خدمت تأمين نيازمندى

در ضمن بايد متذكر گرديم كه . (گيرد  حيات ساختار و نظام اجتماعى موجود قرار مىتداوم

ها، كه استالين آن را در  بخشيدن به روند تأمين اين نيازمندى بررسى و نقد طريق تحقق

  ).كند، در اينجا لزومى ندارد فرمولبندى خود بيان مى

ياليستى، توليد اجتماعى را به طور     چنين قانونمندى، به عنوان قانون اساسى توليد سوس

نمايد كه هنوز  اى مى كننده و كلاً تابع و در خدمت هدف تأمين نيازهاى مادى و معنوى تعيين

هاى بورژوايى است و لذا موجب تثبيت و رشد مجدد بقاياى مناسبات  طبقاتى و آميخته به جنبه

يم كه سوسياليسم هنوز تا مرحله و اگر فرض كن. گردد بورژوايى و طبقاتى موجود در جامعه مى

دارى در سطح جامعه سوسياليستى و بر نظام  ناپذيربر بقاياى سرمايه غلبه قطعى و برگشت

نيافته و تا اين مرحله در راه نيل به كمونيسم  دارى در سطح جهانى تكامل و پيشرفت سرمايه

وايى در جامعه در جهت پيشروى نكرده است، در اين صورت بقاياى شيوه توليد و مناسبات بورژ

و اين فرض كاملاً درست و منطبق با . يابند دارى امكان و مجال رشد مى حاكميت مجددسرمايه

واقعيات عينى است زيرا در شرايط عملكرد چنان قانونمندى اساسى، شيوه توليد در راستاى نيل 

ليه خود باقى كند و در همان مراحل ابتدايى و او به كمونيسم پيشرفت و تكامل پيدا نمى

اما فرض عكس آن . نمايد ماند و نه تنها اين بلكه امكاناً در جهت معكوس پيشرفت مى مى

دارى تحت چنين  ناپذير بر بقاياى سرمايه يعنى فرض رسيدن به مرحله غلبه قطعى و برگشت

قانونمندى مزبور . ناپذير است شرايط يعنى تحت عملكرد اين قانون اساسى نادرست و امكان
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تاً مانع ابقاء و تكامل سوسياليسم است زيرا مبين جوهر ويژه و هدف اصلى توليد ذا

دارى و تكامل در راستاى نيل به كمونيسم  سوسياليستى يعنى روند نابودى كامل بقاياى سرمايه

قانونمندى اساسى هر توليد اجتماعى بيانگر ماهيت اجتماعى ويژه و نيروى محرك و . نيست

المثل قانون اساسى توليد  باشد همانگونه كه فى كننده آن توليد مى هدف اجتماعى تعيين

  .دارى عبارت از توليد اضافه ارزش و تصاحب بيشترين مقدار سود ممكن است سرمايه

    در قانونمندى اساسى و عام توليد سوسياليستى تأكيد اصلى معطوف به پايان دادن به بقاياى 

كننده دراين دوران نابودى  وسياليسم است زيرا هدف تعييندارى و تكامل س شيوه توليد سرمايه

و اين تأكيد، در حالى كه . دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى است بقاياى شيوه توليد سرمايه

داشته و هم به  هدف نيل به كمونيسم را در مدنظر دارد، هم به لحاظ ابقاء سوسياليسم ضرورت

اى همواره در شرايط اجتماعى و زندگى مادى  و مرحلههاى مداوم  صورت اصلاحات و پيشرفت

در اينجا توليد هم به طور سوسياليستى در خدمت . كند و معنوى افراد وجود و تجلى پيدامى

هاى ارتقاءيابنده و فزاينده تمام توده مردم و تمام جامعه قرار دارد و هم در  تأمين نيازمندى

يابد كه در  اى تكامل مى بنابر اين حصول به مرحلهراستاى روند رسيدن به توليد كمونيستى و 

سطح و برابر و آزاد بوده و به طور آزادانه و بنابر نياز  آن تمام افراد در نظام توليدى كاملا هم

  .كنند و غيره خود از محصولات توليد استفاده مى

ها مويد توليد و     آن نظريه يا فرمولبندى، به عنوان قانون اساسى اقتصاد سوسياليستى، نه تن

بازتوليد ساده مناسبات موجود اجتماعى، كه هنوز طبقاتى و آميخته به بقاياى نظام بورژوايى 

باشد و خواهان حفظ و تداوم اين مناسبات است بلكه، بواسطه شرايط مساعدى كه  است، مى

اگزير و كند، به طور ن براى بقاياى اقتصادى و اجتماعى بورژوايى موجود در جامعه ايجاد مى

يافتن  خواه ناخواه تأييدكننده و طرفدار رشد مجدد بقاياى بورژوايى و طبقاتى موجود تا حاكميت

تواند بيانگر قانون  بنابراين، نظريه مزبور اساساً و اصولاً نمى. دارى است نظام سرمايه مجدد

 توليدى و زيرا توليد و بازتوليد ساده مناسبات. اساسى توليد و اقتصاد سوسياليستى باشد

 اساسى و عمومى و دائمى روند توليد اجتماعى و روند خصوصيتود، به مثابه اجتماعى موج

، به معناى حذف روند تكامل سوسياليسم در راه نيل به "جامعه سوسياليستى"حيات كلى 

كمونيسم و ايجاد امكان و مجال و شرايط مساعد براى رشد مجدد اقتصادى و اجتماعى 

ان مبارزه اش با پرولتاريا و لذا به طور اساسى متضمن حركت در جهت بورژوازى در جري

اى از  به نظر ما تامادامى كه سوسياليسم به مرحله. دارى است بازگشت به حاكميت نظام سرمايه

روند تكامل خود نرسيده و به لحاظ جهانى يعنى از لحاظ ميزان گسترش و توسعه سوسياليسم 
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ناپذير بر  ا نكرده است كه ديگر به طور قطعى و برگشتدر جهان چنان شرايطى را پيد

دارى در جامعه كمتر يا بيشتر  يافته باشد، بقاياى اقتصادى و اجتماعى سرمايه دارى غلبه سرمايه

دهند  هاى بالقوه رشد مجدد بورژوازى و پيدايش دوباره حاكميت اين طبقه را تشكيل مى زمينه

ى قوياً ممكن است به عوامل بالفعل روندهاى رشد مجدد ماندن و عدم نابود كه در صورت ثابت

  .بورژوازى و حاكميت سرمايه تبديل گردند

    بالاخره بايد گفت كه به يك معنا در نظريه مزبور قانون اساسى و عام توليد كمونيستى 

 ها به سطح و ارتقاءيابنده انسان هاى مادى و معنوى هم يعنى تأمين كاملاً آزادانه نيازمندى

توان گفت كه اين  اى مطرح گرديده است و بدين معنا مى يافته شده يا تغيير شكل صورت قلب

نظريه دو مرحله معين و متمايز سوسياليسم و كمونيسم يا به بيان ديگر دو مرحله معين و 

آنچنانكه در نقد برنامه گوتا گفته (متمايز موسوم به مراحل پايينى و بالايى جامعه كمونيستى 

تواند به طور درست و صحيح آنها را از هم تفكيك و  كند و نمى را با هم قاطى مى) ستشده ا

نامناسب نيست به اين نكته نيز اشاره شود كه چنانچه اگر قصد و خواست نيل به . متمايز سازد

كمونيسم هم وجود داشته باشد نظريه و فرمولبندى مزبور بيانگر آن  و روند تحقق آن نيست و 

 نه تنها راهنما و بيان تئوريك روند حصول به كمونيسم نيست بلكه امر بقاء اين نظريه

  .*سازد ناپذير مى سوسياليسم و سوسياليسم فرضاً بوجود آمده را نيز قوياً امكان

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
يسم طى مرحله جداگانه و مستقلى انجام  شايد كسانى بينديشند كه انتقال از سوسياليسم به كمون*:

نمايد و بگويند كه قانون اساسى توليد  گيرد كه جامعه سوسياليستى را به جامعه كمونيستى متصل مى مى

باشد و فقط در آن مرحله انتقال   مى"تأمين نيازهاى دائماً فزاينده تمام جامعه"در سوسياليسم عبارت از 

بخشيدن به شيوه توليد  دارى و تحقق ى بقاياى شيوه توليد سرمايهنابود"از سوسياليسم به كمونيسم 

و . دهد كننده توليد را تشكيل مى ، به مثابه يك روند مداوم، قانون اساسى و هدف تعيين"كمونيستى

مانده  همچنين اظهار دارند كه اين سوسياليسم بخصوص در شرايطى كه نيروهاى مولد جامعه عقب

بخشيدن به نيروهاى مولده و آماده كردن مقدماتى آنها  ماندگى و تكامل باست از لحاظ رفع اين عق

 ضرورت دارد؛ همچنانكه في المثل در اتحاد شوروى سابق در زمان "مرحله انتقال به كمونيسم"براى 

  .استالين چنين برداشت و برخوردى نسبت به سوسياليسم وجود داشته است

 در مبحث هفتم رابطه ميزان تكامل نيروهاى مولده با امر اولاً ما:  در نقد اين نظريه بايد گفت

ظهور و تحقق اقتصاد سوسياليستى را به طور مشخص در ارتباط با اتحاد شوروى سابق مورد 

ايم كه براى تحقق اقتصاد سوسياليستى ضروريست كه شيوه  بررسى قرارداده و اثبات كرده

   ته معينى تكامل يافته باشد و در غير ايندارى پيشين جامعه تا مرحله پيشرف توليد سرمايه
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شود يعنى اقتصاد جامعه به  گردد و با شكست مواجه مى صورت اقتصاد سوسياليستى عموماً متحقق نمى

در اختيار خود آيد و نوعى بورژوازى رشدكرده و حاكميت اجتماعى را  صورت نوعى كاپيتاليسم درمى

اى  ماندگى نيروهاى مولده و سطح تكامل اقتصادى پيشين جامعه ثانياً چنانچه از مسئله عقب. گيرد مى

گردد و همچنين از مسئله لزوم پيشرفت و تكامل سوسياليسم در سطح  كه در آن سوسياليسم آغاز مى

ايى نسبتاً كوتاه مدت و زودگذر هاى بسيار استثن و گذشته از تعداد معدودى دوره(جهاني صرفنظر كنيم 

، در اين صورت هيچ دليل و علت )كه ممكن است رخ بدهد و بعداً در جاى خود بدان اشاره خواهد شد

دارى و ايجاد شيوه  واقعي وجود ندارد و معنا و مفهوم ندارد كه امر نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

ته شود و جامعه تا دورانى فقط در همان مرحله به توليد كمونيستى به طور اساسى و كلى كنار گذاش

هدف اساساً ايجاد جامعه كمونيستى است و روند ايجاد اين .  باقى و راكد بماند"سوسياليسم"اصطلاح 

كننده و جوهر ويژه اجتماعى  جامعه طبعاً و ضروتاً، با بيشترين كوشش ممكن و به مثابه هدف تعيين

 از ظهور و استقرار مقدماتى سوسياليسم و به عنوان روند تاريخى توليد سوسياليستى، بلافاصله پس

تداوم انقلاب اجتماعى سوسياليستى آغازين، آغاز گرديده و به طور نسبتاً پيوسته و مداوم تا مرحله 

فقط خواست و گرايش و منافع بقاياى مختلف بورژوازى و به طور . تحقق كامل ادامه پيدامى كند

نمايد  عى نسبتاً ممتاز و برتر در جامعه سوسياليستى تازه آغاز شده ايجاب مىهاى اجتما مشخص گروه

چنين راكد بماند و پيشرفت و   راكد و باقى بماند و نه تنها اين"سوسياليسم"كه اين جامعه در همان 

و . عيار تبديل گردد دارى تمام تحول به سوى جلو نداشته باشد بلكه به عقب برگشته و به جامعه سرمايه

دارى و ايجاد شيوه توليد  نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه"جانبه  ثالثاً روند نسبتاً مداوم و همه

حال بيان گرديه است، در عين حال مانند نيروى محرك و ماده حيات ، همانگونه كه تا به "كمونيستى

م حيات آن را بخشد و بقاء و تداو كند كه به جامعه سوسياليستى جان و حيات مى بخشى عمل مى

تنها در راستاى  بخش، سوسياليسم نه بدون اين روند حيات. دارد كند و آن را زنده نگاه مى تضمين مى

يابد بلكه بقاء و تداوم حيات آن به مثابه سوسياليسم تا به حال به دست  نيل به كمونيسم تكامل نمى

. گردد ا شكست و فروپاشى و غيره مواجه مىناپذير گشته و قوياً با ركود و فساد و ب آمده نيز قوياً امكان

رود يعنى به شكلى و  ميرد و از ميان مى سوسياليسم، بدون روند تغيير و تحول مداوم مزبور، عموماً مى

كند و در راستاى رشد مجدد سرمايه و بازگشت حاكميت  دارى ميل مى به طريقى قوياً به سوى سرمايه

وامع سوسياليستى و در جسم در  بيان ديگر، تا زمانى كه سوسياليبه. نمايد بورژوازى تغيير و تحول مى

ناپذير نرسيده است، جامعه سوسياليستى،  مجموع سطح جهانى هنوز به مرحله پيروزى قطعى و برگشت

بدون روند نسبتاً مداوم و عمومى تغيير و تحول در راستاى نيل به كمونيسم، قوياً براى رشد و احياء 

چنين در معرض رشد دوباره سرمايه قرار  گردد و اين دارى مساعد مى  سرمايهمجدد بقاياى مختلف

يابد قوياً ممكن است تا مرحله استقرار حاكميت مجدد بورژوازى پيش  گيرد و چنانچه اين وضع تداوم مى

  . رود
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نقد فرمولبندى يا نظريه مذكور در باره قانون اساسى اقتصاد سوسياليستى را در اينجا به      

  :دهيم رسانيم و مبحث را به شرح زير ادامه مى پايان مى

    شايد اينگونه مطرح شود كه قانون اساسى توليد سوسياليستى بايستى به شكلى بيان گردد 

هاى دائماً هر چه بيشتر  كه هم روند تكامل سوسياليستى شيوه توليد و هم روند تأمين نيازمندى

فراد را تصريح نمايد و لذا بايستى مثلاً در چنين شكلى بيان سطح شونده و ارتقاءيابنده تمام ا هم

دارى و مطابقاً ايجاد شيوه توليد  جانبه بقاياى شيوه توليد سرمايه نابودى مداوم و همه: شود

سطح شونده و ارتقاءيابنده مادى و  هاى دائماً هر چه بيشتر هم كمونيستى و تأمين نيازمندى

سطح شونده و ارتقاءيابنده  هاى دائماً هر چه بيشتر هم  نيازمندىتأمين"اما . معنوى تمام افراد

نابودى مداوم و همه جانبه بقاياى " به طور واضح و كاملاً در روند "مادى و معنوى تمام افراد

يعنى در قانون اساسى و عام  "ىدارى و مطابقاً ايجاد شيوه توليد كمونيست شيوه توليد سرمايه

باشد و تصريح و تكرار مجدد آن به طور   و مستتر و ملحوظ مىتوليد سوسياليستى نهفته

جداگانه به لحاظ بيان علمى و تئوريك قانون ضرورت نداشته و زائد است و فقط شايد گاهى 

وانگهي بايد درنظرداشت . اوقات از لحاظ توضيح قانون و اقناع افكار عمومى لزومى داشته باشد

نگرروند ماهيت اجتماعي توليداست و شامل توليد بمثابه كه قانون اساسي توليد مستقيماً بيا

  . نمي باشد-  كه روند ايجادارزش هاي مصرف است-صرف روند كار

تأمين هر چه كاملتر "    يا شايد گفته شود كه قانون اساسى توليد سوسياليستى فقط 

هر چه «ارت در اين صورت عب. باشد  مى"هاى مادى و معنوى  تمام جامعه آزادشونده نيازمندى

تر از تقسيم طبقاتى كار   كه به مفهوم آزادشدن دائما هر چه بيشتر و كامل- » كاملتر آزادشونده

و از انقياد و اسارت توسط حرفه و كار و وسيله كار و از ستمگرى بر حيوانات در روند توليد 

 از حد  به شكلى بيش-محصول و از نحوه توزيع اين محصول بر طبق ميزان انجام كار است 

ولى . كند فشرده و به طور پوشيده و غير صريح قانون اساسى توليد سوسياليستى را بيان مى

عموماً لزومى ندارد كه اين قانون را به اين شكل غير صريح و فشرده بيان نمود و بعلاوه 

ممكن است در اين شكل بيان از قانون اساسى توليد سوسياليستى فقط يك جنبه يعنى روند 

سوسياليستى شيوه توزيع محصولات مصرفى مورد تاكيد قرارگيرد و جنبه ديگر يعنى تكامل 

تكامل در زمينه شيوه كار يا روند توليد محصول، كه با شيوه توزيع پيوند جداناپذيرى داشته و 

به طور خلاصه لازم و ضرورى است . تر است، به قدر كافى مورد توجه قرار نگيرد اى از آن پايه
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در نحوه بيان قانون صريحاً » تر آزادشدن هر چه بيشتر و كامل«روند تحقق اين كه چگونگى 

  . مشخص گردد

هاى اجتماعاً كاملاً برابر و آزاد      در جامعه كمونيستى، كه در آن همه افراد تا سطح انسان

ند، طبعاً ا اند و در تمام نظام توليدى و اجتماعى چنين جايگاهى را پيدا و احراز نموده تكامل يافته

هاى مادى و معنوى همه افراد نيز اگر چه ممكن است يكسان و  ها و نيازمندى خواست

سطح  طراز و هم اشان هم مقدار نباشند ولى به لحاظ سطح اجتماعى و انسانى و رفاهى هم

در اينجا تمام افراد از لحاظ مقام و مرتبه اجتماعى از هر جهت و كاملاً برابر . شوند محسوب مى

باشند و اين امر در شيوه اجتماعى   مى و درعين حال در اين چارچوب كاملاً آزادسطح مو ه

 كاملاً هستى و تجلى توزيع محصولات توليد و ميزان برخوردارى افراد از اين محصولات نيز

 هركس به طور آزادانه برحسب خواست و نيازش از اين محصولات  باين معنا كهكند پيدا مى

هاى   و اين شيوه برخوردارى از محصولات توليد متعلق به آن انسان.كند ىمصرفى استفاده م

دهند و در اين جامعه زندگى  باشد كه اعضاء جامعه كمونيستى را تشكيل مى اجتماعاً برابرى مى

طراز و برابر از محصولات توليد  هاى هم در حاليكه شيوه برخوردارى ساير انسان. كنند مى

به عنوان مثال افراد متعلق به يك قشر محدود و فرضاً كاملاً ( است اجتماعى به گونه ديگرى

كشى معينى و با راه و رسم خاص و سبك خاص و  هم سطح و همسان بورژوازى با شيوه بهره

 كه مخصوص خودشان بوده و با ساير اقشار بورژوازى نيز وجوه مشترك و يكسانى - معينى 

 در شرايط جامعه سوسياليستى اين برابرى و آزادى اما!). گذرانند  زندگى خود را مى- دارد 

اجتماعى و اين شيوه اجتماعى توزيع محصولات توليد و اين سطح از وفور ثروت و رفاه مادى 

يافته  و معنوى، تا حدى كه و تا زمانى كه جامعه هنوز سوسياليستى بوده و به كمونيسم انتقال

يافتن  امعه بنياداً به مثابه مرحله تاريخى تحققاست، هنوز و تا اين حد حاصل نگرديده و اين ج

  .كند آن وجود پيدا مى

هاى توليدى و منابع اقتصادى  هاى مولد و تمام ظرفيت     در جامعه سوسياليستى تمام فعاليت

الامكان به طور  ها و امكانات علمى و فنى و تمام نيروى معنوى اين جامعه حتى و تمام ظرفيت

ها  ر و به طور مستمر درخدمت تأمين نيازهاى مادى و معنوى توده انسانهر چه بيشتر و كاملت

يابنده  آيند اما نه به شيوه كمونيستى بلكه به شيوه دائماً تكامل و تمام جامعه در مى

لذا اين نيازهاى مادى و معنوى نه تنها بر . سوسياليستى در راستاى حصول به شيوه كمونيستى

تر از آن حاكى از نيازمندى  توليد دلالت دارد بلكه به طور بنيادىنيازمندى جامعه به محصولات 

  .جانبه شيوه توليد تا رسيدن به كمونيسم است ها به تغيير و تكامل مداوم و همه انسان
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    و بالاخره شايد گفته شود كه به هر حال در هر نظام اجتماعى هدف و انگيزه توده مردم در 

البته اين درست است كه آنها در هر . رد نياز زندگى آنهاستتوليد، به دست آوردن وسايل مو

خواهند و اين  كنند و چنين مى نگرند و برخورد مى حال و در هر شكل اجتماعى توليد چنين مى

طبيعى و درست و انسانى است اما فقط در اشكال توليد كمونيستى توليد تماماً شكل طبيعى و 

وليد كمونيستى است كه وجه مشترك كليه اشكال عادى خود را داراست و فقط در شيوه ت

ها، صرفنظر از كار به مثابه  اجتماعى مختلف توليد يعنى توليد محصولات مورد نياز انسان

فعاليتى كه به خودى خود مورد نياز انسان است، به مثابه تنها هدف و محتوا و نيروى محرك 

ذا در جوامع كمونيستى كار نيز، به مثابه ل(شود  ها در توليد و فعاليت توليدى متجلى مى انسان

يك محصول و بازتاب تحقق يافتن كامل شكل طبيعى و عادى توليد، به صورت فعاليتى كاملاً 

البته اين تغيير كيفيت كار در . كند ها جلوه مى دلخواه و مطبوع و مورد نياز براى تمام انسان

ه كار و شيوه توليد كمونيستى و جامعه كمونيستى آينده هم به مثابه محصول ايجاد شيو

هاى بشر در زمينه توليد محصول  العاده زياد دانش همچنين به علت پيشرفت و تكامل فوق

در اين جامعه كار به مثابه فعاليتى كه به خودى خود مورد . گردد ودررابطه با طبيعت حاصل مى

ورت و فرضاً جدا از روند نياز انسان است يعنى فعاليتى كه انسان بنا بر طبيعت خود در هر ص

يابد و به نحو  توليد محصول به انجام آن نياز دارد با سرشت اجتماعى توليد كاملاً انطباق مى

گردد؛ و درواقع فعاليتى كه انجام آن به خودى خود  كاملاً مطلوبى براى تمامى افراد تأمين مى

 شكل كار و فعاليت مولد به خود ها به نحو كاملاً مطلوب مورد نياز انسان است براى تمام انسان

در حاليكه در اشكال ). كند گيرد همچنانكه به نحو كاملاً مطلوبى اشكال ديگرى نيز پيدا مى مى

كشى از  اجتماعى طبقاتى، اين هدف طبيعى و عمومى توليد قوياً تحت تاثيرانگيزه و هدف بهره

  .گردد گيرد و منكوب آن مى نيروى كار در روند توليد قرار مى

 كه روند توليد محصول را وسيله -     در جوامع طبقاتى خواست و هدف مالكان وسايل توليد 

 بر -دهند  كشى از توليدكننده و بدين طريق كسب ثروت و قدرت براى خود قرار مى بهره

 كه توليد را تنها به مثابه وسيله و -خواست و نياز اكثريت يعنى توده مردم يعنى توليدكنندگان  

گردد و بدين گونه توليد به   غالب مى-نگرند   ايجاد وسايل مورد نياز زندگى خود مىطريق

كننده زير  اش و از لحاظ سير تحول و تكامل خود به طور تعيين لحاظ خصوصيت اجتماعى

. گيرد كشى و روند استثمار توليدكننده و آثار و نتايج آن قرار مى تأثير هدف بهره سلطه و تحت

يابد و به همين دليل  كشى از توليدكننده تعين مى ماعى توسط شكل معين بهرهلذا توليد اجت

كشى از توليدكننده و خصلت  است كه به درستى كليت توليد به وسيله خصلت خاص بهره
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: شود گردد و گفته مى ها بدان اطلاق مى خاص مالكان وسايل توليد مشخص گشته و نام اين

در جامعه طبقاتى شكل .  و غيره"دارى توليد سرمايه"، "لىتوليد فئودا"، "دارى توليد برده"

كشى انسان از انسان  طبيعى و عادى و انسانى توليد كم و بيش زير سيطره اشكال بهره

كننده كليت  كشى به صورت مشخصه يا روند تعيين اى كه هدف و انگيزه بهره آيد به گونه درمى

  .گردد  ويژه آن متجلى مىروند توليد و به مثابه جوهر و ماهيت اجتماعى

    گذار از شكل طبقاتى توليد به شكل كمونيستى آن ضرورتاً بوسيله مرحله تاريخى معينى 

شود و لذا روند توليد در اين مرحله ماهيتاً و به  پذيرد كه سوسياليسم محسوب مى انجام مى

 به - يابد  ان مى كه در قانون اساسى اين توليد بي-اش  كننده لحاظ مشخصه اجتماعى تعيين

مثابه روند پايان دادن به شكل غيرطبيعى و غيرانسانى آن و انتقال به توليد اشتراكى در 

كند يا به بيان ديگر  نهايت بالاتر از توليد در جوامع اشتراكى اوليه تجلى پيدا مى سطحى بى

 هر گونه شيوه توليد سوسياليستى به مثابه توليد محصول ضرورتاً توأم با روند پايان دادن به

  .يابد اش، هستى مى كننده توليد طبقاتى، به مثابه مشخصه اجتماعى تعيين

يعنى نابودى تام و تمام بقاياى شيوه توليد (    فرآيند تكامل سوسياليستى شيوه توليد 

توليد مربوط  متشكل از روندهايى است كه تماماً با) دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى سرمايه

يابند و در عين حال روندهايى كه  تعلق مى) بمفهوم وسيع اين كلمه(ند و به حيطه توليدگرد مى

تكامل . دهند كننده توليد سوسياليستى راتشكيل مى جوهر ويژه و مشخصه اجتماعى تعيين

سوسياليستى شيوه توليد هم بيانگر تكامل مداوم خود روندهاى توليد محصولات مورد نياز 

يابنده مناسبات توليدى  وده و هم بيانگر توليد و بازتوليد مداماً تكاملجامعه سوسياليستى ب

يابنده  سوسياليستى يعنى مبين اين است كه اين مناسبات در عين حال به نحوى مداماً تكامل

پس فرآيند مزبور بيانگر اين است كه روند ابقاء و تداوم حيات توليد . شود بازتوليد مى

اى در راستاى حصول به توليد  يابنده رورتاً در شكل تكاملسوسياليستى و سوسياليسم ض

دانيم كه روند توليد در كليت خود همواره وحدت  و مى. پذيرد كمونيستى و كمونيسم انجام مى

روند كار يعنى روند توليد محصول يا ارزش مصرف و روند بازتوليد مناسبات اجتماعى معين 

باشد؛ و روند دوم بيانگر ماهيت  بر اين دو روند مىتوليد است، تركيب اين دو روند و مشتمل 

لذا فرآيند تكامل توليد سوسياليستى، كه به مثابه روند توليد و . خاص اجتماعى توليد است

شود،  يابنده مناسبات توليدى سوسياليستى نيز محسوب مى بازتوليد در عين حال مداماً تكامل

تواند جايى خارج از  دهد و نمى ا تشكيل مىجزئى از كليت هستى روند توليد سوسياليستى ر
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روند توليد داشته باشد و در خارج از قلمروى توليد قرار گيرد و اين فرآيند چيزى جز روند 

  .ماهيت اجتماعى خاص توليد سوسياليستى نبوده و بيانگر قانون اساسى اين توليد است
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   ن توليد سوسياليستى  ملاحظاتى پيرامو-6

   و قانونمندى اساسى آن

  

 مطالب مربوط به اين مبحث را به چند قسمت تقسيم نموده و تحت اين عناوين مورد توجه    

سيادت اجتماعى پرولتاريا در دوران سوسياليسم؛ شرايط و عواملى كه : دهيم و بررسى قرار مى

نمايند؛ و درباره فرآيند تكامل شيوه توليد  در روند تحقق و تكامل توليد سوسياليستى تأثير مى

  .سوسياليستى

 سيادت اجتماعى به معناى : سيادت اجتماعى پرولتاريا در دوران سوسياليسم-1111     

: ىهاى اجتماع كليت سيادت طبقاتى يا كليت سيادت طبقه اجتماعى معين است و تمام حيطه

سيادت اجتماعى هر . گيرد را دربرمى معنويى و حقوقى يعنى مادى و  سياسفرهنگي،اقتصادى، 

سيادت سياسى و . طبقه معين در پايه و اساس خود عبارت از سيادت اقتصادى معينى است

 در تحليل و وجه نهايى فقط وسايل اعمال سيادت اقتصادى هستند و به انحاء معنويحقوقى و 

توان  فقط مى(ند معينى در خدمت تحقق خواستها و اهداف اقتصادى طبقه اجتماعى قرار دار

گفت كه، با اينكه جنبه هاي معنوي از سياست هاي حاكم نيز متأثر هستند، معذلك بطور كلي 

اى در خدمت هستى و حيات معنوى  سيادت سياسى و حقوقى در عين حال در حد معينى وسيله

زيرا . شود هاى معنوى وى نيز محسوب مى اى براى تحقق خواست طبقه اجتماعى و وسيله

 انسان در حالى كه به لحاظ چگونگى محتويات خود بيانگر و بازتاب حيات مادى ى  معنوحيات

و اقتصادى اوست ولى درعين حال، برخلاف اشكال مختلف حيات سياسى كه اشكال حقوقى 

هاى شيوه توليد طبقاتى است،  گيرد و وجودش تماماً وابسته به دوران مربوط را نيز در بر مى

نه و مختص به خود دارد؛ حيات معنوى انسان در جوامع كمونيستى چه هستى مستقل و جداگا

در گذشته و چه در آينده نيز وجود داشته و وجود خواهد داشت؛ حيات معنوى يك خصوصيت 

هايى كه وجود دارد، درواقعيت  اما اينكه حيات سياسى نيز، در دوران. دائمى و ابدى انسان است

هاى بالنسبه مستقل سياسى به خود  به منافع و  خواستهستى بالنسبه مستقلى نيز به مثا

  ).گيرد امرى بديهى و موضوع ديگرى است مى

 يا "دولتى"    سيادت سياسى به معناى در اختيار داشتن حاكميت سياسى يعنى قدرت 

دانيم، دولت در دوران سوسياليسم عبارت از پرولتاريايى است كه به  چنانكه مى.  است"دولت"
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 به هر شكل و به هر اندازه كه هنوز -دولت پرولتاريا .  حاكم متشكل شده استصورت طبقه

 فقط ارگان - در جامعه سوسياليستى وجود دارد و در نتيجه گذار به كمونيسم زوال نيافته است 

معين اين طبقه اجتماعى براى اعمال سيادت خود بر بورژوازى و اشكال مختلف بقاياى 

دولت . باشد ليت سيادت اجتماعى وى در برابر بورژوازى مىبورژوازى و تجلى سياسى ك

پرولتاريا بيانگر ديكتاتورى پرولتاريا عليه بورژوازى و به مفهوم ابزار سياسى اين طبقه در دوران 

  .اش عليه بورژوازى است سوسياليسم در مبارزه

شود و   متجلى مى    سيادت اجتماعى پرولتاريا اساساً و در درجه نخست در سيادت اقتصادى او

سيادت اقتصادى او به صورت تحقق اقتصاد سوسياليستى و تغيير و تكامل آن در راستاى 

تحقق و تكامل نسبتاً مداوم شيوه توليد . يابد حصول به اقتصاد كمونيستى تجلى مى

 ديگر تا حدودى  اجتماعيهاى گروه. سوسياليستى به معناى سيادت اقتصادى طبقه كارگر است

ثابه طبقه كارگر يا به بيان ديگر به مثابه اعضاء حقيقى جامعه سوسياليستى هستى و كه به م

طبقه كارگر به . (تجلى دارند در سيادت اجتماعى و سيادت اقتصادى پرولتاريا سهيم هستند

دارى وجود داشت در جامعه سوسياليستى ديگر وجود ندارد ليكن  صورتى كه در جامعه سرمايه

اش براى تحقق  يابنده اقتصادى و اجتماعى وى و آرمان و ايدئولوژى شبقاياى دائماً كاه

در اين . يابد بخشيدن به جامعه كاملاً كمونيستى همچنان در دوران سوسياليسم حيات مى

دوران به طور كلى اعضاء جامعه سوسياليستى تا حدودى كه به مثابه اعضاء حقيقى اين جامعه 

حاكميت ). ارگر قرار داشته و حامل آرمان نهايى او هستندهستى دارند درمقام تاريخى طبقه ك

هم رفته وسايل تحقق و تداوم  سياسى و سيادت ايدئولوژيك طبقه كارگر قبل از همه و روى

ها و اهداف اقتصادى وى يعنى وسايل معين ضرورى  بخشيدن به سيادت اقتصادى، به خواست

وند تكامل نسبتاً مداوم آن محسوب براى تحقق بخشيدن به شيوه توليد سوسياليستى و ر

با انتقال كامل به شيوه توليد كمونيستى سيادت اقتصادى و اجتماعى پرولتاريا همانند . گردند مى

در جامعه سوسياليستى محتواى . يابد كليت هستى خود اين طبقه به طور كامل پايان مى

اش عليه بورژوازى مشتمل بر  اجتماعى سيادت پرولتاريا و روند پيروزى وى در مبارزه طبقاتى

ابقاء . تحقق و تكامل نسبتاً مداوم سوسياليسم و قبل از همه و اساساً اقتصاد سوسياليستى است

شيوه توليد سوسياليستى و تكامل نسبتاً مداوم آن به سوي كمونيسم بيانگر تداوم حيات سيادت 

 خود پرولتاريا و سيادت اجتماعى پرولتاريا و در عين حال بيانگر تحقق روند امحاء كامل

  .اجتماعى اوست
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 در جامعه سوسياليستى، نه تنها در سيادت سياسى و ايدئولوژيك سيادت اجتماعي پرولتاريا    

وى و نه تنها در اين كه قدرت دولتى را در اختيار دارد بلكه به مراتب مهمتر از آن و اساساً در 

بخشيدن به اقتصاد سوسياليستى تجلى پيدا هاى نسبتاً مداوم او در تداوم و تكامل  موفقيت

هاى وى در ايجاد فرهنگ معنوى سوسياليستى و  كند و تا حد معينى نيز در موفقيت مى

نتايج مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى يعنى بين . شود بخشيدن به اين فرهنگ متجلى مى تكامل

ها  ه و در هر زمان و در مقياسدارى هموار جامعه سوسياليستى و اشكال مختلف بقاياى سرمايه

و اشكال مختلف به صورت موفقيت يا عدم موفقيت در پيشبرد روند تكامل سوسياليستى 

در . كند اقتصاد به طور اخص و روند تكامل سوسياليسم به طور اعم بروز و هستى پيدا مى

جامعه سوسياليستى در هر زمان معين پيشرفت توليد و كليت جامعه در خط درست 

سياليستى و يا انحراف آن از اين خط در تحليل نهايى چيزى جز حركت در مسير تكامل سو

سوسياليسم يا حركت در مسير احياء سرمايه و حاكميت بورژوازى و چيزى جز پيروزى يا 

اش عليه بورژوازى نيست و  شكست معين و مشخص پرولتاريا در روندهاى ادامه مبارزه

  .تواند باشد نمى

تماعى پرولتاريا، كه عبارت از مبارزه پيگيرانه و مداوم اين طبقه به مثابه طبقه     سيادت اج

  دارى در جامعه سوسياليستى حاكم عليه بقاياى مختلف بورژوازى و شيوه توليد و نظام سرمايه

هاى  ، در حيطه است بورژوازى در سطح جهانىعليه مبارزه مداوم درعين حال معطوف بهو 

جتماعى، در اشكال مختلف تغيير و تحول اجتماعى و تكنيكى، در اشكال مختلف اقتصادى و ا

مختلف آموزشى، تربيتى و ادارى، در اشكال مختلف غير قهرآميز و شايد قهرآميز و دفاعى و 

اى است كه پرولتاريا آن را از موضع مسلط و داراى  اين مبارزه. پذيرد تهاجمى و غيره انجام مى

پرولتاريا كه به صورت طبقه حاكم متشكل شده . برد اعى پيش مىقدرت سياسى و سيادت اجتم

است و به هر شكل و تا هر حدى كه هنوز وجود داشته و به صورت طبقه حاكم وجود دارد، 

تمام زيربناى اقتصادى و روبناى اجتماعى در جامعه سوسياليستى را در انطباق با آرمان و آمال 

اين . بخشد  كمونيسم به طور مدام تغيير و تكامل مىاجتماعى خويش يعنى در راستاى نيل به

مبارزه طبقاتى پرولتاريا نيروى محرك اجتماعى روند اين تغيير و تكامل اقتصادى و معنوى 

روندى كه در عين . شود يعنى نيروى محرك اجتماعى تاريخ تكامل كمونيسم محسوب مى

. دهد ى نيز به طور كامل پايان مىحال در جريان پيشرفت خود به اين مبارزه و سيادت اجتماع

دهد در عين حال به صورت فرآيند  اين روند كه پويش تاريخى و طبيعى معينى را تشكيل مى
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تاريخى تحقق آرمان بزرگ اجتماعى طبقه كارگر و اعمال خواست اجتماعى بزرگ و نهايى اين 

  .كند طبقه عليه بورژوازى تجلى پيدا مى

دارى وجود داشت ديگر تلاشى يافته و  تاريايى كه در جامعه سرمايه    پرولتاريا به صورت پرول

هاى حامل  از ميان رفته است ليكن بقاياى اقتصادى و اجتماعى اين طبقه و به صورت انسان

كننده و نيروى معنوى  آرمان و آمال اجتماعى بزرگ و نهايى وى و به مثابه قدرت انسانى تعيين

سياليستى هنوز وجود دارد و فقط با گذار كامل به جامعه كننده جامعه سو راهبر و هدايت

اين بقاياى مختلف پرولتاريا در شرايط . شود كمونيستى است كه به طور كامل ناپديد مى

اجتماعى و در زندگانى مادى و معنوى و در اذهان اعضاء جامعه سوسياليستى است كه پرچم 

خواهان و مدافع نابودى و امحاء كامل و تا به آرمان كمونيسم را هنوز برافراشته نگاه داشته و 

باشد و  دارى پيشين و تحقق كامل جامعه كمونيستى مى آخر بقاياى شيوه توليد و جامعه سرمايه

شود كه  اى محسوب مى اش نيروى محرك اجتماعى اين فعاليت مستمر وى يا مبارزه طبقاتى

ه را در راستاى حصول به شيوه توليد پويش تاريخى تكامل نيروهاى مولد و روابط توليدى جامع

همانگونه كه بالعكس اين اشكال مختلف بقاياى اقتصادى و معنوى . دهد كمونيستى شكل مى

و سياسى كم و بيش بورژوايى است كه به مثابه نيروى انسانى و قدرت مادى و معنوى و 

 در راستاى دارى بوده و گردد كه خواهان بازگشت به نظام سرمايه اى محسوب مى سياسى

كند و لذا به مثابه بورژوازى و بقاياى  رشدمجدد سرمايه و حاكميت بورژوازى تاثير و عمل مى

در اين جامعه در حال گذار، اشكال مختلف . شود اين طبقه در جامعه سوسياليستى نمودار مى

يسم در نيروهاى موافق و مخالف سوسياليسم، موافق و مخالف روند تكامل نسبتاً مداوم سوسيال

تحليل نهايى چيزى جز نيروهاى پرولتاريايى و بورژوايى، چيزى جز تجلى و تجسم پرولتاريا و 

  .توانند باشند بورژوازى نيستند و نمى

هاى  تنها به صورت جايگاه     بورژوازى در جوامع سوسياليستى و در رابطه با اين جوامع نه

فراد و برخى از افراد يعنى به صورت آثار و هايى از ا اقتصادى و اجتماعى برتر و ممتاز گروه

بقاياى بورژوايى و كاپيتاليستى در زمنيه تقسيم كار و شيوه اجتماعى توزيع محصولات مصرفى 

و نه تنها به صورت بقاياى اقتصادهاى كالايى و غيره در جامعه سوسياليستى و نه تنها به 

هاى معنوى و  كه همچنين در حيطهدارى جهان بل صورت بورژوازى حاكم در كشورهاى سرمايه

هاى تفكر و  ايدئولوژيك جامعه سوسياليستى به صورت بقاياى مختلف عقايد و نظرات و شيوه

آداب و سنن و اخلاقيات و تمايلات بورژوايى و منبعث از بورژوازى يا مدافع و مويد نظام 

ها و  ايدئولوژىهاى سياسى اين جامعه به صورت بقاياى مختلف  دارى و در حيطه سرمايه
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هاى ممتاز سياسى برخى افراد و غيره  نهادهاى سياسى و حقوقى بورژوايى و به صورت جايگاه

ها و  دارى در داخل جامعه سوسياليستى، زمينه ها، به مثابه بقاياى سرمايه اين. وجود و حيات دارد

م بورژوايى و عوامل و نيروهاى مختلف كم وبيش نامتشكل و پراكنده و شايد ظاهراً نامعلو

هاى مختلف عليه توليد و  دهند كه همواره در اشكال و مقياس ضدسوسياليستى را تشكيل مى

كنند و، به عنوان  جامعه سوسياليستى و فرآيند پيشرفت و تكامل آن اثر گذارده و عمل مى

دارى موجود درجهان، به صورتى كاملاً مشخص و متشكل در تقابل  بورژوازى در جوامع سرمايه

  .با جامعه سوسياليستى قراردارند و غيره

نه تنها براى پرولتاريايى كه بورژوازى را "گويد كه ديكتاتورى طبقاتى  درستى مى     لنين به

جامعه بدون "دارى را از  سرنگون ساخته بلكه براى دوران تاريخى كاملى نيز كه سرمايه

، 3، فصل دوم، بند "ت و انقلابدول (" ضرورت دارد-كند   يعنى از كمونيسم جدا مى"طبقات

ديكتاتورى پرولتاريا ": گويد و يا مى). 529ترجمه فارسى يك جلدى منتخب آثار صفحه 

اند جنبه ناگزير دارد و  نيزدورانى از مبارزه طبقاتى است كه مادام كه طبقات محو نشده

بقاتى را قطع پرولتاريا پس از تصرف قدرت سياسى مبارزه ط... كند هاى خود را عوض مى شكل

دهد، ولى البته در شرايط ديگر، به   ادامه مى-كند بلكه آن را تا زمان محو كامل طبقات  نمى

اش مبارزه طبقاتى طولانى، دشوار و  محو طبقات لازمه". "شكل ديگر و با وسايل ديگر

سرسختى است، كه پس از سرنگونى قدرت سرمايه، پس از انهدام دولت بورژوايى، پس 

دهد و از  هاى خود را تغيير مى بلكه فقط شكل... رود ار ديكتاتورى پرولتاريا از بين نمىازاستقر

، "درود به كارگران مجارستان" و "ابتكار عظيم". ("شود جهات بسيارى شديدتر هم مى

  . دارد نيزهاى لنين جنبه عام و كلى بديهى است كه اين گفته). 690 و 696همانجا صفحات 

ى پرولتاريا تا پيش از احراز قدرت سياسى و سيادت اجتماعى به طور كلى     مبارزه طبقات

اى براى تغييرات و اصلاحات اقتصادى و اجتماعى در چارچوب جامعه  مشتمل بر مبارزه

وى در اين . بورژوايى يا شامل مبارزه براى سرنگونى بورژوازى و برقرارى سوسياليسم است

ليكن مبارزه پرولتاريا، . كند  عليه بورژوازى مبارزه مىها عموماً از موضعى تحت سلطه دوران

پس از كسب قدرت سياسى و سازماندهى مقدماتى اقتصاد سوسياليستى، به صورت مبارزه براى 

دارى  امحاء كامل بقاياى هستى و موجوديت بورژوازى، نابودى كامل بقاياى شيوه توليد سرمايه

در اين دوران وى از موضع . كمونيستى در ميĤيدو امحاء كامل طبقات و ايجاد كامل جامعه 

مبارزه پرولتاريا در اين دوران در زمينه . برد پرولتارياى حاكم مبارزه خويش را پيش مى

جانبه سوسياليستى در  اقتصادى به طور اختصار شامل اشكالى از تغيير و تحول مداوم و همه
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هاي   محصولات و لذا همچنين در عرصههاى روابط بين افراد در روندهاى توليد و توزيع عرصه

هدف اين مبارزه در هر زمان تكامل بخشيدن به سوسياليسم ايجاد . مكانيسم فنى توليد است

شده براى نيل به سطحى بالاتر در راستاى حصول به شيوه توليد و جامعه كمونيستى است و 

مبارزه طبقاتى پرولتاريا در . بديا لذا تا مرحله تحقق كامل اين شيوه توليد و اين جامعه تداوم مى

 به مثابه نيروى محرك اجتماعى روند پيشرفت - با ملحوظ داشتن هدف آن - اين دوران 

  .شود امحاء طبقات و ايجاد جامعه كمونيستى متجلى مى

    در جامعه سوسياليستى، نتايج مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازى يا بين سوسياليسم در حال 

دارى در حال امحاء كامل قبل از همه و عمدتاً به صورت نظرات و خط  هتكامل و سرماي

گردد و بدينگونه  هاى اجراى آنها حاصل مى هاى اقتصادى و اجتماعى اتخاذ شده و شيوه مشى

بقاياى مختلف بورژوازى و . گذارد در سير تغيير و تحول اقتصادى و اجتماعى جامعه تأثير مى

گذارند و  كنند و تأثير مى ن نيز به طور عمده بدين طريق عمل مىنيروهاى تابع و تحت تأثير آ

ها و عوامل اجتماعى مشخص و متمايزى ظاهر  عموماً كمتر يا خيلى كمتر به صورت گروه

هاى قضايى و غيره با آنها  گردند كه دولت پرولتاريا بايد به وسيله نيروهاى مسلح و ارگان مى

يابد عموماً  هر چقدر جامعه سوسياليستى بيشتر تكامل مى. يدمواجه گشته و برخورد و مقابله نما

هاى سياسى و نيروهاى مسلح براى مقابله با نيروهاى  به همان اندازه ضرورت وجودى ارگان

در حالى كه بورژوازى جوامع . گردد بورژوايى داخل جامعه به تنهايى همچنان كمتر مى

هاى خود مهمترين يا تنها عوامل  از طريق دولتاى كه هنوز در جهان وجود دارند  دارى سرمايه

عمده ابقاء دولت و نيروهاى مسلح جامعه سوسياليستى به منظور مقابله و مقابله احتمالى با آنها 

باشند و تا درجاتى نيز امكاناً از طريق اقتصادى و معنوى و ايدئولوژيك به لحاظ تعيين  مى

بقاياى . نمايند جامعه سوسياليستى نقش ايفاء مىچگونگى و ميزان آهنگ روند تغيير و تحولات 

 كه هنوز به صورت جوامع -بورژوازى و نيروهاى بورژوايى در جوامع سوسياليستى ديگر 

 در برابر جامعه سوسياليستى مورد نظر به نحوى همانند - سوسياليستى متمايزى وجود دارند 

  .كنند بقاياى نيروهاى بورژوايى خود اين جامعه عمل مى

   در جامعه سوسياليستى، نيروهاى سياسى و نيروهاى معنوى سوسياليستى از يك سوى هر  

كدام به نحو معينى به مثابه عوامل ايدئولوژيك و روساختى ابقاء اقتصاد سوسياليستى و تغيير و 

نمايند و از سوى ديگر در انطباق با روند حيات و  تكامل آن به سوى كمونيسم نقش ايفاء مى

اين تغيير و دگرسانى . يابند  تكامل اين اقتصاد يعنى پايه مادى خود تغيير و دگرسانى مىتغيير و

در زمينه سياسى قبل از همه و اساساً به صورت روند تقليل و زوال نهادهاى سياسى و دولتى 
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كند و در مورد فرهنگ معنوى و حيات معنوى جامعه به صورت تغيير و تحول  تجلى پيدا مى

  .شود  در راستاى نيل به فرهنگ معنوى كمونيستى متجلى مى*وىم در اشكال معننسبتاً مداو

    امحاء دولت، در ارتباط با شرايط داخلى جامعه سوسياليستى، در انطباق با ميزان پيشرفتى 

دارى و تكامل اقتصادى و  كه در روندهاى  نابودى بقاياى نظام اقتصادى و اجتماعى سرمايه

يابد و لذا، به نحوى مقتضى و متناسب با درجه  گيرد تحقق مى ىمعنوى جامعه صورت م

هاى معينى از نهادهاى مختلف متشكله دولت  ها يا بخش پيشرفت در روندهاى مذكور، جنبه

و به مفهوم خاص (پرولتاريا به مثابه نهادهاى سياسى، نظامى، پليسى، قضايى، كيفرى و غيره 

كاهش يافته و از ميان ) تحت نظارت يا سيادت پرولتاريابه مثابه نهادهاى اقتصادى و اجتماعى 

سان ساير نهادهاى سياسى و ايدئولوژيك طبقاتى موجود در جامعه تقليل و  به همين. روند مى

امحاء دولت، در ارتباط با شرايط جهانى، طبعاً متناسب با ميزان پيشرفت در روند . يابند امحاء مى

  . پذيرد ع ديگر جهان انجام مىتوسعه و تكامل سوسياليسم در جوام

گيـرد و    پرولتاريا قدرت حاكمه دولتى را بـه دسـت مـى          ": نويسد انگلس در آنتى ديوهرينگ مى    

ولى وى با اين عمل جنبه پرولتاريايى       . آورد مقدم بر همه وسايل توليد را به ملكيت دولت درمى         

هرگونه تضادهاى طبقاتى و در     هاى طبقاتى و     سازد و بعلاوه كليه تفاوت     خويش را نيز نابود مى    

، ترجمـه   "دولت و انقـلاب   "به نقل از     ("سازد عين حال خود دولت به عنوان دولت را نابود مى         

البته در اينجـا انگلـس دربـاره مـدت زمـان           ). 522فارسى يك جلدى متنخب آثار لنين صفحه        

نـدها سـخن    روندهاى تحقق اين تحولات اجتماعى يعنى امكاناً طولانى بودن تحقـق ايـن رو             

اما لنـين در همـان   . گويد يعنى اين جنبه موضوع به هر حال در اينجا مورد نظر وى نيست            نمى

پايه ": نويسد زوال دولت چنين مى در زمينه زوال دولت و طولانى بودن روند "دولت و انقلاب"

 اقتصادى زوال كامل دولت تكامل عالى كمونيسم به آن حدى است كه در آن، تقابل بين كـار                 

فكرى و جسمى و بنابراين يكى از مهمترين منابع نابرابرى اجتماعى كنونى از ميـان برخيـزد و       

داران  آن هم منبعى كه فقط با انتقال وسايل توليد به مالكيت اجتماعى و فقط باخلع يد سـرمايه  

م داران به طور ناگزير موجبـات تكامـل عظـي    خلع يد سرمايه". "توان آن را دفعتاً برانداخت    نمى

ولى اينكه تكامل مزبور با چه سرعتى بـه  . نيروهاى مولده جامعه بشرى را فراهم خواهد ساخت   

   پيوند با تقسيم كار، ازبين رفتن تقابل بين كارپيش خواهد رفت و چه وقت به گسيختگى

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
 -1: وركلي ميتوان مشتمل بر چهار بخش به اين شرح دانستحيات معنوي يا فرهنگ معنوي را بط*: 

  . هنرها و ادبيات-4 آداب و سنن؛ و-3 اخلاق و عواطف؛ -2معتقدات فلسفي؛ 
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 منجر خواهد شد موضوعى است كه "نخستين نياز زندگى" فكرى و جسمى و تبديل كار به 

يم فقط از ناگزيرى زوال به همين جهت هم ما حق دار". "توانيم بدانيم دانيم و نمى ما نمى

دولت سخن گوئيم و طولانى بودن اين پروسه و وابستگى آن را به سرعت تكامل فاز بالايى 

هاى مشخص اين زوال را كاملا حل نشده  كمونيسم خاطرنشان كنيم و مسئله موعد يا شكل

  . )551همانجا، صفحه  ("باقى گذاريم زيرا براى حل اين گونه مسائل مدركى وجود ندارد

    در رابطه با اين گفته آخر لنين نامناسب نيست كه در اينجا متذكر گرديم كه نظرات ارائه 

شده در اثر حاضر نظرات و استنتاجاتى كلى در زمينه اشكال كلى روندهاى نابودى بقاياى شيوه 

اى ه دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى است بدون اين كه بخواهيم درباره شكل توليد سرمايه

 كه كم و بيش - مشخص و جزئى اين روندها و مدت زمان مشخص و خاص تحقق آنها 

ها و مدارك تجربى مربوط و يا منوط به مواجه بودن با پراتيك  نيازمند دسترسى به فاكت

معذلك ما معتقديم كه با تفكر و انديشيدن درباره .  اظهار نظر كرده باشيم- واقعى مربوط است 

ى در اين مورد ممكن است شخص بتواند در سطح معينى به طور موضوع و پيگيرى كاف

همانگونه كه نوشته حاضر . صحيح و سودمندى به نظرات و استنتاجات كلى متعددى دست يابد

و البته در اين زمينه تحولات . و اين اعتقاد مغاير با اين نظر لنين نيست. بر اين روال اتكاء دارد

دارى و آنچه كه در   تكنولوژيك جوامع پيشرفته سرمايهو خصوصيات اقتصادى و اجتماعى و

اتحاد شوروى سابق و كشورهاى اروپاى شرقى و چين و غيره تجربه شده است خود به مثابه 

واضح است كه امروزه باتوجه . هاى تجربى ما را تا حدودى يارى ميرساند اى مدارك و يافته پاره

دركشورهاي اخير » سوسياليسم«ئي و پيشبرد به پراتيك ها و تجربياتي كه در زمينه برپا

صورت گرفته، ما در وضعي تاحد قابل توجهي متفاوت از زمان في المثل ماركس يا لنين 

قرارداشته و از امكان بالنسبه بيشتري براي شناخت سوسياليسم و ارائه نظر در اين باره 

  . بايد درمدنظرداشتبرخورداريم و اين نكته ايست كه دررابطه با مطالب اين كتاب نيز

دارى به كمونيسم يك فرآيند عينى تاريخى  گذار از سرمايه:     اما به مطلب اصلى بازگرديم

اين . يابد هاى معينى تحقق و فرجام مى است و همانند ساير فرآيندهاى تاريخى توسط انسان

ت يافتن آمال فرآيند كه روندى تاريخى و طبيعى است در عين حال به مثابه روند تحقق و مادي

شود و نيروى انسانى  اجتماعى پرولتاريا و روند تحقق رسالت تاريخى اين طبقه متجلى مى

هاى جامعه سوسياليستى يا به بيان ديگر  محرك و به انجام رساننده اين فرآيند را انسان

هاى جامعه  انسان. دهند ها در چنين مقام اجتماعى و تاريخى پرولتاريا تشكيل مى انسان

سياليستى از اين لحاظ، تا مادامى كه و تا حدودى كه اين جامعه هنوز سوسياليستى بوده و سو
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به كمونيسم گذار نكرده است، تا آن زمان و تا آن حدود درواقع به مثابه مظهر و تجسم طبقه 

 كمونيسم، بسويوم فرآيند گذار تحقق و تدا. كنند اجتماعى پرولتاريا تجلى و تظاهر پيدا مى

شود، مستلزم تحقق و تداوم سيادت اجتماعى  ى كه با انجام انقلاب سوسياليستى آغاز مىفرآيند

سيادت اجتماعى پرولتاريا به طور اختصار عبارت از مبارزه طبقاتى مستمر وى به . پرولتارياست

عنوان طبقه حاكم براى پايان دادن كامل به همه و هرگونه شيوه توليد طبقاتى و همه و 

سيادت پرولتاريا در عرصه اقتصادى .  طبقاتى و همه و هر گونه دولت استهرگونه فرهنگ

برنده بلاواسطه و درونى روند تحقق شيوه توليد كمونيستى  نيروى اجتماعى محرك و پيش

ليكن سيادت اقتصادى پرولتاريا مشروط و وابسته به وجود سيادت سياسى و سيادت . است

سيادت سياسى پرولتاريا .  تحقق حاكميت سياسى اوستمعنوى اوست و در آغاز كلاً وابسته به

كننده از سيادت اقتصادى اين  شرط خارجى تحقق روند ايجاد شيوه توليد كمونيستى و حراست

سيادت معنوى طبقه كارگر بازتاب سيادت اقتصادى او و درعين حال موجب ابقاء و . طبقه است

تصاد سوسياليستى و پيشرفت مستمر در اما تحقق و تكامل نسبتاً مداوم اق. تداوم آن است

روندهاى ايجاد شيوه توليد كمونيستى در حالى كه بالطبع زيربنا و پايه بقاء و تداوم حيات 

دهد از سوى ديگر اساساً علت  ضرورى سيادت سياسى و سيادت معنوى پرولتاريا را تشكيل مى

اسى و هستى سياسى و علت و و عامل زوال و امحاء خود دولت پرولتاريا و هر گونه سيادت سي

عامل نابودى هرگونه هستى و خصوصيات معنوى طبقاتى و رشد و تكامل فرهنگ معنوى 

  .باشد كمونيستى مى

    در طى فرآيند تكامل سوسياليسم متدرجاً پرولتاريا و سيادت اجتماعى وى در تمام اشكال و 

بنابراين تمامى . گردند ناپديد مىبقايايش همراه با هرگونه بقاياى طبقات ديگر به طور كامل 

بقاياى جدايى و تضاد بين كارهاى فكرى و جسمى و بقاياى سلسله مراتب طبقاتى شغلى كه 

هاى مسلط و تحت سلطه، راهبر و تابع،  ها را به اشكال و درجات مختلفى به گروه انسان

كند   نظائر آن تقسيم مىگيرنده و اجراكننده و بالادست و فرودست، فرمانده و فرمانبردار، تصميم

و تمامي بقاياي اسارت و انقياد )  مردان زنان وابرابرى اجتماعى بينو از جمله تمامى بقاياى ن(

انسان توسط حرفه و كار و وسائل كار و تمامى آثار و بقاياى بورژوائى و طبقاتى در زمينه شيوه 

ياى حيات معنوى طبقاتى كاملاً گردد و بقا توزيع وسايل زندگى و غيره به طور كامل امحاء مى

يابد و همگاني ميشود و  امحاء گشته و فرهنگ معنوى كمونيستى كاملاً تكامل و شكوفايى مى

 كه نمايانگر اعمال قدرت و - بقاياى دولت پرولتاريا و هرگونه جنبه سياسى در حيات بشرى 

  . گردد  به طور كامل ناپديد مى- حكومت انسان بر انسان است 
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 شرايط و عواملى كه در روند تحقق و تكامل توليد سوسياليستى تاثًير - 2222    

  طبعاً* دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى  روند نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه:نمايند مى

گيرد اما به طور مشخص و  يك فرآيند عام و كلى است كه تمام دوران سوسياليسم رادر برمى

له و زمان مشخص و در هر مورد و مقياس مشخص به صورت بلاواسطه يعنى در هر مرح

ترين و مبرمترين تغيير  پذيرد كه به مثابه ضرورى تغيير و تحول اقتصادى خاصى انجام مى

نوع و ميزان تغييراتى كه در هر . يابد سوسياليستى كه بايد در آن مورد صورت گيرد تجلى مى

گيرد از يك سوى  سوسياليستى انجام مىهاى مختلف اقتصاد  زمان و مورد مشخص در حيطه

به ميزان امكانات و چگونگى شرايط مشخص اقتصادى و اجتماعى بستگى دارد و از سوى 

ترين و  شود كه اين تغيير مشخص پاسخگوى ضرورى ديگر به وسيله اين امر تعيين مى

 است كه در آن ترين تغييرات مورد نياز از مجموع تغييرات بالفعل يا بالقوه مورد نيازى مبرم

  .زمان و بعد از آن بايد در آن مورد انجام گيرد

    سرعت انجام تغيير و تحول سوسياليستى در هر مورد مشخص چه در هر جزء نسبتاً محدود 

در هر واحد توليد يا توزيع و در هر بخش از اين واحدها و در هر (از توليد و اقتصاد اجتماعى 

جتماعى يا همچنين موسسات آموزشى و غيره، چه از لحاظ حيطه يا شاخه معين از اقتصاد ا

هاى وسيع اجتماعى  و چه در مقياس) روابط بين افراد و چه در زمينه مكانيسم فنى كار و توليد

المثل در مورد ابداعات و اختراعاتى در زمينه وسايل توليد كه كاربرد آنها تعداد  فى(و مادى 

يزان و نحوه توزيع گيرد يا تغييرات مربوط به م را دربرمىهاى توليد  زيادى از واحدها و رشته

  ها و سطح در هر زمان وابسته به ميزان ظرفيت) هاى عمومى و تخصصى اجتماعى آموزش

 -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- --- -- -- -- --- -- -- ----  
، هردو، بر يك روند در اينجا دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه*: 

 و دومى -دارى  هاى شيوه توليد سرمايه  نفى بازمانده-اولى بيانگر جنبه سلبى . نمايند واحد دلالت مى

پيشرفت در روند .  در اين روند واحد است- اثبات شيوه توليد كمونيستى -بيانگر جنبه ايجابى و اثباتى 

ه خود به معناى يا متضمن پيشرفت در روند ايجاد شيوه توليد دارى خود ب نفى بقاياى شيوه توليد سرمايه

  .باشد كمونيستى مى

كمونيسم به مفهوم نفى . دارى در حقيقت نه سوسياليسم بلكه كمونيسم است جانشين تاريخى سرمايه

دارى است؛ اما سوسياليسم، كه كمونيسم ناقص و ناكامل است، از يك سوى به منزله نفى  كامل سرمايه

دارى و حاوى خصوصيات  يابد و از سوى ديگر آميخته به همان سرمايه دارى هستى و تجلى مى هسرماي

شود و با انجام  كمونيسم ضرورتاً در طى يك مرحله معين، كه سوسياليسم محسوب مى. آن است

  .گردد دارى مى پذيرد و جانشين سرمايه شود، تحقق مى انقلاب اجتماعى سوسياليستى آغاز مى
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مى و فنى و ميزان امكانات و منابع مادى و اقتصادى و شرايط اجتماعى معين و تكامل عل

بديهى است كه اين در (مشخص و مشروط به چگونگى خود اين تغيير وتحول مشخص است 

بوده و لذا هر تغيير و تحول مشخص لزوماً وابسته  ها عين حال يك بيان كلى از اين وابستگى

اما سرعت پيشرفت روند تحقق پى در پى اين ).  مذكور نيستومشروط به كليه عوامل و شرايط

تغييرات و تحولات سوسياليستى در هر مورد و به طور كلى از يك سو به نحو معينى وابسته به 

تمامى عوامل مذكور است و از سوى ديگر توسط اين واقعيت ممكن است محدود گردد كه 

كه در هر مورد تبلور مقادير كم و بيش زيادى ها،  تغيير و تعويض وسايل و ابزارها و ساختمان

هاى تازه و جديدتر در  ها و روش از كار و فعاليت مولد انسانى هستند، و متداول ساختن دانش

البته اين امر . پذير است هر زمينه از كار و توليد همواره فقط پس از مدت زمان معينى امكان

ان و مورد معين بيشتر باشد و در نتيجه با مسلم است كه هر چقدر ميزان بارآورى كار در زم

صرف وقت و ميزان كار كمترى بتوان وسايل مورد نياز خود را توليد نمود و فرصت و وقت 

هاى جديدتر در اختيار داشت، از ميزان  ها و روش ها و مهارت بيشترى براى آموزش دانش

روند نابودى بقاياى اقتصاد شود و لذا در اين ارتباط پيشرفت  هاى مزبور كاسته مى محدوديت

  .پذيرد دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى با سرعت بيشترى انجام مى سرمايه

    در جامعه سوسياليستى در هر زمان معين در صورتى كه سطح تكامل نيروهاى مولد و 

اد اى كه وقت بالنسبه بيشترى از اوقات افر نيروى بارآورى كار بالنسبه پايين باشد به گونه

هاى لازم براى  صرف توليد محصول گردد و مجال بالنسبه كمترى براى آنها جهت فعاليت

اى طبعاً به  تغيير و تحول شيوه توليد باقى بماند، اين وضعيت به عنوان عامل بنيادى و پايه

هاى اجتماعى و انسانى و معنوى جهت تكامل  خودى خود و به سهم خود از بروز و رشد انگيزه

ها و مبارزه طبقاتى آنها را براى پيشبرد  كند و نيروى محرك انسان يد جلوگيرى مىشيوه تول

  .نمايد روند تكامل شيوه توليد مقهور يا مهار مى

دارى پيشين  هاى آغازين سوسياليسم، هر چقدر توليد و اقتصاد جامعه سرمايه     در دوره

شكستن شيوه  شرايط مادى براى درهمتر باشد طبعاً به همان ميزان  يافته تر و تكامل پيشرفته

دارى و استقرار توليد سوسياليستى و روند تكامل اين توليد مساعدتر بوده و شرايط  توليد سرمايه

هاى بعد نيز به همين سان هر  و در دوره. براى بورژوازى و رشد مجدد وى نامساعدتر است

هاى  مل توليد و ظرفيت كه محصول تكا- هاى توليدى و فنى و علمى جامعه  چقدر ظرفيت

ها در جامعه سوسياليستى در  دارى پيشين و محصول تكامل در اين زمينه علمى جامعه سرمايه

ترو بيشتر باشد بالطبع به همان نسبت روندهاى  يافته تر و تكامل  غنى-هاى قبلى است  دوره
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فت نمايد و تواند و بايستى با سرعت و سهولت بيشترى پيشر تكامل اقتصاد سوسياليستى مى

ابعاد و دامنه بيشترى از توليد اجتماعى را دربرگيرد و لذا اوضاع براى ادامه زيست و رشد مجدد 

ترى  نامساعد و محدود  تر و كامل بقاياى بورژوازى و نيروهاى بورژوايى به طور سخت

لد بر هايى از تأثيرات پايين بودن سطح تكامل نيروهاى مو در اينجا و در فوق جنبه. گردد مى

  .شود روند تغييرات اقتصاد و جامعه سوسياليستى مشاهده مى

 واضح و بديهى است كه اين تأثيرات ميزان معين تكامل نيروهاى مولد و نيروى بارآورى كار 

هاى علمى و فنى بر فرآيند تغيير و تكامل سوسياليستى توليد اجتماعى و كل جامعه  و ظرفيت

كند و آن را بايستى تحت اين   پرولتاريا مفهوم پيدا مىفقط در شرايط تحت سيادت اجتماعى

  .شرايط ملحوظ نموده و در نظر گرفت

اش در      تا زمانى كه هنوز سوسياليسم، به لحاظ ميزان تكاملش در جامعه و به لحاظ وضعيت

ناپذير نرسيده است، توقف در روند نابودى  سطح جهانى، به مرحله پيروزى قطعى و برگشت

اى از شيوه توليد جامعه سوسياليستى نه تنها مشتمل  دارى در هر بخش يا حيطه رمايهبقاياى س

بر توقف و عدم پيشرفت در روند تكامل شيوه توليد مزبور جهت نيل به كمونيسم است بلكه 

ها شرايط مساعدى براى رشد مجدد  ها يا حيطه همچنين به معناى اين است كه در اين بخش

شود و هر چقدر آهنگ پيشرفت روند نابودى اين بقايا بيشتر باشد  م مىبقاياى بورژوازى فراه

ها از  اين. گردد به همان نسبت فرصت براى رشد مجدد بورژوازى كمتر و محدودتر مى

  .هاى بديهى و مسلم مبارزه طبقاتى است جنبه

 مشتمل بر     تكامل سوسياليستى نسبتاً مداوم مناسبات اقتصادى، مناسباتى كه به طور اختصار

نوع مالكيت بر وسايل توليد و توزيع و تقسيم كار و شيوه اجتماعى توزيع محصولات مصرفى 

هاى فنى توليد و توزيع  است، از يك سوى نيازمند تكامل سوسياليستى وسايل كار و شيوه

ر گيرد و از سوى ديگ يافته و در پيوند با آن انجام مى محصول بوده و برپايه اين روندها تكامل

باشد يعنى به  مستلزم تغيير و تكامل مناسبات توليدى به خودى خود و به طور مستقيم مى

شود كه به خودى خود و مستقيماً در روابط بين  اى انجام مى صورت تغيير و تحول سوسياليستى

اى و  هاى تقسيم كار و توزيع محصولات مصرفى و مناسبات كالايى و مبادله افراد در زمينه

توان گفت كه  با توجه به آن چه كه قبلاً در اين قسمت بيان گرديد مى. آيد عمل مىغيره به 

 -  اول:گردد ها بدين شرح مواجه مى اين تكامل به طور كلى با چند گروه موانع و محدوديت

ها و تحولات در زمينه شرايط و  محدوديت به لحاظ آهنگ و ميزان پيشرفت ابداعات و نوآورى

 ميزان امكان تغيير و تعويض وسايل - دوم و در زمينه روابط بين افراد؛مكانيسم فنى توليد
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 مقاومت - سومتر؛ و هاى موجود بااشكال نوين ها و مهارت موجود با وسايل جديدتر و دانش

اشكال مختلف موجوديت و (ها  نيروهاى بورژوايى و غيرسوسياليستى و نيروى عادت انسان

در جاهاى مختلف و همچنين ذيلاً در رابطه با سياليستى روهاى بورژوايى و غيرسوعملكرد ني

اند و در اينجا به طور خاص  هاى گروه اول و دوم مورد توجه قرار گرفته تأثيرشان بر محدوديت

و جداگانه لزومى به بررسى آنها نيست و مقاومت نيروى عادت انسانى در برابر تغيير و تحولات 

  ).شود ن مهمى محسوب نمىمداوم سوسياليستى امكاناً چيز چندا

هاى گروه اول و دوم، قبل از هر چيز و بيشتر از همه، در هر زمان با      موانع و محدوديت

هاى علمى  سطح تكامل نيروهاى مولد جامعه به مثابه ميزان بارآورى كار و امكانات و ظرفيت

هاى  گاه با مقاومت  آنيابد و و فنى و ميزان وسايل توليد و امكانات اقتصادى و غيره بستگى مى

غيرسوسياليستى و بورژوايى و شرايط معين سياسى و فرهنگى جامعه و همچنين با شرايط 

هر چقدر سطح تكامل تاريخاً به دست آمده . كند معين جهانى ارتباط و وابستگى پيدا مى

 ميزان نيروهاى مولد، به مثابه نوع و ميزان ابزار و وسايل كار و نوع مكانيسم فنى توليد و

هاى علمى و به مثابه امكانات و منابع  بارآورى كار و به مثابه ميزان و نوع امكانات و ظرفيت

ها مزبور  تر باشد به همان ميزان موانع و محدوديت تر و غنى اقتصادى و غيره، بالاتر و پيشرفته

رطرف ها با سهولت و سرعت بيشترى رفع و ب شوند و به مثابه موانع و محدوديت كمتر مى

هاى مختلف و متنوع و امكان پرداختن   كه امكان آموزش- وقت و فراغت آزاد افراد . گردند مى

هاى علمى و فنى و غيره را به لحاظ  ها و تحولات اجتماعى و تكنيكى و پژوهش به نوآورى

 و ميزان امكان توليد وسايل مورد نياز به مثابه -سازد  وقت و فرصت براى آنها فراهم مى

 توليد و وسايل زندگى در مدت زمان بالنسبه كمتر و در حداقل مدت زمان ممكن با وسايل

هاى علمى و فنى و  ميزان بارآورى كار بستگى دارد و آهنگ پيشرفت در زمينه پژوهش

ها و  اختراعات و ابداعات، گذشته از سطح معين نيروى بارآورى كار، بويژه با امكانات و ظرفيت

  .يابد و غيره  موجود و در دسترس بستگى مىهاى علمى و فنى ذخيره

    سطح تكامل معين نيروهاى مولد و نيروى بارآورى كار و قدرت و امكانات اقتصادى جامعه 

در مراحل آغازين سوسياليسم نيز، به لحاظ تأمين حداقل معينى از رفاه و سطح زندگى مورد 

ان اقتصادى جامعه كه ممكن است نياز براى توده مردم و به لحاظ سامان گرفتن سريع سازم

پس از انقلاب ازهم پاشيده شده باشد و لذا از لحاظ برقرارى و تثبيت سريع سوسياليسم بدون 

نشينى و غيره و از لحاظ ممانعت از قرارگرفتن آن در مسيرى انحرافى، به مثابه عامل  عقب

پاشيدگى  اين مراحل، ازهمدر . شود بنيادى و مهمترين عامل يا شايد تنهاعامل عمده متجلى مى
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سازمان اقتصادى جامعه و عدم امكان يا توانايى در ترميم نسبتاً سريع اقتصاد اجتماعى و ايجاد 

حداقل رفاه و سطح معاش و اشتغال به كار براى توده مردم و غيره قوياً ممكن است تمام يا 

ود گرفتار نمايد و بدين عمده توجه و نيروى دولت پرولتاريا را به خود معطوف داشته و به خ

گونه وى را به اشكال و صور مختلفى از درپيش گرفتن خط مشى صحيح سوسياليستى در 

زمينه اقتصادى و روساخت اجتماعى بازدارد و شرايط مساعدى را براى رشد مجدد و سريع 

  .سرمايه و حاكميت بورژوازى فراهم نمايد

شود كه سطح تكامل بدست آمده   ديده مىتر گفته شد     از مطالبى كه فوقاً و كمى پيش

نيروهاى مولد يعنى ميزان وسايل توليد و امكانات اقتصادى و ميزان بارآورى كار و ذخائر و 

هاى علمى و فنى و غيره جامعه عامل بنيادى در تعين بخشيدن به فرآيندهاى تغيير و  ظرفيت

. شود سياليسم محسوب مىتحولات اقتصادى و اجتماعى سوسياليستى و ابقاء و تكامل سو

سطح معين تكامل نيروهاى مولد به نحوى بنيادى و كلى روند تحقق و تكامل توليد و جامعه 

دارى پيشين  پايين بودن سطح تكامل اقتصادى جامعه سرمايه. بخشد سوسياليستى را تعين مى

ى بارآورى و به همين منوال عدم پيشرفت به قدركافى سريع و پردامنه نيروهاى مولد و نيرو

ها و امكانات علمى و فنى جامعه در مراحل سوسياليسم بيانگر بخشى از  كار و ظرفيت

انجام رساندن انقلاب اجتماعى سوسياليستى و  هاى تاريخى اقتصادى پرولتاريا در به محدوديت

بخش ديگر اين . تأمين شرايط مورد نياز براى ابقاء سوسياليسم و روند تكامل آن است

ا عدم محدوديت تاريخى اقتصادى پرولتاريا در انجام انقلاب سوسياليستى و به محدوديت ي

دارى از لحاظ  فرجام رساندن آن در راه نيل به كمونيسم بر ميزان تكامل توليد جامعه سرمايه

ميزان جمعيت طبقه كارگر در ميان مجموع توليدكنندگان و در توزيع طبقاتى اين جامعه دلالت 

دارى بالنسبه كثيرتر بوده و اكثريت بالاتري از  ر اين طبقه در جامعه سرمايههر چقد. نمايد مى

تر باشد به همان  كل اهالي راتشكيل دهد و با چنين جمعيتي داراي  سابقه تاريخى طولانى

ميزان پايگاه اجتماعى سوسياليسم و نيروهاى انسانى و اجتماعى خواهان و مدافع سوسياليسم و 

 بطور ل اقتصادى منطبق با تحولات سوسياليستى و برقرارى سوسياليسماز جمله ميزان اشكا

درباره چند مقوله "در اين زمينه رجوع شود به ( بيشتر و مساعدتر خواهد بود بالقوه و بالفعل

  )."مختصرى درباره مبارزه طبقاتى پرولتاريا"، مبحث پنجم، "اقتصادى

ى جامعه سوسياليستى، به مثابه     شرايط مشخص معنوى و فكرى و شرايط مشخص سياس

توازن واقعى موجود بين نيروهاى مختلف معنوى و سياسى جامعه، بالطبع بر چگونگى و ميزان 

شرايط سياسى و . گذارند هاى فنى توليد تأثير مى تغيير و تحول در زمينه روابط توليدى و شيوه
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و مشخص موجود بين معنوى جامعه سوسياليستى در هر زمان بيانگر تناست قواء واقعى 

اشان براى  نيروهاى سياسى و معنوى سوسياليستى و غيرسوسياليستى و بورژوايى در مبارزه

باشند و لذا اين شرايط به لحاظ  پيشبرد يا متوقف ساختن اقتصاد و جامعه سوسياليستى مى

. ايدنم تعيين ميزان آهنگ و چگونگى تغيير و پيشرفت اقتصادى و تكنولوژيك جامعه تأثير مى

هاى عمده در  گيرى اى كه در مواردى ممكن است اين تأثير، كه به صورت تصميم به گونه

كند، تا حدى  سطح رهبرى سياسى و به صورت تحولات عمده در سطح سياسى تجلى پيدا مى

در اين رابطه . برسد كه نسبتاً سرنوشت قطعى سير تحول و پيشرفت جامعه را تعيين نمايد

مراحل آغازين سوسياليسم و مراحل ديگرى را در نظرگرفت كه در آن جامعه المثل  توان فى مى

ها مواجه گردد كه چگونگى  اى مانند جنگ ممكن است با رويدادهاى بزرگ داخلى يا جهانى

گيرى و فعاليت در سطح سياسى و با توجه به نيروى معنوى  مقابله با آنها از طريق تصميم

هاى مختلف اقتصادى و  ها در زمينه ها و خط مشى گاهاختلاف ديد. شود جامعه تعيين مى

اجتماعى همچنين به طور برجسته و بارزى در سطح سياسى و به صورت مبارزات سياسى بروز 

يابد و نتايج حاصل دوباره از اين طريق به قلمروى اقتصادى و حيطه معنوى راه  و تجلى مى

هاى اقتصادى از آنجا كه   عمل در زمينههاى ها و روش ها و خط مشى ديدگاه. يابد و غيره مى

يابد لذا در  هنوز جنبه طبقاتى نيز دارد و با مبارزه طبقاتى و سيادت طبقاتى پيوند و ارتباط مى

  .كند عين حال به طور لاينفكى خصوصيت سياسى داشته و با حيطه سياسى پيوستگى پيدا مى

ز شرايط اقتصادى و ساير شرايط     براى روشن نمودن مفهوم شرايط سياسى و تمايز آن ا

شرايط "اجتماعى در اينجا كافى است كه فقط به اين نكته توجه نمائيم كه به نظر ما مقوله 

نمايد يعنى  نفسه دلالت مى  بر شرايط مبارزه طبقاتى و حاكميت طبقاتى به طور فى"سياسى

حاكميت طبقاتى نيز (نفسه است  مشتمل بر اين مبارزه و سيادت اجتماعى به خودى خود و فى

مبارزه طبقاتى در محتواى خود در وجه ). دهد خود حالت معينى از مبارزه طبقاتى را تشكيل مى

اى در زمينه اقتصادى و يا تا حدودى در زمينه معنوى و فكرى است و  نهائي همواره مبارزه

 بر اى بهمينسان سيادت يا حاكمت اجتماعى در مضمون خود همواره شامل حاكميت طبقه

. هاى اقتصادى و همچنين در زمينه معنوى است طبقه ديگر يا حاكميت درون طبقاتى در زمينه

 به خودى خود و - كه اساساً محتواى اقتصادى دارد -ليكن اين مبارزه و اين حاكميت 

مراحل رشد و تكامل مبارزه طبقاتى در اينجا . (كند  بيان پيدا مى"سياسى"نفسه در مقوله  فى

نفسه و به   كه فى-هدف يا مضمون اجتماعى اين مبارزه يا حاكميت ).  ما نيستمورد بحث

 به طور عمده اقتصادى و تا حدودى معنوى -دهد   راتشكيل مى"سياسى"خودى خود هستى 
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است و البته در عمل ممكن است در مواردى سياسى هم باشد يعنى مبارزه يا اعمال حاكميت 

 حيات ياهستى سياسى بازتاب . ى صرفاً سياسى داشته باشدنفسه هدف به طور بلاواسطه و فى

هاى اقتصادى و اجتماعى است كه در شكل مستقل و مخصوص خود به  معينى از حيطه

، معيناين بازتاب . يابد ن وجود مىها و نهادهاى مربوط بدا هاى مبارزاتى انسان صورت فعاليت

شود،   حيات سياسى محسوب مىكه از لحاظ وجود مستقل و جداگانه و مخصوص به خودش

هاى جوامع طبقاتى است و  ها در دوران ها و منافع مادى و معنوى متضاد انسان بازتاب خواست

مبارزه انسان با انسان به خودى . هاست وجود و هستى آن فقط و تماماً محدود به اين دوران

اً شكل يا هستى اش عموم خود به عنوان وسيله و جدا از محتوا و هدف اقتصادى و معنوى

با توجه به اينكه حيات معنوى انسان نيز به لحاظ نوع محتويات . دهد سياسى را تشكيل مى

توان  يابد لذا مى خود در تحليل نهايى تماماً توسط مناسبات اقتصادى و شرايط مادى تعين مى

 گفت كه حيات سياسى اساساً فقط بازتاب و محصول شرايط معين اقتصادى است و مبارزه

  .اى است كه هدف و محتواى اقتصادى دارد سياسى در تحليل نهايى فقط وسيله

 كه چيزى جز ادامه مبارزه طبقاتى -    در جامعه سوسياليستى نيز مبارزه و حاكميت اجتماعى 

دارى در   سرمايه بقايايبين پرولتاريا و بورژوازى يا مبارزه بين سوسياليسم در حال تكامل و

نفسه يعنى به لحاظ وجود خودش به حيطه سياسى تعلق   فى- نيست حال نابودى كامل 

يعنى اجتماعى (هاى سياسى  يابد و در نهادهاى معين سياسى و به صورت نظرات و ديدگاه مى

) كه ذاتاً چيزى جز مبارزه طبقاتى نيستند(هاى سياسى  و به صورت فعاليت) از لحاظ سياسى

دودى كه در رهبرى و هدايت اقتصادى و معنوى نهادهاى سياسى تا ح. كند وجود پيدا مى

جامعه نيز شركت و دخالت دارند، به عنوان نهادهاى پرولتاريا، از ديدگاه مبارزه و سيادت 

هاى متعلق به بورژوازى و اقشار ديگر، در  كنند و، به عنوان جريان اجتماعى اين طبقه عمل مى

تحقق و . نمايند ارزه و فعاليت مىبخشيدن به خواست و حاكميت اين طبقات مب جهت تحقق

تداوم سيادت اجتماعى پرولتاريا و پيروزى مبارزه طبقاتى وى قبل از همه و اساساً به صورت 

شود و اين مبارزه يا فعاليت  تحقق و تداوم روند تكامل توليد و اقتصاد سوسياليستى متجلى مى

ن روند تغيير و تحول اقتصادى و بخشيدن به اي سياسى به مثابه وسيله اجتماعى تحقق و تداوم

هاى جوامع  به طور اختصار حيات سياسى، كه محدود به دوران. كند تاريخى تجلى پيدا مى

باشد  طبقاتى و اساساً بازتاب مناسبات توليدى در اين جوامع است، مشتمل بر مبارزه طبقاتى مى

ن به اشكال مناسبات توليدى بخشيد و اين مبارزه اساساً وسيله اجتماعى تغيير و تحقق و تداوم

مبارزه طبقاتى به مثابه نيروى محرك اجتماعى تاريخ تكامل انسان به طور اعم و تاريخ . است
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يابد كه اين مبارزه به عنوان وسيله توأم و  تكامل كمونيسم به طور اخص در صورتى مفهوم مى

به هنگام سخن گفتن از و طبعاً . همراه با اهداف اقتصادى و اجتماعى آن در نظر گرفته شود

هاى مربوط بدانها نيز  هاى سياسى، شرايط اقتصادى و اجتماعى و جنبه شرايط سياسى و جنبه

گيرند و پراتيك به مثابه  شوند و مورد توجه قرار مى همراه با آن و به طور ناگزير وارد سخن مى

اش پيوند پيدا  اعىپراتيك سياسى نيز درواقعيت به طور لاينفكى با اهداف اقتصادى و اجتم

  .كند مى

    شرايط سياسى در جامعه سوسياليستى بر شرايط معين اين جامعه از لحاظ اين گونه 

درجه معين شور و شوق . نمايد ها دلالت مى ها و اين گونه نهادها و نظرات و ديدگاه فعاليت

 معين و هاى بندى مبارزاتى و آمادگى فكرى و ذهنى براى مبارزه در مقياس جامعه، صف

مشخص اجتماعى و ايدئولوژيك در سطح جامعه و در سطح نهادهاى سياسى و تناسب قواء 

مشخص بين آنها، ميزان معين وجود يا فقدان موانع در راه مبارزات اجتماعى، چگونگى وضع 

هاى تئوريك و ايدئولوژيك سياسى و غيره و غيره، شرايط معين و مشخص سياسى اين  جريان

  .دهند ل مىجامعه را تشكي

 تا حدى كه و تا زمانى كه جامعه هنوز سوسياليستى است و به -    در جامعه سوسياليستى 

هاى اقتصادى و اجتماعى، تا آنجا   هر امر و هر مسئله در زمينه-كمونيسم انتقال نيافته است 

و تكامل كه به سيادت اجتماعى پرولتاريا به مفهوم حاكميت سوسياليسم يعنى تأمين روند ابقاء 

گردد، حاوى يا  جانبه آن يا به رشد مجدد سرمايه و بورژوازى مربوط مى نسبتاً مداوم و همه

حاكى از نوعى مبارزه اجتماعى يعنى مبارزه طبقاتى است و لذا داراى جنبه سياسى نيز بوده و 

  .يابد به قلمروى سياسى نيز تعلق مى

به طور صحيح )  و تجربيات مربوطه كنونىبر پايه مشاهدات(توان      اما شرايط جهانى، مى

تصور و استدلال نمود كه اين شرايط به طور عمده ممكن است از سه طريق مانع ابقاء و 

در زمينه (به علت احتياجات اين جامعه به لحاظ اقتصادى : تكامل جامعه سوسياليستى گردد

مالى يا بازار خارجى مورد خريد محصولات معدنى و مواد خام و ابزار و وسايل كار و به لحاظ 

و به لحاظ دستاوردهاى فنى و علمى به جوامع ) نياز براى فروش محصولات مازاد خود و غيره

دارى جهان چنانچه چنين احتياجاتى به ميزان نسبتاً زيادى وجود داشته باشد؛ به علت  سرمايه

ياليستى؛ و خطر احتمال دخالت و تعرض نظامى بورژوازى اين كشورها عليه جامعه سوس

بالاخره از طريق تأثيرات منفي و مخرب جريانهاي ايدئولوژيك و فكري و معنوي بورژوائي 

تا زمانى كه كم و بيش غالب كشورهاى جهان . متعلق به اين كشورها بر جامعه سوسياليستي
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دارى هستند اين سه طريق عمده عملكرد بورژوازى اين كشورها عليه  تحت حاكميت سرمايه

در اين صورت شرايط جهانى امكاناً نتايج و . شود پذير محسوب مى وسياليستى امكانجامعه س

عواقب نسبتاً اساسى نامساعدى از قبيل ايجاد مانع در روند تداوم حيات و تكامل اقتصاد 

سوسياليستى و كند گرديدن آهنگ پيشرفت اين روند و سوق يافتن بخش نسبتاً بزرگى از توليد 

ى جامعه براى توليد سلاح و وسايل جنگى و ابقاء دولت و نيروهاى مسلح و منابع علمى و فن

جامعه وغيره و غيره و در نتيجه امكاناً مساعدتر شدن شرايط براى تداوم حيات و رشد مجدد 

  . بقاياى نيروهاى بورژوايى  در داخل جامعه دربردارد

 بديهي است امكاناً همواره    دررابطه بامسئله شرايط جهاني به اين نكته هم اشاره شود كه

 و سياسي و اقتصادي جامعه سوسياليستي مصروف  كمك به معنويخشي از نيرو و امكانات ب

امر پيشبرد روند تحقق انقلاب هاي سوسياليستي و امر حمايت ازحركت ها و جنبش هاي 

مترقيانه در كشورهاي سرمايه داري و امر حمايت از پيشرفت سوسياليسم دركشورهاي 

  .سياليستي ميگرددسو

    آنچه گفته شد بيانگر شرايط جهانى به صورت فوق و به لحاظ كلى است در حالى كه اين 

هاى مختلف دوران حيات جامعه سوسياليستى ممكن است  شرايط به طور مشخص در زمان

هاى  تفاوت نمايد و خيلى متفاوت باشد و بعلاوه در صورت پيشرفت و توسعه انقلاب

و سوسياليسم در سطح جهانى شرايط كلى جهانى نيز به نفع سوسياليسم و جامعه سوسياليستى 

به هر حال در هر زمان معين و مشخص از دوران حيات و تكامل . نمايد سوسياليستى تغيير مى

مناسبات توليدى و نيروهاى مولد جامعه سوسياليستى، چگونگى و ميزان پيشرفت اين روند در 

عموماً هم با چگونگى تأمين نيازهاى معين اقتصادى و فنى و علمى ارتباط با شرايط جهانى 

تر و به ميزانى  يابد و هم و حتى شايد به طور اساسى جامعه به جهان پيرامون خود بستگى مى

  .بيشتر با فضاى معين مساعد يا نامساعد سياسى و فكرى اين جهان بستگى دارد

ارتقاء اقتصاد جامعه سوسياليستى كم و بيش به شود كه      از آنچه گفته شد همچنين ديده مى

هاى نسبتاً بزرگى از جهان حاكم  دارى هنوز بر بخش سطح كمونيسم در شرايطى كه سرمايه

پذير باشد ليكن در چنين شرايط طبعاً در اكثر  است در موارد واقعى خاصى ممكن است انجام

كمونيستى رسيدن به كمونيسم موارد و به طور كلى و به لحاظ ايجاد كليت جامعه جهانى 

ازديد كلي بديهي است كه روند پيشرفت و تكامل سوسياليسم در يك . پذير نيست كامل امكان

جامعه معين نيازمند و مستلزم توسعه و تكامل سوسياليسم درعرصه گيتي و درسطح كل جهان 
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 به طعاً وابستهتكامل سوسياليسم در هر جامعه از مرحله پيشرفته معيني به بعد ديگر ق. است

  .يسم در سطح جهان نيز هستالتحقق امر گسترش و تكامل سوسي

توان آنرا در اينجا مورد توجه قرار داد اين است كه سطح تكامل توليد      نكته ديگرى كه مى

جامعه سوسياليستى به لحاظ تكنولوژيك و فنى و علمى با سطح تكامل علمى و تكنولوژيك 

ارى معاصر اين جامعه به طور ناگزير نوعى تناسب و مطابقت پيدا د توليد در جوامع سرمايه

سياليستى، به لحاظ اساس صرفاً علمى خود و صرفنظر از ويد در جامعه ستكنولوژى تول. كند مى

هاى اجتماعى توسعه و كاربرد علم و تكنيك در توليد سوسياليستى  تفاوت در محتوا و جهت

تواند به اعتبار اين كه جامعه سوسياليستى است در  نمىدارى، طبعاً  نسبت به توليد سرمايه

دارى معاصر خود قرارداشته باشد و بلكه بايد  تر از پاره اي از جوامع سرمايه مانده مراحلى عقب

اى داشته  ماندگى دارى مزبور بوده و چنانچه عقب ترين جوامع سرمايه حداقل در سطح پيشرفته

زيرا تكامل نسبتاً مداوم شيوه توليد . ضرورتاً پيشى گيردباشد آن را جبران نمايد و همچنين 

سيوسياليستى در جهت نيل به شيوه توليد كمونيستى نيازمند پيشرفت مداوم در زمينه تكنيك 

هاى مختلف توليد است و اين پيشرفت خود مستلزم دسترسى به منابع علمى و  در عرصه

ها   بوده و نيازمند پيشرفت مداوم اين دانشهاى تئوريك استفاده از اين منابع به مثابه دانش

باشد؛ نيازمندى روند تكامل شيوه توليد و جامعه سوسياليستى به علم و تكنيك طبعاً آن  مى

صرفنظر از (هاى منطبق يا مرتبط با آنها  هاى تئوريك و تكنيك چنان است كه هر چقدر دانش

رى پيشرفت و تكامل پيدا كند، اين دا در توليد سرمايه) جهت و محتواى اجتماعى كاربردشان

. باشد گوى روند مزبور مى هاى به دست آمده و به مراتب بيشتر از آن مورد نياز و پاسخ پيشرفت

دارى به  ماندگى تكنولوژى توليد در جامعه سوسياليستى نسبت به توليد سرمايه بعلاوه عقب

 پيامدهايى در جامعه  موجب اثرات و- چنانچه وجود داشته باشد -شرحى كه گفته شد 

اى ميزان بارآورى كار و  گردد كه به صورت پايين بودن نسبى و مقايسه سوسياليستى مى

هاى توليد و به صورت لزوم صرف وقت و كاركردن زياد براى  كيفيت محصولات و فرآورده

ل توليد محصولات مورد نياز و تأمين مايحتاج خود و سخت بودن انجام كار با ابزارهاى معمو

كند و لذا امكاناً از لحاظ اجتماعى و سياسى در جامعه و  در توليد و غيره و غيره تجلى پيدا مى

  .آورد در سطح جهانى براى سوسياليسم نتايج واثرات منفى به بار مى

 همانگونه كه قبلا نيز در : در باره فرآيند تكامل شيوه توليد سوسياليستى-  3333    

دارى و  ن گرديد، فرآيند كلى نابودى شيوه توليد سرمايههمين مبحث در قسمت پيشين بيا

شود و با   كه با انجام انقلاب اقتصادى سوسياليستى آغاز مى- ايجاد شيوه توليد كمونيستى 
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هاى  ها و حيطه  در هر يك از بخش-يابد  گذار به اقتصاد كمونيستى و كمونيسم پايان مى

الى و معينى از تغيير و تحول مادى و اجتماعى هاى متو اقتصاد جامعه به صورت مراحل يا گام

ها يا مراحلى كه در طول زمان در طى پيشرفت سوسياليسم به ترتيب  گردد، گام متجلى مى

گيرند  آيند و شكل بالفعل و واقعى به خود مى تاريخى از اشكال بالقوه و شايد نامعلوم بيرون مى

 اجتماعى مشخص، به صورت مسائل ها و تضادهاى ها و اسارت يعنى به صورت نابرابرى

مشخص اجتماعى و مسائل مشحص تكنيكى و علمى و غيره اشكال بالفعل و مشخص و 

گيرند و بدين  كنند و براى حل و رفع خود به اصطلاح در دستور روز قرار مى فورى پيدا مى

روند . دپذيرن گردند و به مثابه تغيير و تحول انجام مى گونه به مثابه مسائل حل و رفع مى

هاى توليد و اقتصاد جامعه سوسياليستى يعنى در  تكامل سوسياليسم در هريك از اجزاء و حيطه

هاى معين اين واحدها ودر هر يك از  هر يك از واحدهاى توليد و توزيع و در هر يك از بخش

يرات و ها و در كل اقتصاد اجتماعى عموماً مشتمل بر تعداد نسبتاً زيادى از تغي ها و شاخه رشته

 كه توسط اوضاع و شرايط معين -تحولات متوالى و معينى است كه به ترتيب تاريخى معينى 

 به صورت تغيير و تحول -يابد  و مشخص اجتماعى و اقتصادى و تكنولوژيك و غيره تعين مى

ها و اقدامات معينى براى به  مادى و اجتماعى بالفعل و مشخص و مبرم مطرح گرديده و فعاليت

فرآيند كلى تكامل سوسياليستى فرهنگ معنوى و حيات . آيند  رساندن آنها به عمل مىانجام

معنوى جامعه و فرآيند كلى زوال دولت پرولتاريا و هر گونه هستى سياسى نيز عموماً به همين 

منوال، در تطابق با روند پيشرفت و تكامل شيوه توليد سوسياليستى در جامعه و پيشرفت 

 جهانى، طى مراحلى مشخص و متوالى به صورت تغيير و تحولات سوسياليسم در سطح

  .كند رود و فرجام پيدا مى مشخصى پيش مى

بندى تغيير و تحولات در شيوه توليد و در جامعه سوسياليستى در راستاى   اين گونه مرحله   

نيل به كمونيسم بدين معنانيست كه در هر گام يا مرحله مشخص لزوماً فقط يك تغيير و 

پذيرد بلكه ممكن است در هر مرحله تعدادى تغيير و تحول با هم  تحول مشخص انجام مى

انجام گيرند و طبعاً حداكثر كوشش ممكن اين است كه در هر زمان و مرحله مشخص تعداد 

. جا و با بيشترين سرعت ممكن صورت پذيرند هر چه بيشترى تغيير و تحول با همديگر و يك

ها در جامعه   و امكانات واقعى و روند واقعى و طبيعى پيشرفتليكن به طور كلى شرايط

كند و تجربيات گوناگون بشرى و واقعيات  بندى مزبور را ايجاب و ايجاد مى سوسياليستى مرحله

 بيانگر و مويد -  كه تاكنون مشاهده شده است - گوناگون مادى و اجتماعى در زندگانى انسان 

  .اين نظر است
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هايى كه  ز بايد اشاره نمود كه البته در موارد خاصى في المثل در زمان    به اين مطلب ني

گذارند كه جوامع سوسياليستى بسيار  اى در حالى پا به عرصه وجود مى جوامع سوسياليستى تازه

يافته ديگرى در جهان وجود دارند امكاناً در اين گونه موارد و در اين جوامع سوسياليستى  تكامل

و تحولات سوسياليستى در زمينه اقتصادى و همچنين در زمينه حيات معنوى جديد روند تغيير 

هاى جوامع  و روساخت اجتماعى، به علت امكان استفاده جوامع مزبور از دستاوردها و پيشرفت

تر، به لحاظ مقايسه و به طور نسبى، با سرعت خيلى زيادتر و تا  يافته سوسياليستى تكامل

  .پذيرد ل متوالى مختلف در يكديگر و غيره انجام مىدرجاتى به صورت ادغام مراح

  وانگهي بطوركلي هرچقدر سطح تكامل شيوه توليد سرمايه داري پيشين بالاترباشد، بهمان    

اندازه مراحل تغيئر و تحولات سوسياليستي براي نيل به كمونيسم بيشتر در هم ادغام ميگردند 

وند اما تقسيم بندي جامعه بيرون آمده ازجامعه و شتاب بيشتري پيداميكنند و كوتاه تر ميش

سرمايه داري به دوفاز متمايز سوسياليسم و كمونيسم، بمعنائي كه اولي بمثابه فرآيند تاريخي 

نيل به دومي و لذا بمثابه يك فرآيند معين پيوسته و مداوم تغيئر و تحولات اقتصادي و 

اساس خود همواره و درهر سطح از تكامل اجتماعي در اين راستا محسوب ميگردد، اساساً ودر 

  . جامعه سرمايه داري پيشين صادق است

    نابودى جامعه طبقاتى بورژوايى و ايجاد جامعه بدون طبقات، با انجام انقلاب اجتماعى 

سوسياليستى، به طور نسبتاً فورى و دفعتاً يعنى به مثابه نتيجه اين انقلاب تحقق و فرجام 

رآيند و دوران معين تاريخى سوسياليسم، كه انقلاب مزبور مرحله آغازين يابد بلكه طى ف نمى

       اساسي و عامو در طى اين دوران به صورت قانون* پذيرد سرانجام مى دهد، آن را تشكيل مى

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
انقلاب سياسى و اقتصادى سوسياليستى آغازين توان گفت كه نسبت  به لحاظ تشبيه كم و بيش مى*: 

به سير نسبتاً مداوم و پيوسته تغيير و تحولات سوسياليستى كه در تمام دوران سوسياليسم انجام 

 آن گونه كه ماركس آن را در جلد اول كتاب سرمايه بيان -گيرد همانند نسبت انباشت اوليه سرمايه  مى

هاى بعدى در تمام دوران  نسبتاً مستمر آن است كه در زمان به روند انباشت -و توصيف كرده است 

افزايش تدريجى نسبت (دارى و در عين حال توأم باتغيير نسبتاً مداوم تركيب ارگانيك آن  جامعه سرمايه

  .پذيرد  صورت مى) سرمايه ثابت به سرمايه متغير

كاربرد مقولات اقتصادى  در اينجا همچنين نامناسب نيست كه به اين نكته نيز اشاره كنيم كه 

بورژوايى در مورد اقتصاد سوسياليستى فقط در رابطه با مقوله ارزش و قانون ارزش و مشتقات اين مقوله 

يابد و تشابهات بين اين دو  هاى واقعاً برابر مصداق مى تا حدود معين و محدودى در زمينه مبادله ارزش

   دمحدو  مختلف فقط در اين حدود معين و  دىنظام اقتصادى اجتماعى يا اين دو نوع روابط تولي



 ١٤٤

اى  انقلاب اجتماعى سوسياليستى آغازين دگرگونى. آيد توليد اجتماعى و كل جامعه درمى

شود كه به وسيله آن قدرت سياسى و سيادت اجتماعى از بورژوازى به پرولتاريا  محسوب مى

  .گردد  سوسياليسم منتقل مىدارى به يابد و در تطابق با آن جامعه از سرمايه انتقال مى

هايى به دست      تغيير و تحولات مادى و اجتماعى در جامعه بورژوايى تا حدودى نمونه

توان خصوصيت خاص و مدت زمان مورد نياز براى انجام تغيير و  دهند كه به وسيله آن مى مى

ى است كه در بديه. تحولات مادى و اجتماعى در جامعه سوسياليستى را درك و استنباط نمود

ها بسيار اساسى و زياد است ليكن وجوه مشترك نسبتاً زيادى هم از لحاظ  اين مقايسه تفاوت

تكنولوژى و علوم : هاى عمده به طور اختصار از اين قرار است تفاوت. درك مطلب وجود دارد

ه و دارى تا ميزان بسيار زيادى رشد و تكامل يافت تئوريك و كاربردى خود در دوران سرمايه

دارى و  اند در حالى كه اين تكامل در دوران سرمايه براى دوران سوسياليسم آماده و فراهم شده

شود و بعلاوه  بيشتر از همه به مثابه تكامل تكنيك و علوم كاربردى نسبتاً از صفر آغاز مى

دارى تا درجات  وسايل توليد و امكانات اقتصادى از لحاظ ميزان و كميت در دوران سرمايه

شوند؛ سرعت  زيادى توسعه و افزايش پيدا كرده و براى دوران سوسياليسم فراهم و مهيا مى

هاى عملى استفاده از آنها و جهت و مضمون اجتماعى اين  پيشرفت علم و تكنيك و حيطه

كند يعنى در جامعه سوسياليستى  مى استفاده و كاربرد در دو شيوه توليد اساساً با يكديگر تفاوت

 و راستاهاى عملى و  بيشتر باشد و حيطهفت علم و تكنيك بايستى به مراتب سرعت پيشر

مضمون اجتماعى استفاده از علوم تئوريك و كاربردى سوسياليستى بوده و در راستاى تحقق 

دارى قبل از همه و  شيوه توليد كمونيستى است در حالى كه تكنيك و علوم در دوران سرمايه

   تداوم حيات و تكامل توليد سرمايه داري گويى به نيازهاى روند خبيشتر از همه در راستاى پاس

 -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ----- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- ---  
 چيزى مهمل و "انباشت سوسياليستى"اى چون  پذير است و لذا مقوله  به طور صحيح و واقعى امكان

. دارى دولتى است اً بيانگر نوعى گرايش به سرمايهنگرشى غيرسوسياليستى و امكان چرند بوده و حاكى از

كشى از نيروى كار مزدى است و   به طور كلى به معناى افزايش سرمايه بر اساس بهره"انباشت"

دارى   بر روند تشكيل اوليه سرمايه و ظهور تاريخى سرمايه- به مثابه يك مورد ويژه - "انباشت اوليه"

هايى از زحمتكشان و امكاناً توأم با استثمار كار   مالكيت از بخشاز طريق غارت و خانه خرابى و سلب

مزدى دلالت دارد در حالى كه انقلاب اقتصادى سوسياليستى آغازين به معناى سلب مالكيت از 

داران يعنى از آن استثمارگران و غارتگران است و در توليد سوسياليستى استثمار و چپاول انسان  سرمايه

  ! ى از ميان برداشته شده استتوسط انسان به كل
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نمايد؛ تغيير و تحول در زمينه  نيروهاى مولد و مناسبات توليدى بورژوايى پيشرفت مى  و

اجتماعى و مناسبات بين افراد در شيوه توليد سوسياليستى با سرعت و آهنگ اساساً متفاوت و 

ادى خود يعنى روند پذيرد معذلك در عين حال در تطابق با پايه م بسيار بيشترى انجام مى

با اين وجود تشابهات . شود هاى مورد نياز در زمينه نيروهاى مولد انجام مى تغييرات و پيشرفت

سرعت و آهنگ : شوند نسبتاً زيادى در دو شيوه توليد به طور اختصار با اين مضمون ديده مى

د و امكانات پيشرفت سوسياليستى تكنولوژى و علوم و پيشرفت در زمينه ميزان وسايل تولي

دارى به مراتب زيادتر  اقتصادى اگرچه نسبت به سرعت و آهنگ پيشرفت آن در جامعه سرمايه

تواند تجاوز كند و اين پيشرفت و تكامل طبق روال معين و طى  است ليكن از حدود معينى نمى

 المثل فى. پذيرد  انجام مى- شود  دارى نيز ديده مى  كه در جامعه سرمايه-مراحل معينى 

اختراعات مربوط به ماشين بخار، توليد الكتريسته و دستگاه كامپيوتر، به عنوان سه نمونه بسيار 

دارى، فقط در مراحل مقتضى و  بزرگ و برجسته از تحولات تكنولوژيك در دوران سرمايه

معينى از سلسله تغيير و تحولات تكنيكى و بر طبق روال تكامل تكنيكى معينى و مجموعاً در 

بدين معنا كه فاصله زمانى بين ظهور (گيرند  ان حدود يكصد و هشتاد سال صورت مىطول زم

ماشين بخار تا زمان اختراع و استفاده عملى ابتدايى از الكتريسته حدود يك صد و بيست سال 

 در اينجا مدت  البته و به همين گونه بين اختراع الكتريسته و كامپيوتر حدود شصت سال است؛

  بطورجداگانههاى مورد نياز براى اختراعات مزبور شده مستقيماً صرف فعاليتهايى كه  زمان

  ).ملحوظ نگرديده است

شود ما در اينجا و در اين مقايسه پيشرفت و تكامل شيوه توليد در      همانگونه كه ديده مى

ل مادى به مفهوم وساي. مادى و اجتماعى: ايم جامعه سوسياليستى را به دو بخش تقسيم نموده

هايى كه در اين  توليد و محصولات توليد و به مفهوم تكنولوژى و علم و تكنيك و پيشرفت

شوند كه روند تكامل و  اى متجلى مى  و طبعاً تاميزانى كه به مثابه پايه-آيند  زمينه به عمل مى

با  بر آن اتكاء و ها ضرورتاً شكوفايى سوسياليستى روابط اجتماعى توليد و شرايط زندگى انسان

ها يعنى روابط اجتماعى توليد   و اجتماعى به مفهوم مناسبات بين انسان-د آن انطباق دار

هادر اينجا مستقيماً قبل از همه و بيشتر از همه  شرايط زندگى مادى و معنوى انسان. باشد مى

محصول و نتيجه شرايط اجتماعى يعنى مناسبات اجتماعى توليد بوده و به مثابه شرايطى 

 -باشد   كه خود منطبق با سطح تكامل نيروهاى مولد مى- نهفته در اين مناسبات مستتر و

يابد و بعلاوه در تطابق با سطح تكامل نيروهاى مولد و وسايل توليد نيز  هستى و تجلى مى

  .مستقيماً تعين پيدامى كند
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اهيت و ها درواقع كم و بيش صرفنظر از م شود اولاً اين مقايسه     همانگونه كه ديده مى

ها و تحولات مزبور و تنها به لحاظ سرعت و آهنگ و چگونگى  مضمون اجتماعى پيشرفت

آيند و ثانياً تغيير و تحول سوسياليستى در زمينه نيروهاى مولد رانسبتاً  تحقق آنها به عمل مى

توان با روند تغيير و تحول اين نيروها در جامعه بورژوايى  ترى مى تر و سهل به طور مناسب

گردد و مثلاً خلع يد و  قايسه نمود ولى در مورد روابط توليدى اين مقايسه بسيار دشوارتر مىم

خلع مالكيت از بورژوازى و الغاء اوليه نظام كارمزدى و ساير تحولات اجتماعى سوسياليستى 

اى موارد با امر الغاء   فقط در پاره شايدپذيرد كه اوليه با چنان سرعت و قاطعيتى انجام مى

 و باشددارى تا حدودى قابل مقايسه  يهناسبات فئودالى به هنگام تحول از فئوداليسم به سرمام

هاى عمومى و تخصصى افراد در  المثل تحولات مورد نياز در زمينه ميزان و شيوه آموزش يا فى

جامعه سوسياليستى، به مثابه بخشى از روند تغيير و تكامل تقسيم كار، از لحاظ سرعت و 

كند تقريباً باهيچ تحول اجتماعى در جامعه بورژوايى قابل مقايسه نيست و  كه پيدا مىابعادى 

. هاى ديگر روند تكامل تقسيم كار نيز تا حدودى اين چنين است تحولات در زمينه بخش

معذلك آهنگ و دامنه تحولات سوسياليستى در مناسبات اجتماعى توليد نيز در مواردى كه 

يابد  هاى تكنيكى و تكنولوژيك وابستگى مى حولات مورد نياز در زمينهواقعاً و ضرورتاً با ت

. گيرد ها به خود مى هاى معينى منطبق با سرعت و ميزان پيشرفت در اين زمينه محدوديت

، "انتها بى"هاى تاريخى بسيار طولانى و نسبتاً  دارى ممكن است در دوره بعلاوه، نظام سرمايه

ر نتيجه موفقيت ادى طبقه كارگر براي برپائي سوسياليسم يا دبه علت محدوديت تاريخى اقتص

 حاكميت خود و عدم توانائى و موفقيت پرولتاريا در امر تداوم بخشيدن بهبورژوازى در 

سرنگونى بورژوازى و به انجام رساندن انقلاب سوسياليستى و غيره، تداوم حيات پيدا كند در 

هاى   جامعه بدون طبقه كمونيستى بنا بر ضرورتحالى كه سوسياليسم به مثابه روند ايجاد

گيرد و اين دوره ها بطوركلي،  هاى تاريخى بالنسبه محدودى را دربرمى درونى خود احتمالاً دوره

هرچقدر سطح تكامل نيروهاي مولده پيشين جامعه بالاترباشد و هرچقدر سوسياليسم در پهنه 

  .دجهاني سريع تر گسترش يابد، كوتاه تر خواهند بو

دارى و  در جامعه سوسياليستى فرآيند نابودى بقاياي شيوه توليد سرمايه:     اما ادامه مطلب

ايجاد شيوه توليد كمونيستى يا به بيان ديگر فرآيند تكامل توليد سوسياليستى هم روند تاريخى 

تى به تكوين شيوه توليد كمونيستى را دربر دارد و هم در پيوند با آن بيانگر توليد سوسياليس

لذا . باشد مثابه روند تأمين نيازهاى مادى و معنوى هر چه بيشتر ارتقاءيابنده تمام جامعه مى

دارى و  قانون اساسى توليد سوسياليستى، كه عبارت از پايان دادن به بقاياى شيوه توليد سرمايه
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د و روابط ايجاد شيوه توليد كمونيستى از طريق تكامل بلاانقطاع و همه جانبه تكنيك در تولي

ها در سطح جامعه سوسياليستى و هم روند  اجتماعى توليد است، هم آزادى و برابري انسان

نمايد، هم نمايانگر حاكميت  تكامل اين آزادى و برابري تا سطح جامعه كمونيستى را بيان مى

ر روند توليد و توزيع محصول به شيوه سوسياليستى است و هم بيانگر تكامل مداوم اين روند د

كننده در توليد سوسياليستى  قانون اساسى و تعيين. راستاى حصول به شيوه كمونيستى است

مبين روند تقليل و نابودى مداوم همه و هرگونه شرايط و روابط طبقاتى در زمينه توليد و توزيع 

  .محصولات مادى است

 خود و به طور شود به خودى هايى كه صرف تغيير و تكامل شيوه توليد مى     ميزان فعاليت

گردد  هايى كه براى توليد محصول مصرف مى مطلق و از لحاظ نسبت آن به ميزان فعاليت

هايى كه براى  مقادير فعاليت. بيانگر ميزان آهنگ و دامنه پيشرفت روند تكامل شيوه توليد است

 بارآورى گيرند در هر زمان قبل از همه و اساساً با ميزان تغيير و تحول شيوه توليد انجام مى

هاى علمى و فنى موجود جامعه  موجود كار و سطح تكامل و ميزان امكانات اقتصادى و ظرفيت

دارى به ارث رسيده و يا محصول  پيشرفت در دوران سوسياليسم است   كه از جامعه سرمايه-

المللى در زمينه تأمين نيازهاى اقتصادى و علمى و فنى جامعه   و ميزان واقعى مساعدت بين-

هايى كه صرف تغيير و تكامل سوسياليستى شيوه  فعاليت. وسياليستى تناسب مستقيم داردس

هاى عمومى محسوب  توان گفت به لحاظ حجم عمدتاً فعاليت شوند قسماً و مى توليد مى

هايى  پذيرند و قسماً شامل فعاليت شوند كه توسط عموم كاركنان و عموم مردم انجام مى مى

شوند كه البته طى روند پيشرفت و  هاى نسبتاً محدود خاصى انجام مى هستند كه بوسيله گروه

تر در ميان تمام افراد تقسيم و توزيع  تكامل سوسياليسم به طور هر چه بيشتر و اساسى

  .گردند مى

دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى يك فرآيند      پايان دادن به بقاياى شيوه توليد سرمايه

ز تغييرات و تحولات اقتصادى است كه به طور مشخص عموماً به صورت تاريخى عام و كلى ا

هاى  تعداد نسبتاً زياد و متوالى از تغيير و تحولات مشخص و خاص در هر يك از حيطه

هاى مزبور  اجتماعى و تكنيكى توليد و اقتصاد اجتماعى و در هر جزء معين از هر يك از حيطه

آيد كه اين تغيير و تحولات بيشتر شامل  به نظر مىمعذلك . پذيرد مطرح گشته و انجام مى

هاى نسبتاً وسيع و زيادى از  تغييراتى است كه در هر زمان مشخص در سطح تمام يا بخش

بااين وجود، كاربست و تعميم تغييرات مزبور در . كند اقتصاد اجتماعى تحقق يا تعميم پيدا مى

ئل خاص و تغييرات خاصى است كه تر خود كم و بيش توأم با مسا سطوح محدود و جزئى
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اى نيز  باشد و بعلاوه اين گونه موارد ممكن است تغييرات ويژه تر مى مختص اين موارد جزئى

  .داشته باشند كه صرفاً مختص به خود آنها باشد و غيره

ها و در كل اقتصاد اجتماعى در حالى      هر تغيير و تحول مشخص در هر يك از اجزاء و حيطه

شود در عين  م به سوى پيش و پيشرفت مشخص و معينى در آن مورد محسوب مىكه يك گا

اش عموماً به مثابه روندى متشكل از چند مرحله  حال خود به لحاظ واقعيت عينى و عملى

گردد كه بيانگر اجزاء مختلف متشكله اين گام يا پيشرفت مشخص  مختلف متجلى مى

توان گفت كه فرآيند كلى   اين ارتباط گفته شد مىبا توجه به آن چه تا به حال در. باشند مى

تكامل سوسياليستى شيوه توليد درواقعيت مادى و اجتماعى، به لحاظ شكل شماتيك 

شود  اش، از مراحل نسبتاً زياد و متعددى از تغيير و تحول اجتماعى و مادى تشكيل مى شده ساده

تر به سطحى   سطحى پاييناز) دار و نه قائم به طور شيب(كه هر يك به طور صعودى 

گردد و در عين حال هر يك از اين مراحل كم و بيش داراى سطحى  تر متصل مى متكامل

هاى  المثل مانند پله فى. زمانى كوتاه نسبتاً ثابت و بدون تغيير است افقى است كه در طول مدت

 يكديگر دار به ها فرضاً به صورت مورب و شيب داخل يك ساختمان در صورتى كه اين پله

ها  الامكان هر چه كوچكتر باشد و فاصله قائم بين پله وصل شوند و سطح افقى در هر پله حتى

هر يك سطح از سطوح افقى بر مدت زمان كوتاهى دلالت . اندازه و يكسان نباشد و غيره هم

يافته است ولى  دارد كه تغيير و تحول بلافاصله قبلى مربوط بدان صورت گرفته و خاتمه مى

يير و تحول بلافاصله بعدى هنوز كم و بيش به صورت بالقوه مطرح بوده و شكل واقعاً تغ

اين مدت زمان نسبتاً كوتاه كم و بيش از . بالفعل به خود نگرفته و واقعاً آغاز نگرديده است

اى كه بايد صورت گيرد  گيرى اجتماعى و ذهنى طرح تغيير و تحول بلافاصله بعدى لحاظ شكل

فواصل قائم . آيد اظ انجام برخى مقدمات آن به طور ناگزير و ضرورتاً بوجود مىو شايد به لح

شوند، نمايانگر مراحل  دار به يكديگر وصل مى بين سطوح افقى، كه به صورت مورب و شيب

هاى مشخصى كه واقعاً انجام  واقعى و بالفعل تحقق تغيير و تحول بوده و لذا بيانگر پيشرفت

  . غيرهباشند و گرفته است مى

شود و البته طبيعى و بديهى است كه تغيير و تكامل سوسياليستى شيوه      چنان كه ديده مى

توليد به مثابه يك روند مداوم و بلاانقطاع مفهوم و مضمون معين و خاصى دارد كه متفاوت از 

ار پيوستگى و استمر. باشد روند مداوم و پيوسته توليد محصولات مورد نياز در اين جامعه مى

المثل  گيرد كه فى اى انجام مى هاى زمانى كوچكترى و به گونه مداوم توليد محصول در مقياس

شود ليكن پيوستگى و تداوم روند تغيير  دارى كنونى نيز مشاهده مى كم و بيش در توليد سرمايه
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 كه اى تر و به گونه و تكامل شيوه توليد سوسياليستى در مقياس زمانى نسبتاً بزرگتر و طولانى

معذلك واضح است كه سوسياليسم به دست آمده يا سطح . كند فوقاً بيان گرديد تحقق پيدا مى

 - معين به دست آمده از سوسياليسم نيز در همان مقياس زمانى روند توليد و توزيع محصول 

 شود يعنى در جامعه  همراه با اين روند بازتوليد مى-اى  يابنده البته در عين حال به طور تكامل

دارى به  سوسياليستى هر پيشرفت معين و مشخصى كه در فرآيند گذار از شيوه توليد سرمايه

گردد طبعاً توأم با روند توليد و توزيع محصول در اين جامعه بازتوليد  كمونيسم حاصل مى

دست آمده، تا قبل از  هاى به اما اين تداوم حيات هر پيشرفت معين و تمام پيشرفت. شود مى

ه و شرايط معينى در فرآيند حيات سوسياليسم يعنى تا قبل از فرارسيدن پيروزى ظهور مرحل

دارى، در عين حال وابسته به تداوم بعدى روند  ناپذير سوسياليسم بر سرمايه قطعى و برگشت

  .هاى مزبور است پيشرفت

     يك نكته در خور توجه در اينجا اين است كه اگر خصلت انقلابى اين فرآيند مداوم و

پيوسته تغيير و تكامل شيوه توليد را نيز در نظر گيريم، آن گاه بدين معنا اين فرآيند، كه ادامه 

انقلاب سوسياليستى آغازين است، به صورت يك انقلاب اجتماعى و تكنيكي وعلمي بلاانقطاع 

و دارى و هر گونه مناسبات  كند كه تا امحاء كامل شيوه توليد سرمايه و مداوم تجلى پيدا مى

توان تصور و قبول نمود كه  معذلك مى. كند شرايط طبقاتى جريان داشته و تداوم پيدا مى

اى از موارد و مقاطع زمانى  فرآيند تغيير و تكامل شيوه توليد در جامعه سوسياليستى در پاره

كند و به لحاظ سرعت  اى كه ايجاد مى شايد به لحاظ وسعت و ابعاد تحول و حركت اجتماعى

 و دگرگونى به صورت يك انقلاب يا نيمه انقلاب همانند انقلاب سوسياليستى اين حركت

  .آغازين متجلى شود

    روند تغيير و تحول مداوم شيوه توليد در راستاى حصول به كمونيسم تا حدود وسيعى به 

پذيرد از قبيل تغيير و  هاى نسبتاً مداوم عمومى و متعلق به عموم تحقق مى وسيله فعاليت

تر تمامى كاركنان   امر رهبرى و هدايت توليد در جهت مشاركت هر چه بيشتر و متكاملتكامل

در اين امر، تا حدودى اصلاح ابزارهاى كار و بهبود محصولات مصرفى و وسايل و تسهيلات 

المقدور گذار از  اى، حتى زندگى و بالابردن ميزان بارآورى كار، از ميان بردن مناسبات مبادله

ى توزيع سوسياليستى به شيوه توزيع كمونيستى، تغيير و تكامل در نحوه توزيع و شيوه اجتماع

ها و  اين تغيير و تحولات به وسيله حركت. هاى عمومى و تخصصى و غيره ميزان آموزش

گيرند كه در همه  ها و انتقادهايى صورت مى ها، بحث ها و فراگيرى ها، ابتكارات، آموزش فعاليت

شوند و در هر زمان و  مداوم توسط همه كاركنان و عموم مردم انجام مىجا و به طور نسبتاً 
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اى، حل مسئله يا مسايل اجتماعى يا تكنيكى  مكان مشخص براى رفع تضاد يا تضادهاى ويژه

هاى مشخصى  مشخصى، تحقق هدف يا اهداف خاصى، به انجام رساندن پيشرفت يا پيشرفت

هاى ويژه علمى و فنى در جهت دستيابى به  هشاما تحقيقات و پژو. آيند به عمل مى... و

هاى تئوريك و كاربردى نوين و ابداعات و اختراعات كم و بيش عمده در زمينه وسايل  شناخت

تر و موثرتر  اى  كه به مثابه تحولات مادى و تكنيكى پايه-كار و موادخام و مكانيسم فنى توليد 

كان يا سهولت در امر استفاده از طبيعت و مواد در جهت بالا بردن نيروى بارآور كار و ايجاد ام

طبيعى وايجاد روابط مطلوب وانساني با طبيعت مانند پايان دادن به ستم بر حيوانات و تخريب 

محيط طبيعي زيست و به منظور تلفيق كار فكرى و كار جسمى و تحقق بخشيدن به امر 

ايان دادن به اسارت و انقياد رهبرى توليد در سطح هر فرد به نحوى طبيعى و ارگانيك و پ

هاى نسبتاً   كم و بيش به مثابه فعاليت-پذيرند  انسان توسط كار و وسيله كار و غيره انجام مى

هاى خاصى از افراد كه در اين زمينه تحصص پيدا  شوند كه نسبتاً به گروه مداومى محسوب مى

يش بر طبق اهداف معين مورد ها نيز كم و ب اين فعاليت. كنند و شاغل هستند تعلق دارند مى

البته و قطعاً متناسب با ميزان تكامل توليد و . گيرند هاى مشخص انجام مى نظر و نيازمندى

هاى نسبتاً  تر از انحصار گروه ها به طور هر چه بيشتر و اساسى جامعه سوسياليستى اين فعاليت

امر توزيع (گردد  رى توزيع مىآيد و در ميان تعداد افراد بيشتر و بيشت خاص و محدود بيرون مى

دهد كه حل آن،  هاى مذكور در ميان تمام افراد نيز يك مسئله اساسى را تشكيل مى فعاليت

بدون اين كه بخواهيم بررسى و تعمق درباره آن را در زمان كنونى نفى نمائيم، طبعاً نيازمند 

  ).باشد پراتيك واقعى نيز مى

عى و تكنيكى، طى پيشرفت روند تكامل سوسياليسم،     تغيير و  تحولات اقتصادى، اجتما

تر تحقق پيدا  همچنان به طور مداوم به صورت مراحل جديدتر و سطوح بالاتر و متكامل

هاى اقتصاد اجتماعى به شيوه توليد كمونيستى  كند و تا انتقال كامل تمامى اجزاء و بخش مى

هاى معنوى و به لحاظ امحاء  حيطهسان در  يابد و اين روند مطابقاً و به همين تداوم مى

اين فرآيند مداوم و مستمر تغيير و تكامل . رود نهادهاى سياسى و دولت پرولتاريا پيش مى

سوسياليستى اقتصاد اجتماعى به لحاظ واقعى يعنى از حيث ميزان آهنگ و شدت و دامنه 

اى اجتماعى و تحقق و پيشرفت واقعى آن در هر زمان بوسيله تناسب قواء مشخص بين نيروه

هاى واقعى  سياسى و معنوى سوسياليستى و بورژوايى و امكانات مشخص اقتصادى و ظرفيت

تر و همچنين بوسيله شرايط مشخص  علمى و فنى در سطح جامعه و در سطوح جزئى و جزئى

طبعاً چگونگى توالى بين اهداف به مثابه سلسله اهداف مشخص . (كند جهانى تعين پيدا مى
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يند عام مزبور نيز بوسيله شرايط و عوامل معين و مشخص اقتصادى و اجتماعى متشكله فرآ

هر چقدر شرايط و امكانات مذكور مساعدتر باشد بالطبع آهنگ و شدت و دامنه ). شود تعيين مى

البته صرفنظر از (گيرد و غيره  يابد و ميزان تداوم و پيوستگى آن فزونى مى اين روند افزايش مى

ايى كه ممكن است رخ دهد و در آنها جامعه به طور ناگزير و بالاجبار تمام نيرو هاى استثن دوره

هاى معين ديگرى بكند و به هر  و فعاليت خود را صرف توليد محصولات مورد نياز و فعاليت

اما اين . هاى متعلق به روند تغيير و تكامل شيوه توليد تماماً و به كلى متوقف گردد حال فعاليت

توانيم تصور كنيم فقط محدود  تثنايى چنانچه اتفاق افتد تا حدى كه ما اكنون مىهاى اس دوره

تواند برخى  دارد و آن قاعدتاً مى هايى است كه تمام جامعه را به خود مشغول مى به جنگ

هاى اقتصادى و يا  تعرضات نظامى بورژوازى كشورهاى ديگر باشد؛ از هم گسيختگى

نقلاب سوسياليستى آغازين صورت گيرد نيز شايد در هايى كه ممكن است در طول ا جنگ

همچنين مقاومت نيروى ). هاى استثنايى گردد مواردى كم و بيش موجب پيدايش چنين دوره

ها در برابر اين گونه تغيير و تحولات و ظرفيت و توانايى ذهنى و روحى و معنوى  عادت انسان

ست محدوديتى ايجاد كند و مسئله قابل آنها براى پذيرش اين روندها نيز در مواردى ممكن ا

  .توجهى را تشكيل دهد

    همان گونه كه قبلا نيز بيان گرديد، به طور كلى تا زمانى كه و تا حدودى كه جامعه هنوز 

سوسياليستى بوده و به كمونيسم انتقال نيافته است، تا آن زمان و تا آن حدود طبعاً هنوز 

جتماعى و سياسى و معنوى به طور اختصار بدين شرح نيروهاى بورژوايى در اشكال مختف ا

هاى اقتصادى و اجتماعى بورژوايى مربوط بدان  بقاياى تقسيم كار طبقاتى و جايگاه: وجود دارند

ها و منافعى كه  هاى طبقاتى توزيع و مبادله محصولات توليد و غيره و خواست و بقاياى شيوه

آيند، اشكال اجتماعى نيروهاى   و طبقاتى به وجود مىدر انطباق با اين آثار و بقاياى بورژوايى

دارى در نهادهاى سياسى  طرفداران مختلف بازگشت به سرمايه. دهند بورژوايى را تشكيل مى

مانده و غيره،  هاى بورژوايى و غيرسوسياليستى و عقب در سطح جامعه و گرايشات و ديدگاه

هاى تفكر  ها و شيوه اى اعتقادات و ايدهبقاي. شوند اشكال سياسى نيروهاى مزبور محسوب مى

هاى مختلف جامعه، اشكال  دارى در حيطه فلسفى و اجتماعى طبقاتى و متمايل به نظام سرمايه

ها و آداب و سنن و  فكرى نيروهاى بورژوايى و بقاياى اخلاق و عواطف و تمايلات و ارزش

و اختلافات طبقاتى و غيره، دارى و مويد تمايزات  فرهنگ معنوى متمايل به جامعه سرمايه

بورژوازى جوامع ديگر يعنى كشورهاى . دهند اشكال معنوى اين نيروها را تشكيل مى
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دارى جهان اشكال خاص و معينى از نيروهاى بورژوايى و مخالف جامعه سوسياليستى  سرمايه

  .شوند محسوب مى

 تقويت يا تضعيف     وقوع برخى رويدادها و شرايط ويژه ممكن است به طور خاصى موجب

نيروهاى بورژوايى و بنابراين موجب تغيير تناسب نيروها در جبهه مبارزه بين طرفداران و 

مخالفان سوسياليسم گردد ليكن به طور كلى نيروهاى بورژوايى و مخالف سوسياليسم متناسب 

ل با ميزان پيشرفت در روند تكامل جامعه سوسياليستى و متناسب با ميزان گسترش و تكام

ترى نابودى و زوال  تر و وسيع تر گشته و به طور كامل سوسياليسم در سطح جهانى، ضعيف

  .كند پيدامى

توان و بايد تصور و قبول نمود كه، پس از رسيدن      البته و بديهى است كه منطقاً مى

يافته كه ديگر اشكال  اى كه در آن اقتصاد و جامعه سوسياليستى تا سطحى تكامل مرحله

دارى  هاى شيوه توليد و روساخت اجتماعى و فرهنگ معنوى متعلق به جامعه سرمايه ندهبازما

ناپذير مهار  پيشين به قدرى تقليل و امحاء يافته باشند كه به طور كاملاً قطعى و برگشت

يافته و امكاناً به  اى كه تكامل به هر درجه(گرديده و تحت تسلط روند تكامل سوسياليسم 

درآمده باشند و پس از رسيدن زمانى كه در آن در سطح جهانى نيز ) ده استكمونيسم گذار كر

دارى غلبه يافته باشد،  سان بر سرمايه يافته و بدين سوسياليسم به طور كاملاً وسيعى گسترش

ليكن تا . يافتن دوباره بورژوازى كاملاً از ميان خواهد رفت امكان رشد مجدد سرمايه و حاكميت

نين مرحله از تكامل سوسياليسم و تحقق چنين شرايط مساعد در سطح پيش از رسيدن به چ

جامعه و در سطح جهانى، به طور كلى و لزوماً نه در هر مورد، اين امكان كمتر يا بيشتر وجود 

توان اين امكان را رد كردكه، در جريان اشكال مختلف مبارزات بين نيروهاى  دارد و يا قوياً نمى

سوسياليسم، نيروهاى بورژوايى پيروز گرديده و دوباره روبه رشد گذارند متضاد طرفدار و مخالف 

و به حاكميت اجتماعى سرمايه يا بهر حال يك نظام اجتماعي طبقاتي و ستم آميز تحقق 

  .بخشند

ها و بالنتيجه      تغيير و تحولات نسبتاً مداوم سوسياليستى در زمينه شيوه توليد و در ساير زمينه

دارى بالطبع  ار مبارزه واقعاً سوسياليستى عليه بقاياى شيوه توليد و جامعه سرمايهتداوم و استمر

نگاهداشتن حداقل معينى از شور و شوق عمومى در تمام دوران  مستلزم تداوم و زنده

اين شور و شوق مبارزاتى عمومى به طور ويژه و وسيعى در انقلاب . سوسياليسم است

هاى مختلف نشان  كند و پس از آن، چنانكه تجربه انقلاب ىسوسياليستى آغازين ظهور پيدا م

پس از هر انقلاب دير يا زود به اصطلاح دوران آرامش و ثباب . گذارد دهد، رو به كاهش مى مى
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اما . رود رسد و متناظر با آن شور و شوق مبارزاتى و انقلابى فروكش كرده و از ميان مى فرا مى

، برخلاف تمام ساير جوامع طبقاتى، سيادت اجتماعى متعلق از آنجا كه در جامعه سوسياليستى

هاى حيات جامعه واقعاً جريان  كننده ويژه، كه در تمام عرصه به پرولتارياست و هدف تعيين

بخشيدن به محتواى  ها به طور مدام با آن درگير هستند، عبارت از تداوم داشته و عموم انسان

ازين يعنى ايجاد تغيير و تحول مستمر و بلاانقطاع در اجتماعى و مادى انقلاب سوسياليستى آغ

هاى جامعه تا حصول به جامعه كمونيستى است، لذا اين شور و شوق  شيوه توليد و ساير حيطه

به خودى خود و از طريق ترويج و تبليغ معين فكرى و معنوى و سياسى به نحوى طبيعى و 

البته نكته (ماند  اليسم باقى مىعادى در سطح حداقل معين ضرورى در طول دوران سوسي

اساسى در اين زمينه عبارت است از اشكال مشخص تداوم اين شور و شوق و طرق مشخص 

ترويج و تبليغ معنوى و فكرى و سياسى جهت حفظ و تداوم آن و اين مطلبى است كه اكنون 

ك و نيز، بدون مواجه بودن با پراتيك واقعى سوسياليستى و بدون در دست داشتن مدار

  ).هاى تجربى مربوطه، نياز به بررسى و مطالعه دارد داده

    روند امحاء بقاياى شيوه توليد بورژوايى و تكامل شيوه توليد سوسياليستى از يك سوى به 

ها، در مقام اعضاء جامعه سوسياليستى، عليه بقاياى توليد  مثابه روند تداوم مبارزه آگاهانه انسان

يگر به مثابه يك پويش طبيعى تاريخى يعنى به مثابه يك فرآيند دارى و از سوى د سرمايه

با انجام انقلاب . شود گذراند متجلى مى اى را مى تاريخى كه سير طبيعى و خود به خودى

اجتماعى سوسياليستى و از ميان رفتن حاكميت اجتماعى سرمايه، روند تكامل تاريخى انسان، 

يابد، ديگر با پيشرفت زمان و  وسياليستى هستى مىكه اساساً به صورت روند تكامل توليد س

حذف هر چه بيشتر بقاياى موجوديت سرمايه به طور هر چه بيشتر به نحوى طبيعى در مسير 

گيرد يعنى سير تاريخى حقيقى و در عين حال طبيعى خود را  حقيقى و واقعى خويش قرار مى

مند است، در عين حال  نه و نقشهاين تكامل تاريخى، در حالى كه روندى آگاها. كند طى مى

روندى طبيعى بوده و به طور هر چه بيشتر و كاملتر از هر گونه خصوصيات و زوائد غيرطبيعى 

با از ميان رفتن حاكميت و تسلط سرمايه بر زندگى و . گردد و تصنعى و تحميلى زدوده مى

لى طبيعى است سرنوشت اجتماعى انسان، شرايط تحقق روند تكامل حقيقى انسان كه تكام

هايى طبيعى تاريخى به سوى شيوه توليد كمونيستى  آيد و شيوه توليد در طى پويش فراهم مى

خصلت طبيعي اين تكامل منطبق با سرنوشت اجتماعى و انسانى بشريت . كند تكامل پيدا مى

است كه ديگر از زير تسلط و حاكميت سرمايه رهايى يافته و سرنوشت اجتماعى خويش را خود 

ه دست گرفته و در راستاى سير تكامل حقيقى و واقعى خود قرار گرفته است و اين خصلت ب
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طبيعى اين تكامل متناسب با ميزان پيشرفت آن يعنى متناسب با ميزان پيشرفت در روند پايان 

  .گردد تر مى دارى افزونتر و كامل دادن به بقاياى اقتصادي  و اجتماعي جامعه سرمايه

 مداوم نيروهاى مولد و بالنتيجه مناسبات توليدى از خصوصيت و استعداد ذاتى     تكامل نسبتاً

و طبيعى انسان است و اين روند در جامعه سوسياليستى ديگر از زير سيطره و قيد و بندهاى 

هاى طبقاتى رهاى يافته و در مسير هر چه بيشتر طبيعى  سرمايه و اشكال ديگر مالكيت

  .گيرد وانساني خود قرار مى

اى از   كه مرحله ويژه- ها      معذلك اين روند حقيقى و طبيعى تكامل شيوه توليد انسان

 از آنجا كه در چنان بستر - دهد  روندهاى حقيقى و واقعى تكامل شيوه توليد را تشكيل مى

پذيرد كه هنوز آميخته به آثار و بقاياى شيوه  اجتماعى و تاريخى و تحت شرايطى انجام مى

دارى است و از آنجا  كه  دارى و امكاناً تحت احاطه جهان سرمايه عه طبقاتى سرمايهتوليد و جام

مضمون آن مشتمل بر امحاء و نابودى اين آثار و بقايا نيز هست طبعاً در عين  حال به صورت 

هاى بورژوايى و  ها و آثار و بازمانده ها عليه اين آميختگى مبارزه و تلاش آگاهانه معين انسان

و اين امر شور و شوق اجتماعى و . گردد  و به منظور امحاء كامل آنها متجلى مىطبقاتى

ها عليه اشكال مختلف  كند و اين امر بيانگر تداوم مبارزه انسان مبارزاتى معينى را ايجاب مى

بقاياى بورژوازى، به مثابه نيروى محرك اجتماعى روند تكامل شيوه توليد و جامعه 

طبيعى و تاريخى تكوين كمونيسم روند طبيعى و تاريخى معينى پويش . سوسياليستى است

است كه در عين حال خصوصيات خاص خود را دارد و اين خصوصيات خاص همان مبارزه و 

هاى  هاى شيوه توليد و روساخت هابراى نابودى و امحاء كامل بازمانده تلاش آگاهانه انسان

  .دارى است سرمايه

تذكر شويم كه در اين رابطه شايد چنين تصور يا نظرى بوجود آيد     در اينجا نامناسب نيست م

كه، صرفاً و فقط با رفع حاكميت اجتماعى سرمايه و استقرار سوسياليسم، از آن پس ديگر 

آيد كه در آن شيوه توليد جامعه يعنى نيروهاى مولد و روابط توليدى قطعاً به  شرايطى بوجود مى

 به سوى كمونيسم و تا سطح كمونيسم تكامل خواهد طور خود به خودى و به خودى خود

يافت و لذا ملحوظ داشتن جنبه اساسى ديگر موضوع مبنى بر اينكه روند تكامل سوسياليسم در 

ها انجام  مندانه توسط انسان عين حال يك فرآيند تاريخى است كه به طور آگاهانه و نقشه

 عليه بورژوازى در داخل جامعه و در سطح پذيرد و اشكال معينى از ادامه مبارزه پرلتاريا مى

بديهى است بنا بر آنچه تا به حال بيان . معناست شود چيزى زائد و بى جهانى محسوب مى

هاى واقعى در  باشد يعنى از يك لحاظ اساسى با جريان گرديد چنين تصور يا نظرى نادرست مى
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دارى به  گذار از سرمايه. مايدن دوران سوسياليسم انطباق نداشته و آن را بيان و منعكس نمى

شود، فرآيندى تاريخى و طبيعى است كه  كمونيسم، كه با انجام انقلاب سوسياليستى آغاز مى

ها و به مثابه ادامه مبارزه پرولتاريا عليه  در عين حال به صورت تلاش مداوم و آگاهانه انسان

  .پذيرد بورژوازى و اشكال مختلف بقاياى آن تحقق و فرجام مى
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   مسئله سو سياليسم در اتحاد شوروى سابق - 7
  

 مسئله شكست سوسياليسم در اتحاد شوروى سابق را به طور كلى و مختصر بدون پرداختن    

  مورد -  است  كه بيانگر نظر ما در اين زمينه-تر و جزئيات آن به شرخ زير  هاى جزئى به جنبه

   *:توجه قرار مى دهيم

     توسـط  حكومت  موقت  بورژوازي كه در پي انقلاب  فوريه روي كار آمده بـود               1917  در اكتبر 

بدون اينكه اينها قبل از آن  ( گردد بلشويك ها سرنگون و قدرت سياسى توسط اينها تصرف مى         

 و نظـام  ور تعئـين رژيـم سياسـي     و مقدمتاً براي مراجعه به آراء مستقيم و آزادانـه مـردم بمنظ ـ            

 امري كه بتنهائي و بخودي خود هنوز -قطعي كشور تلاش واقعي و كافي بعمل آورند   اجتماعي

 از مالكان بزرگ اراضى سلب مالكيت گرديـده     1918از حدود فوريه    ). جاي بحث و بررسي دارد    

مـين بـه صـورت      شود و مالكيت خصوصى بر زمين الغاء گشته و ز          هاى آنها مصادره مى    و زمين 

آيد و حق استفاده از آن به طـور رايگـان بـه دهقانـان                 يعنى تحت مالكيت دولت درمى     "ملى"

  ائى قادر به كشت آن تواند بيش از آنچه كه خود به تنه يابد و ديگر هيچكس نمى تعلق مى

- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
ليسم در اتحاد شوروى سابق منابع مختلف و متعددى در طول سالهاى در زمينه مسئله سوسيا*: 

مسائل "هاى مورد نياز مورد مطالعه واقع شده است ولى بيشتر از همه  متمادى به عنوان مدارك و فاكت

، ترجمه فارسى )، شامل دو جلد ترجمه شده به فارسى"منتخب آثار استالين"( اثر خود استالين "لنينيسم

 تاريخ "، دوره مختصر و بالاخره ترجمه فارسى"اتحاد شوروى) بلشويك(كمونيست تاريخ حزب "

لازم به تذكر است .  نوشته آلك نوو مورد مطالعه و بررسى و استناد قرار گرفته است"اقتصادى شوروى

 اگرچه كاملاً ديدگاهى غيركمونيستى و بورژوايى دارد و "تاريخ اقتصادى شوروى"كه آلك نوو نويسنده 

هايش در اين كتاب اساساً يك نظام اقتصادى  ك و مبناى مقايسه و سنجش او در بررسىملا

دارى است و به همين خاطر مثلاً بعضى مطالب بسيار مورد نياز را خيلى كم مورد توجه قرار داده  سرمايه

 دقت دهد معذلك وى سعى دارد به طور مستند و عينى و با بى طرفى و يا اصلاً مورد توجه قرار نمى

علمى به بحث و بررسى درباره مطالب بپردازد و لذا نسبتاً حقايق مختلف و متعدد موثقى را در باره 

  .دارد بيان مى) 1917 - 70(هاى مختلف  اقتصاد اتحاد شوروى در دوره

 بديهى است كه در اين تحقيق و مطالعه منابع مختلف، نه صرف الفاظ و ظواهر و ادعاها بلكه مضمون 

     .ى واقعى اعمال و نظرات و اظهارات مورد توجه و استناد قرار گرفته استو محتوا
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زمين نيز مقدارى  در نتيجه اين تحولات ارضى، روستائيان بى.  داشته باشداست زمين دراختيار

گيرند معذلك در وضعيت جديد نيز، به علت اختلاف در توانايى مالى  زمين را در اختيار خود مى

ها يا بورژوازى روستا،  دهقانان مرفه يا كولاك: طبقاتى آنها به سه قشر مختلفدهقانان، تقسيم 

  .ماند دهقانان ميانه حال، و دهقانان فقير، همراه باتغييراتى به نفع دهقانان فقير، باقى مى

ها  هاى كارخانه  طى فرمانى كنترل كارگرى به صورت نظارت كميته1917 در نوامبر    

گردد  هاى مختلف توليد و توزيع محصولات برقرار مى كارگران بر جنبهمتشكل از نمايندگان 

  ).جزئيات اين امر براى ما روشن نيست(

داران و دولتى كردن      از همان زمان پس از انقلاب اكتبر بلافاصله سلب مالكيت از سرمايه

 تمام منابع 1918گردد و تا اواسط  ها و موسسات توليدى و تجارى و خدماتى شروع مى كارخانه

دولت «زيرزمينى و روزمينى و بيشتر موسسات توليدى و تجارى بزرگ تحت مالكيت 

گيرد و در طول چند سال بعد ساير موسسات توليدى و غيره نيز به غير از  قرار مى» پرولتاريا

هاى  مانده كارگاه باقى. آيند هاى كوچك به صورت مالكيت دولتى درمى بخشى از كارگاه

 و بعد از آن به 1920هاى  هاى شخصى بودند بعدها در اواخر سال اراى مالكيتكوچكى كه د

  .گيرند تدريج از ميان برداشته شده و تحت مالكيت دولت قرار مى

ها شديداً درگير جنگ با نيروهاى بورژوازى  ، كه بلشويك1918 - 20هاى      در طول سال

گشته بودند، به واسطه مقتضيات ويژه روسيه و بورژوازى برخى كشورهاى امپرياليستى ديگر 

 در پيش گرفته شد كه در نتيجه آن روابط "كمونيسم جنگى"اين دوره، سياست اقتصادي 

  .اقتصادى كالايى به طور موقت و گذرا بسيار تقليل پيدا نمود

    در زمان بلافاصله پس از اين جنگ داخلى، به علت اثرات و پيامدهاى اين جنگ و 

هاى   دى به علت تأثيرات ناشى از جنگ بين امپراطورى تزارى با آلمان در سالهمچنين تا حدو

، اقتصاد كشور كاملاً از هم گسيخته شده و در معرض فروپاشى كامل قرار گرفته 1914 - 17

اى كه مقدم بر هر چيز و به طور شديداً مبرمى سروسامان دادن به همان اقتصاد  بود به گونه

سياست اقتصادى " يعنى "نپ" 1921ورت پيدا نمود و لذا در سال ازهم پاشيده موجود ضر

اى موقت و گذرا براى پاسخگوئى به اين ضرورت مبرم و ويژه اتخاذ   به مثابه خط مشى"نوين

در نتيجه اتخاذ اين سياست، اقتصاد جامعه در طول چندين سال متدرجاً به ميزان . گرديد

دارى خصوصى  ديد و در عين حال اقتصاد سرمايهحداقل ضرورى سروسامان گرفته و احياء گر

  .نيز تا حدودى و در اشكالى كم و بيش تحت كنترل دولت رو به توسعه گذاشت
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 كه در باره آنها در منابع مختلفى سخن -  "سياست اقتصادى نوين" و "كمونيسم جنگى"    

 حزب كمونيست تاريخ"توان به  ب شايدتر در مورد آنها  ى بحث مفصلگفته شده است و برا

هاى اقتصادى   بيانگر خط مشى-نيز رجوع نمود ) دوره مختصر ("اتحاد شوروى) بلشويك(

هاى ويژه  ها پس از تصرف قدرت سياسى در آن دوره اى بودند كه بلشويك ويژه و بسيار موقتى

هاى اقتصادى  ها و سياست ها خط مشى اين. به طور ناگزير و بالاجبار بدان متوسل شدند

نمود ولذا تا  ها آن را اقتضاء و تحميل  يري بودند كه شرايط ويژه و مشخص اين دورهناگز

صادي اقدامات و  روى هم رفته  و غيراز دولتي كردن موسسات توليدي و اقت1920اواسط دهه 

 سوسياليسم بحال  امر برقراري صورت نگرفت وديگري براي برپائي سوسياليسمتحولات 

اينكه انحرافات نظري و سياسي خود بلشويك ها و لنين هم در اين گذشته از ( تعليق درآمد

  ).زمينه نقش ايفاء نمود

ي، فرصت ، غير از كار دولتي كردن موسسات توليدي و اقتصاد1920    تا پيش از اواسط دهه 

 1917-24درسالهاي .  بخشيدن به سوسياليسم بمعناي واقعي فراهم نشدو مجال براي تحقق 

 سوسياليسم را بحال تعليق درآورد و برقراري آنرا به آينده  برپائي چنان بود كهاوضاع و احوال

 نظري و سياسي و  و خطاهايمعوق نمود، اگرچه در اين اوضاع و شرايط درضمن انحرافات

 صحيح از  بقدر كافيرا تحت عنوان عدم درك  كه ميتوان آنها-عملي خود بلشويك ها و لنين

 -وجه واقعي به دموكراسي سوسياليستي از سوي اينان خلاصه نمودمفهوم سوسياليسم و عدم ت

 1920 سوسياليسم بسيار نقش ايفاء نمود؛ فقط از اواسط دهه  امر برپائينيز در به تعليق درآمدن

 سوسياليسم واقعاً دوباره بوجود آمد ولي در اين برقراريفرصت و مجال براي به بعد بود كه 

 اقتصادي و اجتماعي سوسياليستي و بر قراري دموكراسي زمان، بجاي اتخاذ يك خط مشي

سوسياليستي درزمينه هاي رهبري و مديريت اقتصادي و سياسي و فرهنگي، خط مشي ايجاد 

ابه امر قطعي و نهايي سرمايه داري دولتي تحت حكمراني حزب بلشويك و شخص استالين بمث

  . شدرفتهدر پيش گ

رفت  نتظار مى ا"سياست اقتصادى نوين"دافى كه از ، اه1924 - 25هاى      در حدود سال

 بود يعنى اقتصاد جامعه سامان و انسجام يافته و مقادير توليد در نزديك به محقق شدن

 يعنى زمان قبل از آغاز جنگ جهانى اول كه 1913هاى مختلف يا به سطح سال  بخش

يدن و نزديك شدن به سامپراطورى روسيه نيز در آن شركت داشت رسيده بود و يا د رحال ر

 پايان يافته و مسئله ازسرگيرى دوباره پيشرفت در روند "نپ" ديگر دوره تقريباً. آن بود

 به بعد مباحثاتى در داخل حزب 1920و از اواسط دهه . برقرارى سوسياليسم مطرح گرديد
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ساختمان " در اطراف - دانيم بويژه در سطح رهبرى آن   و تا حدى كه ما مى-بلشويك 

اى كه در طى  اما خط مشى اقتصادى قطعى و عمومى.  و چگونگى آن بوجود آمد"وسياليسمس

 اساساً، به اين مباحثات سرانجام توسط جريان استالين اتخاذ گرديده و به مورد اجرا گذاشته شد

ريزى و ايجاد يك نظام   اقتصاد سوسياليستى، مشتمل بر روند پىبرقرار نمودنجاى 

  : بوددارى دولتى سرمايه

، به مثابه )هاى توليد وسايل توليد رشته( با تأكيد بر صنايع سنگين "كردن كشور صنعتى"    

. ترين خط مشى اقتصادى، آغاز گرديد نفسه و به خودى خود و به عنوان اساسى امرى فى

واقعيت اين است كه اين خط مشى اساساً و به طور عمده بر توسعه وسايل توليد و افزايش 

اى كه در طى آن   احجام توليد به خودى خود، بدون توجه اساسى بر مناسبات توليدىمقادير و

هاى كارگر  كشى از توده يابد، تأكيد داشت و بر اساس بهره آيد و تكوين مى در جامعه بوجود مى

داشتن ميزان وسايل معاش و سطح زندگى آنها و بر اساس استثمار و  و همچنان پائين نگاه

ى زحمتكش دهقانان تحقق پيدا نمود و بدين گونه مناسبات اقتصادى ها ستم بر توده

صنعتى كردن كشور درواقع مشتمل بر روند . دارى جديدى رابرقرار و مستحكم ساخت سرمايه

كشى شديد از  هاى صنعتى دولتى بود كه برپايه استثمار و بهره انباشت سريع و وسيع سرمايه

ها متحقق  ماندگى اين توده اء فقر و فلاكت و عقبكارگران و دهقانان و كم و بيش به از

 بوروكراتيك بر اين نظام اقتصادى و -گرديد؛ يك سلسله مراتب شغلى طبقاتى و بورژواء  

هاى كارگر از  هاى مستحكمى پيدا نمود؛ و توده صنعتى در حال توسعه حاكم گشته و پايه

و از نو و به طور قطع به كارگران هاى توليد بركنار گرديده  شركت در رهبرى و هدايت رشته

واقعى مبدل گرديدند يعنى به افرادى تبديل شدند كه فروشنده نيروى كار خود به مثابه كالائى 

هايى بويژه صرف توسعه و  كند هستند و اين اضافه ارزش تا دوره كه اضافه ارزش توليد مى

ان به طور قطع به افرادى گرديد؛ و بدين گونه كارگر هاى صنعتى دولتى مى انباشت سرمايه

دهندگان كارهاى جسمى و يدى، داراى  مبدل گرديدند كه در روندهاى كار، به عنوان انجام

باشند و تحت رهبرى و مديريت كارمندان فنى و مديران و  پايه مى مشاغل اجتماعاً دون

قياد و اسارت گشته و تحت ان ها قرار دارند و به وسيله ماشين و وسايل توليد فرسوده بوروكرات

  .اين وسايل و شغل و حرفه خويش هستند و غيره

هايى به لحاظ ميزان جمعيت كم و بيش شامل اكثريت   كه تا دوره-     در زمينه كشاورزى 

گرديد و از لحاظ ميزان محصولاتى كه توليدمى كرد و نقشى كه در مجموع اقتصاد  اهالى مى

 - گرفت   يعنى پس از توليدات صنعتى قرار مىنمود كم و بيش در درجه دوم جامعه ايفاء مى
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ها ظاهراً اقدام سوسياليستى و مناسبى به عنوان نخستين مرحله  پس از ازميان برداشتن كولاك

از روند تبديل اقتصادهاى خرد و منفرد دهقانى به اقتصاد عمومى سوسياليستى انجام گرفت 

 صورت واحدهاى توليدى جمعى يعنى به ولى درواقع اين اقدامى بود كه اقتصاد روستاها را به

آورى و خريد محصولات   تحت كنترل و تسلط دولت درآورده و طريق جمع"كلخوزها"صورت 

هاى دولتى را فراهم  كشاورزى توسط دولت و طريق استثمار و غارت روستائيان توسط سرمايه

كيت دولت بود و آلات در مال در اين واحدهاى توليدى جمعى زمين و ماشين. و تسهيل نمود

 كه به وسيله مقدار توليد و مقدار كار مورد نياز در اين - دهقانان متناسب با ميزان كار خود 

ها و سهم دولت   از مقدار محصول مشتركى كه پس از كاستن هزينه-شد  واحدها تعيين مى

ن در ليكن از آنجا كه دهقانا. كردند ماند به صورت جنسى و نقدى سهم دريافت مى باقى مى

اين واحدها ملزم و مجبور بودند بخش بزرگى از توليدات خود را به قيمت بسيار ارزان يا در 

آلات كشاورزى به دولت واگذار كنند، از آنجا كه سطح  هاى ماشين برابر خدمات ايستگاه

مانده و پايين بود و از آنجا كه  دهى و ميزان بارآورى كار در توليد كشاورزى بسيار عقب بهره

ها ي  هقانان به اشكال مختلف تحت ستم دولت و تحت كنترل و تسلط مديران و بوركراتد

حزبي و دولتي بوده و در روند هدايت و رهبرى توليد نقش واقعى نداشتند و دورنماى اجتماعى 

ديدند، لذا عموماً علاقه و انگيزه چندانى در كار  تر و مطلوبى در برابر خود نمى و مادى پيشرفته

يد در واحدهاى جمعى مذكور نداشتند و ميزان توليد و حاصل كار آنها نسبتاً پايين و كم و تول

توان  اى كه مى ماند بسيار اندك بود به گونه بود و آنچه براى خود آنها در اين واحدها باقى مى

هايى كه آنها به عنوان  گفت عايدى و درآمد آنها كم و بيش به طور عمده از مزارع و دام

گرديد و به طور كلى آنها در فقر و  ك خصوصى و شخصى در اختيار داشتند تأمين مىمايمل

دهقانان ديگر در شكل خاصى از مناسبات . بردند ماندگى بسر مى محروميت و عقب

دارى قرارگرفته  و دورنما و آينده اجتماعى و مادى پيشرفته و بهترى، كه بيانگر تحول  سرمايه

  .، در پيش خود نداشتندو پيشرفت سوسياليستى باشد

اى كه در رابطه با      با توجه به حركت اساسى و عمومى اقتصاد جامعه و تحولات اقتصادى

 كه عموماً شامل كلخوزها -روستاها انجام گرفت، ايجاد واحدهاى اقتصادى جمعى كشاورزى 

دولتى را دارى كاملاً   درواقع نخستين مرحله از روند ايجاد كشاورزى سرمايه-گرديد  مى

داد كه ولى به هر حال حذف اين واحدهاى اشتراكى و از ميان برداشتن مايملك  تشكيل مى

خصوصى دهقانان به عنوان وسايل توليد و تبديل آنان به كارگران كاملاً مزدى مانند كارگران 
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بخش صنايع در طول حيات اتحاد شوروى كم و بيش براى بورژوازى بوروكراتيك اين كشور 

  .نگرديدمقدور 

   اما بطوربسيارخلاصه در صورتي اتحادشوروي به سوسياليسم انتقال مي يافت و راه تاريخي 

 به بعد بنحوي مشخص و كنكرت 1920سوسياليسم رادر پيش ميگرفت كه از اواسط دهه 

فرآيندهاي مختلف پايان دادن به بازمانده ها و بقاياي شيوه توليد و نظام اجتماعي طبقاتي 

 گذشته تعيئن گرديده و دنبال ميگشت؛ البته از اين مطلب كه اين فرآيندها در حالت متعلق به

عدم تحقق و توسعه انقلاب سوسياليستي و سوسياليسم در سطح جهاني تاچه زماني و تا چه 

  . ميزان ميتوانست تداوم و پيشرفت نمايد عجالتاً صرفنظر مينمايئم

گرديد و همانند يك  اى سوسياليستى تبديل مى عه     جامعه اتحاد شوروى در صورتى به جام

 به بعد، در ضمن 1920يافت كه از اواسط  جامعه واقعاً سوسياليستى پيشرفت و تداوم حيات مى

، قبل از همه، سه روند  دولت- بجاي فرمانروائي حزببرقراري واقعي دموكراسي سوسياليستي

كننده اقتصاد اين جامعه، بدين شرح  ييناقتصادى سوسياليستى، به مثابه روندهاى اساسى و تع

المقدور تعيين هر چه كاملتر افق و دورنماى كلى   حتى-  1: كرد ظهور و تحقق و تداوم پيدا مى

روند پايان دادن به شيوه كار و تقسيم كار موجود در جامعه در راستاى حصول به شيوه كار و 

 پيشرفت در اين راستا، يعنى تقسيم كار كمونيستى و آغاز نمودن و تدوام بخشيدن به

بينى مراحل مختلف و معين نابودى و امحاء كامل بازمانده هاي  الامكان تعئين و پيش حتى

اش و توسط وسايل كار و  تقسيم طبقاتى كا ر و انقياد و اسارت انسان توسط شغل و حرفه

ه بيشتر و  الغاء هر چ-2. هاى مربوط به آن شرايط مادى توليد و در پيش گرفتن خط مشى

فوري تر نظام كار مزدي در قلمروي شيوه توزيع ثروت هاي مادي بمثابه محصولات مصرفي 

و اشكال مختلف تجلي وتظاهر آن در شهر و روستا و برقراري واقعي شيوه توزيع سوسياليستي 

به هركس بر حسب كارش و حتي الامكان تعيئن دور نما و مراحل كلي مختلف موردنياز براي 

 - 3. ه شيوه توزيع كمونيستي به هركس برحسب نيازش و تعقيب اين دورنما و مراحلگذار ب

و ايجاد ) ها پس از حذف كولاك(اقدام به جمعى كردن اقتصادهاى خرد و انفرادى دهقانان 

واحدهاى توليدى كشاورزى جمعى و مزارع اشتراكى به مثابه نخستين مرحله از روند 

ادها به اقتصاد عمومى سوسياليستى، اما نه آن گونه كه انجام درنظرگفته شده گذار اين اقتص

گرفت بلكه از طريق نشان دادن و تحقق بخشيدن واقعى و حقيقى به رجحان و مزيت مزارع و 

واحدهاى توليد اشتراكى بر اقتصاد انفرادى و اقتصاد عمومى سوسياليستى بر واحدهاى 

 كار و حاصل بخشى توليد و افزايش سطح اشتراكى مذكور از لحاظ افزايش ميزان بارآورى
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زندگى واقعى دهقانان و از لحاظ بهبود و تكامل در شيوه فنى كار و مناسبات مختلف اجتماعى؛ 

و طبعاً توأم ساختن اين حركت واحدهاى توليدى كشاورزى و فرآيندهاى بعدى تكامل 

 محصولات مصرفى در سوسياليستى آنها با روند تكامل بخشيدن به شيوه كار و شيوه توزيع

  .راستاى حصول به كمونيسم

نمود، از اواسط دهه      چنانچه اگر اتحاد شوروى در راه سوسياليسم حركت و پيشرفت مى

سازماندهى " و "صنعتى كردن كشور"هاى محورى و اساسى   به بعد، به جاى خط مشى1920

ها يا  ن و مشخص خط مشى و قبل از چنين چيزهايى و مقدم بر آنها، به نحوى معي"كلخوزها

تر نظام  روندهاى پايان دادن به شيوه كار طبقاتي و بورژوائي، امحاء هر چه بيشتر و فورى

كارمزدى و تكامل مداوم در اين راستا ، و تبديل دهقانان به كاركنانى همانند ساير كاركنان 

آنها به اقتصاد جامعه سوسياليستى از طريق تكامل مداوم اقتصادهاى انفرادى يا اشتراكى 

شد يعنى اتحاد شوروى در صورتى در راه سوسياليسم  عمومى سوسياليستى در پيش گرفته مى

هاى اقتصادى اساسى مورد نياز قبل از همه در چنين اشكال و  رفت كه خط مشى پيش مى

  .گشت اى مطرح گرديده و دنبال مى هايى و يا در اشكال واقعاً مشابه صورت

و به بياني كاملتر، در صورتى اتحاد شوروى واقعاً به سوسياليسم انتقال  به عبارت ديگر    

 به بعد، به 1920گرفت كه، از اواسط دهه  يافت و روند تاريخى سوسياليسم را در پيش مى مى

جمعي كردن  هاى دست جاى عمده كردن سياست صنعتى كردن كشور و بعضى سياست

د نيازى به طور معين و مشخص پايان دادن به كشاورزى و قبل از چنين چيزهاى واقعاً مور

بقاياى تقسيم كار طبقاتي و بورژوايى واسارت انسان توسط حرفه وكار و وسائل كار و بقاياي 

يابنده سوسياليستى  شيوه بورژوايى در توزيع محصولات مصرفى و اشتراكى كردن تكامل

دارى در  هاي شيوه توليد سرمايهاقتصادهاى انفرادى دهقانى و پايان دادن به ساير بازمانده 

ها و روابط آنها با شرايط مادى توليد و با طبيعت ومنجمله مناسبات  هاى روابط بين انسان زمينه

گرديد و بدين گونه  ها با حيوانات يعني امر پايان دادن به ستم بر حيوانات عمده مى انسان

الامكان تعيين گشته و خط  دورنما و مراحل مختلف كلى تحقق و تكامل اين روندها حتى

شد و كليت حركت جامعه بر پايه اين  هاى مشخص مبتنى بر آنها در پيش گرفته مى مشى

 قرار گرفته و حول -گرديد   كه تحت چنين عناوينى و با چنين عباراتى مشخص مى-روندها 

اليسم برپا و چنانچه بدينسان در اتحاد شوروي واقعاً سوسي. گرديد محور اين روندها متمركز مى

دموكراسي واقعي و ( و برقرار مي شد، بطور طبيعي و ضروري از جمله دموكراسي سوسياليستي

  .در تمامي حيطه هاي رهبري و مديريت جامعه برقرار ميگرديد) مستقيم
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تجديد حيات و تداوم نظام :     اما آنچه كه واقعاً در اتحاد شوروى انجام گرفت عبارت بود از

مار و انقياد كارگران و زحمتكشان روستا توسط بورژوازى دولتى نوين، تداوم و كارمزدى و استث

دارى دولتى  تكامل شيوه كار و تقسيم كار بورژوايى در انطباق با روند حيات و تكامل سرمايه

نوين، و تداوم و توسعه اشكال مختلف نابرابرى و اسارت اجتماعى و انقياد سياسى و فكرى و 

  .دارى كارگر و دهقانان در انطباق با اين نظام سرمايههاى  فرهنگى توده

دارى در شكل نوين دولتى در اتحاد شوروى      رشد و استقرار مجدد و فورى حاكميت سرمايه

اى بود كه نشان داد و به اثبات رسانيد كه خلع مالكيت از  نخستين پراتيك و تجربه تاريخى

ر وسايل توليد و مبادله به تنهائى، چنانچه توأم داران خصوصى و دولتى كردن مالكيت ب سرمايه

دارى به مثابه شيوه كار  هاى  اقتصاد سرمايه كننده نابودى بازمانده با روندهاى بعدى و تعيين

بورژوايى و نظام كارمزدى نباشد يعنى چنانچه به عنوان سرآغاز و آغاز بلافاصله فرآيند مداوم و 

دارى و طبقات اجتماعى هستى نيابد، چيزى جز  سرمايهتاريخى پايان دادن به وجود بقاياى 

دارى دولتى  دارى خصوصى به سرمايه دارى و تبديل آن از سرمايه تغيير صورتى در نظام سرمايه

دولتى كردن مالكيت بر وسايل توليد و مبادله بورژوايى، چنانچه در . تواند باشد نيست و نمى

 تغيير و تكامل سوسياليستى شيوه كار و شيوه همين حد متوقف گردد و سرآغاز روند مداوم

دارى خصوصى به  توزيع محصولات مصرفى نباشد، چيزى جز تحولى به منظور تبديل سرمايه

  . تواند باشد دارى دولتى نيست و نمى سرمايه

    سوسياليسم در اتحاد شوروى سابق سوسياليسمى نبود كه تا مراحلى پيشرفت و تحقق يافته 

اى از حيات خود، درواقع در جريان ادامه مبارزه بين پرولتاريا و بقاياى   در مرحلهباشد و آنگاه

بورژوازى در جامعه سوسياليستى و بورژوازى ساير جوامع وبعلت عدم توسعه سوسياليسم در 

 مرحله آغازين و تقريباً در همان سرآغاز و در بدجهان، شكست خورده و مغلوب شده باشد بلكه

براي تكامل . نقلاب اقتصادى مقدماتى به طور قطع شكست خورد و از ميان رفتخود به مثابه ا

مراحل بالائي سوسياليسم و انتقال به كمونيسم البته گسترش و تكامل سوسياليسم در سطح 

كل جهان ضرورت ميابد ليكن سوسياليسم در اتحاد شوروي در همان بدو آغاز پيدايش خود 

  . شكست خورد و از بين رفت

اى خورده   نظام كارمزدى، كه قبل از آن ضربه1920در اتحاد شوروى از همان اواخر دهه     

طبعاً با انجام . بود، دوباره به طور قطعى و نهايى رو به رشد و گسترش گذاشته و تحكيم گرديد

هاى اوليه سوسياليسم، تجليات اقتصادى  انقلاب اوليه اقتصادى سوسياليستى يعنى در دوره

 حق بورژوائي ذر برخورداري  موجوديت از ميان برداشته ميشود و فقطم كارمزدىمختلف نظا
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وه  به صورت شيوه سوسياليستى توزيع محصولات مصرفى يعنى شيافراد از ثروت هاي مادي

  تمام دوران سوسياليسم دراى ندهياب  كاهش دائماً به طور آنهمبه هر كس برحسب ميزان كارش

 در كارخانجات و موسسات صنعتى 1920د شوروى از همان اواخر دهه  اما در اتحا.تداوم ميابد

فروش نيروى كار به مثابه كالا و استثمار اين نيرو دوباره به طور قطعى تجديد حيات و 

گسترش يافت و نظام كارمزدى با تمام تجليات خود و تاحدودى بغير از بيكارى رو به رشد و 

شدند كه براى امرار معاش  صورت كسانى نگريسته مىرونق گذاشت و لذا دوباره كارگران به 

باشندو اين نيروى كار به صورت كالايى درآمد كه  خود مجبور به فروش نيروى كارشان مى

كند و طبعاً به همين سان شيوه كار بورژوايى تجديد حيات و رشد پيدا  اضافه ارزش توليد مى

ز رهبرى و هدايت توليد اجتماعى كنار كرد و دوباره كارگران به صورت كسانى درآمدند كه ا

دهند و  پايه را انجام مى اند و فقط كارهاى جسمى و يدى و به لحاظ اجتماعى دون گذاشته شده

و بر ... ها قرار دارند و در روند كار تحت تسلط و رهبرى شاغلين كارهاى فكرى و بوروكرات

هاى فكرى و فرهنگى و   زمينههاى اجتماعى و در اين اساس دوباره كارگران در ساير حيطه

. هاى اجتماعى ممتاز يعنى بورژوازى دولتى نوين درآمدند سياسى تحت حاكميت و انقياد گروه

 1925هاى قبل از  كنترل و رهبرى جمعى كارگران بر روندهاى توليد، كه تا حدودى در سال

و ديگر بازنگشت؛  به تدريج از ميان رفت 1918 - 24هاى  وجود پيدا كرد، در طول همان سال

هاى كارگرى در زمينه رهبرى و هدايت توليد و اقتصاد  نقش شوراهاى كارگرى و كميته

ها و بعضى از  اجتماعى به جاى طى كردن روندى تكامل يابنده درواقع به بلشويك

ميزان حقوق و عايدات مقامات و مديران و . هاى سابق و غيره منتقل گرديد بوروكرات

 رو به 1920دان و غيره نسبت به دستمزد كارگران از همان اواخر دهه متخصصان و دانشمن

رسيد  هاى زيادى پيدا نمود  و تا بيش از بيست برابر و بيشتر از آن مى افزايش گذاشته و تفاوت

در حالى كه در يك جامعه سوسياليستى بر طبق اصل به هر كس بر حسب ميزان كارش (

هاى كار اجتماعى  از محصولات مصرفى براى تمام رشتهميزان عايدى افراد يعنى سهم آنها 

چه فكرى و چه جسمى به طور متوسط يكسان و برابر است يعنى مقدار دريافتى شاغلين در 

 براى زمان كار -  به مفهوم وسيع -هاى مختلف كار اجتماعى  همه كارها و در همه رشته

دت و مهارت فردى در كار فقط ميزان خاص سختي كار و ش مساوى يكسان و برابر است و

جا كه هزينه هاي آموزش و ؛ از آنسازد مىمقدار دريافتى افراد را تا حدودى نسبتاً متفاوت 

را   كه در واحد زمان ارزش بيشتري توليد ميكند كار فكري بمثابه كار مركبپرورش دارندگان
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 اضافه دريافت جامعه مي پردازد، شاغلين كارهاي فكري نسبت به دارندگان كار جسمي چيزي

  .)نميدارند

    روستاها و مزارع اشتراكى كلخوزى، كه در عين حال منبع تأمين نيروى كار كارگرى 

  ديگر تحت سلطه و استثمار 1930فزاينده صنايع و حمل و نقل و بازرگانى بودند، از اوايل دهه 

هاى صنعتى و  هآلات كشاورزى و به مثابه مالك سرماي دولت به مثابه مالك زمين و ماشين

كشى از دهقانان، كه بويژه از طريق اشكالى از معاملات تجارى يعنى از  بهره. غيره قرار گرفتند

گرفت، در  طريق تحويل و فروش اجبارى بخشى از محصولات كشاورزى به دولت انجام مى

صنعتى هاى  زمان استالين يكى از منابع نسبتاً عمده تأمين روند انباشت سريع و وسيع سرمايه

دهقانان به اشكال مختلفى تحت سلطه بوروكراتيك حزب و دولت . داد دولتى را تشكيل مى

قرار داشتند؛ حزب و دولت كلخوزها و دهقانان را اساساً به صورت منبع تأمين غذا و مواد 

هاى صنايع و به صورت منبع تأمين  غذايى مورد نياز اهالى شهرها و برخى مواد مورد نياز رشته

هاى صنعتى دولتى  ها و توسعه سرمايه گذارى بزرگى از نيازهاى مالى جهت سرمايهبخش 

كردند و لذا به همين خاطر فقر و فلاكت و  نگريستند و بر اين اساس با آنها برخورد مى مى

هاى دولتى ديگر جانشين  دولت و سرمايه. گرديد ماندگى وسيعى بر آنها تحميل مى عقب

هاى وسيع  ها گشته و انقياد و استثمار توده صوصى و كولاكداران خ ملاكين و سرمايه

  .زحمتكش دهقانان را در شكل جديد در دست خود گرفتند

 ماهيتاً مشتمل بر  بطور اختصار    سوسياليسم، پس از تحول اقتصادى سوسياليستى آغازين،

يان ديگر فرآيند مداوم و پيوسته تكامل شيوه كار و شيوه توزيع محصولات مصرفى يا به ب

اقتصاد سوسياليستى ماهيتاً عبارت از روند بلاانقطاع نابودى بقاياى تقسيم طبقاتى كار و انقياد 

 بورژوايى در حقاش و نابودى بقاياى  ل و حرفهو اسارت انسان توسط وسايل كار و توسط شغ

 و بنابراين به طور اساسى مشتمل بر روند تكوين و. زمينه توزيع محصولات مصرفى است

اصولاً سوسياليسم در طول مجموع روندهاى . تكامل شيوه كار و شيوه توزيع كمونيستى است

تحقق اين اهداف و در طول مجموع زمان تحقق اين اهداف است كه مفهوم و تجلى واقعى و 

سازد كه جامعه در مرحله سوسياليسم يعنى  رساند و معلوم مى كامل خود را به منصه ظهور مى

دارى و تحقق كامل جامعه   سرمايه بقايايار دارد كه در طى آن نابودى كاملاى قر در مرحله

 به بعد و در تمام 1920اما در اتحاد شوروى از همان اواسط دهه . گيرد بدون طبقات انجام مى

طول حيات آن هيچ گونه اثرى از روند مداوم تكامل سوسياليستى شيوه كار و شيوه توزيع ديده 

چنان در راستاى توسعه و بازتوليد مداوم تقسيم طبقاتى كار و شيوه كار شود و جامعه هم نمى
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دارانه در  كشى از نيروى كار و نابرابرى سرمايه بورژوايى و در راستاى تداوم و بازتوليد بهره

  .نمايد زمينه توزيع محصولات مصرفى حركت مى

وى از همان اوسط و اواخر     بر طبق اطلاعات و آمار و ارقام موثق مختلف، جامعه اتحاد شور

 يعنيهاى اجتماعى ممتاز   گروه به بعد و در تمام مراحل حيات خود متشكل از1920دهه 

ها و مديران و دانشمندان و متخصصان و غيره   مشتمل بر مقامات و بوروكرات كوچكاقليتى

اين . اشدب هاى وسيع كارگران و دهقانان مى در مقابل اكثريت مادون و تحت سلطه يعنى توده

هاى اجتماعى قطعى و مستحكمى پيدا  هاى اجتماعى ممتاز يعنى بورژوازى دولتى، كه پايه گروه

شوند، رهبرى و هدايت توليد و كار اجتماعى را در سطوح و  نموده و به طور مدام بازتوليد مى

هاى مختلف در دست خود داشته و بر كارگران و دهقانان برترى و رهبرى و كنترل  مقياس

 و در به عنوان كنترل كننده و در اختياردارنده جمعي وسايل توليد(دارند؛ اين بورژوازى دولتى 

توليد و اقتصاد اجتماعى را مطابق با خواست خود يعنى در )  كل نماد شخصي سرمايهمقام

كند و اضافه ارزشى را كه از  دارى دولتى هدايت مى جهت بازتوليد و تداوم حيات نظام سرمايه

دارى  نمايد جهت تأمين نيازها و منافع نظام سرمايه  كار كارگران و دهقانان تصاحب مىحاصل

حاكم يعنى در جهت تحقق و تداوم حيات سيادت و حاكميت و رهبري اجتماعى خود و تأمين 

 به بعد در تمام دوران حيات 1920از اواسط دهه . گيرد زندگى ممتاز و مرفه خود به كار مى

ه اجتماعى توزيع به طور كلى بدين گونه است كه مقامات بالا نسبتاً به طور اتحاد شوروى شيو

گردند  هاى اجتماعى به عنوان كالاهاو خدمات مصرفى برخوردار مى اى از ثروت وسيع و آزادانه

هايى از كاركنان فكرى و رهبران امور اقتصادى و  تر مديران و گروه اى پايين و در مرتبه

هاى بالا يا نسبتاً بالايى برخوردارند و در مقابل آنها  ايدات و حقوقاجتماعى و غيره از ع

شوند و در فقر و محروميت زندگى  هاى دهقانان قرار دارند كه استثمار مى كارگران و توده

  . كنند مى

    در تمام مراحل حيات اتحاد شوروى هيچ گونه اثرى از روند نابودى انقياد و اسارت انسان 

  .شود و غيره اش و توسط وسايل كار و مكانيسم فنى توليد ديده نمى فهتوسط شغل و حر

كننده مشتمل      اقتصاد سوسياليستى ماهيتاً و به لحاظ قانون اساسى خود يعنى به طور تعيين

دارى و طبقات اجتماعى است يعنى شامل  بر روند مداوم پايان دادن به بقاياى اقتصادى سرمايه

ادن به بقاياى شيوه كار بورژوايى و شيوه توزيع بورژوايى است و لذا روندهاى مداوم پايان د

اما در اتحاد شوروى آنچه كه در . روند مداوم تكوين شيوه كار و شيوه توزيع كمونيستى است

 ناميده شد فرآيند به كلى "اقتصاد سوسياليستى" و "ساختمان سوسياليسم"زمان استالين 
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هاى صنعتى وغيره به نمايندگى يك بورژوازى دولتى و  ايهديگرى مشتمل بر روند انباشت سرم

به بيان ديگر شامل روند . روند تحقق بخشيدن به سلطه اين بورژوازى بر اقتصاد كشاورزى بود

البته درعين .* دارى جامعه در شكل نوين دولتي مي شد بازسازى و توسعه و تحكيم سرمايه

 اجتماعى معينى نيز به نفع كارگران و لاحات اصحال، در چارچوب اين جامعه سرمايه داري،

  . خواهد شدهاى زحمتكش انجام گرفت كه بعداً به آن اشاره توده

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
بررسي قرارگرفت، ملاك عمومي درارزيابي سوسياليستى يا  بنابر آنچه كه در مباحث پيشين مورد*: 

تى بودن اقتصاد و بر اين اساس كل جامعه عبارت از وجود يا فقدان روند مداوم و غيرسوسياليس

) به مفهوم وسيع كلمه(دارى و طبقات اجتماعى در قلمروى شيوه توليد  جانبه نابودى بقاياى سرمايه همه

ل و اما در اتحاد شوروى سابق، از همان اوايل يعنى از زمان پس از دولتى كردن مالكيت بر وساي. است

 به بعد، چنين روند پيوسته و عمومى كاملا غايب 1920منابع توليد و بويژه و به طور قطع از اواسط دهه 

دارى دولتى تكوين يافته و  اى مواجه هستيم كه در آن يك نوع اقتصاد سرمايه است و بلكه ما با جامعه

بورژوازى دولتى سيادت و كند و مطابق با آن يك  كاملاً گسترش و حاكميت و تداوم حيات پيدا مى

  .سلطه اجتماعى را در دست خود دارد

 شايد در اينجا گفته شود كه ملاك اصلى و عمومي در ارزيابى سوسياليستى يا غيرسوسياليستى بودن 

در . باشد  مى"به هر كس برحسب ميزان كارش"اقتصاد جامعه عبارت از وجود يا فقدان شيوه توزيع 

عنوان ملاك اصلى و عمومي قطعاً كافى نيست و فقط به شيوه توزيع توجه پاسخ بايد گفت كه اين به 

وجود روند . داشتن ممكن است ناشى از نوعى سطحى نگرى و يك جانبه نگرى قوى و اساسى باشد

جانبه ايجاد شيوه توليد كمونيستى هم حاكى از وجود شيوه توزيع سوسياليستى مذكور و  مداوم و همه

اين شيوه توزيع به سوى شيوه توزيع كمونيستى است و هم حاكى از وجود شيوه هم شامل روند تكامل 

كار سوسياليستى و هم شامل روند تكامل اين شيوه كار به سوى شيوه كار كمونيستى است؛ روند مزبور 

هم حاكى از روند تكامل سوساليسم موجود در راستاى حصول به كمونيسم و هم شامل نيروى محرك 

لذا به طور كلى تنها . ارنده و تداوم دهنده موجوديت خود اين سوسياليسم است و غيرهد و زنده نگاه

وجود يا فقدان روند مزبور است كه به طور بنيادى و به طور كامل بر سوسياليستى بودن يا نبودن 

  . اقتصاد جامعه دلالت دارد

مه آنها از ثروت اجتماعى به عنوان  تأمين اشتغال به كار كافى براى همه افراد قادر به كار و استفاده ه

كافى براى همه افراد و شركت  محصولات مصرفى فقط برحسب ميزان كارشان و تأمين حداقل رفاه

موثر همه آنان در هر سطح و با هر نوع  شغل در امر هدايت توليد اجتماعى ووجود رهبري و مديريت 

ه اركان و اجزاء متشكله اوليه و مقدماتي و   غيرواقعاً دموكراتيك در تمامي امور اجتماعي و غيره و

   دهند ليكن همه اينها در جريان روندهاى بديهى و مسلم نظام اقتصادى سوسياليستى را تشكيل مى
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مسائل اقتصادى سوسياليسم "نام  ، بنا بر آنچه وى در اثر خود به1952 البته استالين در سال    

) 103 -  109 صفحات "نشر آذربايجان"ى از ترجمه فارس ("در اتحاد شوروى سوسياليستى

 به "سوسياليسم"نويسد، راجع به مسئله تدارك مقدمات اقتصادى مورد نياز براى انتقال از  مى

صرفنظر از ميزان درستى و نادرستى اظهارات او . گويد  در اتحاد شوروى سخن مى"كمونيسم"

خودى خود در نظر گيريم، موضوع بر نفسه و به  درباره اين تدارك و چنانچه آن را به طور فى

سر اين است كه آنچه او در اين زمان به عنوان فراهم ساختن مقدمات اين گذار براى آينده 

كند درواقع بخشى از روند تحقق و تداوم خود سوسياليسم را تشكيل  اتحاد شوروى مطرح مى

ان زمان به بعد به  مطرح گرديده و از هم1920بايستى در همان اواسط دهه  دهد كه مى مى

 1952آنچه را كه وى در سال . گرديده است مثابه خط مشى اقتصادى سوسياليستي دنبال مى

نه روند يا مرحله تدارك گذار از ) درست بدانيمن را جدى بگيريم و عمدتاً البته اگر آ(گويد  مى

رى دولتى ايجاد دا سوسياليسم به كمونيسم بلكه دوران سوسياليسم يعنى دوران گذار از سرمايه

و موضوع برسر اين است كه در طول چند دهه قبل ! شود شده به سوى كمونيسم محسوب مى

ريزى و  دارى جديدى در اتحاد شوروى پى سرمايه) 1925  -  52ها  يعنى در سال(از اين زمان 

ساخته شده بود و در تطابق با آن بورژوازى جديدى به مثابه نماينده و مدافع اين نظام 

دارى تشكل اجتماعى يافته و بوجود آمده بود و نهادهاى خاصى براى حفاظت از  مايهسر

حاكميت و منافع اين طبقه و اين نظام اجتماعى ايجاد شده بود و لذا تحول از نظام 

دارى جديد به سوسياليسم، در راستاى ايجاد كمونيسم، طبعاً تنها با يك انقلاب  سرمايه

دارى و بورژوازى نماينده و مدافع آن را سرنگون و متلاشى  مايهسوسياليستى جديد كه اين سر

   بودسازد آغازپذير

 دائماً يندسوسياليسم ماهيتاً عبارت از فرآ: اى دارد موضوع خيلى ساده است و منطق ساده

وم كمونسم يا روند پيوسته و مدادرجهت نيل بهدارى   سرمايهپايان دادن به بقاياي پيشرونده  

- -- --- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- ---  
جانبه  اشان وبا تأكيد گذاشتن بر اين جريان، به صورت فرآيند مداوم و همه تحول و تكامل سوسياليستى

يابند و به اين صورت به  دارى و ايجاد شيوه توليد كمونيستى تجلى مى نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

. شوند و قطعى سوسياليستى بودن يا نبودن اقتصاد جامعه مورد نظر محسوب مىعنوان ملاك عمومى 

دارى و تكوين شيوه  اين تحقق و تداوم پيوسته روند بنيادى و اساسى نابودى بقاياى شيوه توليد سرمايه

دهد و از جمله روند  توليد كمونيستى است كه ساير وجوه اقتصادى جامعه را خصوصيت سوسياليستى مى

رش و افزايش ضرورى ميزان وسايل توليد را به صورت روندى سوسياليستى و نه به صورت روند گست

  . بخشد انباشت سرمايه تعين مى
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 و ايجـاد كمونيـسم يعنـى جامعـه           كاپيتاليـستي  نظام طبقاتي و سـتمگرانه    امحاء كامل بقاياى     

ن روند آغاز و تداوم و كمونيستى كاملاً بدون طبقات و آزاد از هرگونه ستم است و به صورت اي           

دارى دولتـى و يـك بـورژوازى         كند و نه به صورت روند ايجاد يك نظام سرمايه          تحقق پيدا مى  

 ناميـده  "سوسياليسم"آنچه كه ! نماينده و مدافع آن براى اين كه بعدها به كمونيسم گذار نمايد 

پايان دادن د مداوم  نحوى اساسى فرآينشود فقط در صورتى سوسياليسم است كه بنياداً و به  مى

 كمونيسم باشد و در غير اين صورت چيز كاملاً        در راستاي نيل به    دارى  سرمايه به بازمانده هاي  

هاى ويژه و بسيار موقت و گذرا تاحـدودي ماننـد             به جز در دوره    -ديگرى است و اين چيز هم       

كـان وقـوع     در همان اتحاد شوروى سـابق و گذشـته از ام           1921 - 25 و   1918 - 20دو دوره   

دارى يـا شـايد نظـام       فقط سرمايه  -برخى انحرافات نسبتاً جزئى و محدود در روند سوسياليسم          

يـا سوسياليـسم يـا      . توانـد باشـد    طبقاتي و ستم آميز ديگري است و جز اينها چيز ديگرى نمى           

دارى و نظام طبقاتي؛ نظام اجتماعى ديگر و شيوه توليـد ديگـرى در ايـن ميـان وجـود                     سرمايه

  .اردند

ها در راستاى  ها و تلاش ها و تمام كوشش ريزى     در دوران استالين درواقع تمام برنامه

ها و امكانات توليدى و افزايش مقادير و احجام توليدات و در درجه اول توليدات  افزايش ظرفيت

 گرفت و مناسبات توليدى و نفسه و به خودى خود انجام مى صنعتى و صنايع سنگين به طور فى

الشعاع  روند حركت و تغيير آن و همچنين سطح زندگى و رفاه مردم درواقع امرى فرعى و تحت

و تابع روند توسعه صنايع سنگين و روند افزايش مقادير وسايل توليد و محصولات صنعتى و 

ها در كليت خود چيزى جز روند تكوين و توسعه  و اين. همچنين وسايل و تجهيزات جنگى بود

ها  و اين. توانست باشد دارى نبوده و نمى سوسياليستى يعنى نوعى اقتصاد سرمايهاقتصادى غير

، "تكامل سوسياليسم" و مرحله "ساختمان سوسياليسم"در عين حال همچنين به مثابه روند 

، تلقى و قلمداد "انتقال به كمونيسم" و "كمونيسم"اى مستقل و جدا از  به عنوان مرحله

هاو تلقيات، كه در زمان استالين تا حدودى وجود داشت، و از  داشتاز اين گونه پن. شدند مى

آيد كه به زعم برخى از اعضاء و   چنين نيز برمى1952الذكر استالين در سال  هاى فوق گفته

دارى دولتى جديد و روند رشد نيروهاى مولد و  رهبران حزب روند ساختمان و توسعه سرمايه

گرفت در عين حال تاحدودى به مثابه   آن صورت مىاى كه در نتيجه هاى توليدى ظرفيت

يا به (مرحله ضرورى براى رشد اقتصاد و نيروهاى مولد جامعه جهت گذار به سوسياليسم  پيش

چنين . گشته است تصور مى) زعم آنها جهت تدارك مقدمات انتقال به كمونيسم و نظائر آن

  .ستتصور و پنداشتى نيز به نحوى و تا حدودى وجود داشته ا
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هايى  ، به جاى طى دوره1925 -  53    اتحاد شوروى در زمان استالين يعنى در طول چند دهه 

دارى  از سوسياليسم و پيشرفت در راه اقتصاد و جامعه سوسياليستى، به يك جامعه سرمايه

دولتى مبدل گرديده و در اين راه توسعه و تحكيم يافت و در عين حال به دومين ابرقدرت 

پس از مرگ استالين در دوره موقت مالنكوف . دارى تبديل شد قتصادى جهان سرمايهنظامى و ا

دارى ايجاد شده و بر پايه دستاوردهاى  و سپس در زمان خروشچف، در چارچوب جامعه سرمايه

زمان استالين در زمينه گسترش وسايل توليد و توسعه صنايع سنگين، اقدامات يا اصلاحاتى در 

 و خدمات عمومى، افزايش توليد و عرضه كالاهاى مصرفى، و در جهت بهبود وضع مسكن

كه سپس با اقداماتى از (زمينه كشاورزى و رابطه دولت با روستاها و تقليل استثمار دهقانان 

آلات كشاورزى به كلخوزها وضع آنها دوباره بدتر  هاى ماشين قبيل واگذارى و فروش ايستگاه

هاى اقتصادى كاسته شد و به اقشار  ريزى زان تمركز برنامهو غيره انجام گرفت و از مي) گرديد

ها و مقامات پايين محلى و  ميانى و پايينى بورژوازى دولتى ايجاد شده يعنى مديران كارخانه

دانيم، آن تخيل مربوط به  غيره اختيارات بيشترى واگذار گرديد و بعلاوه، تا حدى كه ما مى

 قبلا از آن صحبت كرديم و ظاهراً تا حدودى در زمان  كه ما"انتقال به كمونيسم"باصطلاح 

حاكميت جريان استالين وجود داشت، ديگر در رهبرى حزب به كلى و به طور آشكار كنار 

  .گذاشته شد

هاى توليد وسايل توليد  هاى پس از مرگ استالين نيز توسعه صنايع سنگين و رشته     در دوره

دارى  نظام سرمايه. اى كمتر همچنان ادامه پيدا كرد رجهو صنايع نظامى و غيره با آهنگى به د

 1980تا اين كه در اواخر دهه ... دولتى در اتحاد شوروى سابق همچنان به حيات خود ادامه داد

دارى خصوصى رو به سقوط و تلاشى گذاشت، كه البته بررسى اين  در راستاى توسعه سرمايه

  .رويداد خارج از امكانات اثر حاضر است

تر عبارت از اين است كه اتحاد شوروى، به علت عدم تكامل كافى روابط    اما موضوع اساسى  

، 1917هاى قبل از انقلاب اكتبر  اش در زمان هاى اقتصادى توليدى و نيروهاى مولده و ظرفيت

توانست به جامعه سوسياليستى تحول يافته و در راه پيشرفت سوسياليسم طى طريق  اساساً نمى

ماندگى سطح تكامل اقتصادى  جامعه اتحاد شوروى، قبل از همه و اساساً به واسطه عقب. نمايد

پيشين خود، به هنگام تحول به سوسياليسم فوراً با شكست مواجه گرديده و دوباره از اواسط و 

دارى قرار گرفته و   به طور قطعى در همان مسير رشد و توسعه اقتصاد سرمايه1920اواخر دهه 

 و پيشبرد "صنعتى كردن كشور"سياست . تا در شكلى جديد به حيات خود ادامه داددر اين راس

نفسه و به خودى خود يعنى درواقع به طور  هاى صنعتى و توليدى جامعه به طور فى ظرفيت



 ١٧٢

ترين خط مشى اقتصادى در اواسط و اواخر دهه  ترين و عمده دارانه كه به مثابه اساسى سرمايه

از اين زمان به اجرا درآمد، تجلى اين ضرورت عينى تاريخى اقتصادى  اتخاذ گرديده و 1920

فشار ناشى . جامعه عليرغم خواست و اراده و آگاهى مدافعان سوسياليسم در حزب بلشويك بود

ماندگى و عدم تكامل  هاى اقتصادى و اجتماعى حاصل از عقب از نيازها و كمبودها و نارسائى

وى حزب بلشويك و رهبرى آن را به طور ناگزير و خواه كافى تاريخى اقتصادى اتحاد شور

 و رشد بخشيدن "صنعتى كردن كشور"ناخواه، به جاى حركت در مسير سوسياليسم، در جهت 

دارى  دارانه و در راستاى توسعه سرمايه هاى توليدى و فنى جامعه به شكلى سرمايه به ظرفيت

اقتصادى جامعه آنچنان نيازها و كمبودها و مانده  شرايط تاريخاً عقب. سوق داد و هدايت نمود

و در * هاى واقعى و آنچنان موانع و مشكلات و مسائل واقعى و عملى را ايجاد نموده نارسائى

     بخشيدن به ذهنيات و تئوري و خطبرابر حزب بلشويك قرار داد و بدين گونه آنچنان در تعين

 -- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- --- -- -- -- --- -- -- ------ --- -- --- -  
تاريخ " در اين زمينه است، ذيلاً سطورى از  بزرگي نمونه و مثالال در عين حبه عنوان مثال، كه*: 

، ترجمه 1926 - 29هاى  فصل دهم، سال ("اتحاد شوروى، دوره مختصر) بلشويك(حزب كمونيست 

يازها و كمبودها كنيم تا ديده شود كه چگونه ن را نقل مى) 454 - 57فارسى در قطع كوچك، صفحات 

ماندگى و سطح   كه اساساً محصول عقب-و مسائل واقعى و مشخص آن زمان جامعه اتحاد شوروى 

، به 1920هاى اواسط و اواخر دهه   حزب بلشويك را در سال-نازل تكامل اقتصادى اين جامعه بود 

بورژوايى و هاى عمومى و مشخص پايان دادن به بقاياى  جاى در پيش گرفتن روندها و خط مشى

طبقاتى تقسيم كار و شيوه كار و شيوه توزيع محصولات مصرفى و تبديل دهقانان به كاركنان اقتصاد 

ها،  عمومى سوسياليستى و غيره و به جاى بحث و بررسى مشخص در مورد اين روندها و خط مشى

شيوه  يعنى خط مشى توسعه صنايع به "صنعتى كردن كشور"مجبور و وادار ساخت كه خط مشى 

  :دارى را در پيش گيرد، و آن را به طور قطعى و نهايى در اين جهت سوق بخشيد سرمايه

، براى اجراى دستور عمومى حكومت شوروى در )1925در دسامبر (حزب، پس از كنگره چهاردهم، " 

از ، قبل )"نپ"دوره (وظيفه دوره ترميم " ".امر صنعتى كردن سوسياليستى كشور، مبارزه را توسعه داد

هر چيزى، اين بود كه كشاورزى احياء شود، مواد خام و خواربار به دست آيد و به كار افتد و صنايع، 

  ."ها ترميم گردد ها و فابريك كارخانه

ولى دوران ترميم سه نقص بزرگ . حكومت شوروى نسبتاً به آسانى از عهده اين وظايف برآمد"

  ".داشت

اى بود كه داراى تكنيك كهنه و  هاى كهنه ها و فابريك نخست اين كه سر و كار آن با كارخانه" 

بايستى لوازم و احتياجات فنى آنها را بر اساس  مى. مانده بوده و به زودى ممكن بود از كار بيافتند عقب

  ".تكنيك نوين تجديد كرد
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ها و صدها  با صنايعى سر و كار داشت كه زمينه آن بسيار محدود بود زيرا دهدوم اين كه دوره ترميم "

هاى موجود كشور  سازى كه كشور مطلقاً به آن احتياج داشت لازم بود و بين كارخانه هاى ماشين كارخانه

ها را ساخت، زيرا صنايع بدون وجود آن  بايستى اين كارخانه مى. هايى وجود نداشت ما چنين كارخانه

بنابراين از جمله وظايف آن زمان اين بود كه چنين . تواند تبديل به صنايع حقيقى گردد مىن

  ".هايى تأسيس شود و با وسائل فنى معاصر تجهيز گردد كارخانه

. سوم اين كه دوره ترميم بيشتر با صنايع سبك سرو كار داشت كه آن را رشد داد و به راه انداخت" 

در عين . ك هم مواجه با اشكال يعنى با سستى صنايع سنگين گرديدولى بعدها خود رشد صنايع سب

توانست آن را تأمين  هاى ديگرى هم داشت كه تنها صنايع سنگين مترقى مى حال كشور نيازمندى

  ".بايستى اكنون به سوى صنايع سنگين عطف توجه شود مى. نمايد

  ".هم را انجام دهدبايستى تمام اين وظائف م سياست صنعتى كردن سوسياليستى مى" 

بايستى  مى. آمد كه يك رشته از صنايع، كه روسيه تزارى فاقد آن بود، از نو تأسيس گردد لازم مى" 

سازى، شيميايى، فلزسازى نوين ساخته شود، وسائل  سازى، اتومبيل سازى، دستگاه هاى ماشين كارخانه

شور فراهم آيد، استخراج فلزات و ذغال هاى برق در داخل ك موتورسازى و تهيه لوازم فنى براى كارخانه

  ".سنگ افزايش يابد زيرا امر پيروزى سوسياليسم در اتحاد شوروى آن را خواستار بود

سازى،  سازى، گلوله هاى توپ كارخانه. آمد صنايع نوينى براى دفاع كشور برپا شود لازم مى" 

 زيرا منافع دفاع اتحاد شوروى در سازى ساخته شود، سازى و مسلسل هاى هواپيماسازى، تانك كارخانه

  ".نمود دارى اين طور اقتضاء مى شرائط احامه از طرف كشورهاى سرمايه

هاى كشاورزى امروزه  هايى به منظور فرآوردن ماشين هاى تراكتورسازى و كارخانه لازم بود كارخانه" 

ها اقتصاد انفرادى روستا  تأسيس كرد و از محصول آنها كشاورزى را تأمين نمود تا اين كه به ميليون

 "كشاورزى اشتراكى"اين اما (مبادرت نمايد  امكان داد كه از راه كشاورزى اشتراكى به توليد بزرگ

 در كشاورزى به شيوه "توليد بزرگ"اى در راه پيشرفت سوسياليسم نبود و  يعنى كلخوزها گام يا مرحله

دارى  يعنى منافع سرمايه(روزى سوسياليسم زيرا منافع پي) دارى خصوصى هم زياد وجود دارد سرمايه

  ."كرد چنين ايجاب مى) دولتى در روستا

بايستى در پرتو سياست صنعتى كردن كشور به دست آيند، زيرا صنعتى كردن  ها مى همه اين" 

  )اما كجايش سوسياليستى بود؟ ("سوسياليستى كشور عبارت از همين بود

هاى  به وام. پذير نبود گ بدون صرف ميلياردها پول امكانمسلم است كه چنين ساختمان اساسى بزر" 

آمد  لازيم مى. دارى از دادن وام امتناع كرده بودند زيرا كشورهاى سرمايه. شد اميد بست خارجى نمى

بدون كمك خارجى با وسائل خودى اقدام به ساختمان نمود و حال آن كه كشور مادر آن موقع هنوز 

  ".غنى نبود

  ."هاى عمده اكنون عبارت از اين بود ىيكى از دشوار" 
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 بهر اندازه -خواهى و تفكر حقيقتاً سوسياليستى آنها را  مشى اين حزب تأثير گذاشت كه آرمان

هاى ناشى از ضرورت تكامل  ها و خواست الشعاع ايده  به شدت و قاطعانه تحت-كه وجودداشت

وند آماده گرديدن پيش مرحله دارى موجود، به مثابه ر مانده سرمايه شرايط اقتصادى عقب

ضرورت عينى و واقعى تكامل مقدماتى اقتصاد . ضرورى براى گذار به سوسياليسم، قرار داد

   هاي اعضاء حزب بلشويك را چه بسادارى جامعه، ذهنيت و ايده ها و خواست موجود سرمايه

------------------------------------------------------------  

دارى معمولا صنايع سنگين خود را به حساب واردكردن سرمايه از خارج يعنى  ى سرمايهكشورها" 

هاى خارجى  وسيله وام بوسيله غارت مستعمرات، به وسيله اخذ غرامات جنگى از ملل مغلوب و به

توانست براى به دست آوردن وسائل صنعتى كردن كشور  كشور شوراها اصولاً نمى. نمودند تاسيس مى

ولى اتحاد شوروى در آن (گونه منابع چركين مانند غارت ملل مستعمره يا مغلوب متوسل شود به اين 

شرايط تاريخى فرصت و امكان استفاده از اين راه يا منابع را نداشت و البته تا حدى كه اين گونه منابع 

جى، اين منبع براى هاى خار و اما موضوع وام). تواند نقش ايفاء نمايد ها مى در انباشت و توسعه سرمايه

بايستى  مى. دارى از دادن وام به وى امتناع داشتند اتحاد شوروى بسته بود، زيرا كه كشورهاى سرمايه

  ".اين وسائل را در درون كشور فراهم ساخت

در اتحاد شوروى چنان منابع متراكمى پيدا شد كه در هيچ . اين وسائل در اتحاد شوروى فراهم شد" 

ها و  ها و كارخانه دولت شوروى همه فابريك. دارى نظير آن ديده نشده است ايهيك از كشورهاى سرم

داران و ملاكين بيرون آورده بود و نيز  همه اراضى را كه انقلاب سوسياليستى اكتبر از دست سرمايه

دار دولتى  و به سرمايه(ها، بازرگانى خارجى و داخلىرا در اختيار خود گرفت  وسائط حمل و نقل، بانك

ها  هاى دولتى، وسائل حمل و نقل، بازرگانى و بانك ها و كارخانه منافع حاصله از فابريك). تبديل شد

كه چيزى جز حاصل بخشى از كار توليدى جامعه يعنى چيزى جز مقاديرى اضافه ارزش و تجسم (

دار  مايهاكنون ديگر به مصرف طبقه طفيلى سر) توانست باشد استثمار كارگران و دهقانان نبود و نمى

) داران دولتى تحت اختيار و مالكيت سرمايه(تخصيص نداشت بلكه براى ادامه توسعه صنايع ) خصوصى(

  ".گرديد صرف مى

هاى درآمد در اختيار دولت شوروى بود و براى برپاساختن صنايع سنگين ممكن  همه اين سرچشمه" 

بايستى مانند صاحبكار دست به  فقط مى. بود صدها ميليون و يا ميلياردها منات از اين منابع عايد شود

جويى را رعايت نمود، امر توليد را بر روى اساس فنى صحيح  كار شد و در امر صرف پول نهايت صرفه

درست  (".هاى غيرلازم و غيره را از ميان برد بهبود بخشيد، ارزش اصلى توليد را پايين آورد، هزينه

دار، سوداگر و   هيجدهم و قبل از آن يا همانند يك سرمايهداران اروپاى غربى در قرن همانند سرمايه

  ).كاسبكار خبره

  )مطالب داخل پرانتزها از ماست (
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 بدون اين كه خود آنها آگاه باشند در جهت امر تحقق بخشيدن به اين تكامل تغيير داده و 

  .سمت و سو بخشيد

ك در زمينه مفهوم  حزب بلشوي نظري تئوريك و و خطاهاي انحرافاتماندگى و     عقب

  چگونگي دموكراسي سوسياليستي واقتصاد سوسياليستى وسوسياليسم و از جمله در زمينه

مسئله رهبري و مديريت امور نيز اگر چه ظاهراً بمثابه عامل بلاواسطه و مستقيم ليكن 

در شكست انقلاب سوسياليستى و تجديد حيات و استقرار  به مثابه عامل درجه دوم درحقيقت

ناآمادگي تئوريك و اين عدم رشد و . دارى نقش ايفاء نمود اره و فورى حاكميت سرمايهدوب

ها واز جمله لنين نتيجه آن بود كه آنها در دوره حيات چند دهساله خود تا قبل   بلشويكنظري

از آن زمان بامباحثات و مبارزات نظرى مربوط به مسائل يك انقلاب سوسياليستى و اقتصاد 

 و  لنينبا اين وجود بيماريى درگير و مواجه نشده بودند و ه طور اساسى و جدسوسياليستى ب

ليكن به هر حال .  داشتزيادي  منفي در اين زمينه تأثير نيز1924 در ژانويه سپس مرگ او

دارى روسيه و ساير كشورهاى  ماندگى سطح تكامل اقتصاد سرمايه  اين عقببلحاظ بنيادي

ب شكست سوسياليسم در همان مرحله آغازين و موجب رشد امپراطورى تزارى بود كه موج

  .*دارى در اتحاد شوروى گرديد دوباره سرمايه

ماندگى اقتصادى جامعه ايجاد نمود  هايى كه اين عقب  نيازها و كمبودها و نارسايىقبل از همه    

 در جهـت تكامـل  ) 1920يعنـى در اواسـط و اواخـر دهـه      (ها را سرانجام به طور قطع        بلشويك

درواقع . دارى، اما تحت نام و عنوان سوسياليسم، سوق بخشيد بخشيدن به همان اقتصاد سرمايه

   هاى سوسياليستى آنها باقى ماند همين صرف نام و عنوان چيزى كه از آرمان و ايده

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
انحرافات تئوريك و ماندگى و ناآمادگى و تصادى جامعه عقبماندگى سطح تكامل اق به يك معنا عقب*: 

و اگر به فرض . ها در زمينه اقتصاد وجامعه سوسياليستى را نيز ابقاء و تقويت نمود  بلشويكنظري

داشتند   مى كافي و آمادگىكسب نموده از قبل پيشرفت كافى ها از لحاظ نظرى در اين زمينه بلشويك

هايى اساساً در  كرد و با تفاوت ى جامعه تغيير ماهوى و اساسى پيدا نمىباز هم روند پيشرفت اقتصاد

ماندگى تاريخى اقتصادى شوروى به  يعنى عقب. نمود دارى دولتى حركت مى همان مسير توسعه سرمايه

 در روسيه آغاز 1917انقلاب اكتبر يعنى انقلابى كه در اكتبر . ناپذير بود قدرى اساسى و زياد بود كه غلبه

ديد، به عنوان انقلاب سوسياليستى، به واسطه نداشتن شرايط مادى و اجتماعي مورد نياز يعنى گر

شرايط تاريخى اقتصادى مشخص مورد نياز براى تحقق سوسياليسم، محكوم به شكست بود و فقط 

  . قدرى زمان لازم داشت تا اين شكست و روند مشخص آن معلوم گردد
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 كه خود اقدام - دارى دولتى   بود كه بر اقتصاد سرمايه"سمساختمان سوسيالي" و "سوسياليسم"

توانست   اطلاق گرديد و طبعاً چنين شد و جريان جز اين نمى-به ايجاد و توسعه آن نمودند 

  .بشود

 و جنگ 1918 - 20توان گفت كه رويدادهاى مربوط به جنگ داخلى      همچنين مى

هاى قبل از آن و تأثيرات و پيامدهاى مخرب و  امپراطورى تزارى با امپرياليسم آلمان در سال

منفى اين رويدادها بر اقتصاد اتحاد شوروى به خودى خود عامل مستقل و جداگانه ديگرى در 

آيند زيرا كه  شكست انقلاب اقتصادى سوسياليستى و سوسياليسم در اين كشور به حساب نمى

نفى و مخرب آنها در هر انقلاب چنين رويدادها و آثار و پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى م

سوسياليستى ديگرى كم و بيش ممكن است رخ دهند و لذا در زمره مشكلات و موانعى 

شوند كه انقلاب ممكن است با آن مواجه گردد و بايستى بر آن فائق آيد؛ بعلاوه و  محسوب مى

وى در نتيجه مهمتر از آن اين كه اثرات منفى و مخرب اقتصادى اين رويدادها در اتحاد شور

، كه آغاز دوره مباحثه براى تعيين خط 1920، در اواسط دهه "سياست اقتصادى نوين"اتخاذ 

باشد، ديگر از ميان رفته بود و يا در  مشى قطعى جهت تحول و ساختمان اقتصادى جامعه مى

  .شرف از ميان رفتن كامل بود

در وضعيتى مانند سابق، كه فقط ها ديگر  ، بلشويك1917هاى پس از انقلاب اكتبر      در سال

كردند و روى اين موضع  ها و نيازهاى طبقه كارگر حركت مى از موضع منافع و خواست

ايستادند، قرار نداشتند، بدين معنا كه حالا بايستى تمام يك جامعه و تمام اقتصاد اين جامعه  مى

دارى اين  مانده سرمايه عقبرا هدايت و رهبرى نمايند و اين نيازها و ضروريات اقتصاد تاريخاً 

مانده اين جامعه از لحاظ  دارى موجود عقب جامعه بود يا اين ضرورت تكامل اقتصاد سرمايه

آماده گرديدن آن براى انتقال به سوسياليسم بود كه سرانجام و به طور قطع ذهنيت و تئورى و 

 به روند تداوم ها راتعيين نموده و آنها را براى تحقق بخشيدن خط مشى واقعى بلشويك

هاى مورد احتياج خويش را از ميان  پيشرفت و تكامل خود به خدمت خويش گرفت و شخصيت

  .آنها انتخاب نموده و رشد و پرورش داد

 بعد از  چند سالدهنده سرزمين امپراطورى روسيه، كه     در روسيه و ساير كشورهاى تشكيل

 درصد مجموع 75 روى هم رفته حدود 1913انقلاب اكتبر اتحاد شوروى نام گرفتند، در سال 

هم رفته و كم و  ساختار اقتصادى روستاها ساختارى روى. كردند اهالى در روستاها زندگى مى

 كه در سال -هاى پس از الغاء نظام فئودالى  دارى بود كه عمدتاً در دوره بيش ماقبل سرمايه

 از دهقانان تهيدست و ميانه حال توده اهالى روستاها، كه.  بوجود آمده بود- آغاز شد 1860
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ها قرارداشتند، عموماً و  شدند و در برابر اقليتى شامل مالكان بزرگ ارضى و كولاك تشكيل مى

داند كه با اقتصادهاى كم و  مالكانى را تشكيل مى پا و خرده اساساً توليدكنندگان منفرد و  خرده

 و اگرچه بخشى از توده اهالى روستاها .نمودند مانده زيست مى دارى و عقب بيش ماقبل سرمايه

داران  ها و سرمايه در عين حال تا حدودى از طريق فروش نيروى كار خود به مالكين و كولاك

پا و  كردند معذلك اين بخش هنوز وابسته به يك اقتصاد خرده شهرها امرار معاش مى

به زمين و تبديل شدن مانده روستائى بوده و اميد و چشمداشت وى در عين حال دستيابى  عقب

به يك توليدكننده كوچك و مستقل و با وضعيتى نسبتاً خوب و مرفه بود و به مثابه نيمه 

گرديد كه فقط در  پرولتاريا مانند هر نيمه پرولتارياى ديگر اين گونه متجلى و مشخص مى

نوان اش پرولتاريا باشد ممكن است، به ع اى كه نيروى اساسى و عمده انقلاب سوسياليستى

به طور كلى توده . نزديكترين متحد طبقه كارگر، يك نيروى اين انقلاب را تشكيل دهد

جمعيت روستاها، يعنى اكثريت اهالى جامعه، قبل از همه و اساساً نماينده اقتصادهاى خرد 

دارى بوده و خواستار ايجاد شرايطى بودند كه اقتصادهاى خرد و فردى آنها  ماقبل سرمايه

كل طبقه . بود پيدا كند و بقاياى سلطه و ستم مالكان ارضى از ميان برود و غيرهاعتلاء و به

  .داد  درصد مجموع اهالى را تشكيل مى15كارگر، با احتساب اعضاء خانواده كارگران، در حدود 

و ميزان بارآورى كار در صنايع و ) برحسب توليد سرانه(دارى      حجم توليدات سرمايه

  بسيار 1913 در ساير كشورهاى متعلق به امپراطورى تزارى در سال كشاورزى در روسيه و

ماندگى  عقب. دارى آن زمان چون انگلستان و آلمان و فرانسه بود تر از كشورهاى سرمايه پايين

دارى اروپا و آمريكا از لحاظ نيروى  روسيه و امپراطورى تزارى نسبت به كشورهاى سرمايه

ى جامعه اين امپراطورى به لحاظ تكنيك و تكنولوژى ماندگ بارآورى كار بيانگر عقب

هاى  گذشته از اين مطلب اساسى كه روسيه آن زمان طبعاً فاقد پيشرفت. دارى بود سرمايه

دارى بعدها و در دوران حاضر به دست آورده  و يا در  اى بود كه توليد سرمايه تكنيكى و علمى

بخشيدن  آوردهايى كه در تحقق ها و دست فتهاى آينده به دست خواهد آورد، يعنى پيشر زمان

كننده دارا  آميز آن تأثير و نقشى بنيادى و تعيين به سوسياليسم و روند پيشرفت و تكامل موفقيت

هاى كم و  هاى امپراطورى تزارى به شيوه ميزان توليدات كشاورزى كه در سرزمين. باشد مى

زان بارآورى كار و مقدار توليد گرفت و به لحاظ مي دارى صورت مى بيش ماقبل سرمايه

برحسب (دارى اين كشور  مانده بود نسبت به توليدات صنايع سرمايه العاده عقب محصول فوق

  .حدود يك و نيم برابر بود و غيره و غيره) "درآمد ملى"ارزش آنها به صورت 
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هان     درست است كه امپراطورى تزارى در آن زمان يك قدرت بزرگ استعمارگر و نظامى ج

هاى آن به  بود ليكن اين اقتدار جهانى اين امپراطورى تا حدود زيادى همان ميراث گذشته

دارى يعنى  مثابه يك امپراطورى قدرتمند فئودالى بوده و، از لحاظ سطح تكامل اقتصاد سرمايه

دارى، اين كشور نسبت به كشورهايى چون انگلستان و  نيروهاى مولد و روابط توليدى سرمايه

تر بود و در مقايسه با اين جوامع كشورى  مانده ت متحده و آلمان آن زمان هم بسيار عقبايالا

گونه كه فوقاً بيان گرديد روسيه و امپراطورى تزارى به لحاظ سطح  همان. مانده بود عقب

مانده  دارى و عقب سرمايه تكامل تاريخى اقتصادى به خودى خود يك كشور كم و بيش نيمه

  .بود

ها و موسسات توليدى   يعنى كارخانه1913 وسايل توليد انباشت شده تا سال     ميزان

هاى امپراطورى تزارى ايجاد شده بود  اى كه تا اين زمان در روسيه و ساير سرزمين كاپيتاليستى

قدر كم و  ها و موسسات توليدى نسبت به ميزان جمعيت آن و درنتيجه مقادير توليد اين كارخانه

توانست احتياجات مادى اهالى را به صورت وسايل توليد و وسايل  ساً نمىناقص بود كه اسا

معاش و زندگى در سطحى با حداقل معينى از رفاه يعنى در سطح يك جامعه سوسياليستى آغاز 

 كه داشتن فرصت و امكانات كافى براى تحقق بخشيدن به روند تكامل شيوه توليد و - شده 

و .  راتأمين نمايد- ر در آن است تتتمام افراد نيز جزئى مس هم سطح جانبه و روند آموزش همه

سطح نيروى بارآورى كار در مقياس كل جامعه آن قدر پايين و كم بود كه به همين سان 

گوى احتياجات اعضاء جامعه سوسياليستى آغاز شده از لحاظ تأمين  توانست پاسخ اساساً نمى

 از لحاظ تأمين فرصت و وقت كافى جهت تحقق وسايل توليد و وسايل زندگى مورد نياز آنها و

جانبه افراد و از لحاظ  سطح و همه بخشيدن به روندهاى تكامل شيوه كار و آموزش هم

روندهاى افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات مصرفى به منظور ارتقاء و تكامل شيوه 

 امر ايجاد و 1920دهه اى كه سرانجام در اواخر  به گونه. اجتماعى توزيع اين محصولات باشد

توسعه موسسات توليدى و وسايل توليد و امر افزايش بخشيدن به نيروى بارآور كار يعنى 

تكامل بخشيدن به تكنولوژى توليد جامعه به خودى خود و به طور كاپيتاليستى و به صورت 

چه مقدمات نخستين و نخستين ضرورت مادى قبل از آغاز اقتصاد سوسياليستى و به صورت آن

كه بايد به طور مقدماتى قبل از سوسياليسم انجام گيرد و اقتصاد جامعه را براى انتقال به 

كننده خود را  سوسياليسم آماده و مهيا نمايد قوياً و قاطعانه اظهار وجود نموده و به طور تعيين

ور  به مثابه آنچه كه بايد به ط"صنعتى كردن كشور"و اين چنين بود كه روند . تحميل نمود

دارانه قبل از آغاز واقعى سوسياليسم انجام گيرد پا به عرصه وجود گذاشت و به عنوان  سرمايه
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ترين روند اقتصادى جامعه كاملاً غالب گشته و روبه پيشرفت گذاشت  كننده ترين و تعيين عمده

ت؛و دارى قرار گرف و اين چنين بود كه جامعه اتحاد شوروى باز در مسير ايجاد و توسعه سرمايه

دارانه، از آنجا كه در پى يك انقلاب به  هاى سرمايه البته اين روندهاى توسعه و پيشرفت

اشان  ها با آن سوابق سوسياليستى گرفت و توسط بلشويك اصطلاح سوسياليستى انجام مى

  نيز به خود "ساختمان سوسياليسم" و "سوسياليسم"شد،نام و عنوان  هدايت و رهبرى مى

  .گرفت

   سپس نظام كارمزدى به وسيله انقلاب اقتصادى سوسياليستى و و نابوديشكستن    درهم 

روند  امحاء شيوه به هر كس بر حسب ميزان كارش يا به بيان ديگر روند امحاء حق بورژوايى 

در شيوه توزيع محصولات مصرفى و لذا روند ايجاد شيوه توزيع كمونيستى به هر كس برحسب 

 اولاً و مقدمتاً ميزان بارآورى كار و ميزان وسايل توليد و امكانات نيازش مستلزم اين است كه

دارى پيشين به طور نسبتاً زياد و به قدر كافى رشد و افزايش يافته  اقتصادى در جامعه سرمايه

هاى مادى تأمين سطح حداقل معينى از وسائل معاش و رفاه عمومى  باشد تا بدين گونه پايه

ه شرايط واقعاً و عملاً براى تحقق برابرى تمام افراد جامعه به لحاظ ايجاد شده باشد تا اين ك

هاى اجتماعى به عنوان محصولات مصرفى بر طبق شيوه سوسياليستى به هر  استفاده از ثروت

شرط مادى  كس بر حسب ميزان كارش آماده و فراهم شده باشد وگرنه چنانچه اين پيش

 ممكن نيست كه بلحاظ بنياد اقتصادي جامعه باشد  ايجاد و فراهم نگشتهحداقل تا اين زمان

ميزان سهم افراد شاغل در كارهاى مختلف فكرى و رهبرى امور را با ميزان سهم افراد شاغل 

در كارهاى جسمى و يدى بر طبق شيوه سوسياليستى مزبور برابر ساخت يعنى اين شيوه را 

محروميت مادى مساوى و برابر هاى اجتماعى مختلف فقر و  و براى همه گروه(عملى نمود 

شرط مادى، شيوه سوسياليستى توزيع  در صورت فقدان اساسى اين پيش). برقرار نمود

تواند تحقق يابد و ميزان عايدى و برداشت افراد شاغل در كارهاى  محصولات مصرفى نمى

به هاى فكرى و رهبرى اساساً  يدى و جسمى از ميزان عايدى و سهم افراد شاغل در فعاليت

كند و به طور كلى ميزان سهم  طور ناگزير كمتر گشته و به طور اساسى و زيادى فاصله پيدا مى

هاى اجتماعى مختلف جامعه از محصولات مصرفى اجتماعى به طور ناگزير دچار اين  گروه

هاى نسبتاً اقليت شاغل در كارهاى  لذا نتيجتاً گروه. شود چنين نابرابرى غيرسوسياليستى مى

 رهبرى امور از سطح رفاه و زندگى نسبتاً بالا و ممتاز و متفاوت از گروههاى وسيع فكرى و

مانند و اين نابرابرى  گردند و اكثريت مردم نسبتاً در فقر و محروميت باقى مى مردم برخوردار مى

دارى است و اين  اجتماعى نه از آن جامعه سوسياليستى بلكه مختص نوعى جامعه سرمايه
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فقط در شرايط . گردد دارى و حاكميت بورژوازى مى ه ايجاد دوباره جامعه سرمايهجريان منجر ب

مادى تحقق حداقل معينى از سطح رفاه براى عموم و براى تمام جامعه است كه پايه و اساسى 

هاى شاغل در كارهاى  آيد كه با اتكاء بر آن ممكن است سطح برخوردارى گروه بوجود مى

هاى اجتماعى  ايل و خدمات مصرفى را برابر و همطراز با ساير گروهفكرى و رهبرى امور از وس

هاى   براى اين گروه-نمود و بدين گونه سوسياليسم را در زمينه توزيع محصولات مصرفى 

اجتماعى مختلف و متمايز از يكديگر كه در آغاز دوران سوسياليسم به مثابه بقاياى طبقات 

در اين رابطه .  تحقق بخشيد- و وسيعى وجود دارند دارى هنوز به طور عميق جامعه سرمايه

اين را هم بايد در نظر گرفت كه همواره بخشى از حاصل توليد و كار افراد طبعاً صرف ترميم و 

هاى مربوط به روساخت سياسى و  گردد و بخشى نيز براى هزينه توسعه وسايل مختلف كار مى

  *. گردد ايدئولوژيك جامعه مصرف مى

المثل وجود يا فقدان  شود كه هر مناسبات توليدى معين فى  كه باز خوب روشن مىدر اينجاست

نظام كارمزدى در تحليل نهايى توسط سطح معينى از تكامل ) يعنى روند موجوديت يا نابودى(

گردد يا به بيان ديگر اين سطح تكامل پايه و اساسى را تشكيل  پذير مى نيروهاى مولده امكان

  .يابد ت توليدى بر آن اتكاء داشته و به وسيله آن تعين مىدهد كه مناسبا مى

   --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- --  
  :آيد كه ناچاريم در اينجا به اين مطلب نيز بدين شرح اشاره نمائيم به نظر مى*: 

زمان بخشى از مجموع كار دارى و هم در جامعه سوسياليستى همواره در هر   طبعاً هم در جامعه سرمايه

منتها، اين توسعه در اولى به صورت . گردد جامعه صرف توسعه توليد و وسايل توليد مى) توليدى(مولد 

  انباشت سرمايه وو به صورت) ترين بخش آن و عمده(كاربرد بخشى از مقادير اضافه ارزش توليد شده 

گيرد  وى و در دومى بدين صورت انجام مىگسترش مالكيت بورژوازى و حيطه اقتدار و سلطه اجتماعى 

كه افراد به طور آزادانه و از روى ميل قسمتى از كار خود را براى افزايش ضرورى توليد و وسايل توليد 

اين امر، با تفاوت همانندى، در مورد . دهند متعلق به خود آنها و تحت مالكيت خود آنها تخصيص مى

  .نمايد حاكم صدق مىهاى مربوط به روساخت اجتماعى  هزينه

دهد، از اينجا باز اين واقعيت   صرفنظر از اين تفاوت ماهوى و اساسى، كه اصل موضوع را تشكيل مى

شود كه فقط در مرحله معين بالايى از تكامل نيروى بارآورى كار و توسعه وسايل توليد و  آشكار مى

ح زندگى نسبتاً مرفه عمومى و دارى است كه امكان تحقق سط امكانات اقتصادى در جامعه سرمايه

ني يع امكان داشتن فراغت و فرصت كافى براى پرداختن به روند تكامل شيوه توليد سوسياليستى

امكاناتى كه شرط مادى ضرورى و لازمه مقدماتى مادى براى گذار به سوسياليسم و آغاز واقعى اقتصاد 

  . گردد سوسياليستى است فراهم مى



 ١٨١

  كمونيستى توزيع مستلزم اين است كه روندهاى بعدى رشد تكنيك و تحقق شيوهو ثانياً    

نيروى بارآورى كار و ميزان وسايل توليد در دوران سوسياليسم بتواند با چنان آهنگى تحقق و 

تداوم يابند كه شرايط گذار به شيوه كمونيستى توزيع را از لحاظ ايجاد وفور مورد نياز در مقادير 

كيفيت اين وسايل و خدمات تأمين نمايند و چنين روند رشد   ارتقاءايل و خدمات مصرفى ووس

تكنيك و نيروى بارآور كار در دوران سوسياليسم طبعاً به نحوى اساسى و وسيع با ميزان رشد 

  .دارى نيز بستگى دارد قبلى آن در دوران سرمايه

 اساسى و وسيع فاقد  به طور1920هاى اواسط و اواخر دهه      اما جامعه اتحاد شوروى در سال

همان شرط اول و مقدماتى مورد نياز براى انتقال به اقتصاد سوسياليستى بود و واضحاً با شرط 

لذا اين جامعه، از نقطه نظر تأمين و . يا مرحله دوم كه ديگر به كلى روبرو و مواجه نگرديد

سايل توليد و ارتقاء تحقق اين شرط مادى اول و مقدماتى، به طور ناگزير باز در مسير توسعه و

دارى  نيروى بارآورى كار به صورت كاپيتاليستى قرار گرفت يعنى به همان سير پيشرفت سرمايه

  .پيشين خود ادامه داد و غيره

شكستن شيوه كار بورژوايى و طبقاتى پيشين و روندهاى مداوم بعدى نابودى بقاياى      درهم

 كه به مثابه نحوه اجتماعى توزيع در -ونيستى اين شيوه كار و بالنتيجه تكوين شيوه كار كم

شرايط توليد مادى يعنى در روندهاى توليد محصولات، در عين حال پايه و بنيادى را تشكيل 

 مستلزم اين -دهد كه نحوه اجتماعى توزيع محصولات مصرفى بر آن اتكاء و انطباق دارد  مى

دارى علم و تكنيك  نى در دوران سرمايههاى پيش از آغاز سوسياليسم يع است كه اولاً در زمان

هاى علمى  آن قدر تكامل يافته و به صورت وسايل توليد پيشرفته و به صورت ذخائر و ظرفيت

به مثابه (و فنى آن قدر آماده و مهيا شده و در دسترس قرار گرفته باشد و نيروى بارآورى كار 

 رشد و افزايش يافته باشد كه پيش و ميزان وسايل توليد آن قدر) نتيجه تكامل تكنيك و علم

شرط مادى مورد نياز براى آغاز و تداوم بخشيدن به روندهاى از ميان بردن تقابل بين كار 

فكرى و كار جسمى و پايان دادن به تقسيم طبقاتى كار و اسارت و انقياد انسان توسط شغل و 

نياً رشد علوم و تكنيك و اش و توسط وسايل كار واقعاً و عملاً فراهم شده باشد و ثا حرفه

نيروى بارآورى كار و ميزان وسايل توليد در دوران سوسياليسم با آهنگ كافى و مورد نياز در 

در غير اين صورت اين فرآيند به طور كلى يا به طور درست . اين راستا تحقق و تداوم پيدا كند

اى براى تداوم   طور پايهتواند تحقق يابد و پيشرفت نمايد و در نتيجه شرايط به و كافى نمى

دارى كم و بيش  تقسيم طبقاتى و شيوه طبقاتي كار و رشد مجدد بورژوازى و نظام سرمايه

 يا در اتحاد شوروى در اواخر دهه 1913اما در امپراطورى تزارى در سال . گردد فراهم مى
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  كه خط مشى قطعى تحول و ساختمان اقتصادى جامعه اتخاذ و اجراى آن شروع-  1920

 اقتصاد جامعه از اين جهات به نحوى اساسى و وسيع براى آغاز گرديدن سوسياليسم -گرديد 

آماده نشده بود و سوسياليسم به مثابه تحقق و تداوم فرآيند نابودى شيوه كار گذشته و تكامل 

توانست آغاز گردد و لذا جامعه راهى جز در پيش گرفتن سير تكامل  سوسياليستى شيوه كار نمى

  .دارى قبلى در پيش نداشت ادى خود به همان شكل سرمايهاقتص

دارى دولتى و تداوم حيات آن، علوم  هاى بعد، در جريان ايجاد و توسعه سرمايه     البته در زمان

و تكنولوژى با سرعت نسبتاً زيادى در اتحاد شوروى رشد و توسعه يافتند اما از لحاظ اجتماعى 

هاى نظامى و فضائى و غيره  يشتر از همه در جهت تحقق پروژهطبعاً به صورت كاپيتاليستى و ب

 1920دارى در دهه  و بعلاوه سطح تكامل تكنولوژى و علوم در جهان سرمايه. پيشرفت نمودند

 تا -هايى كه در آينده  ها بدست آمده و با توجه به پيشرفت نسبت به آنچه اكنون در اين زمينه

مانده   به دست خواهد آمد بسيار پايين و عقب-ود دارد دارى حاكميت و وج زمانى كه سرمايه

  .بود

نزديك به ) ها به غير از كولاك (1920هاى اواسط و اواخر دهه      در اتحاد شوروى در سال

دادند كه   درصدد مجموع اهالى را دهقانانى با اقتصادهاى خرد و انفرادى تشكيل مى75

ى و اشتراكى معينى سازمان يابند تا سپس در بايستى مقدمتاً در واحدهاى توليدى جمع مى

هاى وسيع زحمتكشى  ها توده اين. مراحل بعدى به اقتصاد عمومى سوسياليستى انتقال پيدا كنند

داران بوده و در  بودند كه پيش از آن نيز تحت سلطه و ستم مالكان بزرگ ارضى و سرمايه

شدند  تر متحد طبقه كارگر محسوب مىهاى بعد از آن كمتر يا بيش انقلاب سوسياليستى و دروه

بايستى از طريق روشنگري و اقناع آنها و پى بردن آنها به برترى و رجحان اقتصاد  و لذا مى

اشتراكى نسبت به اقتصاد انفرادى طى مراحلى به كاركنان عمومى جامعه سوسياليستى همانند 

آميز از  طور درست و موفقيتاما تحقق اين روند به . ساير كاركنان اين جامعه تبديل گردند

هاى زحمتكش غير  لحاظ شرايط مادى مقدماتى مورد نياز مستلزم آن است كه اولاً اين توده

كارگر جمعاً خيلي كوچكتر از طبقه كارگر بوده و نسبتاً شامل اقليتى باشد و نه اينكه اكثريت 

 كم و بيش غرق شود و بزرگ اهالى را تشكيل دهد به طورى كه خود طبقه كارگر در ميان آنها

اقتصادهاى خرد و فردى متعلق به آنها و نقش و عملكرد اجتماعى اين اقتصادها آنچنان وسيع 

و بزرگ نباشد كه در اتحاد شوروى بود و ثانياً نيروهاى مولده جامعه به مثابه ميزان وسايل 

ات علمى و فنى واقعاً ها و امكان توليد و امكانات اقتصادى و ميزان نيروى بارآورى كار و ظرفيت

به قدرى توسعه و تكامل يافته باشد كه بتوان به طور واقعى و عملاً امتياز و برترى اشتراكى 
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كردن و انتقال به اقتصاد عمومى سوسياليستى را به دهقانان نشان داد يعنى روندهاى تكامل 

هاى  طه كاربرد تكنيكهاى اقتصادى متعلق به آنها و در اين راب يابنده اشتراكى كردن در حيطه

ها بتواند واقعاً از طريق افزايش بخشيدن به نيروى بارآورى كار و بالنتيجه  نوين در اين حيطه

ارتقاء سطح زندگى آنها و از طريق ايجاد بهبود و پيشرفت در شرايط اجتماعى و در زندگى 

د شوروى نه تنها در حالى كه در اتحا. مادى و معنوى آنها رجحان و برترى خود را نشان دهد

هاى حكومت  بلكه روى هم رفته در تمام دوره» كمونيسم جنگى« ناپذير در دوره اجتناب

، اساساً به همان علت ) به هنگام تقسيم اراضى مجدد1918به جز در سال (ها  بلشويك

هاى اقتصادى، بخش بزرگ و وسيعى از فشارهاى اقتصادى و اجتماعى بر دوش  ماندگى عقب

گرديد و سرانجام كم و بيش اشكال جديدى از استثمار و  اى دهقان تحميل مىه اين توده

ماندگى براى آنها به ارمغان آورده شد؛ اقتصادهاى اشتراكى و كلخوزى  تحميل و فقر و عقب

دهقانى به صورت منبع بزرگى براى تأمين درآمدهاى مورد نياز جهت پيشبرد روند انباشت 

دارى  عتى كردن كشور و سر و سامان دادن به اقتصاد سرمايههاى صنعتى دولتى و صن سرمايه

حاكم درآمد يعنى به صورت منبع بزرگى براى استثمار و چپاول دهقانان توسط دولت تبديل 

  .گرديد

داران   و بعد از آن دولت در روستاها ديگر به طور قطعى جانشين سرمايه1930    از اوائل دهه 

ديد و حاكميت و تسلط بوروكراتيك دولتى بر كلخوزها و ها گر خصوصى و ملاكين و كولاك

. هاى دولتى آغاز گشت اشكال جديدى ازانقياد و استثمار نيروى كار دهقانان توسط سرمايه

دارى در شكلى جديد  ها در رابطه با روستاها نيز به طور ناگزير راه ايجاد مجدد سرمايه بلشويك

  .را در پيش گرفتند

ثابه جريانى كه رهبرى كل جامعه را در دست خود گرفته، اجباراً و عملاً ها، به م     بلشويك

دار سازماندهى و هدايت اقتصاد روستاها و روند تغيير و تحولات آن گرديدند، اقتصادى  عهده

گرفت و مشتمل بر توليدات خرد و انفرادى و  كه اكثريت اهالى مجموع جامعه را دربر مى

ى بود و مواد خوراكى و غذاى مورد نياز اهالى شهرها و بسيارى از هاى بسيار خرد دهقان مالكيت

ها در جريان اين  بلشويك. كرد ها و موسسات صنعتى را تأمين مى محصولات مورد نياز كارخانه

ها و هدايت و سازماندهى اقتصادهاى روستايى، به نظر ما، خواه ناخواه و به اشكال و  درگيرى

هاى  و غيرمستقيم، تحت تأثير افكار و تمايلات و خواستطرق مختلف و به طور مستقيم 

ها و اين جريان هدايت اقتصادهاى  گرفتند و اين افكار و خواست بورژوايى دهقانان قرار مى خرده

آورد كه به طور ناگزير تاحدى كمتر يا بيشتر ذهنيت  مزبور فشار و نيروى عظيمى را بوجود مى



 ١٨٤

ايى غيرسوسياليستى شكل داده و سمت و سوئى بورژوايى و نظرات و خط مشى آنها را در راست

 وسيع و گسترده  گروههايها و افكار و تمايلات اين چنين ايده. بخشيد دارانه مى و سرمايه

دهقانى و خرده بورژوايى كه سراسر جامعه را دربرگرفته بود توأم با مشكلات و موانع و مسائل 

يط عمومى اقتصادى جامعه، در جريان درگيرى و واقعى و عملى كه، در آن سطح تكامل و شرا

گرديد طبعاً بر نظرات و خط مشى اقتصادى  برخورد با اين اقتصادهاى خرد و انفرادى ايجاد مى

. گذاشت ها در جهتى غير سوسياليستى و در تحليل نهايى كاپيتاليستى تأثير زيادى مى بلشويك

ر به جاى آن اكثريت بزرگ اقليت كوچكي را هاى دهقانى و غير كارگ فرض اين توده اما اگر به

داد و لذا اگر به فرض آن اقتصادهاى خرد و انفرادى روستايى بخشى نسبتاً كوچك  تشكيل مى

داد و جامعه به لحاظ مواد غذائى و محصولات  كننده از اقتصاد جامعه را تشكيل مى و غير تعيين

صادها نبود، در آن صورت نيروى حاصل از كشاورزى مورد نياز صنايع آنچنان وابسته به اين اقت

هاى دهقانى و فشار حاصل از نيازهاى واقعى جريان هدايت و تغيير و تحول  افكار و خواست

اين اقتصادهاى خرد آن قدر نبودند كه بتوانند رهبرى پرولترى جامعه را آنچنان تحت تأثير قرار 

 تعيين كاپيتاليستي در راستائى  يا بيشتردهند كه ذهنيت و نظرات و خط مشى وى را كمتر

توان در رابطه با ساير  به همين سان مى. پذير بود نمايند و اين فشار و نيرو به طور قطع غلبه

  .هاى ديگرى را مورد توجه قرار داد"اگر به فرض"الذكر  موارد فوق

و روابط ماندگى سطح تكامل نيروهاى مولد      به طور اختصار، اساساً و قبل از همه اين عقب

هاى امپراطورى تزارى بود كه سرانجام  دارى پيشين در روسيه و ساير سرزمين توليدى سرمايه

اش و چه بسا بدون اين كه خود وى  حزب بلشويك را، روى هم رفته عليرغم نيت و باطن اوليه

دارى پيشين جامعه سوق داد و  واقعاً آگاه باشد، در جهت رشد دادن دوباره به همان سرمايه

هدايت نمود و ذهنيت و تئورى و خط مشى اين حزب را به طور قطع در اين راستا تعين 

ها  و بدين گونه شرايط معين مادى جامعه اثرات خود را بر اراده و آگاهى بلشويك. بخشيد

معذلك و طبعاً . تحميل كرد و بر سير تغيير و تكامل بعدى جامعه و روند حيات آن اعمال نمود

ه عنوان عامل سياسى و ذهنى و روبنائى، تأثير خاص خود را بر شكل اين اين حزب نيز، ب

دارى دولتى همراه با بعضى  دارى اعمال كرد و در نتيجه آن را به صورت سرمايه تكامل سرمايه

رفع تدريجى بيكارى، برقرارى حداقلى از (هاى مردم  اصلاحات اقتصادى اجتماعى به نفع توده

موم كارگران، ايجاد نوعى تعديل به لحاظ اختلاف در عايدات و هاى اجتماعى براى ع بيمه

هاى شخصى و خصوصى افراد، از ميان بردن بيسوادى براى عموم، تا حدودى رفع  ثروت

شكل داد و بالاخره اتحاد شوروى را به يك ابرقدرت ...) نابرابرى اجتماى در مورد زنان و
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يرگذارى خاص حزب بلشويك بر جريان اين تأث. دارى در سطح جهانى تبديل كرد سرمايه

هاى  دارى در اتحاد شوروى از يك سوى محصول آرمان و ايده تكامل و تجديد حيات سرمايه

داران خصوصى و برقرارى مالكيت  سوسياليستى اين حزب بود كه تا مرحله خلع يد از سرمايه

جر با ايجاد  كه چون اين روند در همين حد متوقف گرديد من- دولتى بر وسائل توليد 

 و انجام اصلاحاتى اقتصادى و اجتماعى در چارچوب جامعه بورژوايى - دارى دولتى شد  سرمايه

ها در  هاى مردم تحقق پيدا كرد و از سوى ديگر محصول توانايى بلشويك جديد به نفع توده

ارى ها و محصول كارآيى تشكيلاتى و اد استفاده از بقاياى شور و شوق انقلابى و معنوى توده

  .هاى پيشبرد سريع و موثر امر ساختمان اقتصادى و ساير امور جامعه بود آنها در زمينه

    به نظر ما تنها اين چنين توضيح و تبيين شكست سوسياليسم در اتحاد شوروى سابق حقيقتاً 

درست بوده و با درك صحيح و عميق از تئورى علمى ماترياليسم تاريخى انطباق و مطابقت 

ابق ضرورى بين نيروهاى مولد و روابط توليدى براى آغازگرديدن سوسياليسم به طور تط. دارد

اى كه در  يابد كه نيروهاى مولد كاپيتاليستى در جامعه مشخص بدين صورت ظهور و تحقق مى

خواهد آغازگردد بايد تا  آن انقلاب سوسياليستى برپا شده و روابط توليدى سوسياليستى مى

افى تكامل و توسعه يافته باشد؛ اين تكامل و توسعه معين نيروهاى سطح معينى به طور ك

دارى در  مولده عموماً خود حاكى از ميزان معين ضرورى تكامل و توسعه روابط توليدى سرمايه

البته تحت  شرايط معينى ممكن است كمبود تكامل نيروهاى مولده و (جامعه مزبور نيز است 

معه مزبور به وسيله عملكرد و تاثير جوامع معين ديگرى كه در روابط توليدى كاپيتاليستى در جا

يافته و در آنها انقلاب سوسياليستى انجام پذيرفته  آنها اين نيروها به قدر كافى تكامل و توسعه

دارى براى گذار  اما اين كه اين سطح معين ضرورى تكامل شيوه توليد سرمايه). جبران گردد

 طور مشخص و معلوم و نسبتاً دقيق چقدر بايد باشد امرى است پيروزمندانه به سوسياليسم به

  .كه نيازمند بررسى و تحقيق خاصى در اين زمينه است

    درست است كه مبارزه طبقاتى در حدود معينى جريان تغيير و تكامل شيوه توليد را تعين 

كه طبقات اجتماعى بخشد، اما اساساً اين تغيير و تحول نيروهاى مولد و روابط توليدى است  مى

كند و فقط پس از قبول  آورد و بدين گونه نوع طبقات و مبارزه طبقاتى را تعيين مى را بوجود مى

واقعى اين شرط بنيادى و اساسى است و فقط در انطباق با سطح تكامل معين نيروهاى مولد و 

ى محرك تاريخ و روابط توليدى به عنوان پايه و زمينه است كه مبارزه طبقاتى به مثابه نيرو

تواند به طور پيروزمندانه  كند و مى عامل تغيير و تحولات اجتماعى تجلى و هستى پيدا مى

اى كه شرايط و سطح تكامل معين اقتصادى  مبارزه طبقاتى در محدوده. تحقق و پيشرفت نمايد
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هر . رددآميز پيشرفت كرده و پيروز گ تواند به طور موفقيت دهد مى سازد و اجازه مى ممكن مى

به لحاظ شرايط مادى تنها در سطح معينى از تكامل اقتصادى يا  مبارزه معين طبقاتى پرولتاريا

تواند پيروز گشته و هدف  سازد مى در محدوده معينى كه اين تكامل آن را ممكن و ميسر مى

خود را متحقق سازد و ثمرات خود را به بار آورد و اين قانون در مراحل مختلف دوران 

دارى به سوسياليسم و در مراحل مختلف دوران  دارى و در مرحله انتقال از سرمايه ايهسرم

  .*نمايد سوسياليسم و طبعاً به طور معين و مشخصى صدق مى

- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
ن ساده و واضح و كاملاً علمى اى است ليكن قانو رحمانه اين قانون اگر چه به لحاظ انسانى قانون بى*: 

هاى سياسى و  گيرى ناپذير بوده و، مستقل از صرف آرزو و تمايل يا تخيل افراد و نتيجه و اجتناب

تمامى واقعيات عينى . نمايد اجتماعى حاصل از آنها، حقيقت عينى و واضح و آشكارى را بيان مى

هاى جنبش طبقه  تĤوردها يا شكستصد و پنجاه سال اخير در سطح جهانى چه در رابطه با دس يك

كارگر و چه در زمينه اثرات و نتايج اجتماعى تغيير و تحولات اقتصادى و تكنولوژيك، چنانچه در اين 

  . ارتباط به طور علمى مورد توجه قرار گيرند، بيانگر و مويد اين قانون هستند

بخشيدن به رشد   با مسئله تحقق مبارزه طبقاتى پرولتاريا از يك سوى به لحاظ سياسى و شرايط ذهنى

باشد و از سوى ديگر به لحاظ دستاوردها يا اهداف اجتماعى و اقتصادى خود،  و پيشرفت آن مواجه مى

هاى مربوط به شرايط و سطح تكامل معين نيروهاى  در صورتى كه رشد و پيشرفت نمايد، با محدوديت

ه طبقه كارگر تا احراز حداكثر دستاوردهاى در حالى كه رشدبخشيدن به مبارز. گردد مولده مواجه مى

آوردها و بالنتيجه ميزان پيشرفت اين  توان يا بايد هدف قرارداد در عين حال اين دست ممكن را مى

شود كه نه تنها  همچنين ديده مى. گردد مبارزه توسط شرايط معين نيروهاى مولده تعيين و مشروط مى

عنى سطح تكامل اقتصادى نيز، از طريق تعيين اهداف شرايط سياسى و ذهنى بلكه شرايط مادى ي

  .بخشد اقتصادى و اجتماعى مبارزه پرولتاريا، سير رشد و پيشرفت اين مبارزه را تعين مى

 معذلك اين قانون بديهى توسط ماركس و انگلس در مجموع به طور درست و كافى روشن نگرديده 

ر درست آن را در نظر گيردو اگر واقعاً تا حدودى است و لنين آن را ناديده گرفت يا نتوانست به طو

بيشتر يا كمتر توسط كسان ديگرى بيان گرديده و مورد تاييد قرارگرفته است ما از آن اطلاعى نداريم و 

به هر حال اكنون پس از گذشت زمان ورويداد هايى كه در طول اين زمان به وقوع پيوسته است وجود 

البته اين گفته شايد به زعم برخى كسان به نوعى ناجور يا . گردد مىآن به طور قطعى روشن و اثبات 

اگر بپذيريم كه تئورى ماركسيسم در عين . ناخوشايند باشد ولى به هر حال بيانگر حقيقت مهمى است

حال يك تئورى علمى است پس بايد واقعاً قبول كنيم كه اين تئورى مانند هر علم و هر رشته ديگر از 

كند و بنابراين بايد واقعاً بپذيريم كه طبعاً مطالب  لى با پيشرفت زمان تكامل پيدا مىعلوم به طور ك

    پراتيك اند و فقط به وسيله روشن يا بيان نگرديده... اساسى زيادى توسط ماركس و انگلس و لنين و
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ساسى در ارتباط با اتحاد شوروى سابق، همچنانكه قبلا بيان گرديد، به يك معنا و به نحوى ا   

دارى جامعه براى انتقال به سوسياليسم بود  اين ضرورت بلافاصله و مبرم تكامل بيشتر سرمايه

كه موجب گرديد كه جناح استالين راه توسعه وسائل توليد وصنايع بنحوي كاپيتاليستي و 

گيرند و در عين حال آن را  دارى با برنامه و مالكيت دولتى را در پيش ساختمان سرمايه

اى مستقل و فورى و   بپندارند و آن را به مثابه مرحله" سوسياليسم" و "ن سوسياليسمساختما"

انتقال به "ساختن تداركات  ضرورى تصور كنند كه براى مرحله بعدى يعنى به اصطلاح فراهم

و اين جريان همچنين حاكى از اين مطلب است كه آنها در خواب و . باشد  لازم مى"كمونيسم

خويش يك چنين تلقى و پنداشت نادرست و غيرسوسياليستى و مهملى از خيال و در مخيله 

  .مفهوم سوسياليسم داشتند

 فردي    طبعاً كارهاى ديگر جريان استالين از قبيل استبداد سياسى آن رژيم و ديكتاتورى 

هاى كار اجبارى و غيره  هاى حزبى، اعدام اعضاء حزب وديگران، ايجاد اردوگاه استالين، تصفيه 

ما در   مطالبى خارج از موضوعات مورد بررسى- كه بررسى آنها بسيار مهم و ضرورى است -

   نيست كههمچنين همان گونه كه در آغاز اشاره نموديم براى ما در اينجا مقدور. اينجا هستند

---------------------------------------------------------  

ها و تحولات اقتصادى و اجتماعى بعدى و در اثر  سير پيشرفتهاى بعدى مبارزاتى پرولتاريا و در  

توانند به طور صحيح يا به طور كامل وقطعي معلوم گردند و يا  هاى بعدى  در زمينه علوم مى پيشرفت

  .گردند معلوم مى

: شرط اساسى و بنيادى است  گذار به سوسياليسم از لحاظ اجتماعى و مادى قبل از همه نيازمند دو پيش

است و تمايل به تحقق سوسياليسم يعنى وجود آرمان سوسياليسم به طور اساسى و وسيع، كه اصولاً خو

بخشيدن  كند؛ و امكان و وسيله مادى تحقق و به طور عمده در وجود طبقه كارگر تبلور و هستى پيدا مى

 زمينه توليد هاى پيشرفته بشرى در به سوسياليسم كه به صورت وسايل توليد پيشرفته و كافى و دانش

اما به طور مشخص اين دو شرط اساسى در سطح معين بالايى از تكامل اقتصاد . يابد مادى وجود مى

هاى حامل اين  دارى يعنى در مرحله معين بالايى از رشد جمعيت طبقه كارگر، به مثابه انسان سرمايه

يى از رشد و تكامل نيروهاى خواست و تمايل يا اين نياز يا اين آرمان و هدف، و در مرحله معين بالا

درست . گردد بخشيدن به اين خواست و هدف، فراهم مى مولده، به مثابه امكانات و وسايل مادى تحقق

دارى است كه پيش شرطهاى انسانى و مادى ظهور و تحقق  است كه اين شيوه توليد سرمايه

اقعى سوسياليسم، فقط در مرحله آورد اما، به لحاظ واقعى و از لحاظ آغاز و سوسياليسم را بوجود مى

دارى و در نتيجه در سطح معين بالائي از تكامل تمدن و  اى از تكامل شيوه توليد سرمايه معين پيشرفته

مدنيت دوران حاكميت كاپيتاليسم و از آن زمان به بعد است كه شرايط مذكور واقعاً فراهم و حاصل 

  . گردد مى
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دارى، امحاء  ين به طور مشخص راجع به امحاء سرمايه وارد جزئيات شده و نظراتى كه استال

طبقات و بورژوازى، نابودى توليد كالايى، از ميان رفتن تضاد بين كار فكرى و جسمى و تضاد 

بين شهر و روستا و غيره در اتحاد شوروى آن زمان اظهار داشته است را مورد توجه قرار دهيم 

بعلاوه واضحاً . نديات مستتر در آن را نشان دهيمو نادرستى بسيارى از اين نظرات و برخى چر

مسئله وابستگى روند تكامل سوسياليسم در يك كشور با روند تحقق و پيشرفت سوسياليسم در 

جوامع ديگر جهان از لحاظ ايجاد جامعه كمونيستى چيزى نيست كه به طور مشخص در رابطه 

تحاد شوروى سوسياليسم در همان بدو با اتحاد شوروى سابق در اينجا مطرح باشد چون كه در ا

  .مرحله آغازين خود متوقف گرديده و از ميان رفت

 در جريان 1920    در اينجا اين نكته نيز لازم به ذكر است كه در اواسط و اواخر دهه 

هاى ديگرى  مباحثاتى كه در پيرامون اتخاذ خط مشى قطعى اقتصادى كشور درگرفته بود، جناح

هاى تروتسكى، زينويف، بوخارين و غيره بودند كه با جناح  مل جناحاز حزب بلشويك شا

  اختلافاتى داشتند و-ها را با خود داشت   كه عموماً اكثريت قاطع آراء اعضاء كنگره- استالين 

 به ناكافى بودن سطح تكامل اقتصادى جامعه براى اتخاذ و تحقق  برخى از آنهاشايد

سياليستى و غيره معتقد بودند ليكن، تا حدودى كه ما آميز يك خط مشى اقتصادى سو موفقيت

هاى مشهور و شناخته شده حزب بلشويك در  دانيم و اطلاع داريم، هيچ يك از اين جناح مى

اين زمان در جريان اين مباحثات يك نظريه يا خط مشى اقتصادى حقيقتاً سوسياليستى ارائه 

كاپيتاليسم و خط مشى خاص ساختمان و ننموده است و اختلافات بين همه آنها بر سر نوع 

از آنجا كه انتقال به سوسياليسم و . دارى و مسايل مربوط بدان بوده است بازسازى اين سرمايه

ناپذير بوده است، جريان قاعدتاً و  پيشرفت در راه سوسياليسم به لحاظ شرايط مادى اساساً انجام

  .سته است باشدتوان بيشتر بايد همين طور بوده باشد و جز اين نمى

ها به اين مطلب بي توجه نبودند كه براى انجام انقلاب      به نظر ما، اگر چه لنين و بلشويك

دارى بايستى از لحاظ اقتصادى به قدر  سوسياليستى و ايجاد جامعه سوسياليستى، جامعه سرمايه

درنظر كافى رشد و تكامل يافته باشد معذلك آنها اين مطلب را به طور درست و كافى 

دادند و طبعاً اين امر در مبادرت آنها به انجام  گرفتند و به قدر كافى به آن بهاء نمى نمى

 قوياً موثر بود؛ ولى به هر صورت عدم توجه درست و كافى 1917اكتبر » انقلاب سوسياليستى«

ه و دارى براى گذار به سوسياليسم و اقدام قاطعان آنها به ضرورت تكامل كافى اقتصاد سرمايه

گرايى و   حاكى از نوعى انحراف ذهن1917بدون ترديد آنها به انجام انقلاب سوسياليستى اكتبر 

به نظر ما مهمترين ايراد و اشكال ايدئولوژيك وتئوريك لنين و (گرايى قوى است  اراده
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گرايى است؛ و به اين نكته هم اشاره  گرايى و اراده فكر او نوعى ذهن هاى واقعاً هم بلشويك

 1917 - 1924يم كه بعلاوه تعداد نسبتاً زيادي از نظرات لنين در باره سوسياليسم در سالهاي كن

بويژه در ارتباط با اتحاد شوروي نظراتي غير سوسياليستي وناصحيح هستند و متأسفانه نقل اين 

كميته هاي « نظرات در اينجا براي ما مقدورنيست ودر مورد آنها في المثل ميتوان به كتاب 

، 4شماره » كتاب پژوهش كارگري« و 259-284، صفحات »رخانه در انقلاب روسيهكا

گرايى چقدر ناشى از عدم  گرايى و اراده اما اينكه اين ذهن).  رجوع نمود156- 161صفحات

آگاهى و شناخت تئوريك آنها در زمينه مذكور بوده و چقدر ريشه طبقاتى غيركارگرى داشته 

آنچه ما بايد در زمينه مورد بحث بر روى آن تاكيد . نجا نيستاست مطلب مورد بحث ما در اي

كنيم اين است كه تا حدى كه ما اطلاع داريم موضوع از لحاظ تئوريك تا آن زمان به طور 

درست و قطعى روشن نشده بود و به هر حال پيش از آن يك انقلاب اقتصادى سوسياليستى 

 هر فرجام و پايان مشخصى رخ نداده بود و به مثابه يك پراتيك و تجربه واقعى تاريخى با

هاى تئوريك حاصل از آن امكاناً در  آزمايش نشده بود تا با اثرات و نتايج واقعى خود و آموزش

مانده و به  جلوگيرى از انجام انقلاب سوسياليستى در كشور ديگرى كه به لحاظ اقتصادى عقب

ايد خاطرنشان كنيم كه انقلاب اكتبر معذلك ب. قدر كافى رشد نيافته است موثر واقع گردد

 هر چه كه بود، بعضي نظرات كم و بيش عامى كه لنين با توجه به پراتيك اين انقلاب و 1917

و (در رابطه با اين پراتيك مشخص در باره اقتصاد سوسياليستى و سوسياليسم بيان داشته است 

با اعتبارى كم و بيش عام درست ) ايم ما نيز تعدادى از اين نظرات را قبلاً در جاهايى نقل نموده

بخشيدن به اقتصاد  و صحيح هستند زيرا كه وى در اين زمينه برخى وجوه مشترك روند تحقق

و جامعه سوسياليستى را در اتحاد شوروى آن زمان و هر جامعه ديگرى به طور اعم در نظر 

  .دهد گرفته و مورد توجه قرار مى

ريزى و  لكيت دولتى، كه در زمان استالين در اتحاد شوروى پىدارى با برنامه و ما     سرمايه

هاى آنها با  ايجاد شد، پس از جنگ جهانى دوم در ساير كشورهاى اروپاى شرقى، كه رژيم

كمك نيروهاى نظامى شوروى در جريان جنگ جهانى دوم روى كار آمدند و تحت نفوذ اين 

 ايجاد و "ساختمان سوسياليسم"لاح كشور قرار گرفتند، به عنوان مدل اقتصادى به اصط

هاى آخر دهه  زمان با اتحاد شوروى در سال مستقر گرديد تا اين كه در اين كشورها نيز هم

دارى خصوصى رو به سقوط و تلاشى   در جهت توسعه و استقرار حاكميت سرمايه1980

  .گذاشت
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هايى تحت رهبرى  ب    جوامع ديگرى چون چين، ويتنام، آلبانى و غيره، كه در آنها انقلا

احزاب كمونيست انجام گرفته بود، پس از گذشتن از مرحله انقلاب دموكراتيك، كم و بيش 

دارى دولتى ايجاد شده در اتحاد شوروى را به عنوان الگو و مدل اقتصادى در  نوع نظام سرمايه

نوان مثال به ع.  انتقال يافتند"سوسياليسم"پيش گرفتند و بدين گونه به اصطلاح به مرحله 

: گيرد در نظر بگيريم جامعه چين را كه بخش نسبتاً بزرگى از جمعيت جهان را نيز دربرمى

كشور چين در آغاز مرحله انقلاب دموكراتيك، كه به رهبرى حزب كمونيست چين انجام 

دارى و نيمه فئودالى و  اى تقريباً به طور كامل با ساختار اقتصادى ماقبل سرمايه گرفت، جامعه

ودالى بود؛ حدود نود و چند درصد مجموع اهالى شامل دهقانانى بود كه در روستاها زندگى فئ

دارى اشتغال داشتند و از طريق اين اقتصادها زيست و  كردند و در اقتصادهاى ماقبل سرمايه مى

داد و  كردند؛ طبقه كارگر بخش نسبتاً ناچيز و بسيار كوچكى از جمعيت را تشكيل مى گذران مى

ضمناً در اين (گرفت  دارى بخش كوچكى از كل توليد جامعه را در بر مى د واقعاً سرمايهتولي

ها اكثريت قاطع كشورهاى جهان به لحاظ ساختار اقتصادى خود عمدتاً در مراحلى ما قبل  زمان

دارى قرار داشتند و اكثريت عظيم جمعيت جهان در همين اقتصادهاى كم و بيش  سرمايه

  ).كردند ى اشتغال داشته و با اين نوع اقتصادها زيست و زندگى مىدار ماقبل سرمايه

در تمام روستاها، در نتيجه ) 1928 -  49هاى  سال(    در طول دوره انقلاب دموكراتيك چين 

ها و مالكان بزرگ ارضى از ميان برداشته شدند و زمين بين  اصلاحات ارضى انقلابى، فئودال

 كه اگرچه مقدمه تكوين و - قتصادهاى خرد و منفرد دهقانى دهقانان تقسيم شد و در نتيجه ا

دارى  رود ولى به خودى خود نوعى اقتصاد ماقبل سرمايه شمار مى دارى به توسعه اقتصاد سرمايه

ترين هدف انقلاب دموكراتيك چين همين  درواقع عمده.  توسعه و گسترش يافت- است 

ن به استعمار و انقياد جامعه چين توسط اصلاحات ارضى بود؛ اين انقلاب دموكراتيك همچني

تا .  پايان داد- كه اثرات زيانبارى براى مردم و جامعه چين داشت -هاى امپرياليستى  قدرت

دارى به نحوى انقلابى و  اينجا روند از ميان بردن فئوداليسم و گذار به سوى سرمايه

 آنطور .وستاها انجام گرفتهاى وسيع زحمتكش ر دموكراتيك و مطابق با منافع و خواست توده

 تا اينجا يعنى اين انقلاب دموكراتيك، در مجموع خود و صرفنظر از برخى كه بنظر ما ميايد،

 ، البته تحت نمايندگي حزب كمونيست،جزئيات، آلترناتيو پرولتاريا يا راه حل جنبش طبقه كارگر

عين و مشخص در پاسخگويى به تحولات اقتصادى و اجتماعى مورد نياز كل جامعه م

همانگونه كه طبقه كارگر در مراحل و (دارى چين بود  مانده و روى هم رفته ماقبل سرمايه عقب

ها و نيازهاى اقتصادى و اجتماعى  گويى به خواست موارد مختلف براى متحقق ساختن و پاسخ
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كل المثل در اينجا براى تغيير و تحول انقلابى  كند فى خاص خويش يا كل جامعه مبارزه مى

  ).جامعه مبارزه كرد و راه حل خود را ارائه داد و اجراى آن را رهبرى كرد

 درصد مجموع اهالى با اقتصادهاى خرد و 90 كه هنوز نزديك به -  1950    اما از  سال 

 روند توسعه و تحكيم سيستم اقتصادي دولتى، - كردند  منفرد دهقانى در روستاها زندگى مى

داران  دون دوباره سرمايه لبته بعدها پس از مرگ مائوتسهكه ا(حذف بورژوازى خصوصى 

و ايجاد و ) خصوصى رشد يافتند و اكنون بخشى از توليد و اقتصاد چين را در دست خود دارند

هاى كشاورزى و مزارع اشتراكى تحت كنترل و تسلط دولت ، ولى تحت نام و  توسعه كمون

آنچه . سال به سرانجام رسيد ر طى نزديك به ده، آغاز گرديد و د"انتقال به سوسياليسم"عنوان 

در چين انجام گرفت اساساً برپائي اقتصاد » انتقال به سوسياليسم«و » سوسياليسم«كه به نام 

سوسياليستى و سوسياليسم نبود و طبعاً، با توجه به سطح معين تكامل اقتصادى جامعه چين در 

رپا گردد بلكه در طي اين جريان اقتصاد توانست در اين كشور ب ، سوسياليسم نمى1950دهه 

جامعه به يك سيستم اقتصادي دولتي موقتي و گذرا مبدل گرديد كه در حال تبديل قطعي به 

در آنزمان تاحدودي يك گرايش سوسياليستي مبني بر ايجاد برابري مانند . سرمايه داري بود

ايش محدود حاكي از شركت كارگران در امر مديريت وغيره نيز وجودداشت ليكن اين گر

تلاشهايي زود گذر و محكوم به شكست بود و زير سلطه روند عمومي حركت گريز ناپذير 

بسوي سرمايه داري قرارداشت و لذا پس از مرگ مائوتسه دون بطورقطعي از ميان رفت و 

  .سرمايه داري بويژه در شكل دولتي بطورقطع بر جامعه حاكم گرديد

 صرفنظراز اينكه درك - هاى چين  حزب كمونيست و كمونيستالمثل     بديهي است كه فى

ها روى هم رفته   در آن زمان-آنها از سوسياليسم و كمونيسم تا چه اندازه درست يا نادرست بود

اين هدف را در برابر خويش قرار داده بودند كه پس از انجام انقلاب دموكراتيك به سوسياليسم 

توان به طور  ين امكان تاريخى اقتصادى وجود داشته و مىكردند كه ا گذار نمايند و تصور مى

و . آميزى اين گذار را به سرانجام رسانيد و در راه حصول به كمونيسم پيشرفت نمود موفقيت

اگر اين پرسش مطرح گردد كه چنانچه آنها به عدم امكان تاريخى تحقق سوسياليسم در 

ردند پس در اين صورت بعد از انجام ك شرايط جامعه چين آگاهى داشته و آن را قبول مى

توان گفت كه اولاً سير  دادند، در پاسخ مى بايستى انجام مى انقلاب دموكراتيك چه كارى مى

اى پيش رفت كه اعتقاد حزب  المثل در آن زمان در جامعه چين به گونه واقعى تاريخ فى

ز در آن تاثير خود را پذيرى سوسياليسم پس از انقلاب دموكراتيك ني كمونيست چين به تحقق

گذاشته بود يعنى اين اعتقاد و پراتيك حاصل از آن نيز در تكوين سير واقعى تاريخ مزبور اثر 
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اى كه واقعاً بوجود آمد تعين بخشيد و ثانياً اگر به  نموده و به سهم خود آن را به همان گونه

نيست چين و ساير اين اعتقاد در حزب كمو) چنانچه بتوان چنين فرض نمود كه اگر(فرض 

داشتند كه به لحاظ  داشت و آنها قبول مى ها وجود نمى احزاب كمونيست مشابه در آن زمان

المثل در چين وجود ندارد، طبعاً در اين صورت  تاريخى اقتصادى امكان تحقق سوسياليسم فى

ر و رفت و مبارزات طبقه كارگ المثل در چين به گونه ديگرى پيش مى سير تحولات تاريخ فى

يافت و  دهقانان و انقلاب دموكراتيك چين و مراحل بعدى آن كمتر يا بيشتر شكل ديگرى مى

  .گرفت در مسير ديگرى قرار مى

    در اين رابطه يك نكته قابل ذكر است و آن اين كه سير تحول و تكامل اقتصادى 

شورهاى اى كه تحت رهبرى احزاب كمونيست در ك دارى به صورت دولتى به گونه سرمايه

انجام گرفت اگر چه از رنج و مشقاتى كه اين تحول و ... اتحاد شوروى، چين، آلبانى، ويتنام و

المقدور كاست واگر چه در عين حال تجربيات و  كرد حتى هاى مردم ايجاد مى تكامل براى توده

آموزش هاي سودمندي را براي مبارزه طبقاتي پرولتاريا برجاي گذاشت ليكن از سوى ديگر 

هاى تاريخاً بزرگ و درازمدتى را از لحاظ اعتبار ماركسيسم و كمونيسم در افكار  لطمات و زيان

هاى تئوريك و ايدئولوژيك و به لحاظ  عمومى و از لحاظ ايجاد برخى انحرافات و سردرگمى

  .مبارزات بعدى طبقه كارگر و پيشرفت جنبش پرولتاريا به بار آورد

كم و (هايى  ها جريان  بايد خاطرنشان نمود كه احتمالاً در آن زمان    در اينجا اين نكته را نيز

المثل در اتحاد شوروى يا  اند كه برپايى سوسياليسم فى وجود داشته) بيش جدا از احزاب مزبور

دارى در اين جوامع ناممكن  چين را به علت عدم رشد و تكامل كافى اقتصاد سرمايه

اند  هايى در اين رابطه در اقليت قرار گرفته و مغلوب گشته اند و البته چنين جريان دانسته مى

توان گفت كه همگى آنها يكسان و فاقد گرايشات  ليكن به هرحال معلوم نيست و شايد نمى

بورژوايى بوده و بر اساس بررسى و تحليل علمى از اقتصاد حقيقتاً سوسياليستى و پيش شرط 

  .ودنداى رسيده ب اقتصادى تحقق آن به چنان نتيجه

دارى با برنامه و مالكيت دولتى كه در اتحاد شوروى ايجاد      بعلاوه، تحت تاثير اقتصاد سرمايه

دارى در آسيا و  مانده و كم و بيش ماقبل سرمايه گرديد، در بسيارى ديگر از كشورهاى عقب

تر يا دارى دولتى كم  اقتصاد سرمايه1950 -   70آفريقا و آمريكاى لاتين بويژه در چند دهه 

و بدين گونه بود كه طبقات . بيشتر به عنوان الگو و مدل توسعه اقتصادى اتخاذ گرديد

دولتى را، هم به  هاى كم و بيش دولتى يا نيمه دارى بورژوازى در اين كشورها اشكالى از سرمايه



 ١٩٣

تاثر از مدل اقتصاد دولتى اتحاد شوروى و هم در تطابق با شرايط خاص اين جوامع و مقتضيات 

  .و منافع خاص خودشان، برقرار نمودند

دارى با برنامه و مالكيت دولتى كه در اتحاد شوروى بوجود      به طور اختصار، اقتصاد سرمايه

مانده ديگر كم و بيش توسعه پيدا كرد به يك معنا  آمد و سپس در بسيارى از كشورهاى عقب

مانده و   در كشورهاى عقبدارى در دورانى طريق خاصى از روند توسعه و تكامل سرمايه

 -  70هاى حدود  دارى بود، طريقى كه شرايط تاريخى و جهانى معين و خاص سال سرمايه نيمه

البته اين بدان معنا نيست كه امكان رشد و توسعه ( موجب رشد و تكوين آن گرديد 1920

خاص رشد و اين طريق ). دارى دولتى در جهان ديگر كاملاً از ميان رفته است دوباره سرمايه

دارى، كه به صورت اقتصاد دولتى همراه با برخى اصلاحات اجتماعى و  تداوم حيات سرمايه

نفع مردم انجام گرفت، با مقتضيات و شرايط تاريخى ويژه كشورهاى كم و بيش  اقتصادى به

دارى دولتى در  به بيان ديگر توسعه و تكامل سرمايه .مانده در دوران مذكور انطباق داشت عقب

هاى مذكور در قرن بيستم ميلادى در جهان ريشه و منشاء در نارس بودن سطح تكامل  دوره

اليسم در اقتصادى كشورهايى داشت كه در آنها انقلاب سوسياليستى انجام گرفت ولى سوسي

 تاريخى اقتصادى تحقق نيافت و با شكست مواجه گرديد و به آنها به علت همان نارسى

دارى كمتر يا بيشتر الگوى توسعه  ل شد و متعاقباً اين شكل از سرمايهدارى دولتى تبدي سرمايه

 يا ال گذار به سرمايه دارياقتصادى و اجتماعى درتعدادي از كشورهاي عقب مانده و درح

  .  و غيره قرارگرفتسرمايه داري بقدركافي تكامل نيافته

مختلف آن در زمان حاضر دارى و جوامع      اما بالاخره به اين پرسش كه وضع جهان سرمايه

از لحاظ پيش شرط مادى واجتماعي مورد نياز براى گذار به اقتصاد سوسياليستى چگونه است 

طبعاً فقط با يك بررسى علمى و مشخص و واقعاً كافى از ميزان تكامل اقتصادى اين جوامع و 

اً سوسياليستى و ها و با در نظرگرفتن روند اقتصاد حقيقت هاى توليدى و فنى و علمى آن ظرفيت

رسد كه اين بررسى و تحقيق  توان پاسخ گفت و به نظر مى نيازها و مقتضيات اين اقتصاد، مى

 در طول نيمه دراينجا بايد متذكرگرديم كه ما در اين زمينه( از جهاتى كار بسيار دشوارى است

 ت عنوان  آنرا تحسپس آورده و  يك پژوهش نسبتاً كوتاه بعمل و قبل از آن2003اول سال 

پژوهشي در باره پيش شرط مادي و اجتماعي گذار به سوسياليسم در كشور هاي كنوني «

ترين گام  و اين بررسي و تحقيق در عين حال نخستين و اساسى). منتشر نموده ايم» جهان

تئوريك در زمينه تعيين قطعى وجود يا فقدان شرايط مادى و اجتماعي مورد نياز براى گذار به 
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دارى و تعيين قطعى خط مشى كلى مبارزاتى  م در جوامع مختلف كنونى سرمايهسوسياليس

  .رود جنبش پرولتاريا در ارتباط با انجام انقلاب سوسياليستى به شمار مى
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